مش 
۲ 


‌ 


ار ومسسسما لا 
رارسا ناناب اوات 
طباطبا ی اررازن 
من 
۳ ‌ ۳ 
رمق مرا 11 
#ف‌دوم 


رباع ۰ رال 


# 


روا رارسا نساب اوات 


بش دوم 


چابا بان 


پیش گفتار 


مدئی این مثنوی تاخیرشد مونتی بایست تاأخون شیر شد 

باودیکه دیش گنتاد بعش تعس‌سیاد آود شدهتمام الب کتاب ] تشگده اددستان 
هنکام اتشار بخش اول (سال ,۱۳۳۰ ش) مهیا بوده فلي بعلت کرافی فسرینه فقط بخش 
نضبت بچاپ دسیب و پامید‌پیه‌ایش موجبات مالي بر ای‌جاپ رقیه منتظر ماند . 

در سا هزار و سیسد دچهل و يك ( ۱۳۶2۱ ش ) دحره مردم شهرسنان اددستان 
جوسیاه فرماتدازی میحل نگان‌نده دا ما مود کرذاد که در اتشاد بقیة کتاب اق-دام کنم و از 
ایثرو بااتشاد قبوض پیش فروش در صدد جمآودی وجد بر آهدم ولی جون متدادهجو, 
ال برای طیح بقبه کافی تفه ۵ ۳۹ بسجاب #سعتی ذینگز اد آن بر داخیت و برحسب‌یاد آوری 
بعشي از علافمندان دبر ای حسن تجلید شماده صفحات پیش دوم بشماده صفحات بخش 
اول پیوسته گر دید 

تمام کتاب دريك طلرعه و مقدم4 ۶ سب شعله مر آب شده که نا بایان شعله دوم 
دد بخش اول واز شعله سومتا فصل پنح از ژیانه دوم در بخش حاضر عدون است 
و در واقم قهرست مندیجات این بخش عیارت است‌از : 


الف . تادیخ‌عموهی اردستان از سمیحه ۲۱۷ ۱ ۲۳۵ 
لب بد تاریخ تعصیلی آردستان راجم پوس عال . ۸ 

۱ امراء و بزد گان از سفجه ۲۳۵ ۱۷ ۲۹۰ 
۳- عاذاه و فعهاع و محد ثان از سفحه ۲۹۱ ۱ ۳۱۱ 
۳- دیاش دانان و حگیاء از صنحه ۳۱۲ ۱ ۳۳۵ 
عاماع ادب و ثر سلان از سنحه ۳۰ تا ۳۱ 
بت گر فا ال صفیجه ۲ شا بایان 


که قبل از اشغار کناب در گذشتها ند و شرح حسال حباضر ان در بخشیای مر بوط 
ندرج گر دیده که امید است پیاری خداو تد متمال عسوفق بانتفار آن گردد و ده بایان از 
فقتغهر بان و غرعتنگ دوستانی که نار نده را دد این امر فر‌هنگی باری کردهء‌اند اظهاد 
تشطر نماند . 
بهعن ماء ۱۳6۲ 


معله یو ماب دار بخ ار وستان : 


ز با نه ال - نار بخ عمومی ؛ 
تار یش غمومی اردستان پشببت اذمته خذوت وفایم مهمه به ۵ عید نفسیم میگردد : 


الفب - برد عپابادیان : 

زر عوش میا با دیاز بو ریک در جعر افیای ماه آ باد وتوابع ین ذاده خدء در مین 
اسروم محل نیال روف وعورد اغنهاد است که فر به عاه آ ناد مسرت اسنت ینود مها داد 
تباعیر عم که ساحب کتاب آسبافي دسا تیر بوده واعت اورا ما بادیان هبلهینه | تلد و تاریخ 
میا باد هفدام پر تعام طیعات سالاطین و قزر کد. ات و بثأها کی در ديا با باسیان احجف انشا و 
نبا کر دما ند که دزاس در فصو ادت ۳ وق ای 

پ ب عربد ۴با تیان ؛ 

و ثایی که در دوده کیا نیا اتذای افتاده ۳۳ مر بط بان عهت است : 

۷ - فلز ارو ند : 

اجدات دز ارو له که همان امه عیان شه. باشد وافبا نه‌هالی ددیایه آن عیات هر دم 
اشتوار دازد ۳ نطو زر یبکه تصفیق وله آثار این ق تازمان هر دوم جح | لا لام حاچی 
عصید جع | بأده ای دی فی( با ۲ ای 1 وا تل‌ساطتت باصر الدین ۱۵| و جو دداشته استه جرن 
دشر قب وو بر أ نو اوه جرا ده در حجفر افیا اددستان اشاده گردیده دل بیط آمر اژ طری 
عر‌حوم ۱ ده‌ای وال فی دای از دستا تیم ازشا کب وان ورد مینعل و از طترافت ند میگ میر | 
مسفن ویحان هام اللسانه فر و خنه شده و بو سیله متام لد یلیل بیاغ هرقف بیا ق مه 
کر وجده اسسشت / 

از آ تاد فبل, از یدیل بیا م ۳۵ ۱ شا و آسنای داخیل امه بوده 1-5 هنگام اید بل 
و آنت سدع انشت 0 

۳ - پر ارو نه : 

ان ات تور آرد ند و دز ارونه را ییا ها ارو زد شاء دب گیعناد دا نستها بقٍ ریاد اک 
و لد استتاد شا ومابت عمیل # ۳ شفی هد قرف ور حیل ری تاأدتارو ند د تاریخ اسقهان 
تالیف‌جا بری اماری‌میاصر کد احدات تهرارونه را از آقذامات ملوگ کیان دانسثه ات . 

۳ - بناگ شهر اددستان : 

بنای شهر‌اددستان را که دز با نی آن اخنادف است قدمای مورخان و جدر افی ویسان 


۳۱۸ 


بل بهمن‌بن) اسقتدیا رین گشتاس‌بن تن انت‌زری آزو تدشاد‌ین گهباد میس و ام | نف 3 تدای 
نکنه موم میگ دد که بانی نخسنین اردستال ارو ند شاه لباق بهمن بوده ودرژمات بهمنبا 
احد ات بثای | تشکده وامیال آت جدیه بثا فردیده آسنت : 

مناد کی که ولا ارت داد تچبعر از 9 او وتات بوده کلب ۳ ۳۳ 

۷ مجت 3 بنتث | امجا لس عا لین قاضی تور له بو دی میا - 

1 «ر آت | (بلدان ثاصر چن تا لش اعتماد | مان هجمد خسر ی ار ۳۹ جب | لدو له یی 
س_ هر اع ای ۳ 

۳ اس اوقت اللدب لب دید و | لد #سلو لین ۶ مس ۷۵۰ ] 

ابثیه ایکه به‌بهین‌بی انفتدیار مسوی‌است اهکده عای داصل فلسنه وین رنای 
قلنه وخندی اطر آف‌آن میباشدت بعطی ازمتاً خر ین بنای ار دسعان[ شیر )دا چتانچه دو.ءحل 
هم‌اشتهار دادد برستم‌دستان سپتداده اند و تیدا زی دراسل‌ار دبعان اد کستان بوده است. 
چا بچه زواره [ قصیه زوادء ادا بر آدر زست که زوا دام داشند احدات گر ده #لین ان 
یف و ها یم بنظ لمیردف و همکن است که دستم هم در اردستان عمار ای بثا تیاده باشد.- 
بداد کی که دنس ا ساب بای آشنگدهضا ده ید نز آسفتن باز میباشد سای ۳ رز نو ایس 1 

-٩‏ تاریخ سنی«اوك الانش دالا ثیباه تا لیف جمزه اسفو. نی ( متولد ۷۲۷۰ -متوفی 
سود ۳۹۰ 1 1 

237 تریح کز بده تا لت خمنها له مسئوفی , 

۳ - نوفت الملوب ها و .۰ 

2 مجمل التو اریخ و لت ۳ 

۱ عیر 3 تفیگ شور اردستان ر از بناهای رسیم مب | تق ۳۹۳۹1 تدای محلي است‌و 
اجه نطر رسیفه عواف | شکدد آذر [ تلا کرد | دز بات رح ال بورجیاً س ار دسا ۹ 
ان ده ۳ ابر اذ وان استا , 

هر از دشیر ؛ 

بام | تشتد,ا که زا شنز و فثینه اب ات ما بق نگارش تا ریخ یی اج لش الادش والاشباع 
وعجمل القر ار یجوااعخض مو سوم به‌ههر او ذشیر بوده که دار میج ی اشنا ف اسیت تعصبی اشوس 
دادء‌اند فیجل خی | با یکه دمحا ترامیات و درد ارد 9 بجسحت وست مر شود جای‌هماین 
آشتده بودهاست ولي از ۳ میت که قلمه میات سور دنه تصو دعیر ود آ تشبکده قویر 


درهمان امد و 2« ابیت , 


۴- ظفت شیر لسللاژ : 


ار د شیر 


بای شفت شور لیالاح با لبلاز که هی کزان شیر لامون بو ده و در ار ژل له و یا شجدی م 
ریگددوان ویا پوسیله افر اسیاب ترك بکلی‌ازبین‌رفته وفقط آثاری اد آن باقی است بطلوریکه 
درمحل شایم‌است اژبناهای لیلاز بدد کیخسرو کی فی | تخت وتاج کیره اب دسر عمو یی 
ازو ندخاه عنتقل‌شده 1 بوده که شهر هن کز ی بثأم پسرش‌لاسون نا هینته یه است ۳ 


۱ 


با 


۳۹۹ 


حدود ایی‌شهر‌ها انفوغاد شرع وتانزدیکی گوس دااطرف دیگر تانردیگی یود 
امتداد داشثه وبااین تر تیب قطمی است که زواده هم جزء این‌هفت شهر بوده است. . دیمو قم 
حفاری و یا بارندگی رده طللا و چین‌های دیگری. ده خوابه سای این هفت شهر بداست 
هیرگ 

۵ - آنشگده هاگ دیتر : 

بنای. آتشکد‌های دیگری دراطراف ایحسئان ما نشد اسر آن وتیز, زوازه وتجر کید 
که ظاهر! بسیاد قذيمي و قبل‌اذاینکه آتش‌پرش دفاج باید بتکده بوده و گشناست نیای 
بهمن تبینل به | شده نموده اببت ؛ 

ب - هید اشکاتیان ؛ 

وااتکه اردستان مد تی دای ایخت ایدو ان حادم بوده ٩‏ آذاین بللر شم او دا اردو ان 
تی‌آردیات کفتا ند ولی‌اتر‌سلمی اردوده اشع بیان در اددستان دیعه نمیشود. نی اینکه 
فنات خسروشاه دراردبعان ودد زوایه مر بوط به خسرو اشکالی‌اطات ۳۳ باشد وه جلوش‌او 
| ۱۰۷) عیالادی دفوتنش(۱۳۳) عیلادی بوده است , 

وشم‌دلبیهی لو ات نامرد از لحاظط امولملیکی دلالت براتساب احزاث عردو 
بدویه آشتانبان و بالاتر دادد -دیی بنای ده اشتستان درسهلی, 

دب عریك ساسانیان ؛ 

اتوقایع موم أبن‌قوف : 

۱ - ولد انوشیر وان عادل ؛ 

عیلا بق کنته‌هاي, عده‌اي ازمورخان و جفرافی تویسان الوشپروان اد قباد و ذلی که 
دخثر یکی ازدهفا نراد کات اردستات داز نیا د فر ینوت بوده درشی اردسنان تولدیافته است . 
برای اینکه مطلب دوشن ومنقح گردد مقدمة ددمطالب ذیرین بحث میگردد. 

او لا - یا فباد در اردستان دختر دعغان را خواست‌گاری تید وازوی انوشیروان 
بقل گردیم زا ریهای دگل 

تالنا ت به خدکه عباد. باددستان مبافرشا گید ۲ 

تالا - محل‌تولد انوشیروان اددستان است , 

دایعا - همددنیا وفمیاز بهای ارستانی ائوشی فان , 

طات 1 جه تار ی ,الو شیرو ان بای تخت بذردقت ؟ 

ساد‌با - کارهای مهم انوقیر وان دراردستان و آثاد آن , 

۱ - داجع بشق اول که قباد در اردیتان اتدواج کبرده باشد با جای دیگر محل 
اختل(فو تفگ است یعضی‌ها نند طدری‌بنا بروایتی مجل خب استنگاری و ازدواح قیاددانیها بود 
«بروایت دیگری ابرشهر که ذامقدیم یا لث تیفا مود با شد نو شته‌است وبرخی‌دیگی ما ند فر‌دوسی 


۳ 


وساحب‌مجیل التوادیخ وا امن | در یاشاو وا بت‌شود) محل آزدو اج وتو قف دهدانو خو استگاری 
فیادرا اهرازئمیین ترعها ند . 
ابوعبداله باءمی ددثر جهفادسی تاديخ طهری نوشنه‌است که گر. وهی کفته( ند این قشیه 
(ذ داخوگی) درجف سیاعان اتعاق افتادء ابیت - دیئوری عیگوید: ازراه اراد شز دم آمود 
به ازهشیر زسیذ وسیس بديهي ذدمرز آهوازواصفیان لور داشناس فد آهد.. ثدالبی و قي‌هم 
قشیهر! دراسفراتن تایم نیشا بو توشتها اد وی بند ای سمل آزحمره اصویا ث از تار یاعشهان 
1 وددست ئیست فقو ع‌خوادتگاری قیادرا دوازدستان داشسته است , 
حبزّه اصنهاتی ددتادیخ اصفزان کته است بسا نکد قیاد ازمیحیس‌دهالی یافت و 
ازطر ی قاری رقصد سر ژعین‌خر اسان جر لت ثر دجو تایه دیف اردسیان سید به هوشوا ی 
ب اشعا بل گر وید ودستو ر داد زب تنس کیتایه دختلر زر أ گه‌شاسته متخ | دسگی او پاشتا تتیخاب 
ند دختر دعتان والانباد دا پاششند که دادای تادی بزر که و از دوددان فریدون و 
صوداسی زیم بود و بهمسری قباد در آهد این سر ک-ذشت وا شاغر سرانعانه نی داقشوی 
بطم خر اقرده :ز 
نظم 
یکین دود فان ۳ :ها طمدی ببه‌ای کشت مد سو نا سا 
عاندسیر کته دد بیانای شد پمهمسان سرای: دعتالین 
میزبان نز (۱) بر اهادش پیش گوشت. از کوسفنی.و شین ال عنشی 


د ظ ۳ 
بش اسي تم برلت لجتم مایم 


۱ دس 2 ه یکی ایت ار مسی تمجو 


۳ سر سم در نت ناد رود تام تاو أز کوهسار حول فر ود (۲) 
9 ۳۹ شامس استوهین رو زری‌است قجلی ال بسیجاس افر‌وزيی ات 
۳ ق عست در کم ز۳ دنوشست تال شرفت( ۱۳ ۲ کی ده تج گت 
عم فان امتت. پداق؟ فلگرن 
۳ خم اب # 


دب عج ره دار گن سین اد مین 
هی عتللا تین‌است و دایوی حبان 


تون طبر خنوت که بر اشاند حون 
پسن بر ده است + کف‌و‌عان 
توش فن کاس الدواء البشن 


خاصه آنن ی که پروید دهتان 


فلبی اد فسنت بمهیانی 
عم یز وه آمننت از کیان 
هم مویزی بجاست همم .عنیبی 


تاه و این فزو ثر ین جو د زمرت 


نو کین اد شراب دففاتی 
از فیه وف دَ اسذر و اجصر 


سم فقا عم جوی است ضم دطبی 


ین و د دفلي شر سک ۵ ریت 


اب تشر بقانت و غدائی که فو اه موب بی آ ود ان 
۲ پهلوانی که در کوء کللات کشته شند. ۳ دیات وتات اف راب و نفد ات و 
وسعدة طبر « 


شتا سح 


سوسیا ۳ 7 ۳ 


اه این می که می نعودده عنوز 
ليك . افموی پاده بی ساقي است 
بی پری جهره باده خوشم. توست 
گت وان که ا: لاله تن 
دد ی رده دشترور: آبنت: هرا 
بر بافدی بر آیسد ات من 
ماه سودای دوی اه دایذ 
گر از کون ین سداود اج 
جوز ه.. ول ستانگر یشرن تا باقن سب 
جون بل بیچد برخ ٩,لالد‏ اد 
طرصین باق 9 گرسمن ووتی. اس 
۵ یس ته کار وس هام کفید 
ی و اقر ون شد فهادر ی 
پرشد انز برده اي بتیافی 
از و سنج و دلال شین 
هنافتایتی رتافت دز جمنش 
شه. ز دح بر فتنده رده او 


خال. بنشسنه زیر ایروی وی 


1۳ تبودش تی آ-فتقا 5 دیا 


۵ خنت رزبان دحبت درز سجدست 
یود دهفات سالخورده زسون 
۳ اق.: باه الا طسییانب 
قناه نا فاد داسا یل از او 
بود شمدوشی دایه ولا لا 


نیام توشیرن روادش ۳ بیان 


۳۹ 


عاس‌چهرش مر‌استك چهره روز 
اد قوا خمز ساقتيی باقفی ایس 
باذه 4 نقلٍ نونه. اروستم. تیش 
و تن باه و »لك شسجد سم 
دشر اک اخستز ی بت هت | 
گنیر بباوسد. نپول دعی ْ 
شالیه بوی سنوی او دارد 
ری سل او گنهن ناج 
یه ترش طولب الدت 
توي عبدی اس موی فا او 
از دمن جندوانت هنددی است 
دسبث زی چام پردو جام لشید 
نها پنگسرفت زر چنگی 
سامت بو یرل دهتانسی 
#یر خی | بلق و ۳ شاه یش 
سل فتاه شیم اشجفش 
ماد وبووشید دمته رده او 
تا شاسنه دیایبه و تجدد کا 
«سو) سم تفا مود دح بسا 
باه موسا اد قیه. وا . مایت 
افقاهتا تن . فتیلر_ اش عضو 


آپتین .جدید و فسی‌بدون. باب 


ژاد تتنوشینروان. صادل: ان او 
تا 1 قر دق دش تسوبی رال 
خست توشیر وان عخیفت از ان 


آ ها ره ق ان لت 


وبی‌اززفاف شخهر دهتان سر 3 ا توش وا آ متخ گر دی و وراد زاه وج را در 


۹13 دجعاي از شم هبو شبن 


پیش گر فت و بجارف. خر اسان عز یمت نمود جون‌قباد بر کشت خسرو جهادساله بود قمیرد 
د ان ی فش | باجهل نی از کود کان گسا نی که در مت ٩‏ بو دب یبور قیاد برد قبا د 
دستور داد که برای آن کود6ان جهل کرشك دفیم در ارستان سازذند که شانه امتیاد ‏ 
بر کید گی آ نان باشد و کوشکها دا بهعان تر تیب بساختند آنچه هف گورشه عطابق روایت 
قوام لدین فتح‌بن علی بن‌ممدبنه اری اصفها نی( ۰ ۲جه) پنغل از اسنادش تاج لدینحفیا بن 
الطیبالطر قی آنم‌شايخ ازردسنان است که با دعقان اسبت داشت و میاهات هیکرد همعلوم 


۳۹3 


میشود قازمان پنداری که فرن غفثم باشد اد کوشکیا باقی بوده است.. دلی‌سنابق‌روایث 
ابن‌دسته آنوشتروان پس‌اجاوش‌بتخت بادشاهی دسنوز داد هغناد کوضات برا کودکان که 
تشد ی پوگه ال سرد 

موطو ق دیگری که سمر‌وف‌است اینکه پیداز ذفاف‌مادد دختر جهنان اژدختی پرسید 
فاد دا چئونه مردی یافتی 5 گت شله آرش یقت بود. این تونه شل ادها شا ند 
بادشاضان است . 

۳- چه شد که قبان پاردستان مباقرت گرد 8 

پرای اسان مساقرث قباد پاردستان سبه احثمال داده شده . یکی ایتخه مسعقیما 
از مدایین بک ماتعاهان وعمدان دقع و کاشان ه ایدسئان و ادآ تجا پارف خر اسان‌انطریق 
زد ومابسنغز یمت تموده. باشد - دهم‌اینکه جنانکه فیلا اشاده شه اززندان قارس که شارح 
شید ادطر یق اهزاز و کوههای تیا بي یاحیبان و اذا تیجا باردستان ورد اه زد و 2 
پخر اسان عسافرت نموده پاش - احنمال‌سوه اینته اذمداگن هبمر: بطرف آهواز واز آثسا 
داشتیان وازدستان واز | تجا پیزدوطیی بخر اسان رقنه باشد. دیمرحال آبا مسافرت قیاد 
بازدستان ببداژجلوی‌ تخت پاحشاهی بوده دیا دییات برس بر ادرش اتفاق افتاده است 
برآي استمداد بهیاطله رزاه هیپرده است که بامطا امه ذفیق استباط میقوه مسافرت قراد 
مر بط بز ما تی است که مردم پرقیاد شورردند ویر ادرش‌جاماس وا بثخت سلطنت شا ند ند 
(۲-۹۸ ۰ عع) «قبادرا درز ندان افکنوند ومعل: تدان بازژندان قراموشی درفاری بود و 
از آ نیدا جو سببه ماه زمر از رشان رسای بافت و از طر یی اصعوران و انوسیان 
بسرزمین عیاطله دفت - بنا براین عیتوان گنت ساقرت‌قباد باردستان دراواخر قرن‌بن 
هیالذ ی بوخه. است. , 

۳- محل‌تولد انوهي وان اددتان‌است : 

حننا امه بتدضیل احتاشف روادات گنه شد بثا پردوایاتی که ودوو و خواسیگازی فاد 
دا پاددستان سبت:دادداند دیگرجای غییع تر دید نیست که ولادت| تدش وان درشور اردستان 
بوده‌است مبخموس که را تویبان گررفت او لیه مانندیا قوت حموی واسطضر یو ای‌رسته 
و احعد بون یعقوب واضعالکاتب دیا لیادان وفیروزآبادی درنزهت‌الاذعان فی‌تاديخ اسفهان 
توٍ لد انوشیروان‌دا در اردستان د کی کر دما . 

کته ازجهات بالاهیان آثاد اوشی فان در اردستان ووجود احفادش تاجید رن 
پیش‌تو لد ا نوشیر وان دا در اروستان اد نی اردستانی تأیید میکند - جنانچه ببرجماالسی 
ازدستا ی عارف شهیر قرن نهم در کتاب دوحالقدی تا لیف شده دول( ۵ ) گنته مبادد بر 
هر #شیعلی اردستافی [ عآزفب هر وف قرن نیبم 3 شا بیو جوا لو اعد ه ان ۰ ۳ | 8 9 جرد 
آمیرشمس الدین محمدازدستا نی ازامر ای‌شاه‌منصور از احفاد انوشیر وان غادل»و ده است . 


ار ار ۳ ما بش یمتا آههن ایس مد هو پر یبا 15 در کیار یا دم از دستان یز و اددعدفرن 
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۱۳۳ 
ارس دسا بق یرای وج رک دارد درههددم رما لوست 9 پیت ( ۳۰ ۹) کشتد نع ابیت 
در لوح اکاره شسل و ء 


امیر‌ادیس که وله شخر آل تو شیر و آن 


و تسیل در حشر | قاچ آودستان نف ور است 1 


شهید کشت وره انش بر هروا 


۴ ب همدزسیا شم باز بای اذوشیر وان ددار دستان : 

بطودبته ازروامت حمزه اسعها نی ساوم میگردد از ژمانی که فیاد با دختر دعتان 
ازدواج کرد تتادیخ مر احجمت ازسرزعین هیاسله جهادسال طول کفبد وبااین فرش دب آن 
تاو یم انرشیروات طه ی سه نیت زد برچ اه اسنی و و نا دفعان رک پا دک رود بر ای ۳ 
میا ییا ی و بو ده که هو ام خی گنت پد ی بت زد ام هبو آه او بو ده نله ِ 


این 
۲ اتوشیر وا ۳ ماجرن طَ غمیا زبهاي اور مرآ مر جع ۳ انوشی وان ۳ اد و مه 


دنه مارد شین تویزت که‌هشتاح هی جهت 1 مخف اقن و تلو لخد با خخت با دشا مت 


ساطنت یاو دسیده دداردستات آقامت داشنه‌است - ویر احبزه میگوبد وفتی قیاذباردستات 
هرا نتفر خی جوا با له مود ودععان رورا باجهل نثر کودان #میا ز یش بجشور قباد 
فرستاد وقماد دسئورداد براعا نات فسوی س درف که اذدیگران بسیب ادتیا غامتیازداشه 
باشد وددای‌خی اذاشکه بمدائ‌دفته پانه اشایی شناد دلي ابی‌دسنه میگوید که عشناد 
تشر کودکانت همبازی سروس ازجلوس‌خسر و تحت پادضاهی پمداگین احضارونورد | کرام 
واقم فادستور داده شد پر ایآ فان کوشگهالی کبود بدا نمایند. ثر جهمنافامی بین ده ووایت 
بنظر [میو سل و | میگ است فاد فستت بنود کا لین لدعنگام سفر في بورده | ند سنیر‌دستوری 
داده باشد وخسروهم بعف در اردشتان اقاعت‌دافته باشد وجنا نچه ازروایت اس‌دسته بر میاید 
پمدرسه خیفته وهم درمياگ داشته اشت که بل ناد نف بوزددا کج عطعل وا رس له که 
هسام بیش از جهادسال ازعمرشی میگذشنه و ازعبادرات ا بی‌دسته ساوم‌میشود 
امنتت وبا این قترشی 
میتوان گفت انوشروان که دد (۲ +۵) جهار ساله بوده تابانمد و چیل وس هیا ( ۵۳۱ ) 
1 ستت باذشاهی جلوص گر ده جهل بنج و ا سپ لاش سأل داشته است ژهسام 7 از 
جهان ال | توشیر وان ده ارحسغات افامت داسید وا ور ته وجود سل انوشیروات در اردستان 


که اقا اه سس رگن | لوشیر وان بمشا ون 1 لو مش رات ریاد تور ک ٩‏ 


متسود بیست ‏ 

۵ - با توضیحی که درشق جپاره داده شد تاریح عزیمت انوشیروان اد اردستات 
دای هعاوم کردید که مذتی, معط ام اجمت قیاد بوده واحتمال یرود دزسالهای آخر ساطلتت 
ناد اتفاق اقتاده باشت ظاعراً کوشکهای دوضو م دستور اباد در اردستان و کیعتهای 
موود دستوو. اتوشیر وان دود عدالن ساخنه شده‌است دبا این‌ثر لیب هیچلو نه معا لهتی بین‌دو 


روایت نو اعد بود ؛ 
*- کرهای ه.بمانوشی وان در ار دستان : 
کارهاي مهبی که با نوشیر و ان سیت دادهانن پر ده گر نا ابیت 


۳ 


اول. ب- کارهافی که مومخان وجتر افی فویسان تقل نمودواند سا نند کوشگهای بفیمی که 
با پدستود خسرو یبا ی آیشی هر اه همدرسها ی اوساخده | زد واهر ور اثری اژ ان با قی نیسنت 
فقط خر ابه های ساسانی درشمال. زوایه با قی و میملدای هم بتام کو شاك وجودد ایرد له جا تن 
ابر محل دای فوشکوای رفیع در آ تجا بو داد ابت:. 

دوم . کادساگی تست زار یکی تداند دلین در بین سردم شیم است ودمان بدضات نفل‌شده 
از یل اشد درز سان او شیر و آننا عادل | تشنده ار تیان شل ی داشنه و ئ بدسدو رز سر و 
مویدا نی‌عور کل بر أتشآنهها بو ده[ زد سر دستورهاي مق کدی بر ای لشی قز نف زعات در 
آردستان سادز گر ده بوذه بخصوص‌سلمت بافتد گی‌را در آ تجا تخویی کرده بود ق خی هیسگو ند 
1 قا ليی «مر وف اییات بوادبتان مدا لین با فتا اردستان #ورخه ۹۹ 

دیگر از کارهالی که به آلوشی وان اسیت مدهند مسکوشد در لو دیاسیی, دز ارو ند قداد 
هی اه بیاغ یبد فحای ‏ اسیث بنام گوچه تخیر که موی که انو شیر وان و اردشتان اقامت 
داشنهز بجیری سب کرده که شا کیان بوسیله‌آن زتجیر تبلله‌ات خودرا بحطور | نوشروان 
هي سا ید لت و با ید #شت با این ثرض| توشیر وان دراردستان سنفتی از قبیل تا یس | ایباخلنه واعیال 
اه افعنتت :, 

۳ اژ و ۱ یم من عیین ساسا بیان اعد اد به‌های‌ف مر د | باد بالاو با لین از دخستا تسفاری 
اردستان درنزدیتیزواده دعیر [ باد اطرف عرمزه ساسالی . 

۵ - عربد اسالام ؛ 

یلم - حوادث داقعه در قرذافل بعثت هجرت: 

تماق دید که میئو ی پذیر فت دداین فرن اثفق‌افتاده وا ثارآن موجود انت‌شبوع 
د ین اسالم در اد وستان و بای جرب . سب هییاشه له از آ یله هکت هر ای بجسیعف ایام 
حسن, مق واقع دو مپجله کبودان جلب مناد که بنا فرواشی حشرت اعام بجسین 8 در هنتتام 
هراجعت پاصفهان در آن هسنجد نماز خو انده است - دیگر مسچد امأم حسن کهنکک از قراء 
پرژاو ند است - اثفاق مهمثر عبور حضرت احام‌حسن ع ازاردستانا است که ازطر یق اردستان 
پدیه ماد بین داز | تعایه کهنگ وازدیه مز پور بقیپا به‌واصغهان انجام‌بافنه است, 

دوم - حوادت واقعد ند قرن دوم ٩‏ سوم : 

دوقرن دوم نیز نشر مذهب اسلام قوت کرفته تااینکه دد اواخر قرن مر بور و اواال 
فرنسوم‌عر دم تحصیل علوم اسللادی‌متما پل‌شد: ژدوسدد بر آمده‌انه آتفکده‌فا وسا پر میا بنرا 
قیدیل بسح اما نشف از جوله عما ید که ید بل بحسجد شده بش مسجت دشت در اهیان اردسئان و 
دیگر سسجد بن گوبه ژوالده ودی لته دیه ویدان و شید ور ان جوده اس 

دراو آخر ییا اول قرن سوم بدا اطبتیرن سیف چامیج ای دستا نا , بر هس وج جاهسم 
ژوازه ساخته شد» است ته احنمال کلی‌میرود بوسیله عمر بن‌عیدالع بز از آلابودلف تععمان 
زمان ۳ تی‌همان حیود را داشتهاست اتحام گر دیده داش در بایان گر داسوم عدء ام 2 
مجدتین بزر ؟ه و طلاپ علوم اسلامی اذایحستات بر عاسته‌اند وآثابی از تصوف هقشع تیر 


ی ۸ اسالد اشیش 


1 0 تفص 


۱ 

سوم - وقایع قرن چبارم ؛ 
در اوائل قر ن‌جاره که دوره اقندار سااطیین نو بهیا نشف حول توت هیا هدن 
قلمرو امارتآثان بوده من تشییع رواج‌نیشتری داشنه‌است بحضرص درانار اف اردستان 
و قاط نز ديك پسلنز دنایین وزواد. زودتي آذشعی اددستان‌تشیم رواجیافته ودراداسط قرن 
عید لور در اعلب «جالات اردستان فرر دم عذ‌هب ۳ بر وی گر دها تن و لییگرن شرردم مبحاه 
مخال تادوره شاه استعیل صنوعیل ۰ وقق) خلفای او بیه ( اهر ا مذعب سین ) با :ها بیس سین 
گرجه‌اند ودرستئی که ددهسجد جاعرم | ردستان لست ات ویر ال درمستت ۸۱ زر کف 
کاشان اسجم این دنه روشن گردیده است - اثفاق دیگر و ففی‌است که درسال(-۳۱)اسمدین 
اج دستم بن مطیار #رشی افعمال فارسد اصفوان ترچ که درحجی افیای زواددط درشده 
نجام داده ده این فرب ععاوف آنلاهی نیز دراردستان بحد کال ری کرده و مب ار ی پیش بود 
پرانبزد گاي علماع ومحدتین وحفاظ وادباء و متسو فین ارددتان مانند: عبیداین شیب 
اردستا ی عععدث وفییدا آدین امد وعلی بن فشل بن‌شهر پار و «جمد ین . احمدین| لفضل قاشی 
أبوطاشیاددستاتی آذیب وشاعر نو زد و در بنا ماه یجد جامیع اد دستان یلهد اون فررن مد اه 


تن 
د ده بش قسرستا ‏ » 


چهارم - 9قایع قرن پنجم : 

ددرت اجم ثیر ادف اردستان تواح کاملداشنه است و اماب علماء وحغاظط حویخ 
7 ار اتفا وابت سر وا اب 3 سا خمون منازه اد ال زو اره 3 و ذات هد« ای از 
بر کان علماع ۳ فا با رل زت و فتتیو ‏ كِ هی سساال رن ار ایا ارس و هو دز ۵ ۵ اب ار 
1 هاگ 1 

ابو جعفی‌ادیپ ایدستانی والممد الصالح محمدین ابرراهیم اردستانی وابوبگر حافظ 
او یبدا از و ابو ال ا دسا ِ ۳ بوعل را دسا ۳ وشیج یلاع آ یراد و پوعجمد عی اه 
اردستا نی حافظ وصوقی واینامی‌الفر خ ازدستانی اردوات بزر گت . 

ازو فایم پر خسته دیگر أین #رن وود ! بوعلی دهد ار اردستا ثی‌است که در عقوم شمیله 
بخصومی تیجر ید اشنه و ازمال(ژمان حسن‌صیا ح ومثا پعان او برده‌است که شرح‌حال‌او تسیل 
در سای سحو د گر و اهد. شد ۰ 

ونر وزارت مجیر | (جااث ۳ 1۳ ویر آلنو اد ۳۹۹ ۳ قلز فتاه دایاان سایدر و 
متام فلا کت برسف او دسا ی | رفشبی , 

نم وقایع قرن ششم : 

درغرن شفم هجری تیز ماتند قرن پتجم ارف اسلامی باوج ترقی دسیده است و 
مد‌اری زیها بودو انهان و تام شداد و عصروعهرات خا لي ازعلماء وا ظ اردستات نبوده است 
مخصو سا با ترجهی که و اه تخاام | لمات گر لر حت اي داشند ۳ آیرن جچرنق بوسیاه وق 


مد ارس در گاید شور هی ابر ات بو ی« تب تچ زر و دقک‌اد و آمفهان یر و بزد ی اهر فن دراین 
#رین پو-چود آ مدهاقد اصواة عایاء اد دیستان ۳۹ و 


۳۳۹ 


شیخ‌ظفر بین | لوعا در تیف اودیتا ,ال اجه نا و امز‌شیح اد عیدا له ات وال نوم این 
الادستانی ادیپ وفاضل متبیحر وشینغ‌امام افشل‌الدین حسن‌ین علی‌ماء آبادی فقیه ومحدت 
و مراد ابا ثذقب ما ره وشیخ اقیل ید نون علی‌ماه | ب دی صاحت سا ذیشب ان تحو ی بیاناه 
ضیف بو اضر أاخفد‌بر علی ژو ادها | دای واه ویر ا لدم اتواسما ی یسم 
با با ازعلیاع ویزر گان و متیر | اما از دسضا ی از دنر اء سلعیاا بیش و از جات و باغاع 


۳ ۱ 3 نم بر ال ۱۳۹ یو ای 8 ۳ و آتدو ۳ ۳۳ دراد ستان وزداده سل بل 
داین‌گرت پوسیطه ایوطاهر ویک ی وت 2 


کدی 

شهم - وفایع فرن ضفتم : 

در قرن عفتم مردم اردستان بعشرب سوق بیشثر گر‌اگیده اند واذاشرو دداین فرن دو 
ابر ده ایا اب ایا ها و جاد۸۳ 4 بل توجبی اتشاق تیدتاده است تایهلا کو 
ععاي در وقودایرانا بقنلوغارت پر داخت ویر انه‌ها ساخت واز کشنه پقته ها پرداخت در 
۱۳۳۴ از ارستات بامقاومت عر دم کوازء که بازدلی محکم ن اشیت غو اه گردند توات 
باروي آن ان انتکها نود تیه ان توا بیش داسعازژواده توند هی کار ده برد تد تاو ید 
ها وان راکهآ یر بزش تارج حساربود ک بیدند و آب توازء قطم گردید . 

هم وف است که تحواجد تصیی‌طوسي, مر اه علا کوعان بود برای داعتعا؟سی سادات 
طباطنا ی کاغذی لوشت و پوسیله ثیری بحسار | نداخت که مناد آث این بود که با کندث نقب 
قبانه ازژداده ترارح قو ند سادات قضم اوردستوررا بکاد ستند وشبا ند فر از ق, دید وی 
نداد میاه هلو کر ان ددیافتند صدا ازبرخ وباددي زواده شنیده لمیشود بداخل‌حصاد 
رفتند وی کسی‌رانیا فتاد - میگوپتد جون دداین‌کان داد یکی ازتندیکان هار کوخان کشته 
ی وگ روا کی دی با تنعارا خر اب نید و تیب اسییادا درعسجد یاهع بسن 
۳ درا رعایت تکردند ودداین گیزو دار بادات طباطبا که شه‌شان 
تاط مخیاف ایز انا ی سحین که در یاب سا دات‌باسل| گر شکه «شقی ق دردیدند 
وید ازسندین‌سال کد کشودرو یآرامی‌نهاد عده‌ای از آن ساداث بز‌واده بر گشتاد ومشاهده 


تد ها زردشتی که‌ازیزدو کرمان آمدها ند ژوار هر | متصر فشنه| ند بیین‌ساد ات وزرد قسییا 


4 باس 


زو اده بود بد 


برس ملا ده اوه کید اززعر ق قانت احعد وم وا ان حادات انا ود تشا حرواقم شه کار 
تنازع و ترانع بو اجه اسیر‌طوس کید وعتر دداشت دودا نکه زواره از آن‌سادات وچهاد 
9 وی بال زدشتی‌ضا که نفد از ايآ باد گرده و 3 ده با شث و ای‌سنالد یواثی دوداتاف 
یی رام زیخشتی‌ها بیرداژ ند واین وضع ها ی که گنت ابیباه وذاردستان تشکیل نشنه 
1 معتول ند پس ازنشکیلن شت:: امتباد میمنی گت بهخو ان و وف دفودانیک حخودیا بعنو ان لا 
ثبت‌داد ندوا کنون حرششی‌دانگك قسبه زواده ملکی‌است وازوقایع دیگراین‌ترن فرزه‌بندی 
آب ارونه اردستان به ۲۱فردء برطبق امرهلا گوخان بوسیله خواجه نصبر‌طوسی است. 


هفعم وقایع ثرن هشتم؛ 


درقرن ثم هردم ارخندتان باانتکه دسا تاو تا عقهول بوده | رگ تفا هد بتصوف 


هس ی 


21 تصتت: < و 


اس 2 - 


۲» 


ور اگنده اف ارو قایم ق چ سرا این رت یکی کشنه شتا امیر شمی‌الدین میت آ را کر #د وم ۳ 
ازانةاقات دیگر این‌قرن وا گدادی نگهداری داسیای‌از اردستان قا کرما نشامان‌دراه 
صررات وعی وق شیک ابر وه ۳ نظفام آما ات‌عیید ازطر ف ا لخایتو با میر«تلفی مب‌اشد. 

اژعاعای این ثرت محمد بن احسدین ابراهیم زوادی اسث که کتاب نها لبازغه را رد 

مس وم ت-‌ و ادت فرن کج ۳ 

دسفرّن نوم که دوردافتدار بادشّاهان مهو لاک بوده و او ی اتغاق اختاده که وال" کی 
هی گر دد " 

۱- درنوقهی که آمیر تنمود گر کان‌درشام بعو ان‌خو تخوافی ازجطرب‌سیدا اشهداعرا 
اصل‌شام رکتصومی بثی آهه رنه غیگر د حماعنن ۳ آعر اب زحن وا پور تخر اد ۳ و ذ ال 
1 درر آی | تا از آغر اب نجد یتسود گود از طا مق بشی تا « ور و از آعراب ۳ مس ارم شوج 
سرحان بود جون پیکارخا تمد عافت اهیی تیمور اهر اب عز بور را باایل وحم آنان بایر ان 
آوده وبپای‌خدمات گذشته ۱ ۳ قیاقد ایفتان جاجید اد و فر عانی‌سادد کرد یموحجت آلیاعر | تیم 
زیادمه ار قبیل‌سام با ۳ باخا اد ۳4 دنک رات تا یبن ۶ تا شور آب‌وا بابزن آفر اب 
# ار بیط فاین فررمان بطو رد بثه از س‌حوع‌میر ز احسییخان سوام | اساصانه شیم درا زر آده 
اعر اب عاعری با قی است 3 

۳ دداین قرث باژ اد تصو اقب ی وشاعر ی وطیا بت در او دستان رواج داد است با 
برد آکان امرخ 5 ترا از توی 8 لص علی از دستا یوم 3 پر جما ار اوفستا یم اد ع. فاجن و ۳ 
غید |( طییب اددست: نی از اطباء ۵مولانا محمب اردسئائی اذریاشی‌دانان ومنجمبن در بادالغ 
بياگ ظهود کر وهاد 

۳ دد او آخر غر نوم بین شیعه‌وستی وصو فیدمبارت ات‌وژده و رها گی بوده کهدزد ثبال ان 
میارزاث چا نجه دراصول الفصولد لر شده بیی‌هر تصین علی‌د دود سنه ۷۰ قییر جما ین 
هب شید گر دیده | نی ۱ 

ید دراین فرن تا فاد بو مر تضی علن درشور اردستان ددنزدیکین ماد تال ها 


عسجد سفپد سر دشت ساخبته شده‌است که تااین‌تادنخ وچوددارد . 


میم - حوادث قرن دهم : 

ددفرن دهم پیناسیت ظهورثاه اسمیل صئوق معروح مذسب نیمه ۶ جنگهاثی که بین 
شیده وسئی ددتمام اقاط ایرات بوده دراردستان نیزدد سقدعم رشان توصد فپیست )٩۳۰(‏ 
جنگی‌اتفای افناده که در آن زب امین ۶ وس دزن هجدوب تجیبا له ازامرای وفت و ازاحفاد 
اهپر‌شمسی آلدین خیتق از ختنع] باه گفتة شام اسب و نز سلیلان مایت خیرم ثاغی که زر آن 
هو قمحا کم اودستان بوده کشنه شده است ودد نلیجد این«باددات مردم محله محال کدسنی 
بو ده اد بدخاهت تشییع گرا کیدها ند واذ ین تا ریخ یف نکن در آز دستانو تو آیم اترگ‌ازهدهت 


۳۳/۸ 


تون با قی. تعا نده اسنت اه 

ازافراد شود اددستان دراین هرت ! میس زاعلی ببات گر لس عامری ازسر دادان فا یی 
شام عبان کی که حفائلت کلیدط قی غر اسات‌وا غچده: داشته وها لیات اردستان و تطنر وناگین 
و یبد ویزد «مالیات اعراب عامری عراسان تبول‌اه بوده است فدیگرمیرصفی‌اردستاتي 
ور ی دعر شا ععیب ‌هیبا شد 

در این رن قیاع وشم آظ ز بای عرش تام شیروع |خد بلیکه رارصا مدع یه دلرافر 
میادژه نی وشیمه در | تددود بوده رگیج تبنم وفضل دجار وقرات گ دینه است اوشعراء هه 
ماع ابرخ فرث است ما مر زا فاء | نادي و لا سا فخ ژواري عالم ۳ کر یی تسیب تیا ژدای‌اید 
سعیه‌ای اددستا ثي ازلدمر اع وغل بل حبین ژفارق آذدهب‌ین و انا دش‌سبد یات | لذبن وم ری 
زوارای «دسندیی غیات‌الدین عل‌تهاده ای سر وف معمدوااعسات ازعاماء دفات وبید 
قوا سم بوم سول طیاطتا تون زواره‌ا از علعاع 1 


اه 2 ۳ 

شنم ب جو ات گر نت با زن‌شم : 

دد فرث يازدهم دداثر تینجه سلاطین صهو یه بتردی علم وادب واشاعه میلگ وعشرب 
تصو ی نش قر خاش اس آزاسین له زیادی میا جت در تتاط مصناقه اردستان شا هلاخ است 
و نیز با ع و تک با ی ,سا خدت‌شده از له ین اوه شیر یاه از سره حستیم | لعلاث دوف رصن 
جامم اردستان که مین شمو ده اد ودسناجد. محلات دامیان سای «یوللاتت دراردسنان‌وزوایء 
وورسای مها ما ند یت آقور اراد ماو وعدد دیرگ ازساجد وتقیه ساتات یات در 
۳ رز امیان ار دستان ۲ 

از حوادتب ای‌فردا دفنی اس که از ظرف امیرجتاه ایدستانی خد ارفستان آ تاه 
گر یاه وهتو هیر دا و یدای تا یی بو داد اشت: ۰ 

اذعاماع پزر که ا نیرفن هت 3 فییع| دیون لاب زسشا تج وب بدا کیلی منیلسام 8 فسید ِ 
داسف هر وف وجمالالدین حول ار شرت تعحاضن ازخلیا: وشر اع وسعید اج اردستا نی و 
واینتای اردنتها من ودو فی اد دستا نی وهیر افخل اردستا می‌ودیر تا بدا لطريم اددستا ثی آفشراه 
و خوشنو بسان وسحاجی تلب‌های مه[ باد ازع فآدشی اع قوفیر دا اسمعیل از دستا تین ازعلماعو 
شرآ ومو لا زا قاسم‌بن هو لا تا فادت جهن از بژد کان عایراع ویو شنو بساآننا بوده اند 

۳ ای بر ها مر صاني النمین ۳ ۳ و بر مو. شاه عیاأعن حسن بیلشا اردستا ۳ 
ملس او یس شاء‌ضاسن ال شیر هی وال قسع یه ت و[ اوفب: ۳ یس انمض اعین مر باه که 
از اردستان بوندوستان میا رت ۳ ۳۹ ادادت با فنه| ندب یگ را هیر محمد ۳ املاشه 
ار دستا پی‌طدیب در بار هو کت و وس عیاش ۹ 

ازعلیاء فعماعل باسه قت و خوشئو یس میتسه( اهوم هبوخ طیاطتنا ی اوسخا نزن 3 پبدپزش 


شی فت ا لدین ی معز وف ادن هن اف ۳ آما بقدورن دلماط یا ۳۳ وی 12 ۹۹ بوذو| تشر نش سل بو اجسرم 


رک این راب باباطباگن زو آنهداک میم مشیف دشاق از علیات و نیع دمازمیت آردستا ۳ 


ازعلماع و هو لین و گر ه برغ مبخید جات اردستا نی از دوشن پسان اس و از شسراع 


۳٩ 


بدیم الزمان پسر قاشی شمس‌الدین اردسنائی معاصر شاء عباس اول وطاهر پیات اردستانی و 
حکیم‌فشلالد اددستا نی پودم‌اند ۰ 
بازدشم - حوادث قرن دژ ارذشي : 
در قرن دو آزدهم نا وود فتنه افنان باراد علم وادب وشمر وشاعری و فرب تموف 
روا واه اي انعراع ویومای بزد کدا ین‌قرن مالاهجمد سنا دی سکیم او دستا ی و از یات 
و فقهاء میر محمد‌حسین‌بن دفیع| دبن‌محمد بر مدوبن | پوا لسن بیاغ [دین‌هجعدبن 
همر زار تیعاً شور وش بثا ئینی و مالاشفيم بن ادها دق آردسیا ی ۱ قاسم‌هبا طبا ی 
ایدستا نی ودیگ اذعاداء وخوشتو بان بقیایل توب عرعجیری علی‌طلیا لیا لی ار‌ذدستا ی وا سید 
مرحیل قاسم طباطیا ی ار دستا ی ژمجید مود طباطیای اور دستا تی ل شجا غ اسدین فجود 
شباطباگی ایدهنا نی وسودستید طباطیا ثي وسید مت صبادق طباطیا ی زواده‌ای و دید 
نلک بادی! بن‌عید| لو آحدوخو اجه‌قاسم اددستا نی ابن‌خو اجه ه حیدا لدین واذشراء میرژاجعفر 
تیار طبا طبا ی فتخجاص بر شب احتادمیرزا دفیم‌ای معروف #صیری زواده‌ای و میرژامجمد 
فیدی . بموزبته لمیر زا ین موادت اضر غفا وان کاشی شراب عس ی و اه شفو ربان‌سیه 
ا حفدبر, شهاب| آد برن‌علی‌طباطباگی و ازامر اع وید وکا آمیر د فیع‌خحان عرب عامری‌مین باشی 
در بارشاه ببلطان حسین . 
دراو آخجراین‌فرن امیر اسمعیل‌تان ی انا عا هر چ و این موجن جسیو شا 9 
عرش ندنام شمودها ند ممدحسین خان که درخدمت کر بمرخان زند. بمعیت آقا میحمی خیان 
رو ۵و یس‌از فوت کر بم‌خال اژیتدیگرجدا نشدء ودر حیوو. اردشان نز وجندقه ریا با نك 
بچنم‌ما لیات پرداخته است ودز خی قر یدو فسبه‌ای استیجاماتی بنا رده است از [ تحمله در 
در شهر اب قلعه پزد کی دددهیشاب ثی قامه ساشهاست «رفعین فرن امیر اسه‌مل‌شان عرب 
عاهری رادختر شاع رخمیرقا پسردضا للي هیرذابن ناددشاه ازدواخ نموده است , 
دبگر اژسردادان ناهی کر به‌خان‌ژند اهیر عیجمد ممروف پا تجان فرزند امپردفیم 
ان بوقه که پاساطود قصا پی‌جنکك میک ده‌است . 
بس آذهچوم افغان‌ها باسنهات واشیال اطراف آن گروعی از آنان باردستان وزوادء 
دفند و زوا ۹9 تواشستید رستید .9 کشتند وزوارء وا ویرانه‌ای ساختند دبای دناد 
دنر ننادات باطر اف هتوراری کر ینف و فستدای ینااین وطان و وشان فوسایر بسااف عتفرق 
شد ند ومتسر | بادا نی که بخد اذمتول هاند» بود تبدیل‌بویرای گردید . 
کر یم چد اولاد کر ب که شرح آن درحفرافیای اددستان موز است «داین هیام که 
هر ثم زوایه درحتلال اقتا تیا کر فتاد بودئد واید زواده شده دیه اف اس که جنداتین از 
افتان هارا کعته و بطرن. خوار ازداء بیابان فراد کرده است . 
يك کشیشی ابطاليايی که درا نز مان دد اسنهان بوده .عي تویسد ددا در بافشادي وخ 
اردستان که در بند اهر یعمل هد اشرف افغان دیرافه شد., 
او قایع قاپل د گراین‌قرن دداو‌دستان دو فقره وقف است که ازطرف امیر محید 


۳۳۰ 


یلک حیکیها آدلاشه او دیا نی له درهتد دسئان هویم رو ده | نیجام گردیده 9 و وف در قیا ی که 
ذرحای خنود رنسیلد کر و اسید شه پر اولاد مش بروعم| له طیاطياگی 9 حیم | للاث اردیسلر 
۶ قف پر# کین بر ندیه سحگرها هیر اش بکاسه گر ان انم در باز ار سلحلا تی, اسفي‌انِ بترعی که 
0 ور ات دید ی فتره وف اذطرف تیاس بیگم وا حکیما لرلاك در درد 
یم ] وزد اصغهان که رات ان استشیدی اردسیات وقسعی بر آمغوان است و بر انوا ان 
بواخ الدین فدمد سر هیر ژٌا دفیها دائی‌دا عدی زاو ند ارجستان وددتا ین وق رعدینء 
یرف رفیما دب اولاد او مو ده است , 
از دعر رشب این قر اه دداربتان ۳۳ کین معجبل زرشیدا از اقارب خیم | لمبلله 3 میرژا 
محولسیددآماد بر ادوژاده‌ا وحاجی‌سسین اردستا نی وید شفیم‌اردستا نی هو تی‌وحبنيم 
متاف اددستا نی وحاحی‌شفبمزواده ای ومیر سین أحون فدم عبر سیداعلی کجو بدا و میرن محمد 
حکیموژیر اندسنان ومیر د اخلفر فزام عیم | تما نون سس اردستاقي بشناد میرق دا . 
یر اواغراین ذرل حاجی میرعجمد حسیررین میهد جضر طیپاطپا ی ژوادءای 
ی ادا مداد یو دو | ۳ مو غاد و و پرساذات یله روالد ویو تاج آاست فایسی و دج 
دام مان وچ لیا آغیی یی طیاطیاکی ومیجه سجن مان ساب بو مس سل 
لاطبا ملد مور شاعی مر وف ویرادو میی‌محدد حسین اول معروف بامام است که از 


بذر گان علیای عسر شود بوده دداای تا لیا قی‌است که رسای خود لور شور اخت شد , 


روا دهم - حو ادت قرن سیر دهم : 
درگرن موز دهم که دنیا اهخرای‌های افعاتها بوده دازطر في‌دداشی فوت کی بت نز ند 
ووترغ اعتلاف بین آعاممدخان قاجاد و کسان کر یم‌حان قرف و و دسرعي امیر محمت ان 
طیاین اعهر آسنتمیل‌شان دحای جورخ اش تراسا عاعر اد دستان تا مدنی و ره تخت و کار 
ده و | تاو دیته در قر بای کذ شتا و دم مت جه یآموو معنوی بودماخف باه توادد 
حواوث لها نها ند پعلم وف ناه و نش عیادی اسالامی درز شایسته‌ای ترجه فمایشد سیف لا 
هم عاعای از فبیل ی موف حدسیر‌شی ]| لا سالم بن تسا 9 دق طیاطبا تیا زدستا ۹ از 
اخیادیون ومیر زاعاشع بیدان زواده‌ای وحا جی‌ما(عیدا لیس کن‌ژو اد« داردستان وحاچی 
از هدن و حیا نی رال هیبش حسین پسر‌های حاجي سا عید| لمتلیم ومیی زا «حمدعاپی جد ی 2 
۳۳۳ مخ ی تال وا صی‌هین_ ال فیعا فر ز تشعتر سید هبدیف طیا طبا کر زو ادها | 
اههد بر ال فیع بر عالزطهیی مه | باحی وحاجی آفا سید حسین‌دو ادها وسیه عیسر زا 
دوای:اک ۳ میر ما دیو مالاححید حیبین ادیستانی وحاجی عییذا اسععیل شیعالاسلام 
رد نله هی توف رذع ادا نی و داز وو القاسم او دسا لیم #ماا حون و دلافعحود طاهی 1 
احقاد فالدحهدصادق خیم اردستا ثی وماذمیرتا حور بادی#حاجی میرز امحمد‌شیضا ابلمات 
هواس الیل داش از وبا تی وحاجی, دااهدمدعای ین هلا غبدا لععلیم و ۳۹ ی : سیته 
میجمدعلی ژه اره اي ومیر ژاسحمد سادم‌الدین رز ندشيش محمد ابراهیم‌پن عمجم اسمعیل‌بن 


محمدا پر ادیمین عم جهن جر دک ار دستا لی عبعا ید غالاهن نو د تج میم درسا گر حسینی و از شس اه 


<< 


۷۳۳۱ 


ومولفین علاحسین شهرابی متخلص بگر بان وصاحب تا یف پند ومجمد حسن پن: میجود 
اسسل از احفاد «اامجمد صادق, خیم او دیا بن آز‌علماع د عت ذفیري هقيم جرد ۶ دماین 
دوشیم تصلس اش آع وعر فان و لا ان و هیر دا مجمد سمد دای اردسنانی سین میجیق 
بجر چیزوا دهاي اتعایاع وشعر اوصریا ووفا وس زا «سجید عهدی: زجعدت زواو ای وعازعید | لد 
شهرابی و مختهدا لمع آغ معجبر ژوار,‌اي اژشم اه وازشم اه داطیاع سیف عنخ.عث نوی واز 
قیاع و فازسته وشعراء پسرش میرد! اپوالحسن, جلوه زواده‌ای و از اطباه عیرژا عیجنن 
ليم اردستا نی وعیرذا | برراهیم دندیب از دستا نی ارشعر اع وفبللا و اطیاء وخوشنوسان دعیر 
ام تسپ رن حا ی سل با فر ازوعاظط دخوشنویسان وسید سین حنکیم پاشیو نیزا لحکیاه 
مپرز| سحمب طاهر ومیرژاهیخمه حئیمباشی دذابه‌ای از اطیاء و ازخوشنه سات هیر زاجم 
ی بر :ی زا اپوا اس اردستا اي ۳ جی مین‌دا ی آردستا ی #سیث | حص ساطان | لیات ۳ 
جیعذا ز شا بای از دسا ثی سید عوحمد بر عیل | ۵ طباعیا کی و آزاي اع ندرگ این قدر نه 
اعور اسع‌عیل‌خانوه‌جنن حسین خان‌عرت اهر و خا ح «خیدعلی خانن و تمد نخان 
قاتیر شخ خرن دامیر مد امین ان دامیرزفیم‌خان وناددفلی‌خان:و اهر اسمعیل‌خان 
ثا ی وا میر شاه خخان ورشا قلی خان وحاجیا بوطا اب و نزن فا یی مواسین ‏ عر بو 
و «یخمرل وا ثر عر با و یاسین‌سلطان ره حمد جیعر 3 محمد له خان مود علی خران تاش این 
سهام| (ساطنه وسیا یر حانو مذار تیان و فر بدو نخان و نوروزخان بوده| ند دردورءحکومت 
فعتاي ی خا نز سهام| اساطنه #یر دا <سبینملی‌هور آ بادي سییت سر پلو گی‌داشته‌است 
۱ ازحوادث ای‌فرن نزول ویاوفخطی بر کف که گنید اند : 
1۳ 3 هر ده حور داب ۹3 هر ای دو پست‌است وهفتاد و فیت 

1 دئیا له ان باد ند ی ژیاد فراواني بوده است ‏ رها لخ ود که در | تز مان لت 
ساله نوده شایدم که الا می‌ده‌ای‌دا مرجم علعه قطمه کرده بر اي خوردن عیبر دند وسید یر 
مردی که از مدتر مین محل خود پوده جر اربایر اعضای نبرداد جپزی پاو نرسیده یود 
ناجاد آلت‌تناسل ثرا که کی یل آکی ده بو د بردادد وپافی‌سا نده بود. عورد استفاده‌قراد داد 
و بد‌ان‌س‌جوع تمود - بهای گندم بوزن کیته ویر ددغن وفند وتم‌ام خودا کی‌ها عرعنی 
| دومن تدر بز ) ظشت فر ال بوده‌است. . 

دداین فرت ي بو لی دراردسنان بلهایت وسوداه بو بطودیکه هر کس صد تومان یتی 
هراد ویال پول‌داشته ازیو لدا را هجدوب هینلیده است - فیگو ینف «صطفی فای‌خان سیام. 
السلطنه که میحافتات رادهای از تر مان 5 تهران ۳ ا3 بو ده و حتو هنت 91 و اددنتان | ۳ 
داشته است ساعب گوستندان ژیادی بوده و کباث #دوغی بزود بمردم میفر فخنه دجون ول 
ند اه | ند. فی ارمیی دها ند سا میشده که اماز کشانر! مجاناً بدیگران مسالحه میگردم! زد 
کهازدادن مالیات معاف باشند ‏ 

تکار نده قیا لها وا دیدم که بای با یا طا فه جادد ( گزبای) میا تا بش یسگتر یا 
وا گذارتده که ازما لیات ماف‌باشد . 


۳۳۷ 


ذیگر آز و ادث یاف کر حاجپ ]فا و فا کل مه ]باتعابو وه ات که با خره زاعنی 
ژاصیالذین‌شاه بوسیله معطفی قلی‌خان سیام| امه دستگیر و کي گرفته شداند. 

دیگی‌انخوادت این فرن و ففی است که پرسپله داح لعلشنی خان ترشیزی دای 
افیر اسمییا ان پدر که اتجام شوه ور قياتی دا درشو اب و اطراف وق پی‌سدیبه زژواده 
نموده ومدرسه دا نیز درزوادم ساخته است ودقت. برطلاب علوم دیثیه کرده وقولیث آشرا 
باعا ی مااعبد | ليم آدالی عقیم از دست نت وز واره ثر ارداده آسییکه: : 

مجمدحسین خانن عر ب درل ۰۰ ۱٩۲‏ یاعی آقا محمی‌عان۶ا جار معتولواهیر اسمپل‌عان 
درجننگیای علما نی وایر ان کشته شده است . 

از بتافایی که ٍراین‌اوان ساسته شده باق قله اددستان وجهاستون‌سر تس[ با دهمیدان 
بزد که خوایه ففایه ود آ باه بالا وفامد شور آب و داعهعنقاتب در بر زاو و فامدمحید آ باد و 
مت | باه دود سفلی و احواث فتواث اهیر آناد - جوا ]باه بت 0 ۳۷/۲ ۳ اد وبا فر 
بأد بو ذه است . 

اژععاد یف اخیاد و تیکوکادان ایی‌قرن حاجی‌میر مجمدعنی‌بن سید یجید دضا بن‌میر 
دول زفاأت بر هدر تون شفیح دار ای ویسر ی تاج سیزن عویش باأفر بوده ان که در مب 
کی حاتسم ژعان و در اج واث ژر ات ۳ از رخ دعر آع ۳ | کرام یقت و 4 لا 
بر مور أبت مر آهب عضن ود بودها ند کبه انعااله تتصیل اعمال آناش بعو شم رد ظ ثر 


خیو آ هه شد ِ 


سیز دام - حوادث قرن جباردشم : 
ددفرث حیاردهم‌جون ناسر الدین‌شاه قاحاد توجه عاصی باهل علم و فیلات داشت و 
از طرفی ازخر اي های گذشنه ماو له آفقان واختتلرفات ز ندیه وافداربه و ماو لا لعلو آیفی هد نی 
سيری‌شده بود و اوضا ع گشور دوبآدامشمیر قتوضع مر دم اردستان نیز درافئل این فرت آدام 
بود و لیب از دشته‌شدن تا رالدین‌شاه 9 تقییر ساعلفت بتدزیلج‌ددا ین ماطنه تا آهنی حگمش ما 
گردید وعردقلی عردم ایدستان گرفتار جایری بودند - پخسوص اختلافاقی که بین عپرذا 
سور شتا زا سیم | اساطته فرهنیی ز انس شتا اتتعلام | اما پس آن دستافی خی بان شام | لساظنه 
بو قو ۶ پروست متجر بتشماش عمرمی و زدوخورد عموهی در اردستان 0 و سالها این 
اختلاف دوام داش وسیچنین اختلانات سادات زواده و میردا حسین‌غخان سپام | اساجاند 
راجم رقنات وناب ودتبا له این اغتساشات وغارت‌ها هچپاول‌های نایپ حسین کاتی وپسراتش 
و نیز هجوم بختباری‌ها برای غارت اموال مهام لسلطته و تتظلام| لملشاد دبا له آن باقی گری 
| ختطام الملك اذیت و آز آد یمردم اردستان بخصوص سادات‌زوایه داردمتان ودبتگیری‌سا کم 
ارحستات وشوود جرا دای خدان سر‌داد عولت بخیبادی‌داماد سهام | لنطنه ودرا ردستات 9 آغاز 
آمدی ندبت باهالي وجادادن اتبا عم خود که اغلب پختیاری بودند دزخا ندهای هر دم‌ففظا لبه 
بولیوسیورمات و آدوقد و جر فده درعست جتع‌سال مداد دابله : بشید ما ل‌ستکنه آردسئان اد بین 
ب قست و اداین‌تادیخ‌دهاجرت‌اردستا ني‌ها اغاذ دیدید ۱ 


اه 
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۳۳ 
و ا یرادن انباع نایب حسین کاش ودضاشان جوزدا نیو علیل‌خان عودزنی وعلی 
ددامیئی فسای قطاع العر یق‌های | تحنود باذبت و از انودشتیر داشتغال داشته قشقانی‌هاشم 
اروشتاشر | زاسون ‌دندی امسدشتر و کوستتد کته یبارت بردید عارمه اسان 
باستا نی‌دا که دوزی سجبء گاء‌شاهان‌بود بویرانه داستا بی‌تیدیل تمودند وا قبل‌ازدوده یی 
کع د زر آجر نش ان تا مین یا ی نذا شنت دیق سید هر دم در حال فر اریود 1۹۹ 
خو آغان ماطنت پلری باغي‌ها و ستمزران بیحای خود" تسه و بندریج مردم متسب 
و کر خود عشترل‌شد تن ول با لداژه اه مر دم کقیر و نا تو ان شده بودند 5هخواء وناخواد بش 
سکنه بطوش. تیان وجران وورامین و کاشان‌وامتیان وساوه مها عرت کدی و آنواهی که در 
آردسیان ما اد وادت فتر و کیت بودند . 
ازو قایع عم این‌تری ققيي. بیاغیان ازطرف عاباي الما فززمان: حتکومت سردا 
صوٍ لت ودیگر پروز گر انی سال‌یکهز ازوسسده وس‌کش‌خمری که کندم بوزن تبر یز جیل‌ریال 
بوده ود سگرن ول مر مشمشه وپیدایش وبا دداعلب قاط آروسنات بودداست , 
ار عنلماه این اسرن ریا حسینن شیج اسلام ی پسرش مرا اسماعیل شیخالاساژم 
از دستا ثی وحاجی»لااسمسل نواده ساجی‌ما(عپدا لمغلیم وحاجی‌میرزٌا محمد آسماعیل‌جداسی 
ار دسنا تین ای ولا اسماغیل کیودانی قعی را فجخعو 3 او دستا تیم هل" قامعا قعال بعدوتا 
اردستا تین وحاچی هیر | مجمد جدلی اددستانی وسید نمی الدین سید حس‌ژواده‌ای وحاجی 
سیذهر لهی علما لهدی آها م جد هه زژوازه وحاجی | وا بت هن لین ومیر زا مدمد‌عاي, 0 
مطر جتتمداز زداره‌ای ویر آتحمنتی مور و ف ده حیحری وحاجی «بر | متحید و اعظ وهی زا 
عیا این لیم و9 آر ها سید سر یی هه اهام جما عزی باستاز مس زا عدسبف اي و سیر ن | 
علی | کپر‌ساطا نا بو امحیرن وعیر خا تیدا لین حدرم یر دا رها 4 دی ومی ژ اعلی عتو لن 
فرز اد هر | "بو لفاسم وحاجی غیر لا خسن فادهی اشیدستاً ین 3 میر ز اما مه أ راد میی ذا 
فصل لاه مه آبادش و ملزاسعاعیل موغانی وشیمخ ممدجشر مویه موشاری وعاا محمدحسین 
طقی عبر ]ماد عالاحسین یلعج | بادی و جات عبالا د وحم برن سر بر چا هی ] با دج 
سین مدز یرای او سره بحیش عفر غور | بادی سا کن آدرهنا باه اسفهان وشیح‌حر 
شارح انعر آن‌فرر لد رضابنجعف ذاغلي‌سا گر شیراد وعلزمیرزا اماهی‌اندستا نی و حاجی‌میرزا 
حربام| لین آخاهی‌ژواد: ای‌فعیر زا سیر عبوت‌ژوارءای ویر ث آعدیین عیي یساد فتو حن ویر زا 
و لي ال فقیهی ار دستا نب ار رخا نبون‌وعطناء وعیرزا محمدعلی عهدوی بن‌عاجی‌عیر ز امحمدشیخ 
الیالیاع اردستا ی هیی سب عبت رین‌هیر سیحعلی کوهیکن سی نآ | دی از تساه و شنو سا 
وش آه و هر ما نان‌وسید محندهای کجا نی‌وعیرزا ابوتراب‌نواره‌ای وملاعلي گهیازی‌وحاجی 
أ فاعم فاضل‌هی, | بادی صرق ۳ ۳ مالاعیت |نه سا اي شیر | بین #سیدهجوی علی تسیا لین 
ومیرزاا فاعظیت شیر اي ازعاهاع و خن شنو بسالوشیت مد ایسما اي‌عشیود بل طق‌وههر وف شاد 
عفد از فطللاع و سیخ میحمدحسرن می‌دهه نی اذعلماءو اش اه عشایزوار؛ای وداامه باقر 


جات لش اج ویر ز | هچب بن‌ هیر زا انوا لحیند عبر ز | شین چا لو ف و سدف هی هدر قه لس ۷ 


۱۳ 


شیع‌میرآن زداده‌ایو هیر زا معطنی‌بن»یردا اسسي‌اهیری اددستا نی وهاز رعغان تنعل به 
کدجدشی نیسای وازاطیاء , میرزا عیدا لحسین طبیب فرز لد.جاجی میرذاتعی طباطبا ی 
ومیرذ اعبداارشید. نا الاطیاء اپن‌میر ژامحمد حسین‌بثولی ومیرتامحمدرضا حکیمازا جفاد 
میرد ادفیما تایلی ومیر زاعیدا لوعاب‌شفیمی ممین الاطباه فرز تدحاجی می رد امخمدشیضا لماماه 
وسیر زا حسن‌شهیبی طباطبالی بن عیی‌ژامحید حکيم ابدستانی ومیرذا عایا کبر امپن‌الاطیا 
این‌حاجن سید حسین طیرطبا تن زد ازه‌ای + سید حسین و قاد‌الحفمات اپن‌سیر ذاا ود اب 
اردستا نی ود کی عیرزااحمد احتشامالمجتهء طیاطبائی زواره‌ای ود کثر سید امینالدخان 
جلره فرز تدحاحی میرژا محمد اردستا نی ود کتر سیدعسی‌خان علاج فرز ند میررزا بهاء| لدین 
متولی‌اددهتا نی ود کتر‌عحبیآلحامه تبری سبدشهاب‌آلدین بن‌سید ابر آهیمنن .هورزا عحود 
حنین‌ستولي اردستافی ومیرزا محمدعلی نز تس | لحتیاع زواره‌ایید میر دز زا بح سیدا لحکمات 
ود کش لام این احتشام زدار‌ ای و قو اه | لسیتماء متسین ژوادها ی 

و از و سدع لسان لته ؟ هیر ثا اسیبهول پنرن عبر[ ۳ عد د | بادی مسر هی فا 
فضل الهوعیی زا نی بن‌هیر زا حسیتملی‌فور | نادیو بر آدرش‌بیر ز! اسععیلوسهاسمعیل بن‌حاجی 
سیدمحمدعلی زوا ره ای تو پسنده خط تس . 

از معاد رف این قرن ۶ میرزا آ<عد اغا باشي ستعدالصرم ناصررالدین شاء قاجارو 
و هتفر | لدیرن‌شاه. 

و اابزرگان‌گامر اه : عیرزا حسیوخان‌سهامالسلعانه‌دعورز احسن‌خان اتظاعا لماك 

و النتر چشیا ان : اج معدلن( دی بر مدد‌سرا دق ) اردستا نی‌ومیر ژاعمد بن 
سید آدیی. »هر قوف سر ثیب ویو لا محمد زد ایدای , 

واذاخیاز نیک کادان؛ حاجی میرژاعلیرضا زواده‌ای وحاجی ملامخمد دحا جی 
ملاعلي | ثبر پسرهای‌ساجی ملاعیدا لعظی‌هیز مسا . 

ولیر از عاماع حاجی‌میرناحسیی دادخواء گهنگ ازعلماع مس‌وید صاعیزای ولا 
علی‌دئیس مود آبادی دعلاحسین فالق نیسیانی از فشلزء رشبراء ۰ 

از خوائین ؛ دشافلی خات ب‌امبرشمشیر حان فساطان احمدخان بن‌محيدامین 
وان فرخخان دمجمد فلی‌خان و نهر الهشان و فتح فان و غالا محسمی ان وعباستبی خحان 
وذو | لغقارخان واسکندر خان ومیر زاسلیمان‌خان ومیجمدولی خانو کرپ‌خان وحاجیمحمد 
دتاخان هنایر قلی‌خان بودءا ند 

از پزد گان فمش‌مین| بن‌عضی امیر اسداثه عامری‌قرد ندمیر دا حسینخان‌سهاه| لساعانه 
دی آددی ابراهی‌خلیل خا شا مز ی کهحاتم زمان‌خودیشه‌اد مس هیر ستد | ن. 

ار عاهاع دا صر ۶ میرزاعلیرا حثلی| پن‌مبر ز | سایمان‌طباطیا بٍ شین | حمدشفيعي 
| چن ماب عالاسعلي وا پ‌هیو | | غلیا کر ِ رجن ادسنا ین ۳ غیرد اعلن محر بر جأ معا لضایل 
سیدعلاصفر بیری‌زوایه‌ای فحاحی‌می زا علی طیاطیایي کچولیو فا علی فتبهز اده کچو ی 
وحاجی‌دارعای جهندویتجو گندی وا جی‌شیخ میحون با قر نهسیا قی و جا حی‌سیت محمودروحا تي 


اه ۱۳۳۳۹ 


۱777 


۳۲:۳ 


۳۳۵ 


۳9۳ نیع لم 3 قفا وسید دی پافتتا ۳ ادچشا اي یج مد رن ای و سیر مپی درگ نی 
و ملاباقر کهبازی . 

و از هر اه 0 هیر راحسیاغامی ا سم هصطفو ی از دستانیود ثثر امات ان احسائی 
سل ۲8 شا «یحیط طبا طها ی زورددای از و دسنت ان وش اع و حاجی‌سدعلی | گبر فتوح رو مالا 
حسیون شا کر قیپیازی وحعشر حلالی ومی‌ژا یل هعئوی زداره‌ای. 

و از اطیاع وداروساژان ؛ د کثر سرد ادسجو عج ود کثر سیل تصیر سیاا ود کفر‌میر 
سیدجسان طیا طباثید د کش سیدعیصدد عاي اسسا یدیا طلباگی ود ثتر سیف سیم بجاو دورد کش 
سید هیدمد عای, بجا وف اد کستا ی وف کثر سید محمد طباطیا لژ و اوه اج ود کثر سید ببس ال فتوحی 
۳ ارءای ود زتر سیدمحمدعلی کاطمید ایوساة ود ذثر سیدجال لدین طهاطبالی این میرذ احسن 
شغیعی‌طباطبا ي ازذدستا نی اف لسن بو سیر ک » وگ رد دا این نی تا ود کتر نی بر اج 
ود کتر امیری‌اددستانی ود کار هو شگف حپا با ژواره‌آیبود کر سید | و با ید با فش کر 
سایق سین لو خی آمن‌سیتهدمدعای یا عابتا طیاطبائن ژوادرهی از دادهسادان ۳ د للر, 
را 3 غهر | فاد ود کتر‌عمادا فان و فاد اددستافی هر :سعیوتقن دا فیس ادونتا یود کر نهد 
«ر آ بادی شا کرن کاشان ۲1 3 ی امان ان شععی ارودستا تسین ۲-3 عماد یرک ارردستا یی 
و و تور کدی اذدستائی ۴ د کثر اما له یاو و اردستا ی 1 د کتر سوام تاطضی 0 لین 
ا عبات ال اخستا تین ود لتر ۱۳-۹ عفلیمی ژواره‌ا 

از معار یف هدنر مین فاص 2 د کترحساما لین احتشام‌دهیر ز امضمد ۳ گی فیر ‏ 
طباطیا ت, ژو ار اعد از او سل تاره و دانقمندان سید عحمد دحا طیاطیاتي. 

ز باه دوم - تار بخ لقصیلی ادد-تان : 

حول تاز بخ ۳ 7 یت واه ت اهر آه ویدار گان‌وغا هه ك 
وشبر اء و ادباء ومترسبان وحکیاء ومتکلمان و ریاضی دادان ویزشتان و خوشنوسان و 
شا عذی شاب ان واعبار و اکن کار ان آ ال عییاً شن ود «وعو ۲ آتادس تما ۳3 تا کو نی‌است 
لذاشرح حبال هر‌دسته‌ای در فصل جدا 5 له در ده فصل ندوین تردیده که ذیلا باظر 
خی | ند وان هیر سل ۶ 


فصل ال - ادر اه وبز ر ان : 

امراع و بز رگا ی که بازدستان عشسو‌بند برذو که نها تدیگذسنه کبا لي عستند کها ساب 
آنان جنیه‌داستانی دارد.و آفایی اذ آنان بافی لست که اساب آثان با بایسنان اخیات 
تماید ها ند کاوه آخشگی که هعر و فاست مردم اددستان بودم وفعلا عمآبی ددادستان وجرد 
دارد که الم رفق‌تا اب ۳3 هییا شز ۳0 ار و دنا معا سینیم | لمات 2 تم مود خیع اد 
یکت و ستویا رو طضرد وش این آس‌یاب کاو هعرق 8 است و با مور ان‌یالی اهر ین 
دسته‌دوم کسائی هستند که گذشنه ازاضانه‌مای پاستا نیدب اب سیرو توادیخ نیز یاد شدها نند 
در اینجا بد در‌این قبیل مردالن وی دنت آتان عیپر داز نم ب 


۱ - انوشیروان دا۵گر ۶ طردیکه در تساديخ عمومی اددستان اشاده کسردید 


۲۳۹ 


اتوشت‌وان ای کر 5 تاماي سر #هیباشد در جدود مااهای ۶۹۸ با (2۵۹4) میلادی از 
دشر دعتان ۸٩‏ احشمال‌داید دوعدان قلمهایکد عیجل آ تفه بودهمتو لد گردیدهابت 2 ستو ایا 
جمزان اش دا ار دستات عر‌ دش بزر که ۲ جلیل بدا و وی مرل یگ او شیر واتژ در ای او 
آر بیبك ميشدم تعام‌فس گل فتاقن ی آفائی‌دا فراعم نبوده جنانچه دشتادیا جول ذفر کودك 
همبازی دا قنه‌است. : 

یز ی اتو شیر وان ازاوهیر اه وی ذر تا مخ عم هی هل کود اناد در لب 
سیرو تاد بخ بو د تعضیل هستودء ز است وا اتر ۳ درا ند زاب | کتفاع میتتبم ۰ 

ی ۳ ابو عای‌دهداد اردستا نی با بو العنها تیا بوالغدالي‌ددقد گر ۲ 

ایو هلی دق | اردیتا ی در قدهه دوم لس امعم و آغاز فرت شم یز وسشه آسستا ت ا چا کف 
ان نج ابال ق با تام دهدار از کیان بوجه که تدعاوم غر‌نیه ما ننده جفر وزبل وآسطر لاب 
دنحرم وثیر نج دشده دهآر تي نز | داشتد است یکن از شمراء که وساياي حسن مناخ ر 
فتطوم نز ره در اجنع با بوعبین دهینار اردستا تیه سر آ دم قدی أ اسب هدن نم آ رده 
است. : 


3 نعبیل در فاگ باری کیا 
,3 هد ار يمثي عهین بو عالی 
بگفتار قصرافی تیز هوش 


کم نس وم بی تماق و ریا 
وزارت بداداه پراشی دی 
پیز مشودتدادهیواند کول 
اسرد دفتر شفیدء دیقه اک بین حال | نن‌شر 9۵ بشنیده آ 
له شید« سر رثن لج‌شوم هماع آد9 تکسپر و جفر و فجوم 


| نندشوی ه که 7 اب ذهان با یتاث بی ژد ۱ بلیان‌سن گمات 


۱ ُ 
۳ است ۲ 


د تارب پد«سطوی ابیت گه باحسن‌صیاح «رقلمه | [موت‌هنتاد لفر مردبودند جنرت 
مور دعوم ارساکن تاش 3 اقم گردیدند دهداد برعلی اردستاثی از هیا یه سا لقاب وزی میس 
مر د فد حسن‌هما ج قرسها ددیر اشگ‌ارسلان‌تاش شییخو زد ندو ملطه_ ندید ایسلان‌تاش 
مه مش وتادر گاء سلجاای بر فت کعم جوارجلد از و بر زقلام لمال؛ ۵5 ول قایم سیر 
مینر آگ سلطا بو د. . مدسل دای ملد که شود وساطان که در ان نزردیگی بیند اددد گذشت 
وعزل تاش در قهسقان کار بر سین قاگبی عننگت کرد وبسبت‌هفاتساطان‌باز گشت. 

بمدازسلان. علگشاه مرا نش بر کیاوتومحمددر کار ملا‌پاهم دیگی بتذاز عبر داخند 
بای سین ضریاجخ اجییه | سید وک حبیرن قرت گر فت وازقلمه قیر قر.دان او نمییردند در 
ذیقمدهجوا رسد وتو دوهشت ( 44۸ ] کیا پر که امیرودبادی را بفرستاد تا دزدیده و کهتي 
قلعدرا ثشت‌تا پتر‌سند: 


۱ 
۱ 


جوح... 


رش 


خبتن‌صیا ج دعقم و دای ز با ۷ ۵ ) گیا زد ۶5 اسیخر | لین عوت. گید ااباشاق اوعلی 
دهد ار اردستافی وحسوع آدم قصر ای و گا آبو چعفی وه نا متا او کنتد 

دوه تاد بخ جیبا لسپر جر ۵ جازم از جلد 2 وم دورن فبیضاو ز آمبته 

(در آوائل‌سنه سس وم نین‌وار بساژه امیر ازسلان تاش بموحب‌قر موده سلطان‌مل‌شاء 
توی بالموتت شیده ببیخاس » هد غوال در دیق حون کاز اه اجه باستجار اد | بدا فییش دنل او 
ابوعلی که ازجمله اتباع حسن‌مبا‌بود فددقفزدین بسرمیمرد سیسد عو دمکمل دمددفر ستاد 
و انتهاز فرصت آموده شب و در | بقاعه وین ند ] ناه سل نب بر ازسازان تا رده "۳ در امنیزم 
۳ دمک الب قطمدست تسیان تست ] هدفه 7 


خی ربا سم اد نی لنمف فا بان رعش یی ها گه مقر نف میفاد کقعه گیا بخ و که آهذر | ۶ لدمپرن 


أ ی رسب ود ارت ۳ _ ابو عی( دخد ار ) اقب یش مود واین (۳ شیتعسر | وست کرد 


کهدرن ان از مها یال حسري اهر آبی بر هت تر وتف فحولن‌آزاشالن ایم‌قضا یا از خ کشت‌در 
بیست‌دششم دبیم الاخرسته من توله دز کشت ۶ 

در بجر الا ساب بیزمسطور است : 

ون دبا دار با الق صیععنه [ بر ۵٩‏ | کات و ۱5 اهیت ۳ 4 مهد کر د 2 
بتهو یت شعدا را بوعلی هحسرن آده گر ال و اروش هر هم متسد کر ده چش بعکم و ون 
پزر گدا اعید دوذباری بر‌جای حبی نهست فجهاردي سال قدومء حکرمت کرد ه». 

ازخحلال این توار یم معلوم‌ي‌شود که | بوعلي دهدار اندستانی دروران حس‌صاع از 
سیپسالارهای عبر نموه واذایندف حسی‌فصیت گردة نود که دد تمات کیا بر که امد یه 
سبت وزارت داشهه باشد , 

عمینعضمرن در تار غ جاسم التو اد پم قدمت مااحده هذ کود است مت دد اتجا 
ابرعی‌دهداد ازه ژ زواره فاوستان بوده‌و نان نکته میتوان کفت که | بوغلی‌می‌دم ژواره 
اردستان بوده اس یا ایئنه ۳9 شود که زواده و اردمیان خود یت واحه جذر افیا لسی 
ند 3اه اه 

و لی نکه ایکه زواده ای‌بودن اودا تاپیه میکند ایاست که پیوسته مر دم زواده تعرف 
زوین مهاجرث و ددانجا اقامت مینمودهاند و الان هم کسانی اذ مردم نواده دد آتبا 
سگونت. داوند که بتچارت مشخ ل‌میباشند: 

عبات جاسعالتو ادیخ جتین‌است: « ودهدار ابوعلی نام ازذواده واددستان که دای 
سیدنا بود بتز‌وین متام داشت دفومی مردم غزوین اجابت اد گرده بودنه و عمچنین در 
ولاوت‌طالمان ف کوه ره وولایتدی مردم سیآردغعوث سیدتارامتفادو تلد شده بودندا ورجرع 
کارایشان پادهداد اپرعلی بود سیدنا ازاو استنداد واستتات طلبیه اواذاطر اف و کودبر :و 
طالتان و قزوین فولایت دی مر دی‌سیصد بمدد سیدنا فرستاد بااسلحه وزاد و آلات حربه 
شرب ایشان تاخودرا بالموث افکندند و پمعاه نت عقیمات بعش از مردم رود بار که در 
بیرون قلعد پا ایدان‌مو اضهه‌ومیما د توادد وشبی از آخر ماه بان شبیخون بر لش ارسلان تاش 


۳۳۸ 


برد ند وقوعی دا بکشتد دبای منهوم بان گشتت ۰ 
و ثیز ددجای دیگر هی و نت و درماه و بیع الا خر مه ی و خینیما ۸ حسن‌صیاخ 
یهار شثف مدای پر وه ناور مین و و برشا دت حتو وس قیام و #مود میدید از حون کار سخحت 
شلد از امین کا بزر که اعد را بر اند و و آ‌عود ی ددو آفویش درد و بای یود مسب 
۳ و ند ار | وی اردته ای بر بت راست ودعرت ود بو ان متس یهنزي بدقتو الت کرد 
سن خن قصر آف‌وا پز وست حت و کب پاجشر دا که صاحبت جیش‌بود در پیش‌دوصوت گزد 
۳ که ا ماه باس مات خر یش | بد باتفاق واستصوانب هر حهار کار عي‌ساز نف ۵ اوقت 
جهارشنیه ششم رییم‌الاهر تمان‌عشر: وی ماله اتوفیا انتقال کر د ددمودد ذ کرایام هلوس 
کبا بز رگ امید داعي‌دوم میگرید : : 
د بیداژ واقمه سیفتا زد کت امید عدت جهارده سال یاجیاعت دفیتان همان فاعد: 
مسیو گ مید اشت و اعود اوجم سایق استهر ار میا فت دعت‌ای ابوعلی .ییاه ذر از ۲ و وبا 
شم بل موجب که سپق‌نا کی فته بو وج 1 


رفت وعهد کیا برمردم گرفت, : 


۳ - توف اددستایی 
پوسف امدستا تن مکی ازمشبهه بود که دوائر ابراز ععاید مشبود دد حین متخحاصعه 
بر کیاویدساضان عود ۳۷۳ . لامیرهد ازنامی دادان معروف نمان‌عوه نوده‌است 
۳ خطیر الدین ابو المعالی : 
خجوایر الدین ۳-۹ اضعا ی ز سین نون ۳۳ ۳ از زر کات تاج ات مدآ باه اردستان 
واز اتلاء ودانشمندات فرت شم هجری بوذه #سمت دیاس هام آیاد دا ذاشنه است فر ند 
ی ۶یا شا ژند کی راوبرما مجیول است وی از اشعادیته سین ش نوم ادالر‌ضا داد دی ار 
حول علماع وا فاشل رن هد بور ددبارهاع ا تشاد کر ود وباو ترفته وعباد کاتب درحر ید تقل 
گررده متام ومنز لت او بخوبی معلوم هیطردد : ۱ 
پا صاحبتب‌الیوه عاها باا ان لا سل مها .یافا 
بلام علی و دعتا عدنسا اج طرق و میا .باذا 
ویید اشعایی است که قخرالدین ابوالععا لی‌بن‌فسام گفته : 
بااله با تمیجات انفای‌السبا عوجی علی | کتان ماها ناذا 
و استخلتی تلعات‌طر ق‌واقی نفسی فدال ال ستماها باذا 
التر ان د یادها افیا عیجبا اماها ادا 
ما باذاء المبلری‌اها لنن‌هن با تسوا پوس قدر ماشا باذا 


و یز میذبف »حمد بن احمد دهداد اصفها تین 0 


آرش نا تب 


ای الضیا و9 دت کر راحا لصیا ی اتقو ماه ۳۳ 
۳ یر الملاث از دستا یی : 


عیر ااعاث یا | ۳ نتم برن‌طدل | آیحونید آردیتا لین از اسداء و باغاع و توسنت کات قر یا 


سس ححه 


سح 
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آ] ج چچ>کگکا نع 


۳۳۹ 


عم (ه) خر ی برد که دای کشا مت وددایت بوزارت سلطا نمسای منصوب و پس‌از مدتی 
دراب ستادت قعترا اون تتاام | لماش ار وز ارت معز ول وعت لین دی ی و ات تخای رو و 3 
در این«دت میا لغي‌وجود ازوی حاصل کردند وسیس بسفازت درقز تین پیش سلطا بهر اهفاه 
اهزام گر دیدودر [ اجاچون‌حاشر لشد پض اسان میا جنت گیل بتداي سططات. بهر امشاها تخاب 
وتازمات حیات تعمان سبت یاقی ددرغدین وفات کرد 

مو لف سای الاسیعار که فویا تاصرا لدین مشش کر ۳ نی ۱۷۳۵ بیده أفش هینو یذ : 

3 محر الملات کبا آبوا للتح‌بن عیدا احمیدار دستا لب ابر دود ه فا خرس و رازصت و معا 
عم تاعت تا بت ق سذ پر اسناف شیاعت و ۱ کتسات اسیاب دبای ۶ تحمیل آادو ات 
ب ند کی با بش آمه فا قساو: سکلت ارسیی ودر آن وقت که نطاب هم | ان ۳ تیه سای بو 
کشا ه دراتوبت سلطنت بر آددش سلطان معمد بخ اسال وغود «خوارزم ملك‌بود وزیر اوشه 
و آ ار سار باد کار گذاشت و دل سم عون بز یش اي اتدولت سنعتر ی و قح اعدا فو‌کین 
افزا معامات است و حول یش ۱۱ مسا ورن 1۳ (ملات سوب وزارت را مباث شاف پسسه و با تواع 
میتی و مجطلقات استعطاف حانی مادد مان و سیر یدرر اه ادهش نموده و اعوال واشی 
بر شوه نداد وزارت از سییر ا لملااگ اتخستا نی فر و کشود ند ردو توف از دوحبه ی و آشنه ۳۳ دم 
وجوواز دی خاحبل گردا تنب زل وبیداز آن تاد اد تیاشد: رسالت وستارت خی کته برش ساطان 
دی آادشاه فو سوم شد در ان حصرت اقامت نجوده از هباودت بخر اسانع خدمت سلطا نستیدر 
متقاعد کشت 3 پسلوست. یمین سلطان یور امفاه تاروژوفات | کنیاء و قیاعت گرد ۱ 

۳ دصر | لد 9 ند دنت ۳ 0 


ای بو دمآ سرت و درد فران بتکم #عحر با زاگ یت واه 8 کر در با سالاطیی‌ساجوقی طلست اپان 
هیز یسته است ودر.فعلو آدب و ثر ضل .وطفر او سی جقد عس بوده و همین حخیت معا راگن 
له جاگ ان . 

بسشی از تو پبزند کان‌قرب اور مجیر له وله کیاعليی بسن طفراگی تو شمه [ تذ واویا اد 
وذرای م‌گتام سلجوفی هدقن گر.جد| ند 8 بتتلی هد "9 ابوالغاجعلی بن جسین جنحییم پا شد را 
از دشر ی در کناب الر اجر فاد او را دون خجه | اه ات از ار دای خر در ا ده اد 
تین شا کي مبجی ام چر ار دسیان ودوایره نوده‌است , 

مخیر الدو له با تفای سنظان‌سنجر درز 5۵ع) بیعدادستر گرده‌است نامیر ده ازشا گر دان 
عبت | ماهر در یا و پ ددعلم تخو نوده واعثر اضاتی ۳ ز کتاب دلائل الاعساز داید آوروء اسنصن 

مجیر | لخه 4 داد اي اوق : 3 ی ام اپوطاهن کهدر چوانی قوانت گرنه وشمر اعمعاصر 
شرا ثي در باره‌اش سر وده | قن که 13 ۷ راغ 1 


از شگفتی‌ها نکی آست کاندد خحاك رو 


ِ- حون راخ #عطارد از داش ای 


دوی بثهان کرد فرذتد «ذیر شیر باد 
حور خ بو دشل‌سای‌وا آنون‌درز مین د اددقر ار 


ای ز میرن اتدر کناد تو هی دافی ۸۵ کیست ثیلت بنتگر تا که رابگر فنه‌ای اندد کناد 


۲4 


دد. کتارت زیتهار ٩‏ دای تست از اسب 
دادپينامی مب« ان مچیر الد و له دا 
گفت اتجایاد تویاماایا فر زنل هن اس 
| ز غرز ندانو ما باشیم ایئسا شادمان 
خترنچه ارشکار دام کوان: تفت زود 
در نهال مهتری شعیده شد دریا نع سلاثا 


تلایا قتاست ار 5 یتاذ 1 


ِ‌_ 
تور در دون ۳ آ پر اشیم ۳ 
و نز بوطاظر ا3 ان یرر ‏ واطت آر 


سیر ور سندی‌دها دای دمچیر ا ۵ درا 


شم بل ۳ بساد شتا بای هرفن 


۳ ۳ دا ؟ 
نالسرا ۱ 


خو یشان را دود دادد زیتهارش دینهاد 
برذباب باد نودوز از بهشته کرد کر 
بایه اشجا از و فرزنه توما را باد کار 
جبجو. کد فرژ ندساعستی نو | تضاتادخو اد 
بادشت شرزه دا قیوای رد ام اتید تکار 
سیی ق رم داد دنا سیر و رای لت وزیا 
گر ذ گیتی عفقطع شد عدت اسنندساد 


ان اد با هجو لا دول کینی با بن‌اد. 


چو لت بو لنج با قتسن 3 بریا مرت بجاد یا 


کر دیع 4 درد فررند و ال تام از 


سر | اي لوزسه آزرحمت مزدان غاد 


(امیر معزی) 


۳ تردم 1 اقدال توص ففت سیر 
زو عاام و ادن عت علا ه عابشا 
تلو ۳ تلف | - بعلم 
ز بوعلی ( ۱ وعلی( ۲ در ملد دردوجهات 
از آن بمتی. ناند نی لت تاظاي 
بورن حور ای اسر اند تا ال . سیب هو گ 


نیوا یو وف توق ات بت ود اکن 
محر در لت ابو الفقعج اصل فنحو صذر 
ستنانت علی آتتایت 1 اقا خسنرن وچ 3 سر 
با دشاه وگ ساب و ۳ ۲۵۸ 
ورین بسداتیا -یازد هم ال منعر 


ِ 2 1 
علسی وی پسر بوعای دیس پدر 


نت اعبر شمس الدیبن مععجل از ییا ی 


۳ تشه اون 


وت نا از اهر اع و تدمای شاه مت و بوده که در نت ,5 بو کشا «دد 


را اتعاق اوتانم ده ۳ زقس با ۳ آزانخفاه اتوشیر وان عادل بلز ۵ در اردستان 


ز ند ی غیگر ده قد دسر هر ای ی ۳ ۳ کر ز ند آهیزش#مس| لین ورد جل از 1 رت 


جتو لد کر یه است ۰ 


امیرشمس| ادن 2 له رد طا صو فی هش بدا نشمند وا اهر ای با لد دور بوه و فا ی 


ورسرود سا لیاغی سید دنود (۷۹۰) اتعای اخادعاست . 


۷ حسن تیك اردیذانی : 


رهز ییا اردستا ی ازرعال در یار شاء‌عیای ۳3 بو خاد که دی ادر سود ساب مر یلا 


درسال لور اد ی جاشسته ٍ پا ۱۳ ۳( رک هیر 45 هی | بل بیش پسی ]فا قدیای فص کت 


زتر2د ناس هن و بت میعاسن ۳ ز 


هگ دید 3 
اض تعلیام | املاشا ۳ اوطاهر 


4 

خجاین نوی باق ثو چس یبن أ در اعبام آزعجد درتاران دوه صفزی باشعض‌شام 

محر منی بود 1 بوعین مج لوسر آعا لیضاه مقر با لیضا فان‌م‌خرا ند نددد فا ای خاص 

و سم زد باه شاد هی دتانبدیت ودر لوراه‌ای سللتنی شز کت ردو حون تجام ایام ساسانتی 
بو سید اه شوه د سفن 3 خن عیبگر وف ازعمه اسر اد دق لش 2 01 

بادشاهان ۱-۳ ۳ او آهبه ۷ ام شا بو هو اجب ! فسات زا 

آ 


ود - جواب نامه ها 

تجاین دس فییو شتا 
ایش امرآء و عنام ولایات فایالات‌دا برض فاه‌هیرسا نید ذیر دست او ایز یکنثر وان 
د گم‌فویس دیواتاملی وسه نش دستیای ویاشسررشته‌داد کیب تاد قام دود وم و +س 9 د رطع زد قتر کت 
وت نامه ت۶ار تن هنت ید باق ۳ 


ار 


ملق تویس سالي سیسد تومان (۳۰۰) مواجب داشت واز مواجب و تبول امراة 
توسا نی ال شتا ۵ یاو مسق فت ال ی ار کب توب را عبی شرست و ان اثر و ا * ی هی چپ 


س ه‌آفتین 0 ۱ 


۸- میرضای اردستانی : 


۱ ظطاهی ! این‌یرمتی ازسادات طباطبای ژواده بوده که درحال حاشر هم‌بلایثه‌ای اش 
سادات مر بودیدام اودد عفر آیاد اددستان سکئی‌دارند . 

شیر ی کل تسد شاه‌عبان. کسیر ویخجب عست اشتخال دراه و از رحال 0 و تاه مسبت 
در مو ۶ ع اندواج شا «ضیای اول میت اي اجا ام دبا غسعادت ۱ : با قروین 5 ] !اس 1۳9 ز ق‌عفسای 
۳۳ انلیا بودمیلغ شا توف ۱ 1 ۷( مان خر زان 18 :9 ملاع بدشا صیو فر مسساله له از ان 9 
هیر لا ار فستا #ام بای‌وذارت قزر بو تست : 

مر داری شاهشغای ار تن لب شا عبر دار با ار فلز دز رادار عوجاس, شا دنز د پاشا وی 
ی تساه آسک: 

مپر دارداه سا ثرن بر دد | نیو ی ع2 ربا لصا فان مر داد ها بو تن با و زر ی دیگری 
ههردآد مور شرف نفادواین ده قسمتي از نامه‌های شاعی دامهر میثرده‌اند وبرخی‌احومزا 
چم تن زر سیب هبتر نذا ثبده! ند ۰ 

شوم هیر داد فشری بوود که قظ تکام سر دایات وسیاحیان ارو هناش داد ابیت ۳ 

۳ از ۳ 
٩‏ هیر ز) علی ابك عر بعاهر گ: 


رز اعبی بیان عر ساع| ذر ی از احفاد شوج متصور ۶رب‌عا میری است کهدد نهر لاه مهد د 
کودکات اژنجد بارستان مپاچرت کرده است ودرحوادث فرن‌نهمو حنرافیای سعلی تفصیل 
داده ند 

هیر و اعلی براشحیا نت از توار خرف توظ مد « ات شاه عنام کت ی وم یار داد و 
ازیی واوا تا تأمی‌ده باد ت ایا نشها رم ند که اد لوح اد کین مدیه گر عمط #ن جم 
آمود میمه از فبیل محافطت کلیهراعهای از کرعان فی ده اردستان وداییی‌واصعواتو راههای 
خراساند شهر های قا یمد آن 


و ۵ء اس 


:درجلد. موم کتاب دم‌تقر قز لباش تا لیف عسین‌مسور درطمن بیان‌س گدفت شاهعبال 


۱ 


میتویید : «دد عرفمی که شادعیاس بز دک قزوین‌دا اشتال و باکت قر انداد ومشنول نهبه 
وبالل وقشوت گردید - بساخشمان داروخانه (اسلعهعا نه/وانیادهای عومات| شوده-ژدنیخ 
میا آت) بر دأخت ولی بارو اها کد در سس میبگن دند و اخلس اسشها لب برد بدا بادوت 
عذمانلو نمیرسیه ذیر ايكك‌دطل (جسیر) پاروت عشما ناو توپی دا که بیست من گاو له.داشت 
یکارمیا تداخت دبادو عنعال بار وتعلما لو کدر تگث لا جوردی بودخمدالی دا که دهمنقال‌جهاد 
داره‌داشت بعارمیا نداخت بر علاف پاروسساخت ایراتت دداینا تاه یکش‌سا آرن بفداد که 
9 اوذون‌اعمد داي فديم عراق‌بود د قبلب‌باشا نام‌داشت خو درا بقر وین دسا ننده‌خواهان 
علاقات شاه جوان قز لبای فردیه - اورانرد و کیل!اسلطنه. برد بدو ی مرش فای‌ان پواستاه 
کترت«فخله اعتنانی بالیادات اونترده سخنانش‌وا یی امد قعلب بآشا تزدباث بود از 
آمدت خجودعتضرف شودف دوصددبر آهد یا اروانی ا قزویی باز گردد ‏ اما مبرذاعلی بيك 
عرب‌عامری باه آشناشده حفیاترا بسمع‌شاه رسانیده فورآشاه قطب‌باشا را احماد کرده و 
اوراثه ازش گرد وم‌کنون‌سسیر اوذادیبافته ماعور ساخت اترق داره‌ی لاجوردی را ساخته 
هو ر بیأفند یس اد آمتحات شاه دااست له ناید مد قعست‌را بدست | و که آ دش 

ق لد در ا اد بتلین بان کناب راجم ویدو آ ذث ز دا نی گاشاه شباس از فز این دا سخیان 
آمده برد فمشغول جمعآوری ارده بر ای میا پلدبا از باکوعلمالي بودهد ساختن عالی قاری 
اعغوان اشتفغال داشت سنین میئوسه : 

«در یر مو قح پود گا تا مدای از موز اعلی ییا راب ارجا دئیس و اعبای خر اسان 
دسیی و خاطردا آشفتایر ساخته ان نامه دا بر شد قل ان و کیل|اساطته بعرش بسا یدو 
اطلهاز داشت که عیداامعن عانو لی‌عيد عسداله‌خان از بكت‌شوی عشونی | مسر سا خده رف 
تیشا دور وعراق آفادعحر کت اس 

اما تا عد د یکی هیر | یی بیاشا عر ماع هی یبن سید ۳ شام ااد خا که «شلید متخر ف 
ساخته اهر هشن وعامتر معغول تمود . 

غامر در تاعهدنگی ختر‌هیداد که فرما تدهات ان یلك عادو وز وس دارند که رن .تاه 
ی نوف دی فا آشست ول شررامان ترديكه است بدستجات خیدامر کناد که مزار عو کشتراد 
های‌عر اسان با باتش داده‌اتری اذفله و محصول بای نف او لد ژاهشگام یتنا سیاء قز لنان 
پر اي‌ سود ایا تشان ور لد بت تشو ده دیشر وی شاعصیاس در کت موه قوف شوک 

شا معیاش بر دقع ا نوش در سدق قعو مت ساختاو شا استقی اهوم وفیشا بزد ی | عبده 3 
ارو عسلم خاب خر اسا ی بر ای‌حفظ شور استراین ش بهدر اه لشگر کلهر بر باست راد بلت‌و 
غیر قتاح اصفهانی دایاسیصد تفر قادو | نداد( سعام ترا نداژی با شمخال و توب و تفنگک) بسه 
انشا رود شرستاد و ثیز در ملس میحی‌ها تدای که دا جیح پایبه ب کف ایشهات تخگکیل شده بودو 
جیدروز آن مخلسی مز مود بیقی نگذشنه بود 45 علی بتعرب عامري از خر‌انال زسیده بالافا سله 


بم ۳ ۳ 5 و ی ۲ ۳ 1 ا . . ق 
یه شام راتتاضا کرد و در روت تا هه ان به بهپآ در خدان قدث بغ دمورد ِ فلا بیش شا ماونسا ترت 


5 راد‌شاه اسان باس ددوهر ار آشیشی بان ۳ سونو تا بو وآرد شنه [ سای انا نی تین ۱ 


۱ 


۱۲ 


انگتر ددببان کر فته طنیناً نامدای پی ی گ زد وبی‌آدبا نهدودازدسوم ومتر و آتمجاطبه‌سالاطین 
پایکدییگر نشان‌داد که عبدا مومن‌شان خطاب بهاءعیاس نوعندودر آن وا گذاری خر اسانة 
عب‌فغینی, اشگر فز لباش تاشاهر و دشاطی ‏ تشان‌شده بود.. 

شاهان علی بت یر سید عوب‌لشنی ازبرا خودت دیدی! طفت آ تچ درسر جچشمة دو 
سین شا عو ار متزل گررده ار لیع نی سح یدبا ور لاههیگر و تن بیست‌غزار گفته‌میشدد ی هی طفتدفه 
دو از ددع ار پیاده‌هم درداها ند - برسید این نامه دا کی بتوداد؟ گفت میر قنام اصفهانی 3 
دوریش محمد‌یاك حا کم ثیشا پود -. شاءعباس پرسید تاپودی جنگی در گرفت : گشت نه, فقط 
لشبی از‌باشابرای اسب نو ریا زه شود بر وسییه رزاه دمن میتی ) باه میگرد شاه کف 
بسیادخوب. خراسان رامیخراعد بسارخوت ماهم‌خواهیم داد شیخ‌الاسازم گفت آدم برهنه 
کر باس‌پینادار خو اب هپبینل. سپس انعادری پر سید درویش «جمد با آذو ژد جه گر د؟ گقت 
اذ این باب اي فیست قبل از مولن دموا نیا رها ر ابر کزد تماع‌خر هناگ فیشاً بو روا طر اف 
راپداخل نیشایور آورد وعهلت نداد يكك خوشه‌ال بدست حر یق بفتد. 

شاه کشت درو یش‌محمد مردیلایق وبا کنایت استآ نگاه رو بمتشی المما لت کررده گفت 
فر فان سططا تن بر اگ داد دسر فحتضادن شدء‌استه قطان دادهايم ولی هدوز رادار انتبذاه 
استّ؛ کتز و وژود بفر ستید بلکه؟۱ راد حول وشهر_مسد‌قد نشده رفستشی بر سل 

همانارود قرمان‌صاذر و مهرشاه عباس‌زینت بافته بدعلی باعآمری سپرده‌شد ا پدست 
آدرساند (رتبه سلیلائی ادمر اتب عالی‌مملعت قز لباش بود که درجه‌دوم مراتب‌دا عاگ یش 
وجز رتیه حتاف پالاتی اد آل‌وجود نداشت) علی بكه عاهي‌ي مورقمی فرعان وا وساییب که .هدوز 
درواز,های تیشابور انطرف اردوی ازيك مور نفد برده, 

دداير پردز لیافت‌درشادت ازطر ق‌میرداهلی. بفلکاغرن‌هامری شاه عیاس بذز که اورا 
ببو چب قرجا ۳ تشون و تعدور و شاخ ۳ سر آفر از تجو ده استو ها د # داث آنرانگاد نده 
مشاعده گرده است : 

یب فر «ان ال ۳ 


ددبالای فرمان پاخط تعلیقو آب طلا نوشنه شده.: 


[ ۱ لملات له | بعددد با لین آتءجل هر ارت بایین‌شر جح : ( باده‌شاه ولا بت‌عبای ده 
سیس صلوات قیمر در اطراف‌مهیو ) بعت‌دار سر‌دطر با آب طلاو خط تعلیق نوشته‌شده: | فرمان 
جبا بون‌شد) وسیس عنارت‌فرمان بذین‌قواد است : 

«آنتدامارت مناء‌ععهها لیا پلوا لنشا یز مور د اعلی بیات‌عا هر ی رثا بات بااغا یات‌ودر احم» 
«والطاف بلانها دات پادشاهي, (با آب‌طاه! معتخر وسرافراز سئوئی‌وامیدداد بوده‌اندفوی: 
در اوق و امیدواری بیدد مات مر و عه و وا ی ادن طرق وشواد ۶ قیام لداع نوی کند» 
« فدتیساد ومترددین ازدوی فراغ‌بال ترددو آمد دش تواشد ردو ماو اسیاب ایغات» 
محفوظ بوده اعدی‌وا بارای ان تباشد که دست تطاول وشدی باعوال «ثی‌خدین در آور دوه 
«ددد فع ودقع دزد قطا ع اطر ی لها رت سمی3 اشتیام بیجای | ورده دسن‌سمی هر دی خود» 


و 

دز یافیا اه فك اشعیا. گردانتد - محر برآفی‌شهن دمشان المبا رها ۹۹نه 
اسباد دش فر مان ۳ 
ار فد کید ۱ مر خی لرگا 3 سا دیبگر ی که دار آن که اد ات ۳ | جوا لاس و | ان 


۱ ۱ : قیس قای 
ازاین فرمان معلوم‌میشود که میرز اعلی بیاثعر با عامری قبل از سلحنت ۳ و 
بر بو 


مور نجورب کلبهزادهای ایزات‌را داشته‌و حون مور دقمول شا عبات نیز وا قع آشو. مبیش؛ 


او شنت گر دج ابیت . 


۲ قر مان دوم ۲ 

رما دیگ رابت که تار ی ای موسر از فرعات افلبعباشدی با یرای شم و خاردباد 
آن باب طل(انوشه شدء (المك لله) رما موی [ بکده شاه ولایت:غباسی )٩۵‏ قاط اف 
آن صاوات کدیی لعتر بر شدو: است. - 

سپین فان باین تحوشرو ۶ میشود: « فرمان عماپونده (باخط قرمز شکشه )آ نکه 
جییام وتبو لداران و کللانتر ان دارااسافه اسفیان وکشان وتطیز داددستان وناکین ع اجیاب 
وامارت شعاد علعلی بیاشا یله جولن‌سا لد یات ووحوعات اعزاب عاعزی عراش وعراسات 
رایاعارت باه حتومت دسعگاه کمالاالاما رع میو و اعلی پيلك عامری‌شغفت فرموفدایم‌ینا پر این 
.۲ اور بسد ده کوعا احتیاج شود رده یی شلد و کواك وهمر أضی ابارت پنا موس 
اایذ یدای وردا گر اختی ازاعر ات هر بوددسی تفی ند با از اداء مالو صقوق دیواني تمرد 
تیایه امداد امارت شناد معارالیه تباید کهآث کس‌دا پراجبی تادیب وتنبیه تباید در این 


دنا قن‌عرتد ار ند احتا۷ ماه تاه او دزن و بیگر دشعایت او ۳ عنام و اف دفید ای ور ی 
دورن خخبا ا شین الهچر د؛ ۳ هل از ور ها تسام فیشود اعیار بیته دز وش مان‌نده ۳ 
ور رالاع بالات اریخا مور خا ۳ شاک سم *3 رز | رکه ۹ ولا نت حا تم 1 بیتعیط دا ظ ععیگ ره پیج 
سس ور است ازطررفب و استه بچچب مر اول که عیی بزد کی‌بوده درسیتا قی از بین وبته اس که 
علاخر[ ۱ یله ۹۳ غناب ال ۱ ۵ در درم ارم ال شاد عبای مبشرحییو: 3 1 میس سوم 
( وای‌اله ) هو مه بخیا شستعلیق است جشن خان‌پالعي و اطراف آن پا کاغقا قرمن محافی 


اس ۳۹ اهستا ۰ ۱ 


فر عان سره د 

متو زیت بر فاثه دیدرگ دفرسو اوخد راد دیق وبا آپ ال نو شنه نیده ۲ [ لماك تلد 
اه شاه ولایت عبای ۵۵ ود ار اف لفات کی امد ات۲۰ ومئن 
فریات شرو عم مشود + 9 فردان ایو شد [باخط قرمز )۱۱ له جون حسب (حبکع جهان 
ماع ناب ارجلاع مبلغ ینجاه ترعان ی دیا ان زا بت دبع لیات دازا اعداده مرت دی 3اخه 
امازت شعاد رذتآ لاد میر 2 اعلی بات ین لا ع هیک و تا بینان اوسترد ومجر ف و مستجر اشث 
باید که دفعت نام عییز| میخبد وزیرستوفی آنجا وادیاب ویعایا دار العياده «ذ کوبعبلخ 


هنز بوار و از فر اد ره و | له یو ده با قصود نود سا اییه اوعي تما ید که وجه و اجب 


0 


متا دالیه هجود کیرد وجون‌متوجه ایشان: است ماوزعان اودا مرقرف عمعطلل‌ندازند دداین 
رات مدشن دار لد دد فر‌موده تلف و سرد تورززن شه رشعبا نا لنخلم سته ]اف ال مات فر مان 
امهاری‌بدین ثر تیب است! (دقش تا نه بندم شاه فلایت عباسی-علی )بت زو لی‌اله) عوی دوگرفه 
است که اهر مر بوط بعحاتم چیاث است . 


ثر دان جبازم: 

سوت فر‌مان حپرارم بدین‌شر خ ابیت + دزسر لوخه ( ملک آله) بط تیه آب باه 
در.با ین عدایت می‌بود میجل مور و بنده تداع ولات عیاس ۵5 «دداطراف آ صلوات ثبیر» و 
خئن فر‌هان جنین‌است : ففرمان عمایون شه ( باخظ فرضر) انکذ تون ما اوجوات‌اعراب 
عامری وعراق وضی‌اسات بئیول امارت شعاریرذاعلی بيكك عزب عامزی مترداست با برین 
چماعت عامری ارا بتدای لوی‌ئیل‌ها اوحیات‌وو جومات و حقوق دیوانی خوید! موافق‌مسمود 
و ول فدیم بو ۶5 اعازت شعاد مومی | لیة احبلوعا پدسا خن ید در قاصر ویس نگ وا تشد 
و از مخ عمط ع که هو خبی‌س ]ییات عضایيم اسنت افتنا ‏ زیبا ید بعون و اعارت شاد هیر یلید 
عرب عامري وشاه حجمد ومیر‌مبحمود بدز و گدخهایان که دراین باب امداد تمرده آتجه 
از ما لرجیات و وجوعات نزوسناعت مامدر ی مه کود مانده باشد بداخه واصل فرتتاقه 
تیولذاد مد قور گردا اند - دد این‌باب قدعن تمافید - #جریرا فی‌شهر ذی‌الججتا لجر ام 
سئه احدین وا لب تا 


امپاد که درد بشت فر هان موجود است : 


(غلام شاه عبای- حاتم) و | باده شاد عباش علی) و اغازم شاء عباسی- مقصود بيك) 
و ( ولی‌ال ). 

اژمجموع این‌نرمان ها معلوم عیشود که اولا میرذا علی بياك عرب حاعری در ژمان 
ساحلان محند بدر فاه عبای نیز داد اعز سمت و هنمبی هو ني رده وانسرات فز لباش رشماد 
هیر فته ۵ بیشتر مهاغل‌او محافظت داهیا ومستفیماً تحت نار شاه عباسا تجام ولیفه میتر ده 
وبعفام ساصاشت تفر فا سید انشثه انتگ.. 

ار مت زد کین شیر زا عای تایه عرت عاهر هن تایه گت 5 وحضافت آاشکه دو دربار 
شام سطظان #ججود بو ژد حفا فلس ‌سال داشته ودرزمان شاه. عیاش ۹۵ ) حهلو یکسا ایو ده 
بثا بر این تادیخ و لد ۳ تعتی‌سال ژاوصست و تاه و ناج [66 5) بوده کفه‌تارن 
با لپا شاد طهماب گبیر باأشد وا ار شسصت اسالزند گي گرد, پاش درسال بگه ارو با ره 
([۱۰۱۵)بایه بدرود :ند کی گفته باشد درمورتتته در دونان شاه صفي نیز حیات داشته وبا 
این تر تیب هیته ان کفت پیش آ(شست سالزند کي کرده 

۰ - هر عبدال4 ار دسقا نی ؛ 

میرعبد ال اددستا نی فرد ندمیر [ قا بياك از احفاد امیر سید حسن بن‌سید روح الهاردستا نی 
ازشادات ایلیا دار در بازگاء ساینبان ناصت از ارت دا شفه اس 5 بهمیرن فا صرشت شراذرش 
1 سکیم | لعلث درابتداي اسر که پزشگی یی مد وق بو ده وازنظار احیا ج فصن 


1۹ 


سفر نمود وفتی. برهیی قیال بر آدزخود وارد شه گام .مرف شا م هیر عبد ال بعات گر فتاری 
در باری ار جقوی دوس‌سفیه معذرت خواست و حتیم لملت فما: 7۷ معنی. بوی بی‌لطفی‌دا 
استشمام کرد و بطرتن هتذوستان عزیمت تدود و یس از اطلا م یر نید أله افر ادی دا تاینده 
ی بت در کنیا کرد ون فربناد گان وفتی دسیدند که کشثی‌بطظرف بمبمی‌ذر کت 
گرده بوش . 


احعاد سیر عمد ال در آردسال‌یا فی فعده نان لب سیاداست و سادات ولا هیر عبس نله 
همر وف و بیقتر دربحله بابالر حي سیکوتت داشتها ند 

۱ بر همه فيك میر جمله : 

میا فضر ال قدای اسفها نی در کتاب تاریش تر گذازان هید شرح بحال میر جملادا 
باین کیفیت بیاث میکند : 

#جیر چم فر تامن بود که پادشاهان دی در آنروز کار یبا لا وا ۲ دستو رای 

بزر که و ذ قیل 3 فد - عیف | شا« هر شا راید تأعش #ر فعجعت سید و از مر ار دستات 
باهان بود واخزذاد بوم خرد بشتگاه اورسید بنگاه پرودش بیایه‌های بلندش برفراه فر مود 
جنا تکه دزافداد زوز کاری حتان کوش بالا گرفت که کاهستش کید بست « کشادن همه کره‌ای 
هر بازی کشت 3 بثبر وک خر‌دهندی 3 کاردانی هر ها از کدود کی فا تلا وذستا آورد که عن 
فر ستگها طول و بیست‌فر_سخ عرض‌داشت ودارای ععادت وجو اهر ویر‌دهای ژیادبود - چجتدی 
نکشین که دادای پنجهز اد سواد و کته پسعار. ششترها بل از عمیجا است کبه بعضی از 
تو بسن گان توشتها ند که -خون بد کرن دسید اور فروش بود وییش اد ] که بفی نام میرجهلکی 
نا ل‌شود ناعش‌ددد گن بیچید» بود 1 بدا با ور ز له لیس وتنام با آوازه 
توا نگری و بزد کی او بگوش‌شاه فشاعززاخه رسیده برد , 

باری ددتاتی که اد یاسیاهیاتش ددهمان سرژمین برد فرز ندش میر‌محدد امین که 
در تاه بجای‌خوخش بود آژنود حوائی 8 قویا تگیزي رای در له باعشاه حن‌شهای سیخثی 
هی دورد 

یا که گو یقن زور ی در بایان هسی تفا نار آ اه بر لت خسر وه شنت 3 .| نگ 
وال زود عستی بالاآوید همین جی ها دست مایه ودپار یا شیم که پادشاهرا آن ندیشه‌خود. 


0 میر جوا ند کیان فجن [ ۰۹۵ ۱( ۱ واین | گهن بدودبیده ای سین و وان سا 


یه 1 سم ییا تياور نگ یب زد : 

اور نفد یب عیر‌جمله را برش‌خود خواند تیاو زا بیدرخود شاه حهان تشت 
ودرباده فی‌سشارشها گرد - شاه چهان عر تیت یر جمله و پسرش‌هین‌محمد امین‌دا بدید و 
و اه سر زا سخه | نك آنان‌دا بیاندی بر داشت وفر‌مان سخخئی بد تبث أ له تاه فگاشت که 
اتود ۵ باید ازخود خشنود ساژی ‏ شید اه قبل‌شاه. حون از انافرمان بری زیر دستی 
استشمام ود وساطانت ودرا مستعل تدید آذفته وحشه‌ناله شه ومی‌محمد آمین وماددشرا 


گر فته به پند! تراجت , 


139: 


شاه عهان ازشنیدن ایی‌رفتار بهم بر آ مق ق از دوی عض ودوشیی نامه با ور بت وب 
قوشت کا قرغان‌شام جنر | بر شیر اجیاع ماد اور نگ یب که مثتظی جیین فر سا ین 
بودحا لت‌دیتری پراش روفیداد وشتا بات تامهاي بعبدانته قجلب‌شاء شاه نوشت بلین‌هطموت؛ 

فرزند عهثی من سلطان میحید میخو اعد دراگ دیدلن بر ادیم شاهز اده شجبا ع از داء 
اودلسه بدشگان برود خواهش‌دادم که قاجائی که او دزخالد کلگندء است عیچکگو نه تیار 
ازاو حدیم ندادید (ج ۱۰ 

پس‌اودا با اشکر گزیده اذاود نگ باد دوانه تبوذ خودئینباساه که اذیش آمادء 
ساخنه بود سوم ماه چهارم اعنت آنسری نمود اذاودنگه آباد بیرونآمد وایشان آعدندتا 


1 لو دیش حینو | بأد رسید اد که ذرا اجا تام ولاز نود - عنداله قطيیاه آماده مذبراگی 


!" دوس له وشن کر 


فرآهم آوز ۵ موما تدادی که فر اجود فزون. کی «بیچثان شاهز اده راشد که 
بکایك زمتتها ی ذشمتا نهازمهما نها ی‌دوست‌روی‌با آن‌با به‌زودوشود بدبدارشد که بیجاده از بسیازی 
سر اس ی‌فیی بقو ادست گرد چز 7 گر شاه بشید استوار کوه بثیاد کلگند ه که دردوفرسنگی 

| یر آباد استت: کفاهیته شد فحیدد | باد بدستتاراع سلطان»جمه افناد و بیش او | نک اشتگر 
با ید آ ود ده شود عم شیر سوخثا وویران شد , 

ِ پی‌شی نوشتها ند که جنون سلطا مجمد به عشت قرسنگی‌حودر باه رسیف عبدال مطلع 
۱ شد و#میرمحبت امییند! یاماددی نود او فرستاد وسون شنید. قطیه مبر حمله وا بوانه رده 
۱ وه خیدد | با هیا ید 0 چهازم همان‌سال باهر چه دالت از زدوسم و گنج ۳۹ 
۱ دیگ ریز سا گر ارن بهاع بگلتنده رفت وساطان محمد کنادا بگیر خین‌سا کر اددوزده خبر 
دادای لشکریات قعاب کا هي فا یی اف جلف ای ایا قابعت وتا یه شت دیواد شه لبگام یاو 
تشد ودیز ۳ بدست آورده کارخانه.های شاه را نگ آ ورد اب عیدا له 
بفتاسشت ایبکه ۰۳9 جبز ی پیش کش فیدر ستاد شاف آدیرا سر گرم ی < 0 بس از تا | هید 
ازاطر اف‌داهاد و دوا بمیاشجی گر فرستاد وعیا اجه بر آناشد که ودختی و ور ا نان آده 
دعند پآورد کی ازژروزعین دنیزینمد اشروپید (جهاد کر ود تومان‌ایران) بدهد و مرساله 
همان تدازه‌دا بدر سئی و تشه را بیرد رد - 

میی جهله 9 باه ششم به اردوگی که در کنار الاب ۹ دسیده با لین 
۶ ر کا ند دنر فا شذ مق ول یه ی احجاژه فتسنیم داد ند و دسر آپرردء داخا ؟ دسر دا پن ا2 
| ان به اور نک | باد شدند و چون‌به اندور رسید قرماني اذجانب شهتفاه دسید کته مر جمنله 
معللم‌خان, استه نوازشهای. دبگی تسپث بخو دق پسرش‌شد و در بیست 3 پنجم ماه اجم عمان سال 
بایش ز کف هاگ سندازی بیای تخت حاضر شد ودر | نجا مر تپتی‌بلند یاقت , 

| گویند انچیزعالی که دیررخمله پیش کش ندودیکدانه گوخی درخنشان بود که هرسنگه 
۱ یموس و بنج( ۱۱۳۵ نصود وببهای دولاکوشا نزدء هز‌ار رو پیه ( +وعزاد ترمان‌ایران )و 
۱ لب سرت فجیر بل ددیگ جیر هاي قیعث .8 طر شه . 


۱ بادی+یر جماه در آن سا زد ال نما ُذ و کارجای ۷ مچو از ازاو و اشتین 


۱ 
1 


باب ۲ 
بو و مد «ملنت‌محمد عاد شاه با در وه و گذار شوه دج ی از س د اوعم رشن هو 
محمدا مین ]هتکن رااذ ار هوبارز د ۳ فتلم ان مر واه جناأنخه جف گور اتاد ای طد شا 


تا ع ِِ قرش مدب جش در بو د دق مسبا ری از فثر جات بدستال ی انیدام ک, فته اسیتتاهرن ججبله در 


ها تکون از وسعتا و۱ ۱ ع) گهشیجام باها که ور مان هی باه ۳ #ب یه بر ۱۱ 


درسان . متو ارو فا جودق ( 2۱۰۷۲ در اطر اف ال قتوسا ی ده عا قیرت معتلم اند د. 
«و ی که از آسام هه و و از سیده به دا که در سال یکی ارو هد شدو د ۳۲ ۸۱۰۷ 
و فات‌بافت وعیر محمد امین برش بجای‌اد استتر ار ما نید 

عبر حواه ععلا نمی وق است آز هی دم محله مان شور رستان برده که بوید تا گرت 
تعوده دی[ تجاد اخل درسیاهیان شلطانژقت شدءو دبای رشته عتنا یه پل کر دید میارج 
قر وین | پیموده استتااینکه خود کشود ممتعلی‌دا اداده‌میگرده است: 

نی مجورلم ۳ تا ازآ ماد شفر کی ععلرم ود 3 در شی‌سیا هی بوده عم | دب 
وشغا ار عطغعی تال 44 حاص داشیه است و مجصو سا تست پهی زا و قیعا من داگینی کب 1 زب 
قیاع قافن تواقه آد ادیی ده و از ایتر و اما کي در اددستان خی بلق توس فیر زار قیداو وف 
اهودد است , 

زر ویات‌مو ژد 4۵ ساطاة وراه هیال اردستان ورگ آسیای آ بو سوب ار | مار در میحاه 
فهی»ودامیان ارحستات وزه ازه سای دعاث بوده استد کییت و #فاین. بوده که اسف‌جواید 
بر اعطلاب تلف ف ستاده شود بسلاپی داده‌شود که ارشرف سلطان ابر ان‌موتلف ناشند و 
تصف دادن حیق | مد لوح | لنظار , باشده تو توا یو دوا ۳ شوه تجلار و | بأمیر دا زر قیعاو 
اعقا یش فرابداده فقرط کرده هر کدام‌ار بتولیو ناظر که هشار تلد ذاسگ فا 
باشذوجوت اولادعیس ماه هنم سش‌ف‌جو بل ولد عس وا دقع یی هی نز [۱ نو | لسن ۳۳ درخ 
محید[ منر قی افاسط شرآلار۵, ٩‏ واولادش ۵ کمه‌هام‌متولی وگن زد 2 


درزعان‌خاجی سیذفجهد با قر دشئی ال العهاده اختاافی در امر تولیت ببدآمیشودو 
پس آژرسید کی ازشر قنمرخوم میدئولیت حساجی میرةا دقیبا لباطبای که ازعلراد وقنه 
رز ند هیر سید شدعت ارم عیر محول سین بل فیع | لدب دجصمث رن مجمد : مردعابن ابفا لحسوخ 
خح بل بر میرط | ور فیما ۳ تین و یب میگ دود مس او قوس جاچی و ۳۳۰ سین و تا 
خ_اضل فی گر دد وهات . جر داوطاب تو لیت توده‌اند لد جون رجا ی بسر وگو 
تت‌اشتدا دود ِ 

در «حضر حاجی سید آسد اه دشتی فرل ند حیدا الا سالام نی ترشیند ی ۳ این ۳۳ 


ِ ِِ 
مقر گر‌دین سیة طاق یز عیجال اختتاصی بس_ الاب تج داد شود 3 میا دوخ شتا تقو 


داوطلب تو ایت سیم گر دد وسچنیه طلات را خودسيد مداخاه عینمود ول پس‌انمدتو تولیت 
با سیی با قررددمیا تن وا گذار مود که "مالعا زواده ویک ان آن لاه ی بزد واه 
او لاد ۳ تاش ثو اه گا ی عت‌احده دار ند یی بعی عشنت درو ای در یا ۱۳ تام ۳ 


ذل عد فج تشکیل ست اناد چهلثیت یت داد ند و فان عذو اف اژو قفب اسمت ر 


11۳۲۳ ۲ 


وچ > 
سح 


0 


۶ 


۳ از رها بر که ضیو ریاف پلاي سته 8 رت لا جاهح اردستان اسر ول ۳ قهی 
داشنه که بطود یه ور حغ‌اقیای ارستاتن ی ۳ داده شدء از پین دفتد وروی آن ا قزر ۳ 


1 بش ۳۹ نوا 3 1 


جمله الملت آی سین لفا 

بشعر |ع وادناه عم تو جهی دا شنه جذا نید اغلت شد. آچ | تو قت که دد از دستان دم ها اسف 
توتنوسیان زر دا سا عینشد | اخنیاه گردءانب اد آن حمله : جیمال لین شوم طها طیسا ی 
افص س حلص بو حثات نت دیگر مالاطغ ای آیر با ی 43 مق لف‌تد کره لصر | بادتق تخاس اووا 
هم و جشت گفته و او را از اقوام مور حمله دا استه و ععگن است که اج الانت جمالالدین 
یجید و با لا طفر ای تبر پزی اششاء کردم باشد و طاهسر | همان جوال ااعدین محمن 
پو ده اسبت. , 

دوکر از شرا ی دریاد میر جمله علاعبداله امانی تخلس گرمانی است که مدیی نزد 
غیر جمله بوفه وبیی باعفهات مراحمت نموده است . 


شات افزز د کین سخد رفغا 


دییگن از شعراء دربادفیر ملد سیدای اردستا نی است که در مبیدت شمر اه کر جیه اد 
و اش آهن / 

۱۳ دز هیر مهد امین‌اد دستانی ؛ 

چقانکه ددشرححال میرجمله گفته شد رسرش سیر دید اهین‌در تال(۱۰۱۷۲ه) که 
| رددتی میرجماه وقات بافت بجان بدد مستقر گردید و بتشوت اهود هملتت مر‌داخت. 

ای تون تین امین هنم ما انددر دردوره کشورداری رشادتها کر ده وفتوحانی نموده است 
5هاز آن یله یم اقا توا یبا شش میر مجمد هون وس از ی برال کشو رد ار ی‌دذهتا اش‌شبا نه که 


نو تسیر خو | بیفه دود | بش لش مستت کد در اب‌ختد سب 


ی هیر ز اد فیع دین‌باشی اعر اب‌غامر ک ؛ 

هیر زا و فییه‌غرت عاعری از فو ادععای | تعلین ییات عراضة اهر چن تسار آستیت لس 
اد طاهرآباین ترئیب؛ میرزازفیم ان بنامی نف خانین آمی‌مجمدبی میواظا راك 
رپ عا مر ي . میبا شد, 

ازقر‌عانی که نداد نده‌مااحخله نمودم ودرذیل نگاشتهمیتود معلوم‌میگردد میرزادفیم 
عرف‌شاهر ی که تب با مر د فییج رازن ۳۹ لغب با فد اسبت. دورمان شاه سبظطان حسی‌سمری 
شتصینی. دا شته ودیرامور مهعجنی ازوجودش اشفا ود میشده وحجرن دادای آبله قییلد بوده 
5 آسوز عی جوعه موف عییگر 3 لاه است , 

مواجب و لت عیز وا و فیه مین باشي سای ند عشهصدع سی ( ۳ مات بو ده کهدراتی 
بر دزرشاد ی اژشادالیه عشتاده چباد تومان‌پر آن اضافهد ترقی داده شده است اایتهعدء ای 
از تا بینان اوازاین مو احب‌استفاده میک دا ند . 

تادیج زند کی مپرژاد فیع مین پاغی درست معلوم‌نیست دام فرماتی که برای‌تفویق 
اقصادر .گر دینه بایی‌شرحخ استد.. 


۳9۰ 
اتف ها داد ای سر وه اي اس بای کیت کا از با شاخد کی تا مر 
هی وحلال ی رگن تعاشی دق رعددر تفر آن گلدایی که ج فافته وب 2 بر 
قرف توس آ با ات طز درتشده اه 3 از ات شل ده بادام ژه دتم متضل هاشتف کشیده 9 
سل | ور اه فقره بر بل مسج و طرش آث‌دو با دام دو ردام بیگر که ایا فان هن هب 1 

۳۳ باه ی دبیم شوش یعك #ا تور تصیوار کوشین است دا فرن عبارت‌وشنل 


ال 


سم ال الرحهن الرحیم ‏ 
تساه ماخ ولایت 


جبعیقی د 11۷ 


زد دان دورطی فه مپیر دق بادام که اطر افدان قرمزو فط اد آب ری شدده نیز دد 
بادام طلاگی دیگر وسبس دوبادام کوچاك شره‌اید نکك اس راف‌قردن «وسط آن بادام کوچك 
که بط ]یله واطر اف‌ان قر مر است ودر دوطرف آنده قاخه کل ور بای مکتات و در 
گنای فر مان بیز نمو شین تقره اعو نت له فستانو ۵ و اطر اش فر هجهل ول تشه هد رمحا ۳1 
پنج‌خط بررنگهای مختلف اول دنک می کبی بهدد نگ طلاثی سپس‌قر مز وبدطلائی سپس 
سبز و بعتهر پی وونط هر دو سری جئین ۳ ۳ تاه شب اب .ید فر عاث شرل ع 
مشود 
2 بیلن پر ذستسست بو اب‌همایون خردادزم و متحنم شداخته يم که هر يكك اذ علامان و 
بت گأن این امتان شر والت شتان که درهصیان تلو ک بست وه تن و عیت انیا حرازدات هر مرداشگی 
گوقسیقت ازعمگنان بر بایتداودا ثراشود آن‌مودد عراحم‌بیگران فرها يم ومسداق این 
حال‌ضودت احوال دفنت و معالی ناه دنفها لجع پر «ا لفیا پیب شتا لا توا لععاای میرژا 
میدز قیج ورن قأ ی اعر‌ابعا هر ی است ۵5ددا بو قت اور | پر کنو کب تن سگیویا ناسر عار 
شاجهش مه بهتنییه جعاعت پی‌عا قبت بلو ج‌متر د وما مود فرعوده بودیمازفرار تصدیخ‌ها لیچا؛ 
احمای خانن سر رده کل مامودسفی عز بو تهایت جلاوتومر‌دانگی. نموده با -خینی از اغن ات 
فز بوده که شیر ه اویزخها ند دردقمو رقیع آن ماع میکتول | لما قت کمال اشتمام ۳ 
استا #ِ" ورد ود اون تیب ادان‌ز ده وجپار و | تموذهتا آ نله فتریجه منی قد فعتال 
رااذ اوث وحودنابود تعاهی‌ایشان تفا محاخقدا مت اچد اش یله ام آخم بیکر آتشامل لاه 
گر دیده‌اذا بنداه دو ماه باری‌گیل‌سنه۲ ۱۱۲ درازاء عر جوا نی بسبلغ کنو مان‌بر دواجب او 
لا یلجت وه حون فر دور دیم که اسلو اضاقه بدیین موجت : 
ال 
۰ توعان 


اس ند 
۸ توعان 
[ارفام نشیطاق ۳ شده | بو ده باشد ۲ 


اذشاینه 


مستو یات عقلام گر ام دیواناعلی د فم‌این عیا,»دا دیدفار خلود یت نموده 


۶ 
۲ 


عب - 


ات ۳۳ 


عست ]777-۲3 


۲5۳-۳۲ ۳ 


تا ود ان ان ات سوت 


۷ 


تعیورو تیدیل‌بسون دانتد ودرعهد» غناست تجر یرآ فین شمن :سرا لمظرسته 6۱۱۷ 

باخط شتعلیق خوب .در پشت فن‌مان بخط شکسته تعلیق این عپارت نوشنه شدء : 
خی الامر آلاعلی از قر اد فرقوز ارت فش کرت وافیال تاه ختا یرو ي‌هورش واجاول دستگاه 
شهامت و بسالت! تتبامد کناعظم دولت‌جلا ات بنیان پایه افخم‌سر برسلطنت ابدئوامآن‌ها لیجاهی 
اعتضادا لسلعننه البهیةا لسلظا تیة اصف‌جاهی اعتمادالدو لها نعلیفالما لیا لها شا تیه معدل مهر : 
لا ادالاا اماتا لعق اامبین - شاه قلن» و بعد‌مجل عهر دیگري که تگراد شده ودرذیل آن 
متاد ان مهن که تمتر تهاهعاع هباشد یا خط. ترشدشده‌است . 

موی ! عبتتا دنا رشاعلی درذدل مج کیت دفتر خا هه شب هدنگ بل هعرج ول 
تیا لجسینی درذیل آن‌ثیت دفتر تباادت شد - دهردیگر : فمینیتر کل علی ال فهوسسبه - 
عیده‌مدمد. موّس٩‏ دنذیل آن‌ئوشته شدء : ثبت دفتی دیوان اعتلم شف ب.عهر دیگی : محمد 
عاشم یل آن کب دفتر قبوض دیواناعلی شد ‏ در بشت ف مان توشته شده : ( تطف بارعا قان 
غیر ان یناه نان خشترنم : 

اژهتاج گرسان موم یشوه : 

اولا + میرزا دقیع هن پاشی آعراب عامری در تاریخ یکمزاد قیکمد و بیست نه 
۱۱۹۸ جوبان رودهو شآیدهرعیود بیست4 بنج سال داشتهاست دوبان فرش تاد ,خ‌دللاد آش 
یکیزاد د نود فدوت ۱۰۹۱ خجو اهد نود وحون درسال هراد و بکید و هو عفت 
۱۱۹۷ کشته شدسن افددحین #تل‌شست وندمال بوده است . 

تالیا ب امتطففیعان. ,بط شاءسلتلان حسین وه وخودفاء یاخط کذالی که ازخفظوط 
بستناد یبای سایق تسیا شور بت در دول رصان کرده دلا لت ند فان دق تاه بزد گید 
سلالت قدراه د آرد وال عاد تسالاطیی بچنین کاری‌سادرت سذدنند . 

اهیرر فع‌ ان درسال یی آزو شعصت وششی ۲۱۰۹۰۹ جمی از عشایر خوددا جمم 
وبمنطور تصاحت حکوعت یز دپاردکانرو آوید- ان بزر که (محمد تعی‌شان) جسی‌اد 
سسو ار آنغثر مغد با فق ر | پدقع اوفا حزد گر ده رو بارد وان تواجو در ] دا در را فنند که‌حانعا مری با 
هوسی پیلب دا بادی ات واعز ات اردکات نی با آنها ممدست شده‌اند تاچاد خان بزر که 
جارهرا این‌طهد درنتار گر فت که طتیان‌هاعري رابه آزادخان بتریسد چهدد آن نوقم آو 
تنها بود که داز کیوان‌عهای‌هیزد وبا ختان زود که دم‌آزدوسئی مد دلب . | تکهعیدا است‌خا 
از عرا نان عثامت تلا نی است که دا لیا با اقا عند زخه خورد کرده است بر اه ابدتهاعتذ از 
دزمان باقدرسول نود واه عان‌فرستاد ومعیدتی عان ان برد کف رد بیافی ماده 
متخار نود که کاز بچه مزر در آ ید متا اهیررو فننخ خان‌مید ان راخالی رات وآدد قزر ۵ سشیو 
ژمام و مت | بدسي گراقید وا هل وینم‌دوز آزدست تداد ویکر آعمیر ات پردا ات اون 
های افافتسرا تعمیر نموه ۶ آنکه سیاعن بسر گزدگی شهیازدیلی ازطرف آژادخان کسیل 
شدو خان ,زر گث پاسواران میجهر منو چه بژد گردیداهیر دفیع‌عان بتموداینکه اوراطا لبند 
مر دما طلییخه و گفت | گر آز حده مت عرخرضادت دارید قر آرداد كمك وعغاونت پینی بو الا 
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با قیاق رای ي زد مر نم رکفت کر دنند تگرار کت کین دم تیاوزد ,: 

با نتم , کدشاً تلم آمده راستخ داد که عبالا -نسنت راعی که طی کررده اند نان گردید 
۳۹ چشم ( ععبی ترس و آب شر هیارک ژد یده مازوان شود اس آفتی. قییح بان ۳ 
دا است که بر گر فد ودرحیي هی جع عفد ازی اتف قاط و انیا و بت بهاي تفذاشت . 

پس‌از یلشدال دیگریعتی سال یگهد ارو سدوقست وهفت ۱۱5۹۷ مدا پاسپاه 
بسیاری روالة شد ودر داثت که خرن زده خان و عمر‌اهانش دا عافدگیی گنه ولی 
شا تدزاه را گم کرده 3 قلمه ترجه فر ود ها ند و کلب از ۳۹ بات فلع داو خیان شم 
شنگیچی‌های ژیادی گرد آودده ق با بر اد کو خهجوف موحن‌سالن جرب‌دروان.ها کذاشب وجنگی 
ور گر فت و فتی‌هوا زوک شید دیدتدسه تغر از ققرن کفته شدداند که يب از آ نان آغیرد قیغ 
با ان بود وسیاعیان او بجر فب اردستان تا قته سال دیگر (5۸ ۱۱ مهد ی وان در ادد ش با 
لش خن سچو از بترعل | تام درو برد اراد غذالی مرن کر تسج ف ۳۳ سرا وجال اه سا 
عبا دز آت بیاجی عل اک ازسیاهیا نش کشنه تال ال تاچار مق سم ما تمد ند دیگر گرد 
این تال یگ هة , 

اضیی: بل رفیم‌خان عری‌عامری طیق تیحتیما ی که تکار زده نجل آودده‌ام دارای 
پسری‌ذام اهر محمدخان معروف‌به خان‌جاته سردیگری بنام‌امیر اسممیل‌خانبءرب‌عامری 
فعر وف به رز رگد فد قه سرت 3 

آمیر مجمن ان عان‌جان. اژدر باریان گر بیان ژ ند. بوده‌وعیر وف است که در رکاب‌او 
رشادنیا بر جدادء دازاین جهت به شان‌جهان ماعب شده‌است واز کرت استمال‌شان‌جان 
میگفته‌اند وازخسوسیاتش این‌بيده که با ساطود تساپی جنبده .میترده است - تاهبر ده در 
تادیخ بکی ارو بکسد دهشتاد وتم(۱۱۸۹) درس بیست وپنج سالگی برش آبله وفات 
۳ اه و در ویر ؟ ۳۹ فواد کی دوری انس مد فقو ان 7 ابیت ۳ فد یا کی عتصدین تا دیجم 
و داش بشرحی کا در یر افدای شیر اب در بش اول کناب مد کون که بر ستیگ لوح اد 
دج است ۹ 

شر ح‌سیال آهیی اسمعیل سنا بدرعی تا رکه میت ۱۴ ندادن کور و | هدشد ِ 

۴ ب مجمدعلیان عر ب‌عاسر کا ؛ 

محمدعی‌خان قرز تدایر شمشیرخان و بر ادد امیرردقیم‌عان‌مین باشی اعراب‌عامری 
بو ه آسیتن ارجا تو اد د یپ سته در دی بات سار مینست چ رد خد بتبگر ار بو ده دوس در فند | ۱۵ زد 
رشادتیا بععر ج واماند ازعماه و قأجع‌در بوط وهی ان قشوت کی ایرد ماو و 
ا تام از خان بزر ۶5 | محمد فقي خأن | تنب و ردن و مییاشد ۳ ۷۱۷۸ ۱( 

مد دی ای دادای فر ز دی بشام عیحیل تسیز ان بوده که معا اوحدا کا ند 
عیتتیأه بر و اعد ۳۳9 

ات متا سین ان عر ب‌تاشرگ 


مید سیر خایازسر فعحود علی خن برم اسر مدشتتویر ان تب له ضاهر عا از وله 


۳ یی 


‌ 


3 


.۲ وا 


خی 


۳۳۳۲۹ 


7 اي :۳ : 


سب 


ا 


مسوسست 7 


سس دا ۲ 5 هکت 


۳۵۳ 


رن نشب که با تقاق آغ بیان قاعار در در باد گر پم‌خالنز تد یت سیایی مگ ده 
وازسران سیاء‌بوده است‌چه‌این طاینه‌از زمان ميرزاءلي‌برك فرب تامری پیوسئه در درباد 
سلاطین صنویه پیب خدمت میخرده‌آند منتبی بمشی دو ار ادجام ختامانت واگ مور 
شید ادف ق خراشی گدنام ماعدباند بر 

میعم‌مصسین‌خان پس از فقوت کريم عان باتناق آغا ععمدخان از شیر ان عدارخشد 
تن مور فآ آعا میدید عیان باه گنت غیر دم تهر ات 3 تام امد تراعلتت را ور دس 
خواهم گر فت و تودا عم سپوسالاد. قشون خو اهم فد - مود ین ان که ودرا درددره 
کر ان بالاثد اژاومیدا نست جوا یداد که | کی تو شاه شوعمی ادعای شدای خحواجم کرد 
داز فل ای مین شناد فب ۹ 

میضیدسین ان در اددستان و نظثن وبا بتا تب ستش وعده‌ای سواد تیه سلاعيی 
«ستعحیگم پیز بناع گرد و بخصوس دد قرر ید شهررآب قاعدمخکمی که ذر آل آب وحیامع٩‏ سجدو 
تام لو ارم ژد کی فر آهم نود ساخت ودر آن اقاست کرد وسنال دیوانی تمام اردستانو نطفز 
و پیا با نالا در اوصول هینمود- کم بیمامیر اس‌عیل‌شانا عرب‌عاعر ی‌عدوز ادءاش باوملح گر دیده 
با شک سکواست [نان‌بر انز وانستان ازطرف آغاسعندعان قاجاد تاپیدشده پوده ی 
رازن اصمیم کر فد با شاق امس عیدمد سا طسب وا زد دور | حوالات‌اعیر آسمعیل 
ان سور خوااهدشف اص.فوانتر | اشغال اما رنه وب از بویا رد ه رون ناه ددوسیحل رویدق 
شلو ی وفراری گردیدفد از آن تاد ی یی هو د. سیخ در ایدستات وپپابانك و اطنز 
مشقول تاشت‌وفاژ وجمع آودی مالیات و آذاربهردم بود شنیده شه که برای ساختن فله 
شور اب وستور داده ودند خا کستراژاطراف بیاورنه وحاجی ابوطااب کد حدخراتین اولاد 
گرم بود ما کیش از حفت‌فرسشی شهرآب آودده پرعجون غر بال نشده بود امرمیدعه بمخل 
بر کر اکن و بسی‌ازظر ال عو دت‌دهند , 

درا مدیات فراوالی که بمردم عیتردوبه آغامحمدخان قاجارندعایت گرد ند «بحمد 
حنیزخان شیبا نی کاشی که حا کم کشان‌هم بود مامود گر فتن او گر‌دیه - سا کم کاشان با 
متسین ان کیت اهر درس گاید فان فمانی او غاندی ید فطنن دبرت 
گر ووددحال فا نی فد سین انعر نی غامری را دسنگت و هرا ب دند ی ععروف 
ابیت که خنگام کشترم او اسلیحه باو کار گر نمیگ دید خودش‌اظهاد داشت بازو بندسی| بگهاگید 
بازه بئدش دا کشرد ندقر آثی بود گذت عالااسلحه شا کار گر خواهدشدواه دا گشتند. 

بروایت دیگ‌ددفامه شراب افدا تعقیب کید تدوجوت جر قلعداقیی کفده بودنه کهاژ 
یکشرسی شاج ميشد ندهحمدحسین‌خال خی است که سواد بر اسپ‌خود شده‌از لقب فراد کند 
ماو ءش که کشت اش کلید بخو اسب آودامر ده استا اشکه نو آ ند فسراد کند ودخمن بای 
مستولی گر ند و رفیا گر ابرم عفل دد اثر تعدر وا شسود دنم دو ای | تام یه بود 3 در 
عرحال پس از دستگیری رثوران اعزامشده است , 

د اجیع پبا زد بند بتار نگاد اه جفوت‌این خا نواده بمبا نی‌«ذغبی متشه بدادات «عاجاء 


۷ 


وهر اسم دینی‌احترام میگه از دهان و ندشنینن خنین ان موف که او زا میجواستند یکفنه 
از اجار اسثراه وف ان کف لسن داده است که باژوش او دا کشوده نمزم حیگم «تل | 
اسر اغ تما ید ۱ 

مایق مر قوم درد تاریم کشان [ مر اتا لعاساین ] عمجم سین خای‌شیبا ی پس از . قابم 
و قمع عبدا لر زای‌خان و ار اسمعیل خان عرب عا مر ی ماهود یقت مجمد حسین ان 
ور لت عا ری میشود:, 

میحمل حسیرن خحا رن گر شاهر ی در آن داد بخ 4 ۷۱ ۱ دای ی‌جمعیت انیوه و درل چاه 
علم که درا بان پرر که نا عو تا قر به شییرات سفلی‌آردستات ونیز تاانارك فاسلهز یادی‌داید 
موم گی فد بود محمدحسینان شیبا ي باچهادصه سواداز زاءغی رتدادف سر کت‌وعامری 
زر دحا صر « ودست‌تیرش کر ده بتیبر ان اعز ام عبزن او ند بعد دز [ ۳ وت فیشو دوضیاسی بین کلی 
برای‌نادیع این تصرت قطعه‌ای سر وده است : 


تارب تامدقم قطا عالطریق موضو 2 بعاه‌طلم 


کار ژمانن ۳ ییاه وا جات آن 
1 تسا ۳ نکه فیدر نیج 
زیر مش همه آ فا کر ان تا یگران 


دوز دین‌دوی‌بآودد کی جونآ ورد 


خاتیفرز انهحسیی | نکه بیش مر ین 


7 ماس رب قاچ انستم سا شا ۵ بل 
چا کر یو بمر اشتح لب هناد 
تهثیت کوید زومادر گر دون وذمین 
2 : :۹ ۹ 

ند بد ععا ه عام آنجا کدز | غازو سود 
[ ففت ریا تب کهشبیر زد ردو 


قاخعت بر قلب‌اد9 کشتزا شا ن‌جند ان 


لیرجاش کفت فپالی نوس آزنوء بتاز 
عم شرا گرد وسر پرشدوخون تا یکمی 
کآسدهای‌سر شان دستخوش و سل هل 
ازطمیه [ کش برداد عده میا فر‌وخت 
هیودا هو ف‌کند حرض رو آرعآری 
جوزن با قبتاي سلییان ژمات‌مر ده را 
سایا ین فتعم هعاپون تصیاحی جستم 


از محمون ین امه مسلوم مییگر دد که شوتیل حسوی خن شا نی‌ضا کم کاشان وام ازر اه 
فیر ارف حر کت فشبانه در اطر اف جاه تلم موشع گر فته ودرموقع لوغ ] فتاب ای # یمه 


کفرط خدمش نام قر یدوت گم‌ند 
آنکارش ز گر یبان ۶ عیاندد کمشد 
وه رفن دش سا جات زگ تا فمشد 
آیغ‌خودهمر که گردون‌وسیا ما بجرشد 
فتسوادی راد فقلكث بنجسم شد 
اصللابل شمه وا ورد ژبان اي 1۳ 
حون دراغوش آبشی‌جال کنارام شف 
دور حون وادی غولان بی,عی دم شلد 
2 ند فان ای ۳ به ار پم تا 
صیحدم پی‌مداعجا مب ره ان تاقم شث 
که خون هدر کذعهانوزمین فلرمشد 


توستش تدلر تاب | «دوو مر جا نسم شد 


جتك گر دون«شکی نک کلو کالکون‌دم‌شه 


3 دوجو رین ایسر نیلی. سم شا 
شد پلند ]تشه تبعل‌املشی هیزم. شد 
نی ل) دم سا کین طویم گندم ی 
دور ان دراه سرداد فخم دوه شد 


زد دام « تج بش عم دویم شده 


۳۵ 


سوه با تا رح اعامر و انباعش تا خرنه ویس از کشتو دشتار ژزیاد پر ال رب یر دعر دد 
و یالاش یه | عراب‌عا هرگ ونتگیی واپتور لا اس ام گر داد این و انعهدر تادیخ 
بییز ارو ده ست‌وستن هی ی‌اعقاق | فتاه ات ۰ ۱ 
ات یله روایات مسجاپی | بنخهسید. من از دنا ی ازخوش تو یمان و ره آعا هدیدان 
هار و تتیدملی شاه فده ال یبیل ارت تا تانني از ضا دقه لیی‌بزش زوس[ له اردستا نی را که بای اد 
تج بان | 
منحا ژف ۱ جسین خجا انا گر لس جاهر ی لاش ک و ان هدر اقی دزد از اشر و یلید شالعنی 
طهر دعب ایخیل یی رشن واقع وس بت پایستو سا یه من انب عام که کید فیشو دب ساسل 
هر ده بای نی بید موف ومیدمد سیی‌خان اتطرف دفلت جلب ونید‌یدی در کشاند 
٩‏ موتر ده یمخفا در تهر ات گنه توق سیف زرد که گور-شده بورد باچشم کود خی 
باه میتواسد وشگایت میکند ومورد ترجه واقم‌شده اه :وا جر قواز ای فرنوه 
بطوار که درستر افینای تراد هت | باه ی مجخول خسیریعا ان دار ای بلس یس 
۱ ۳ ۳9۱ 1 مس ۲ 5 
پنام مدمه غلي شتا 8 سته شل د خی بو ده یه نت ] دق | نا وحجا یا ی ی د ی ساچن ار مسجد ی 
دز 8 ود شیر آف بباء کردها ند 45 دد رح بر بخ بای آردده ست‌وشصت و رلک( ۳۳۱ ۱) عححر جا 
اسبت ومو و فات ز یادن داشته کة او یذ است ففعل دیدرگ دز هر آب باق است که دب 
تادیخ مو رفات؛ گر خواهدشد. شحف ها گام با« نید بل سح جیه | | در فر به کهیاز اه | فده 
از کر هیر ی ند زا میج مدحسیو یال فسبیت عب رل متا عترندید ان کو چاشزه اره 
رد دیاز فسجد وجمام ۳ شور آب اسبت.. 
ديس یه تیان و حعو د دی تقو | نا و فوقا اما ده هشوو رد و پیبا لك بط ودز ما بل 
ارامر او اسدی نوت تخلف زداشنه است . 
8 5-۷ 0 0 ۳0 1 "9 ِ 2 
یی اد کماشتگان وی ال ینز ما ابا میر اجان دسی یی اژهرردم آر ات نله تال بوده ت 
سلدوید ار واه 8 بل ۷ ره ال میجمت حسیرن خسن مب | خیازخ بای‌دستا یت ره در ۹ 
آفبان سیکو ات واعلاگ زیادی توسیاه بو لماگي که در اخبازداشده خر بدا زینو ده از | تجمله 
عا تا ای لا راغیان لش نیم‌طاقا مه آ باد و دود اد تحلز بو ده 45 ون ان بیرد فنه د و 
۷ ۱ ۲ ۱ 1 ار سم 3 : ]۱ 
اوعیرواسا نی‌فاهی بوده که فر ز لدش نیت | حیرفت جپا ۳ لاب ات 5ه بشغل ۳ یبای 
اشتیال وارد 
اقفر اسععل ان عر اسبه عأسر ین پر ایرد لیم خیاین هیرخ بای توق , ۳۱ 1 اس 
5 در دوره سجاثت ثر یم ان زینو و | احیوشان قاعاد وتا دوده فتحعای شاه قاجا 
«را بدا سلطنت ما رحمف ۰ ان باثذاق عموزاده ای هم اجه یو شتا لا هرحتاعا هر 


حا کم نلتز واردسنان اجه ا متشه وس‌انطغیان اتر عحم‌تقان طسی | و توت ود دقرم 


۷۵ 


منتغلم تاج خن دروقایع سال ۱۱ ۱۳۰) سطود است خیا اهیر «حمد‌شانن لیب شا ید ۲ 
تشرریق واودا اطاعت ردنت وباتفای او لد رویدشت‌عر مت شمودند نا اصفهانرا سیر 
کت اخمان اردوف] نان با لخْ باعشت‌ضر اب ۲۰۰ ]شش نود دیاین مو قح جعذر ی طا‌ستا گم 
اففوان: درشکاو ا زاس ماد برد ودردیاد اشی باتفاقی بر‌افدش معجافی قلی‌شان دایم دیرب 
آ نان شتا وه حیارده روزعتوال, تاگره فتال ۳۹ رم اشتمال. دود آخجوالاهن آعیر مد 
شتا «یهور شده بطیس گر بت دراون ند فرژندیرتر گت اعیر اسهمیل ان موسوم پغذو الفغار 
خان گشته شد منی‌ سآزمجروح شدیسرا تجام‌دراردیب جندق «پیا با او فات یافت وعدفون 
گر دیش از این تاریج اخثلاف بیی آعا میعمدخان فقاحارواعیر اممبل خان وم‌جمد حسیم‌خان 
شدت بیدا کرد دی حسب امرخان فاجار در صبد دشگیری آنان سر آمودند و ماعودین 
جتعا یب آثان گماشتند. 

دور عیدالر ذای خات ووکاشان موند سضعلا فا معمد عات قرار کر فنه برد و رناد به 
۵4 عز ارتومان جریمه محکوم شده بود وسایبان‌خان اعتعادالساطنه هم برای وصول‌مبلم 
معهود در کاشان. ما نده بود سلیمان ان درصدد بر آمند هرفن اي عبدالر زاق شیاین دست 
درازی ند وحود عیدالرژای خان باخان عامري در مان ۵ یم‌خان شماز ی داسند دست 
بدامان اوزد و امیر اعاعیل خاي ور آنزمان [ در عدود ه ۱۳۰ ] درحندی و یا یاتساف 
جممیت فر او ان‌داشت و کوس سرودی وابارت میت فت لذا ام اس‌اعیل‌خان بکشان‌عز یمت 
وتانمان شاغرا عتواری ساعت : 

هی تب شام فا محین‌خان قاجار انطی‌یق سعتان یایب هو بیبت ومیادرت شرب 
حساز آ؛جنا تمود واعیر اسممیل‌خان درف مهد من اری گر دید , 

امیر اسممیل خان عرب دد بدو ورود بچجندق و بیایانك در نزدیتی دبه خود یقما 
را که دسر ره اجه پگ ۵ دادعت هی کتد از قي فیدر تسد اعل کیتا قطبدتنی ؟ 

جواب هل ال ؟ ۱ 

۳ مر دعاث یریم از عقل وادب دوریم 

بان عامری آذایی جو اب شش میا ید «مینگو ید که انی کو دلگ شاسته انتت کهتر بست 
شود واورایمش میسیادد می‌اذاینکه سوادخواندن وفوشنیلرا ور قت مااز معا زرا ا یاون 
کرد وه‌عر وف‌اسبت دو قمی که عامر ی یه تهر آن‌دفته در‌جلسی کهبا حاجی‌عیر وا اقا ملدهات 
میگندحاجی میرد || قاسی پعاو ده اح آین‌شه و | ناد هییکتن ۳ 

آ نی نز گت پر رشمتط لم‌هرن ار ِ تا سود ناد برد اشو دما دی ان 

آههر اسععیل‌خان که خود قادد بجواف نبوده بیةما اشاده میکند جواب بدعد یدیا 

این‌شعر دا مها ند : ۱ 
گول‌تر کانمو ند ردو نمی‌گوگی‌ جرا جاده. وییده کی ردین. کا 

درعمان موق که احیراسمعیل‌خان دو بیا با ناك بوده ابر اشیم عیردا مسر فتحعلی شاه 

بان سر کوب ی اشر اد مساق وی ات از ] یصا عبودمی گرده متا مأمزریت دا شته خن عزب 


ز شجشیر ال حارج یتنج وف ۱ 


۱ 


و ۷ کی هی دروم د رود تاجن اد با ام سر ضارش باتتتیرال شتا قنه بت تیه 
میشود ) ابر اضیم‌خا_شم قبول نز داد و سا طتعی من ییاز بسر‌هایش دد تهر اتیگرد کات 
سناده عیشود وخویش پاتفاق ابراهیم میرزا بجنکب میرودو دشادتیاگی بروذ میدخد و 
درشجه اژمتر بان ام می‌گروه دداینمو قع بطرفی گرمانشاه عامودیت حاصل میکنه و «ر 
] ریما پادخش_شاهز حرین‌دضا ثلی یر زا ان تادرشاه و نو فا تیه چا نم 45 فوخانه مین 
علي میر‌زای دو لنشاه بوده ازدواح میینند و در قبالهان پنع‌دانکدیه بعم علیای اردستان 
فویرنه بوفه. امنبت: : 

شاعر ع میرزا دادای جهاددشتر بوده : 1 

۱ - فیسرخاتم ژوجه امین محه‌دضان طبسن که در زمان جیات شاعرخ رازدواج او 
دد ود در آمده است : 

۲ دحاو شوم مس از قوتا شاخ بازدواج میخیدغای‌هیی ز | دو شاه در آمده و دو ذفر 
. تشر دییگی در شا ند دو شاه سب رن بودء ابه 

نم ۳ نت هی غا نم‌پا زدفاح" اهپبیاسمعیل دا عز یه عادر ی 1۳ 
أ دهد رو اجه ار عیان زدیا وج پا رانک دز نی وه اعزاه آت در بیفت ار 

زندگی اهیفتف 

درعنگام ازدواج خان عاعری باسکیته خانم خانم در در مانشاه بوده و امیر اسممیل 
شدان-بر‌ای معا ببله پازوسها بای وان: ما مودسگ‌ددو در آن جنییت کته میشود وس آزشش‌هاء 
از کشته‌شدن خانوضم‌حمل‌میتند و نوزادیا بنام بدرامیر_اس‌عیل‌خان موسوم میکند «ددسن 
ما نز دسا یکی با دای دصر اقب سا لاش دادن از در سا تشه باودنتان ابر زاو ند | آسذه بخعاث 
برادر ادشدش اهیر شمشیر خاین که ازسادر دیگر بعلی دختر میر | معسوم‌خان میتی جد ای 
| قاپان شیر قاطمی‌ها بوده مایماك‌دا تصرف میگنده اتید نادر غلی‌خان برادداپویش امیر 
۱ تامدهاگی کد فتعای‌شاه باهیی اسمعرل شا نوشته‌یکي در جواب | بر اخیم‌میر زا کدوسا مات 
| کرده بود آزخطاای اوشاء در گذرد فرتاریخ (۱۳۱۹) نوشته شده و او را اسممیل خان 
۱ حا تم اپ دب زا نی یدقن لاب گر ده قیقر ۳۳۳ داد ار وس قارده سبوواز اقدام نی 
۱ بعمل آورد . 
دیگری‌در( ۱۲۲۷ )بخید آمیر اسمعیل‌شان اه شتهواودا امیر اسمعیل‌خان‌ها کمازدستان 
" وجندق خطاب رده ابت دوالفعارخان سر بزر که خان عامری که دراردیب مدفرن است 
| بتري داهته بنام وضاخان واودا‌ای‌سرینام تفر شا موف بعش ناطان بژده است, 
1 شرس ان دازا ق بر باداش 
أ ۸ - اد پیات ۲- اغیرخان ۷ شاه سوارخان ع- میت کاشف ياك ۵ عمجم 
ادا بیكك. هس شاه اطر بياك ویاتدخنر بنام پی‌بي‌سکینه که بدعام ابوصالسبن سر.دارذوا لفعاد 
> خان سمثا لی در | مشاه بو ده است , 


ارف ۳ 


اسف بيگ دارای يك پس پنام جعفر 7 قاخاث عامري معروف پشو کت ویگ دشقر نام 
۳ نکب یا تم زا سب مجیر آ ۳ بیش ۳ قرغ رده [تیتخیه سیر شجاننه و ار اند بسن پاساهی: 
!- امذاله غاعر شا داد گستري 
بر دک ور حاله عامرعه شو کت بو 
فر نگیس تا ّم وق ی اف ی کین 
1 بای نت ۲ بو ۳ 
سمتا ین 5 ۳ ان ۳۹ زز وه تیا مج سجندیرت [ فا متا ۳ و۳۳ خانم توجك زو حه‌عايی 1 ی 
1 ۳ تو ده حاجی ۱ با بیان وال تا ام اسمیل‌خان بر اف یی تیا تم و تلاسر هد 
تیان تا ید ییا عسر ان با یتی | 
اهب انیس اس ق ار ف یله درمدین گپنه وراپوان باب جد3و اي اج ۰ 


اراد امد استفیل‌شان در حادق وبیا یا الما بشرح زب دیده هیشود : 


۳ ضخوخع هی رها وجهاد دی ۳ ساعیی؛ "۳ 


اه دیو انیا در اردیب کد ۳۹ ۱۳ اج از با ای ۱ ‌ 
۳ مسب وییار ا دوب 1 بع ار قاتسات هل دو دهد ات ۱ 


۳ و وآب اتبار یی بث بو | تجصا اه و کعش., با ۳۳ اردیب کهمورد ای تشاد 


و اسبت ۰ 
رع 
- جیار ۳ تع رآ زد وس ها ن بایان ود ات اج که با ده بثاي نت 7 هیر دیع 
مات ۷ 
سه پا میروف پا غتاخ وبا غ سرو وباغ نتروناق دراودیت . 
وبا کاج تاج دازد که محرساش در سنود ۷آتر فطو اش دورود ده سر ابیت 


#۷ سیام | لسلظنه هر ب عامر گ 1 

مسطای ۹ جات قر و لب وف ع ی شا تانیعر ب عا هی کي ماب سوام الساطانة دا دزش خن یه 
1 ] ۴ دج و نو [دئن‌سرد1 ار یت بو فان ار دستان ات ح از ا تداع سر‌صیادت 
هار رشاوت ویدرگی اوق ظاهر وود برود مدارج‌تر قی‌دا می‌پیمود: تا اینکه‌دراثر کفایت 
و استیت اد قت ۳ تشد دسلا نت هر که سیورس رما وا مین توعال و در بایان سهام ا باه 
تال کر دبده است . ك 
آعشیت رافیاي از کر سان تاطهر نت بدعلم له تقو بط ‌شده و کمال لباقت و تفایت ,یا 
مدعر س‌خلوو در هیا ولد واشراد ویاغات فطام الظر ی که دز ان حون حأحودیت پوددا تن‌شیخر | 
فلع وقمم وودگتی تمزاد وم تیتی:عا آن‌ددویباد تاج !نیشام فاجاد داشت + 

از کرعای رنه و یگ جمشگیری آقا بل و اجبی| قا مه | بادی میاشف : 

محطم رین 3 دیا ود ات «عامات ار دت معوددید انشا ای عدغین مخ وضا لعز به‌داری 
آلعباع غلاقه مقر ط داشنه اسبت فامیر ده درسال کون اوسصندو پیج مرک یوت ید وا 
عیده. جات ی بس‌ازحیکومت بزد بمر شم نددد گذشت 
ها نواد کر عدفون کی دلگ 


أن زاو ربیف 2 اس و طلا استطات 


اش | رتالاع اویش زد این نوگم تیه یی 239 تاو 


۲۵4 

ول |[ .یلا ای اما (سانده اک ری ایند #مق ودرا ن لیذ ین نو ار قوف لا عاضاوز دیس 
پاسیخ مشود .۳ علی ذلي عجار بحنیادیولنی باطل) اسلطان واره اطاقی میشو ند سپیام ا نله 
۳۳ میتارف عا. _قلی‌عان وا تا مه ۳ بعدت دسا لی‌دزدعان ۳1 عیا تیه اند و وه 
شنء تلل | اسلا ض اسبای علی قای ان #ی الب مب‌گو بت میجو آض , بش ات د فیی پل سم از ایتر و 
سهام | (ساحلنه شوب امرگ تک نی ههور د و از دشافت آن فپعازجعرش تاه دیگر ود تا درسال 
از ارهای دوم او بنای هو ل‌ستو بی است دوس ثع | باد سفلی 4 در احیاغ اعیر آیاد 


| ده دیکستان : 


مسج ۳ یخان دورن ۱ خدیاط کر ده ۷ تا ور تعتطال سید سایتات ی وی غنلیی تأگ تین 


۱ عآهر ی که ابت‌اغ 7 تا نج ول عایشنا لماین جاچین پوطا لب و شد گوس آ" و ای ۳۳۹ سهأم 
ماه در 1 بپ 3 و از آن دی کی شام مر ]| ۱ ۳ اد شنه بر از خو | نهر مسفلی 


ام و۹۵ ود ادیگری سید خدووشید تا مافیه به معزژا لماطنه دختی‌امیر شمشیرخان‌بن 
امیر | اسماعیل‌خاللیزن که که از آن دار اي دو یس پا با من یل نود انیت : 
٩‏ عیر ژ احسین خانن مهام| اساعانه که ازا مرا وبژر فان عصر ود بوده است, 
۲- هیر( اضسن‌خانن انتضام| للث . 
فیرداخسین‌خان سهامااسلظنه مردی با فصل وداش اصاحبخط ببییاه ژ یبا ویساوات 
و علیاه و آدابت و سان‌هذعنی عالاقه نض ی داشت‌ودر مومان نروانزی وتالا يقاب از نان 
۳ 


چا ی بات آسیت 


تامبرده پاشتی‌الخاجیه دعد, هیر زا اسذاله کشا شعروف نعرفی ازاعیان کشان 


از دواج واز ای ۵ سر تسا 1 
۱ 


هی ایحا یاوه 

- اور اقیم یبیل ال عاهر ی 

و ید وت و بدا ۳ زوجه عراعیلی خا ان بتیادی ملس به سولتا لملاث ومعرروف 
| سردا جنو نت ۸ اسَته اسب 

اعیر اس ال عاهر ی مرردی با فصل ۶ کمال و خیش با و حند دوده نمایشد: «خلس 
۲ شورای ما 1 ف مردم کاشات بوده دردوم فر وردین۱ :۳ ۷شمسی‌فوت وازوی یناسر بنام 


عا جر چي وسجل . د در با هی منت ای 


و مجستگین ی فق أج وبراح ات وعلماء کوش تیطیر 


۳ دز ی ۲ 


| بر‌اهیم یلا لعاعری که مفال بت 


۱ وا شت وعتزل او میشد «یرجا تیا گر بچ 2 ۶ دید ستط رن ختتا اصلو فعل و اب نود ۲ وف #عستل 


۳1 حای محعلشی ای عم ۴ آدب نو نگردد ۳۳ سا یل فقوت وازاو جیل دصر 


یاف ماید , 


هورذا حسینخان سهام| لساهنه دعت‌دیکری بنام عسمت خانم ازمنقتاءه کهیازی خود 
داشت که بازدواح سید عباش‌طباطیائی کهیازی‌دد آعده است. 


۳۹۰ 


سمر ژ احسی‌خان | نتظنام لملاث که باشین تام را لیك تور ازدواع‌نموده بود دد ید 
امر در کارهای دیوانی اذفبیلحلء رال بل و کلپا یک اختبال خاشته وسس اذصرف تاو 
دیاز #ا تم یاعی‌معر و قبه وورء اسنیرشاه: واحار 0 رید بدا چندی قواد و 
۱9 بداغی گری‌تده و بتعدی وآذاد عردم ار دسئات بر قاش» ت ور | تعجام ور | ترشایت یو البه 
مر‌دم چنیا | کم وفت اردنتان (شهاب نظام | دو میجل با" استان فریه سر‌نجاباد مقتول 
وش امدرعزد | باد تودییم گر دید که دجبا ۳۹ او 2 

[ تیا | (عباشا بااعمّب بود قفیز ند اژاو را قی نما نده ۹ 

ازخصات ها خوبت او ویگی‌سخا وت ود یار احترام # دات وعاماء نود و ای 
مذهیی ثیز عالاقه داشت وا ب‌دد خر کاد دست معما‌شلیی زد وه مو تج شگفتی بود وان 
این بود که در قسبه سنا نه بااینکه عرده قر ان دوی شرعن ها کندم گذادده بودانه که 
مجفول بماند اف دسنود داد خرمن‌عادا شب ز ند وین مار دا گر دنق ویددان مت دمن 
درا لرعهجوم هنن خلت از بای در آ مد ۸ لور ید ششنده شدء در باجر ول و یگماعت: ] مراد 
مرا مرول کر هیین.. 

دیگر اشنا يم اعبال اواینته درسال ۱۳۳۳ ری که تحتومت ی باه 
و ۵ حا یی ملار ضای‌هینیدیز | که اواج دی سج ریق و ار آدی و او برد بعتل رت یل ۵ واین‌دو فم 


ات پاخبا ی بود که محلس‌شوزای ملید | دنه لیا زتلال اه 
پاو(ا- ما تن تیسبالی : 


سا ی یر زا احمی خن توا زج دد. ی به تسیا بر ژاونی دز ختانو اده متوسعلی 
بدلا آعده فجون خننی بود بطهر ان اتشان و ددحر مسا تاعر الدین شاه داخل,شده و 

اسبت تلاه 1 ایقداع رود بان حشعت مرال وی اسف ۰۱ ۱۳۰) 
س‌انوفات ی یماد آغاداشی متفر الذدین‌شاء و میحمدعای شاه 3 


امل سالاصیی تا ای رد منز وی تردیده نم درتال جابث ه: و3 


شوت | 12 با 2 در ب] وان 
ند خا سر دش ه سل 
| یله شاد پوت است وط 1 انش 
سید هط 1 1 ۵ ۳ ! شعحسی درطیر ان وثات را فت ۲ و ارب او منخسی زو آغر ثن ژیلت‌خا نم 
فتاحی نود ظ ۱ 
۷2 1 | 

ای معشمت | اخرم داراف ثروت فنگفت نت ال ار اردستان 2 اط, زاف طون تسا ۵ 
اسقوا ان ضیا ۶ وغوار فر او ات داقت و زول رنه و جو آهر ثم رازخودیات, ی کشادده بو د 1 

آژ رای ۳ او و مر آب اتیاد متا بل ۱ ماد آده اسیاغدل ۳1 ی یا - د آوتوی 
اروتان واوزوات قوجت ۳ بش راب د کات در مشود دیا پاش زادوی مر دارااعفای اسان قدسش 


فصل‌ووم علهاء و فقهاء و محدیین 
۱ ابو محهدعبداللذین بو ءین بن‌احمدین مامویه اردتاني : 
این‌مرد برد که پاسفهانی معروف ددد ایا بور رحل‌اقامت"افکنده وبرر گان آن‌دیار 
| اد آن دا اشمند عا لییقدار استغادت‌ها میگر دند و احادیث بسیاد روایت عزگرد ومدتی بدین 
1 مئو ال روز ۶ار دسی ور 3 ووراو خر ال بای ف از دخت شید ودر أ تجا باشیو ‏ و تیا ع 
1 ماحشترد خب واستنادتها ود قر تیه هب لصو اب تعصیی ۳ خاشت اه ۹ منخا مد ۳ 
1 اخدات آ دوسسیق اعر اي بشما هی رفتو قاشیه آنانشاهوا بوزش شین وزمانی که در نیشا برد 
۱ اوامت داشت با ابو | لحسی یر سجی مصاحییت میشر دوده کسب 
اٍ روز کاد عی گذدافید تااجاش دندسید و یداد دیگر شتافت . 
حا تم( ۱) ابو شید ال. حا فحٌ ددنان یج ایشا پودعسطود داشته است ازحماه کساثی که دود 
مبعسر وچ پاستمام حییت و | او اشتجال داشته و ازع | ته هعارف دی بور دنت شده‌ا ند جهاعنین 
ازحفاظ حدیت بوده‌اد که اواجله ا نات ابویگر مد اد است. 
۱ ابوپکر بعدادی از آنجتاي دوایت‌ها کرده وا کنساب حفایق نموده و آخرین کس که 
۱ از اودوایت فرده ۳ علي بن‌خلق| اشیر از شدالا دیب است , 
۱ ۱ ولادت | بومیجدی ودسال بیعده بانزوه (۳۱۵) هجری ود فا ذن شور مان ال 


حقایق دساف مینمود دود نیشا جرد 


جپارسدونه (۰۹ع) انقاق اختاده ودردتی ء فیشابود مدفون است . 
۱ ۳۲- او جههر مدمد ین ابر اقیم بن داقدین سایمان‌ادیب اددستانی ؛ 
۱ او جعش رادیب او دستا نی از برد گان رم حل بت 3 صا ماع ادبپ وان سر 3 و بصر قبعر أق 
| «شام #حجتان مسا فر تیا کر ده و از ابو مشش ا لیجا خن استیام خذ‌وش نموده وتیل آرفده دیسر 
ازمی برد که و اعاظم مد تور ها رن اسف ورن عیف ٩‏ دود قاس ی دصر که واین‌سا کی درازی 
#دیگرانوالقاس‌بن از وا ] ماه بو بش امه غید| بر من بوخ عدلاتاشیر ازی 
| دممچنین ابو سیفن سس وابوا لین کلابی دعشنی که که از طیته اشات استیام ۳ رورایت 
| حدیث رده اسننت: د 
۱ ده راز نی 3 ار[ نجناب روایت حدیت تر دواد عیفا سر میب 
مندع ود سگری ابو الفتح بحرن | د اضتنییا نی استت: , 


سست»۲ 


رت عبث له نش 


۱ و فأت| بو جعشی نروایت هو فا تسراب‌سمعا تي‌دردی‌شمده جهارمدو با نز ده ( ۱5 4 ایح 
ااتفای اقتاده است . 


۱ اعامالضا کم ابوعبدان4 محمدین عیدال نیما بودی (۰۵-۳۲۱)) 


تاش 


باقدت جموی گفنه ؛ احمدین میجمدا اج اد یز ده اصفوات از ابسوجععن دوایت 
1 [یتش: ۶ 

۳ب ابو نطو مجمد لین ابر اشموبن احمد اردستالی : 

ابو بش ‌اودستانی ازحعله عحدلین و روات‌آثار سیاد فیثبات هم وعشنده در جاده 
جوا تت موصو ف دعر وف 
دسیا ییا فر 
دای سر | یود و کناب المتاصنه درلفت ار لستا و دثانی ار ین ایو غدیده ار وید | اف 


ار هو 2 ه اد ها ی ۳۹ دس زاف ینت فان ماود آعا لاو رسیه ود آ نوا 


فان گرده اب 
اد بر عت وله تایا اس ا تفن ۱ ی اددستانی آز ده ژوادیی از علماء ی وس 
۹ ایو | لد عبی | ادا قضلفی 


ی ی ۷ 


۳- بو بکر احمدپن عیلان شیر آذکد. 
- ابو حفش بن‌شاهین ۰ 
۵ پوالفتج الم ام . 
ایوطاعرا ماش 
۷- محمداین عتذالر مین اغده دیگی لیز استما غ حدیث شموده اند . 

و یز میگوبد آبو بگر اددبتا نید عاما ساب فیارتی‌پشز | داشته ودرحسن‌ععاشرتشهر: 
آفاق نود درغر اق وخر اسان‌وها وراعا لیر تیم تادوجع اخ : با جودی‌عافی رو جدگ کی بعمل 
آویده ومد عست سال‌ود ادا رحلاقاعت افتند و بکتا بت احادت اشنعال یو رژید ودر 


نت قرتل اب ۱ کی احادرت را هن کرد واز یار هر آسجتر تخود سپس کامی‌با فتم که درسان [ 


سور صرق و جهاد! 3 )۱ در تالقنت جا وتا جلیل| بو عمد ال پلبخ در نها بو رات ك ۰ بیج لب 


مصرحر کت کرد ودیگ ری ی‌اداف انیت ام . أ 


است ‏ بر قنه شاه وعراق وحجاز 8 باد ۳۳ بیاأده منیا قر تِِ 5 رد ۶ 


۱ 


ابو ییا لخطیب الجا تفا در باد بخ جود گفند: آبو بکر الردس‌تا نی ,درا فهان زوگار نزن ۱ 


0 ار در نا صالح وس در وست غای سنا بجا 9 یه ره پیاجد گررده یز رم اد حتف یی ۲ 


از[ تجذاب تو شمه ام قر هر دک 1 و حد وش و | نطو فیق دی ۰ 
ابیز ک یا | اي هد وف در عنش ظ در کتاب اضتتان کوب 3 آبویشی اووبت ی + 
از حفانظ ححل دی لو هر داهن برعیز کاد 3 ملابرم و یر اعبان و رشن آد ۳ ثرت فردة و در #ور ععد انا 
بر شوب ءاکو رای سال‌جي ازسدو میگ قفقبنتا ۱ 5۲۷۲ اجدر ین وقات با ناه ات 
۴- ابوالفعحابوعبدااجباد بن عبداللهین بردة اددستانی : 
ایو تم ارحستا تین مجلو ز یله ار ارت ور ازی ترشندا ند بقل لین . پیب الاول ]۷ ۳ 


تاد ۳-1 دما ۳۷۲۸ ) در شا ولو ددت با فته اس ۳ ی مد لیر # رگا 1 اس 2 


۱ 
۱ 
: 


0 


1 
ع 
۱ 
1 
۱ 
3 


روز گاری ددع ای وشام سین فر شد 3 دی کی حد ریگ ۳ ی اع ان برش امه از ما که استماع ‏ ۱ 


۳۹۲ 


ریگ کرده در رف ابو اسضنین‌علی‌بن غمرالقصاد 9 دد ها پود از ابوفیدا لرعن فمدپن 
الحسین| اسامی وددعراق ازا یوا لعاسم علی‌بن مجمدپن العلوی وطیقه ایشان وعده‌ای از ] تجناب 
استما ع کر‌ده| ند از | تسه ۱ امن علی بن 4 بت لخدلیب وا بومنسود موس دین 
اجبت م«ادشاه واعظ | دداصفهان بموعطت اشتیال‌داشته | 9 آپوسعید احمدپن‌محمد پن احمد 
البندادی که در ححاز از | تجاي روانت بر ده است - صباند گر نیزووایت گرده‌این که 
بر آقیا خودداری ازا کتلار بافتسار | کتفا گر‌دید , 
ابوالفتج اردنتا یی تودسالز ند کی کرد وددمحر‌سال جیارسدوطست وهفت (۸دع ) 
شنچر قي 1 بر لاد ضیانت: وذبت 1 
- ابوالحنن‌علی دن محمد بنا سین الاددستانی الفقیه : 

0 اردستانی اف عاجاع حدیت و فمه وپدا ببه ابریگبیي عردوید الحافقظ 
در تاد یش اصنهان تامپرده از اجوالمبای محسد‌بن یمقوی الاصم در سر اسان استها ع حذیث 
تموده و ابر عده بسیاری که | نان رح | دز سد یت بدا ند آستناغ و استفاده تر و امرنتاه 


| توا هنن تا ار دبا سن هعر قاف رسفید دی فرن ختررام یات زر چا #ز دسابه انیت ۳ 


# عبد لین بیس لب آج نف لین معحمل ان شیم آلن ال زد یت ییا (عاجر : 

۱ رف | تاجر آق خیبتا ی از بر گان علماح یل فیگا زود ه که در قر له جازم شاد اصنهان 
«بز دستةً ای تا منر ده از بوالداسم عدآلین محمف | لیغوی قرو ابش سح بل قلیه هاچ ظ ی ا هقی 
احبدبن هوسی | لصا فثظ الاسفها ی از آتجنات ژوایت رن وش میگ ده اسیت : 

۷-عبوداللهبن احمددنالفضل بن‌شربر باد ابو عیدا لها لداچر الاددستافی 

آ جات دراصفهان میزسته وازتمام محدئین «عروف دی روات کرده وهم‌جنین اد 
غیدالر حمی ین عجمد‌بن‌حماد تثل‌حدیت نموعه دارویگر احمد‌بن عوس نن مردویه| حافظ 
از او یوات کر: ابیت 

وا اش داز داد شمه دوز دهم ات قوس ااول شا سیگ رها و از + اون 
افتاخه است , 


1 سوق درو تایت | پوعیب ال ۳ 


من که ان رد دو کاب اخیار اصههان قفل و ذَ 


چم 
کفیرن. است: 

حد؛دا | یوعید ال عیبه‌آللهیناحمد ین القشل:نا( ۱ ) داقدیی | امحیر قفا الیاس‌بن ژیدین 
السلمیعن حلاش‌بن عبر و عن با بت‌البنا نی عن‌ا نس‌بن مالاث فال‌کان دسول ال سلعم ادا قفی 
صلو ته سم جیو تاو دول بسماله الفی لاله الاهو عا لما لغیبت وا اشوادع الزحمنالر جیما للهد 
آذهب‌تنیا لعم وا لجرن‌وا لهمالاعم تحمیا اتصر بت وید یی اعترفت اعودباك می‌ش‌هاافترفت 
داموذيك عین‌حید بالاعالدشا ومی‌عداب آداخیه ۱ 


۱ متقیب بجد تیا ورمز است., 


۱۹ 


اه علی انا افضل دن‌شییر یادا لمعدل ابو الحسن لاجر الاددستانی ۱ 


ابو ا لسن تاج اددستانی میت له ار دمتا ثی‌آزرو ات و ساب 
مجمدین یوب دوایت می‌کرده است از آن‌جمله مییاهد : 


وج وا سین علی زین لاشل بن شور بادا امعیل نامیرن ب اف | بر اذیفضا! طر پیح‌برن 
پخی الم ی اسف فت بن | منکب عن‌جا پ: ان لنبی‌صلمم جهم بین | لطهر وا لمیر وا یا 
وا(مداه ادن منم ختوف و لاعله آذر خحصا یحو باعل بنا لصا یز ور سای 
۳۹ بل ان لهاسمم برنا بر اهوم جن‌عمارع) لمعیه ی امد ۱ ۱ 


ابرم ّ بیخ | لنگیر عن سا قي ؟ آنآمز اضر جت 


انا لها من *ودج ققاات پا نیی‌ا لاه انین حج‌قال تعم و لك اجر وثیزحدغتا علی‌بن التشل نا 
من عامم شا سس پنن اسما یبن یز یف ۳ #حصل بر غیت | مجللت 

ده هن‌ مسب | امتگیی #ن‌جایر قال : فال رسولالله امد لوان|امیدقة قذچرت 
علی‌یدیه سیمین الفالکان اجیر | خرعم مثلاجر او هم . ۱ 


: محمد ان احمددیی| افص ابو بسک ر التاچر الار دینجا لین‎ ٩ 
ایو بر او دنت اي که تا مشی‌عحمد .ویر ادرزاده باعل ابر اد عپیتالاابن این بان‎ 


| افضل| ست یه 1 از ده ات سل زد و 
بت 3 ازعیدا لحم پن! بیدا رو اروت و 
سیرصد#هشتا و فعفت | ۳۸۲ ] دفات یافتدامت. اس تن 


دنا یو بکرمجمدین احمدین | لفضل ژذا عیدا رین بایان اما عزیدین ستان 
بمصی اعبادین | او ایث ولا زا جات برن حلال نا مرك بین فیدا [ وش ۳ ارات 4 
ایو اطشیل قال‌فیعت ردول له ۳ ح ی ۳ بیط * ۳ سب ی 
خر دی دای لیم وربا ثم قال ال تسعلو ! 
ناسا منن‌امتی یساقون الي الیونة ی السلاسل 


۹ ی 2 
تسجییم | لمها جر ون قبد خلو نیم فی الاسلام. ۳ #ت یز 
‌- روحم کثیر بن لاف الاودستانی: 


کثیر ادوسا یی از قدمای روات اب هگ در قرل‌ندوارم دز سثه آلست اسماع‌یل بر ۲ 
جیاتن این فشاله ان فسات ال ای‌النیداه جوا کرک از وا ۲۰ 
۸ فستت ی 
و کثیی این بوده که گنجتك از دست تودکان فیجریده ورهامیگر دب که هن ۱ 
ز ادی.داده باشد.. اقا اف بکنیچ‌یا 

0۱- حبی‌بن گثیر بن در الارستانی: 


بحیی فرز ند گنیر نامپرده درردیفده(۱۰) اعاماع حذ پث روایارت پسیاد نموده ون 
1 0 ۳ ۰ ۳ ‌ ۳ 
ال پدرخود: تثیر نعل‌سدیت کر ذهاست , 3 


وا اک قاضی| بو ظا رز تابن عمالع ها ان تمد سا ع 
ار دم یش بود تدل زمعج الاد راعیا قوت هوق هر و اس ٩‏ 
ام وشاع ره آد یب جو ده زددعهر ۳ بخ زر هد ت رحل اقا مت و 


۳ اد نب ار ۵ستاای: 


ِ قاضی ابو طاضر اردستا نی 


ام لي یه رده 1 از 


۳۹۵ 


۷ وعیدا انار قادسی‌اذ آن‌ خناب روایت‌داید ضاهراً اذیب اردسنا نی شعل فشاوت 
که ون آندبات از هشال زرسمیین واه اه ار قاط | بوطاعر در بو اب جها دم 


۱ 
ی 


۳- ااهیدالصالج معمد دی ابر اشیها لاد دسنا ی ؛ 


طبقد 9 اجت ی لاسام | بوعمحمد عبت ال بر اي بوم‌سلیجا با عشیف | لدب الشاقس | تا یس 


| اسکیمتوفی‌سته‌هنآمدوشصت وهشت ( ۷5۸ )هجری درجاه سوم مراتا لجنان و عبر ها لیتتلان: 
محست‌پنن | پر اغیم اردسثا نی ازعفافا حدیث و از پند ان سا لیم و بزرگان علمای مسی‌خویش 


پشماد عیر فته. ودرسال جیارسده بیسته بنج( ۲۵ 2 ) وفات بافته است . 

بعش از مخققیی احهما یادها ند کذا برن‌محشد ین | پر افیم ازدستا تي‌همات ابو بکر مد پن 
آپر اعیم اددستا فی‌انست ۶ لي با سر أجعه بثار پتوو ات کسید موضو ع بحث در جوا رسد بیستوپنج 
(4۷۵) وابویکر درجوار مد و بیستو هقت ( ۷۷ ) تمیین شده خسلاف ایسن اماب 
]او فیگر دد ۲ 


مولف "ماع لبله‌ان پنقل از ذهبی و یافبی تادیخ «فاتش‌دا چیارمدد بپست‌دچهاد 


۶ ۲ ۶ ) توشتة است , 


۳ ارو مد عبدا م4 بن بو سف ب نامب بن با بو بدا لاردبعانی ۳ 

ا و عیجون ای دستا ک اتعاجات و دید لد ودو اسف برد | قا عبت ف اشته ودرسال‌خوادعندو 3 
[ ۵ . 83 وفات کر ده جی ین ۳ وس و ما دراییا قو مدا ۳ اب ای أحدف هم ۳ زو سا اردسا ی 
خر رفن ۶ آي یامعلا لمد دیق 8ج اسا تادیج وب ۳ اقا بت ۳۳ در فسات شمسا وا 
اشتیاضی وج دا ۳ وطلاهر أٌ یم آن و سشا وما دو به ات 5 

8- ابو السن مد بن عبدالو اعد شاقصی از دستابی : 

ا بدا لسن ایدستا بی از دب وان میب شا فعی وداراي با ایفات. است.. اهر ده 1 
ابو انا بن «شده چا یکی ی ی 3 او ی داپونوم آخبو وا ی تال » چا دیشر روایت ترده «عن داش 
ما تندا بوعی حداد ودیگران ثیب از اوحدیت کر دا ند وا تا لیات اواست ؛ 

الف تلا آسه‌یه عایی | لمساقل الفر عیة کفدد آن ارف ی ما ااکرآ تج گردء 

ایدبتا تاریش تا لیف کتای ۷ سال‌تضوا رهیدع جازده 2 ده ابیت ٩‏ 

- شمیخا بوعبد ال مجمدبن احمدالاددستانی : 

شوج | مرعبد ال قر تا قاضای که #ااثر ار عاسوم تخب ي وا عت تن 25 ۳ بثام 
صینا ع | لشهر تحص با وا عاها هد شیاه بر ده است 1 

۷ ابع بیش مجمد ان احندد ار دسا یی : 

آ یو دشر مجمد ب| 0( نی از بز و کان‌علراه سبوا یت و ازهشاهعر یه لباز عالن دورد 


بشماي است ازراخیابیکه تقل‌نموده سایرگهای ادیدکه نامه و تقاط دیگر آشکداست دلی 


۳ 


پتبشتی ابا ریب اخقجا ممرل اش ودره معجلمه پرده است وتاديم آ نایهار صد, و جول‌دشش 
(847) بوده است . 

اپتاتشته‌ای از آیا خبار کمذر کذات مصادغا لشاق‌قیخا پرم‌جمدخر بن‌احمدین سین 
سر اعقاو ۵ دج گر دیابه ات ۵ 


« +جنون دیر هر قل 4 

ابر فا ایو نگ میدب اعد ۳۹9 ی جی | خی تاره نا شی | امسجدا لیجر ام بات 
اتصوة فی‌ستتسته اد ین و ار یسایه قال اشهر نا انوا لتاسم | لسن بن‌متهد دزن جبیب قالب : 
حدلنا اپوالفضل جمفر بن محمه ابن!اصدیق پاسف‌قال حدثنا اپویمان محمدین مالاتا لرفی 
قال: ح ما عبد‌الهپن عند الم بز الساهريي وال عرلت تس ی ق انا دسدین لین قنال‌لی. : 
جل لا ان ند خل فثر کی من‌لیه مالاح اامجانین؟ لت : .داد الیش فدتییلیا یادا شاب جستی: 
او چه مر جلااخس مکعولا لعین آزج‌الص اجب کان‌شرا جنانه رادم الشود دعلیه طلوة 
۳ حلاوة متدود بسسلة اای‌جداز قاجا بسی‌پنا قال : عرجیا با لوفه فتاه جائای 
متیخما با پیا تما قلنا : وان فامتم | له ا ماه ها لاه دشر بش ام جواع 3 درا ات وه 
فقعسانا د جمعانا واگ غرن سا #داثلت فتال؛ اسر اه فن‌جمیل | لهول جز ایا و وی 
غرم هت وا تفا قلثا: و ما فصن فی‌هذا اسان النیانت بعیرء اهل ۴ فتال : 


انته یلم افتی کمد «استطیع ابت ما اجه عتتای‌لی + نی تیاو 
ما | خو ترا ۳۹ بط اما لجقیة ۳ منه دیا نت یس زر با ای 
و ترا کبتی کشاضذتی دمتک نیا تججد | لد أحف 


ما نت اایشا فقال: آعسشت ؟ قایا: سس توق این فعال: با بی| فتی‌عا اسر اه عساتم پا لاه 
آغیی 9 تم افیا هکم وابعا نم #تا زد عاتد ام 
ایا ا این | قبیل | اسیح غیسییم ۴ رحباي ور سارت با هو الا 


و قابت عن تابن البیعف ثاظر عا کول ان ۶ دهع این متهیل 
فسودعت ییات عفد چا نم نا یت لا حفلت زخلا با -لجیل 
ویل‌شمالینی مها تخل ی با یانازجالدار حلا لبین و ارتعلوا" 


یا وان الفینو, عزح کی اه دغیا اد احل| لعیس قی تسا الت ,الاح 
7 لمافقسش مودتکم فلیت شتری و طال امین سافملها 
فقلنا ول عم بحفية عادست مچتونامنا؛ عائوا؟ ققال؛ اقسمت علیکم؛ ماتواة فنلنا 
نار ما پصتم؛ نعم؟ مانوا فنال, 
انیا لههسیت فی | فر‌هم ثم جاذب شنة فیا لساسلةجذية دلیع‌منها سا ته ونارت لیاعناه و 
اتبعث شفناه بالدماء فتبلط ساعدتمعات فاوا نسی‌نداعتنا علی‌ماسییتا.. 
د نیز خر دیگر ی بعنو آن مجتر ن غلي |[ لدرب 3 
«مجدوت علی‌الدز ب» 
اخبی لا ابو بتر مخمدین. اما لایدیتا نی فی| لهسجدا لحرام پباب لندوة بثر اکني‌علیه 


۷ 


| نیاو ندی پتول : مروت یدرب ابی خاف فاوا جماعة و قوف علین محنون فرقفت فش 
۱ ك و خال: 
سقنی قبل تبادیج العطاش آن زومی نوم طش بعددش 
حب من اهواه‌قداد هشنی لاخلوت الدهر من‌ذا لش الد هش 

و یرد دبای پمثو ان ححن 9 جوم : 

۳ ۳ ای بیکر ال فز دس ةا ای ده امین بل بمکة فی| لمسجدا لحر ام وان یی ثا ابو ند 
ار حون آسلهی ال : سین | اتید ور دیش فا 0 تون عیاسا ی قفی قال: زیت له جوم 
عمی واقال : حدژناا لخن بن‌علی قال + حدشتا ایوغیابا یعابر اهيم‌پن‌مدمدا شاف 
وال : ۳ ان اعی‌علیله ان اد سوت الاتضر | دی تین ینش ای العامن ۳1 وال 
قِ قوس 2 

مدز جر فرعی | لبهم ۳ ینت ۳۹ | لی‌الان ام تخیر ۴ تیر البقد 

کال 1 فاسر خ فی‌الذان ار ادان ۹۳ کت ۳ ی | او 2 قتالی خی شلی | لبم ح نی سمعه 
اسل‌سیتا فسیاء پاش نا جوم 1 

یز خبر دیگر که بنوان : 

«علیل و ددو و 

اعر انا و ی ارتفا ین تشر ای ید فی| (سجدا لحر ام ببار التدوة و اختیر زا 
اپ حبیب امد کر وال دحلت داریا اسر شین بئیسا بود فراعت شا با من اپثاءالتمم‌ یال اه او 
ضادق السکری مشدودا وهر مجلب دپصیع فلع بجر پي‌قال : اتروی من الشمرشینا ۴ فلت , 
تم قآ 2 مرن‌شعر جر 1 هلت هرم‌سدر هر شعت فا ل. ۲ مورشیر لیت ی قات: اي قسرنج کر دیا 


تال 1 المع نی ق‌سر چا آم‌ضو بت مسیاح ام یلته ۳ لجتفای الاح 
فانشدته ااقميية فعال + افانهیگ فسیده + قلت : نی فاخف‌فی‌آنشاد قسیدته: 
اقسرا ان خانی: الافتار و الا لایتشم. الا کژاد 
ون باخ و (د 
ان یر هیا پشیخا گ بیتاكه یی اتاات بر مش | لدوار 
فا تخل الذی وید نت مذیم و | لدمو عم الثی‌شودت‌غز ار 


فص گٍ جعل در قضی یف نا ۳ ذسپیم | ی اناسفط دعشیاً باه 2 
عبر دیگری یلوا : 
« آدمن‌المین» 
آختن زا ابو مار هجوت لو اخمتالا رتاش یه ۳۳ لیسجد | له ام 9 واد یامه 
رن پابا نوم رای علیه‌قال ۳ تفا ا پا لقاسم [ آحسن پرن مدید لزع یبویا قال! انوا سا 


۳۹۸ 
اباعلی | لحس بین احمد ب‌عل ال ۳ ۵ ی ی باسفر این رل یوت پا لسز یز بخ ارس 
التخواری مرن سضعان سولان | لقاتی بقولب : بیناا نامادفی‌بر قات حیل شودي و ندمر رت 
مایم قا وه عتأیولا ادا تعجن شاب ی | تروق داعتا سل ۳ غر بای و مر یت بة فان 
۳0 قات تال ۱ این‌دابت | لا نوات : 

الحیرن | فعلت ومادص لد > وتا 


فی‌دو ضم گذا قال ‏ آه مین | لیین ! آممن‌دواعی 
شیعنوم من‌سیث ام یعاموا ودست و الشلت بوم معرم 
قیانالید! 
و لیب لوا قلب من ۳9 


احب قابی کل من یتللم 


۳ ان 2 جدو سم علن 1 با ۳ 
سآدو او لم هی ابو 
و او اظلعی قمن آجایم 
خی دیگر منوا ؛ 
بر بدبن عبد الملاك ٩‏ عبا رف 
و اهر تا آبو ین ۱1۳ ی ۳۳۳۹ الا تیا یو بت آلی علیه بجیکة ی | امسیجبا لجر ام 
قالب + حد نها آبوعیفا ره السلمن ال : حد‌تتا العبامن‌پن الضین الفازسی بیفهاد فال . 
حدفناملی نا لحضیین بن احمن الکاتب قال : حد غنا اسعیل بن مجبد. العیمی: من قیبة 


پثی! لعداس قال: جد خا عنم یبن شب عرع اي اسیعاق قال : باخشی ان دسا ر یلاعت رورت سل 
سل بر عیث | لم(اا 4 ۱ 


قالی اعراها و عوی مایا 
گر اسلتیا سلامه قدیت : 


تمایشدیی| لصادی لفر ابا لمیر دا 


ترا و سب تانن خرس و | اضیاع 
نت حبا یه , 

ریم #ریش ۲ هیا وا لذی ار لد با لفصل تاه آهن ۳ 
فی‌انلنع! ساامة قیات ؛ ۱ 


فاپلی و ما بزداد الا تدهعاً 


ابید وجدد 


رف بمجدمن وق اودثا بلیان مجدمعیدا 

قطرب پزید وشو حلةکا ند‌علیه حقی‌ستعلت فی‌الادش ثقال: افتاذران‌اناطیر + 

قالت لهحیا بة : علی‌من تدع‌الامة ؟ قال : ملگ . 

ونیز خبر دیطری پعنوان! 

« عمر الوادگ دالر اعی» 

اخیر تا ارو بکر الارهنتا ان سکة قال + حوینا آپر عیدالرسین السلمی عال و وا 
قو سر تقاه_ ال ات قالي + ریجنا جعفر بن مدب دصیر‌قاي: حدلیا ال پیر‌بن‌بار قال : 
حدثتا مومل‌بن طالوت قال: حدقنا مکینالملوی‌قال : سمستنرالهادی قال : بینا اسیر 
بنین لفرع وا سقیا اد سععت وجللایتخنی بییئین ام‌اسجم بشاها قط فهیا: 


و کتت آذا ماجئت سمدی بارضها اری‌الاد ای تفویلي دید و بمیدها 


وچ( 


لت سس شی ود 
۱ ۱-۳ 


ات 


۳ 
۷۲-7۳2۳ 


۵ 
و لیر حجایتدپیگری وان : 
«المجنون ۷ دیب 

دار هاگ پیب شف هد از علمر ی ابو اشاسم حسرن ار عکف ورن دیس هد گر تب وثی دیگی 
نعاو انا ۰ دون وشن با ججد ید : دد میت در هسعتد | ار ام تیایت تدوة از طریق شرف 
محمل دی یب در طال بجپیا ل تیرق وجهل ۳ شش 11 2) نثل کر ده که وس آزستو آلی‌هحتنوت 
وی و اب که 1 

اد لین ان | اسب ود دی 8 

و ثیز حعیت ديگري بثقل اژ ابن مذ کی بعلواث , امیئولوا ولمیر میا : 

و کیت دیگری در مه در مسجت | لعج ام بیاب‌ندوه بتقل اذاین غذ کی نوات : 
بجر با لجنانو دب برس گر قی سشقل جوا بملو یب ؛ آعین‌الا نی لاآعین | لجن و بیع کی ی 
بعلو ان : قمیص‌سعدون وحکایت یامن بعزعلی و حعایت کل دریم طروب 9 حلایت موسی فی 
وفتالخازمو خایت ای‌ستر تن و حکایت توح داودز ۶) و حعایت لایقبل الرشوع و حعایت 
حنول ق عستی » 

۸- علبی ان اجمد بن‌علی ماها راذگ : 


۳11 ۳۳ رقف حهد برن‌علی و سنا یچه منتکسا لد بل دز ویر ستب گنز کردة اگ نز 


قبیدرف ماذاکان بای پستع 


ادصاماي یل ون و اذ مها شمه گید ای گنه اب 0 از درج سکن افشل‌ادین 
نیز آزاوروایت گرده است , 

4 بخ افضل احمدبن علین ماهابادق : 

اعد برم یز عبر‌دم ماءآباد ایستان و از حیاه عیات یف پگ ۱ قعم‌ ای هه اد 
هسیتطر بر در عاوم اد دوه مشماز هیر فنة 4 دار در ن-حها لد م‌دی نعدته ات از کنتنا تب که‌ازاودوات 
دردها نی سیگ عی بخ !-صوف ماه آ باذی‌سیاشد ازع ایتا تاو است : شو | لامیح در تجو وااتمات 
دز هجو والیسائل النآخرع ۳۳ اتیب . 2 

۰ الشیخ الامام اقضل الدین ابوالحسن ( یا العسن ؛ بن‌علی بن 

احمد. الماها بادی 

شیطا فسضل الدین ماه آبادی اژعشاعی عاماع حدیث ذقته و ادب‌سالح و نت1 و متیر 


در کلید تلم وصاحین مغ اغات و تصاً تیف وص وید یتمه 
شرح الفییج ٩‏ شرح‌الشهاب و شرح‌اللمح 


و ثبز کنا پی دی لاد مجیم و کذ بی در اعر افب بل دید اب شعر وا خارد و شا تبیین 
دار سز دار ‌ 

شیم اد ینت افجّلالدین سحسن بن‌فاداد قعی آساع | لاه از او روایت اس وه د اعیفاته 
مد گوزه زا دمل کرده اننتح. 


۱۷۰ 


طبو, فهرست «عارف افشل| مدیم عاها ناو شرحی هم بر یج راز تج ان یا 1 
| آمژسنین ۶ توشته است وفاتش دد سال یا نید و.صفتاد. گ پشم‌شجرر یا تاف اقا دواسته 

از اشیار اواست که طبق انقل آز قاز بخ طیر ستان دعر قیه عزالدین بحیی مفترل‌یحی 
حو آ رز مشاه سر رده !| 

سلام الله ما طلع القریا 

شرهید کالحسین بغیر جر م 


هی المتلاو م عزالدین پعبی 

۹" ابر شیم بن‌عای بن‌فحمدا لمعر وق بابن‌امی الفر جا لاد ده‌تا نی : 

!بر اهیم از ون ی ازروات مد لیر اد دستان ۱ ست کهدد ار ننجم‌ارم ینم سر وراد ار 
جاببه فخجر یه کتاب رها لت یل ابوعیدال دمن ورن قبد || ایب الاسعافی را که در بیان تاو بل 
-۳ بییات قی آ لاس | ساراع دا بت ۹ اسنت و کتانبعن بو ده رسال یکی : از و عمش حیل 
قابی نی بل گنج در عصر پیج یندم تن 

| بوعبد ال اسکافی درسال توا ره گر ق نت وبلشز ۷ جر و قاتا ند ات .عیاری 
آغاز کتان انز یل حنیرن است؛ 

ال ابر اهمم دن علی بن مجمد المعرفق بابن ابی‌الفرج ا#ردستاتی 
دحمةالله : هنهالمائل ببان‌الایات المتهاریة لفظاً باعلام نضیث علی) 
دن‌الهعفی امازها ابوعمدالاه محملد بنعبد ال ااعخوطیی دجمهالاتمالیی ای- 
القلعه الفخر بة املع لجاخلاقسی) ولج بحکر ۵ عبر کا دمن یسوغ۵(8 حمل‌با 
بسک فیه 3 بکتب بدفکترت من اقظه الما تل قالاجو نه وستلته آن بصدقیرا 
بحند ار تجلرا کار تبجازد سا تم اابگاناه رد شا والله اعان ۶ پسر 3 آهالیچید , 

۴ اب اضر اسمد بن‌گلی ازو ارگ ؛ 

ابو تصی هز تدش مدیتةاسادات زواره اردستان شیر لیا مدز وذر | تپجاً چر هاست 
٩‏ تدوین اعور اشتفال دوه ای و ی لب اوکات دداصفیان اوامت وز ند لی‌میگرده و در 
سال عا فص ۵ ی ویلش( ۵۳۱ در اعفهان‌ازعلی سعیذ‌ضین قرل آستدا محویی گر ده 3 آ نواعت 
ی از آن چذای بویت گر وعااست ۴ ۱ 

جوز گیانت نگ ی ۳ ترفار ای عسلیزم لیست د لیر حون خرسالن[ 2۳۱ یکی #عدر 
بوده ک4 بل مس استعا غ کرد عایت کون ۷01 ۱۷1 ۳ وباایین فز ی سای و لد اد تا 
سر گر حوباو سرت ٩‏ مفتاد [ 4۱۳۰ ار کا رده اسب لِ اکز بعهر ‏ طجیمی‌شو و اد امه دون کف 
میتع ان فرغن کرد له .ورعوود را با تفیش ویتداه (۰ع۵) در فوتته این عو شم ده ون‌سلوشت 
تال وا دق ۵ و افتیت, 

۳ امد بن‌عیدالهادی بناحمد بن لحسن الاددستانی : 

احجمت بن عبدا لوادی از عایاه و تاد یرام فردششم فعنتم ادذستات نوده که ده تسا تین 
تیم لج فد سرت 7 


۳۷1 


مد زر بیع لنش ف مجمربان الجدسنی | لواز دست یی 

ملد بیع حسئی, اردهتاین که اهر او سسادات طیاطیا مییاشه و داي یی ای 
فر ین ظشتم هیر دسته و ازٍتزر کان خماع شبعا و هشایخ فد ود رش و اد باع چ هو لر یرم طصی 
ود یعافد مین فته است.: 

احنمال دادد این هیحمد دبیم قر ژد میرزآشرف حیان ی کشتم : وی جوز ط اکن 

طباطدا این در دوع صا خیت گقات شاريم اولاد الاطوار باشد که خفن ام لا سین 
نوده ایح . 

آنچه ار آ نار لوه‌علوم است تا ی میباشد که درشی خحصال علماء و برد گان. شخنه 
که قبهتهاتی از آن کناب که شر بط بثر جمه حال عیاحبب ین عباد است و دی کذای ایشاد 
اپوالقاسم ان آحعد ین «جمدا لحصیلی| لحسی الق باگی(۱ ادرج گردیده پرای نز بین کتاب و 
ون سود دیالا آن هواند اه موی 

دد بای او درد مولد و تال صآجیی بو شرحی از این حاکن تقل بک‌میگوید : 

اون مخمد دبیم بن شرف جهان الستي الاردسا نی في کتابه اند ولد باد بععشرة 
لیلد بقیت می‌دی| ده عی‌هده السخنه بط لقان من اعدا قزوین ۶ و بعد صاحب کناب گدنه 
آردستاتی‌دا ابید ترده است , 

و یز در باب غذه شا گید ان 4 دسایفه رما صاحب پس از قل قول شوید تاثی 
داجم بعده شا گر دان صاحب و گیفیت تدریس اوجنین میئوسه : 

« و قال عدمد د بیع بن‌شر ق‌جربان العسنیی اه اچتمع عنده‌من|اشهر اع 
ها لیم تجتمع عمد گیره و الف التعالبی بتیمة الدشر ی احواله و اعوال 
شعر 4 کداهر 4 

و دز امرخ مورد گنتاز آرذستا نی و باشهیدتا نی ۳ ون ار از اده 1 

ای عار هو ودخلیقه زما نش یاو رسد: 

3 قبض هو قي خلا43 القادد کما عن ابن شرف جهان الحستی 
الاددستانی ۲.. 

گ تین دیاب اخللاق و احوال صاحي جثیرم میئوید ؛: 

« و کل یکفی گی‌شر ح احو اله 2 بیان محاسن آدابه و اخلاقه مارارت 
تخد بعض الهش بخ ان مدمدد لیخ بن‌شر ق‌جربان العدسنی وی کت به : اه کان‌هین 
کلداتا(اصاجب : هن دقع علیه غباهر کینا وج حقه عامنا» 

ده آبی‌جا نیز قول صدوي را موی کیتار اردستانی قر‌اوداده ابیت 


و نیز عدبای کلب وتا ارفات‌ساحب‌چنین میتوسد: 


۸- مرب کوبایی 


۳۷ 


بخط بعض‌مخارخنا علبه الر شوان وشا بیبلغقر ان عیالاد د:) ای یی 
تا به کان صاحب‌الر سائل العر بیة والاشهاد العجیبه ثم قال صنف‌المعیط و 
عور ۵ مد گس 4 

از مجود عم ۹ واتر ات صا حازشان مولوم میگ د و از دستا 9 اف درگاش خایاع 
صعسر ود ده امیس 

۵- او الفتحالبنجر ک : 

آ بوا امتح بنجری سوب رمحله پنجرء زواده اردستان است که پنا بکنه مبولف 
میحاأ سر اصقهان تا لیف قرن پذعجم ازهئدد مین فدیاه ومد ثیرم بشماد حی‌فند است وتو ان 
کت که دد فرن سحهادمعیز سته است . 

وی که محجل بن محمل ب یآ مد بن ابر اهیم الز واری : 

مجویز واردای دراواش فر لعشم هیر سته است « اثری که از او بافی‌عانده کتاب 
وت | لدادد آ یت 3 ۳ لاش مرحوم سر یاون لیبس شیر وا ند وت لب هرقف تب ماد 
فتوخی تک ظ بسدآز | 1 بافاي اس دا تور له مج استاد دا تش‌گاه گر ید شیدو در بایان 
یی او یبا لو و 

۲ و ذلات فیدجب‌عن سك از (#ما تفت تراپ زج لبالاغه شر ق دن(ععر لر 5 
اض‌هف عباد) لاد تعا ید احو جربمالی دحمنه غقر | ناهجمدبن‌ععجهد بن احمدین 
عشر زر سبعماثه هر 4۱ الیو به . ۲ 

و یمان زوار‌ای از وه در ا تقد از عایاعو وت بو دخط سبح ۳ و سا #بیدو تیه است 

۷ قاضی‌شمس الدبن الار دستانی 

قاضی‌شمسی | (ذین ارعاهاع گ دا نشمند ال مان تاد عبا فبید و که شفنل و رت 
اشندال‌داشته است : 

۸ ابو الفض تل مجمدبن‌عبدالاه زواري : 

اپوا لفع‌ائل ازعلمای فرن بازدعم و آزخوشتوسان زمان خوه بوده و بدنل قناوت 
اشتیان داشده است واز ]ناد او است, تلحر بر کتات الاستیصار سیع طوسی که در تادیخ اول 
عص ی« بنهز ارد پلجاهه بلح[ ۵ 5 * ۱ - اس رو سب بژع کنا مهای اعد ائی‌بشیتوه خ‌ 
دا شاه طهر ال موجوع است : 

۳ برد از ز : 

سید لآزر از ذانذمندان عا لم پتجو ین 5 تسیر ۳ مر دم زوایه اسان بش و است و 
وه نی لس زگ گازز مان سید شماث آ این مج ورستد دی زار امستاد #یر لین علیبن اس ژوادی 
عپی باشد ۲ 


"۷۳ 


۵ب رشیدالدین معمد پن صفی‌الدبن محمدمر شدق سیمب رگ و ارق؛ 

دشیدا لین انشا گر دان عالاعستعلی بر عبت أ لد تلو ششر چا بو ده له 3 از فر ات تباب 
توف یب الا یکام حا ی سي, 3 ال حستعلی مان گر دیده آنست داین اجازد وید باه کتاب عز بو 
برطهر لتاب استبسار خزع کنا بای اهدای هتیگوق در دا شیاه تیان وسوو دارد که در 
بنیز ارودوانده ۱۰۱۲ )نوشند شدء اسی. , 

۱ ابید شبدالد بن صهي‌الدین معحفد سیربری ژواری ؛ 

فا شي دشیدا لد ورن ای بر گان عبات و ات قر تن با زدهمو پدر رشییا لدین «ودریز و اری 
آست ۸5 خحعل | رقم در کتاب ااستن 0 اهدایی ود دارد : 

۱۳۲ سید‌سر اج‌الدین قاسم بن محمد طباطما ی زو اده‌اگ. : 

سول قأمسم طیاطباگی جر لدش از و اد ود فییا بد احمشوازن سین واشتد آست تاجیر ده ار 


شا گردات میزذشیخ بهایبوده: اسبت:, 


سیت‌قاعم دز آخر.شیر در قم سا کی وددمندان سشه متا ل ک فاد ور بسداوات ند او 
عیدان مر بود به میدان یر سظهور شدم واز احفاد سید هیر بور است فر‌حوم حیویل_ لاسسلژم 
حاجی 1۶ حسین قمن وجون لب مر قاسم سراج لدین بوکه ین طا یه عسر وف بسو اج 
عی فا سم 

افیا لمات اواست : الجواشی علی‌ا لک الار بعه و شرح برتشریم الافلاگ و حاشه 
پر تسیر یاوه دغیر ایتوا واین دو تاالن اشیر در تا بیجا ند آتال نی هر‌تشی سا کن 
قم موجود ابیت , 

۳ عمدة القضیات زو ار وگ : 

محمد پن غیاتا لدین علی‌ژفاددای‌عمروف‌بة عمدها اعضات یکی‌ازعلیاء وقدات بز رک 
شمتد دهم بو که بشنلر سم قفاوت اشتقالن داخیه اه : 

دیسا لجصد و نو دو نع 55۵) خر اصوعان دفانت دیا یوان برچ اجاعز ادداسه‌اعیل 
استهان کنادساده مدفرت اسعت 

۴- سیدغیاث‌الدین جمشید ژواري : 

سک میات لین ازیر کگان عاسا ع شیعد وش ین قرنا دم بشهاد میر فته وعدءژزیادی 
از محر او استتاوه و اسب کمال نمو ده ند از وله شا گردان اواست : ین ون سوم زد آیه ای 
ول ایند مر تیه | لک اس با یس تاد ره 

۳۵ زر اروگ : 

موی بوا خسن غای‌زن‌حسنن قاری ازعلماة وعددیین وشسرین بزد کف امامیه دد 
قر ثه شم شهج که پشباد هیر مد وا گرچه مو لش زواره بود ول پیشتر او قات له مد آعشهان 
اقاجت داشته است ر 


زوادی اتها گردان مپرزهحقق ثا می‌شین. عبان بن‌عبدا لعال( مت ) سید ععا مت | لد بر 


۳۷ 


شید انیا هر وف بو وه است‌ف رد یی استادملافتسا له کش سا حب‌ققسیرهنهس| لضاد ین 
و توییع مان وغده‌اف دی بوقه است:: 

بز اي انته-ععا یه وتارهای گر نا کین که دییاده شخسبت ژوابی و مولقات او گاید 
شده از فتار‌شوا نند کات دید دیاز گفته‌هاي [ تا درج هی‌گر دد : 

طبق گفته روضاتا لصدات بتفل انحله سوم سك شناسی ماك‌الشعراه بهاد مئوفی : 
«علی‌بن چستن ژواردای #رزرقی عقس ره ققیه ومد فاجل وادیت ببدم ای بت ی خيش و 
ثر احجم مایل بتصوف است ویار تلزعید سیف عیاثالدیر, جمشید زواده.ای عذسر و شی‌عای بن 
عیدا لعال معروف بمحتق‌ثاثی و مالافتع اه کاشی‌س| حب‌تنسب منهج ا لهادقین دشر لهج لبازخد 
یر "۳ ات ۶ گر,‌داتاو بوده‌ا ند , بینجدج 

از ]از آد بفآدسی؛ "2 بر تهارچه هی قرف بل از بر جع یه اس دای ۳ اهیم| لبلاغة 
۳-تر‌جمه آشفالغمغ( ۱ معروف بهتی‌جمة المناقب له درسال تیصدوسی‌فعشت 5۳۸) بنام 
اهیر قوامالذین‌هجید توشته شده است ۲۱ و ترخمه کتاي مارم لاخلزق ععروف‌بههطارت 
ااکزائم آخازآن ۰ 

وحم پی‌حد. فلگ بیع حصرنتا احدیدا سرد که سیدبشر‌فاعه اللیغشرداب رگن نده 
پمکادم اخازي ۶ بایان آن + «ا لایم‌دفی سا یض فیرضیه هد ترجه عبت الداعي لابن‌فید 
موصو لب بعفتا ح تجاح اسر جمد احتییاح لین سزر: ۷ لثاب وسیلاة اشعاج دی فیرظ 
اعتماد ات شیع سوق باب گذای ۳ ایدی در‌خول بای مش یود رتسص الانبیاع هب کتان 
تفا اجعو ات و لوامع| لانوادالی»عر فةالائیهالاطوید که ملخصی اس از گنای احسر التیادايی 
متا فب‌الا ۸24الاطیار تا لیف یپک ازعلداه شیمه باغرشاه طوماسب با اضافاتي کید ازطررفنو اف 
وین گر‌دیدهاست قمقدمه‌ای‌درامول‌دین دار دو حهازده بای‌شر خحال‌ا مه اسر مه تفس 
اسام خسن عس‌گری ۴ [ باعی‌شام طهما سب لرفب گردیده است ] ۷ فساله غر انا لمفاع در 
ترجه حسومناسك ۲ ۱- حلیةا لموحدین فادسی دوضة الراءخلین شیخ منید. ۱۲ج تبر چیه 
راکفا برن‌طاو نودام طر اوتا لاف , 

ور ات حلداول ط, اوت اللطااف می‌وهعت جاد کنان :ووا لیر ای زو ادها ی معر فی 


*: ۳ 


متقول‌ازریاش المامات مبر زا عبد ال افبدی: المو لی‌الحافط الروادی فاتاعالم جلیل 


ری و وان وم تال مد الشیخ علی و 1 ‌النشهوز فبودی عاسبء تج رف | لساب‌صلات یا «بسیا 
الصتوی دام آعشر علی مو لف له فالاحظ دالزوادی پهتسالر اء المعجمه و فتعالوا دا لمخنة و 
الق نینه ام الموملة تمیزالی ففاده وضهي قصبة مر وف نین‌اصفهان قدراجها عتفول‌ان 
میت لاحیایب. تا لیفت.. مجعفانت ماس عفن - 

3 شیخ‌ا آم فاشلعهسرعلی بنا لخن زواری ین شریخ‌عالی برن‌عبد | [جا خق ۳ استاد فا 
شنیزالهکاشا نی وضاحب ما لیثات است ازجمله + تفسیرژواری موسوم به ترجهة الخواص و 


کر ات اوق ۳ 
اب یر ا: دز هو جاف بیع از سوه #۲ در کب بیخیاً له | ست له #ر سای 9و حود ا میت : 


۷۹ 


شرع توس ار بالاقة قتر جوه کذف‌الدمه که ۳ لیف کی دد 1۳1 ی توس شش ۸ ۵4۲ ود 
ید کر دیکرم الا خن ۳۹ اداعیه احتجا طبر 99 و اعذعاد ات‌شی‌صدوق یو وتو ات 
یام خسغ ع عزداری موب انس به نو آدد که فعیداست اد اغمال اصنیان معمروف به 
با لسادات بخیت کثرت مادات درا نجدا ۶ 

تکار نده گوبد شهرت زوارء مدینةا ابادات است ند قر ی البادات که محدت آمسی 
عوده اسبت و فتط جر وفعنامه رواره مور اوان کر ند زرم هیجر ی تاره قر یه اهنت 
۳۹ ات ك 

منتول از فهرست کتا با ه مجلس‌شورای علیابرانه درعرضو غ ترجمذا اجو اس زواری 
امازد ۳ هو وی دز کلا ,تا له مجلس - 2 


دس لا من تسیر یی بون حسنوخ ژواری ات قه اه وتا ۳ غامد ورن ما ده ایا دور ده 


امیش ( کار ند گید داردصم بوجه زد ۳ | ۸5 ۳9 با د سیر جمد یی گرده ج تا نام 


آترا نیجنةا لبخواس گذارده واز تشر مواخب علیه استفاده کرده وبقل مطالب آن مباذرت 
مرحم ما و گر اه مات وا و ری و مایم ماو 
دوهز اروسعدو پنجاه| ۲۳۵۰ ) پیت و درسال تیسدحیل وش (۹۶) با نومد فعیل هفت 
)٩۷(‏ شعر : 1 افل‌اله حون بالعام سید تادیج وی ؛ فسل ال است : 

لیف آن باشر رسیده و احوال خاعه وی دا نقل کرده مولقات دیشر وواری 
عبات اس : 

۱- شرح تیعالبلاغه | بنامروشه الا نو اد) 

٩‏ - رها بان الاعل یریس تام ان الک ال 

۳- ترجهه عدة الداع بنام متا اندان 

وت ترجه احتجاج طبرسین 

۵ب ار جمد اعتتادات جصدویق پنام وسنلة التجاه 

- «جمع | اهدی در قسص| نبواء 

۷- تمد و تسیر حصر دب اما« در ری ق 

مد ۹ 

4- لو امع‌الانوآد الی‌ترفة االمتالاطیاد 

۰ ار جوه کشا [ذم4 بذام ترجمة| لمثاق 

۱ لراسا زد بنام‌هر انا لمیغا درتر جیه حح ومتاساک وزباد ات , 

۲- تیاه الموخدین که ترجه فارسی دفطه الواعسلین شین هید است و در قن 
#راخظ و اسایج‌سترفی و هی له 

۲ ترجم طسیااف این طاوش پتام طد اه الطاف کد عیه ایی‌ها ,سکیا 
قارب انتت , 


در سال نمی وشست دخشت 5۸۱ ] از ترجه کقف الغیه فراعت بافته است ٩‏ درد 


۷ 


آ خن جاد اول‌طر الفالابلالف سی و عشت جلد کتای و دساله اذ زرادی هعر فی‌شده است:» 

ملقول از فهرست کذا پخاه حضرت‌رضام درموضوع کتاب کشفالاحشجیاج : 

+ کشف الاحتجاج از تالینات مولانا علی‌بن‌سن ذوایی مس تروق است - کتان 
مر بو ترجده احعصاج طبرسی است که بفوععان شاه طهماس هفقو تالیف فرموده 
آقاد آن: 

/ افتناح این دیا ما با ۳ عدیم | لعثال که سین فصا حبت ٩‏ جوا با انش بن یود 
وا وج مثاقب آلطهاد سالاه ال علیوم ماتعافب الیل وا لتیار اراسته ) واتجام‌آن؛ زو سید 
در آن اقتداء تعید بچیزی میبکند که تمام تخود سلوه الابان از مرفت آل و عترت ) 
هن رتاشت 2 

۳ ری ۸3 علاها تجفی هرعشيی اب بل داده اشتیای بتار ق و دی ومد اشته | اه 
ترجمذا کمال الحن ضدوق ند که بط زورای است و تر خبه را نب خود اتذام داجه ود 
۳-3 با ند عازهه یی هو جود ات , 

هر ند ار یخ‌ولادت ووفات زوادی معاوم تیست و کسیعتعرض نشده وی با توجهیا رنه 
اولین تا لیفش‌دوسال توصدوسی وهشت ([۹۴۸) و ددایی‌مو قم طا | کعتر ایتول بان واه 
است و دا امن فرش تا ریخ و لدش درحدود توصدهحری‌بوده وبا توجه بایشکه ی انمولفااش 
که طر اف اثلطا اف باشد دوضال ایصدو شعت‌وهشت (۸ج؟) اتجام شده ودرهیاتجا برای 
اف سی وطشت (۳۸)جلدتا لیف ذ ترشده مستران ففت با توجه بعمر طییمی تاحدود تهبدد جفتاه 
ویس( ۹۵) تا تهصموعشتاد( «با۵) حیانتد اشنه است., 

۱ سید هبدمد‌سعید طیاطبا لی: 


تیی ق عافد بل لم رز سیر انا لد ین قاسم بن سنا وت طباطباگ‌ژواری که در قوپا باسکو دب 
اه چکی‌اد نز کان عاماع وفعهای قرن‌پاز دهم رترب بشماد امیر فته دج 
ْ 

ادمو لفات اواست , کناب احیاءالاهوات با دوش‌الجنان فی‌حروذادیدات و نیز کتاف 
۳ تیحالا حکام دیشر ح بدا امنان اند یی وی بدا که لا هرق رای که ید بل باوداختهای 
کار نده می‌قوم داقنهانی کتابی دراقیات معاد نیز تا لیف کر ده است . 

رل فتتیف سرقرق درسال‌عر ارودو آزده [۲ ۱۰۷ متو لد و خرضر آرو نو و باث [ ۱۰۵۱ 
وژات یا فده است , 

۵-۷ «عز اردنعالی : 

سید امیر ممز الدین محمدین اعیرظهیر الدین محمدحدینی ردستانی از یل حیدر آیاد 
دکن دمشهود به لویزران یا مبن‌میران از عاماع دفتهای قرن پازدعم هجری است که در 
اسان و ی مد ی در اصنیان و سپس در حیدد | باد هندوستان اقافت طز یده امک أرّ 
سای او تتاب حبق ری | لنش اه سیباشد ود در یةییت ۳ " ثتییاب آن کتاب با موالا فک اقو ای 
ایور آسست ۳ 


موف دیاش‌السپاه دد کلز اد اول دیشرح احوال متدی آددبین میگوید : 


۳۹۷ 


«آردبیلی از توف بو ای داشته وایدخه میکویند فتاب حیییدااجیعه که ود بی‌عاعت 
تموف میبا شد انا لیفات اددپولی است سحب بنظ تمیر سد پلکه آزما لیفات مالامعز ارتای 
است ومدهی صوفیه ثیزالحای شده وعلامز که ممتف این وناب است اناد صوفیه تفر موده 
و ثین‌مل(شاه محمد ظیرآذی میگفته که سن عللامعز اددستانی‌دا کد م-ژلف حدیند اشیعه است 
دیده ام وازسزی الیه پرسینددآم کتاب حدیتة الشیند دا بخود منسوب و ازمذعب صو فيدهيچ 
ناشت موی آین‌عشال نیز ثتل نبود که ملرامجمود خراسانی که عا لم دجانی پوت عیشر عا ین که 
کناب حییتةا لخدده دد در فنددستان نوشته شذه برد ذیدم ون اک کنات فا قرو قیه نزو 
چون حد تا لشیعد ثبوت آن ازمولا :ا احمد. طاه نبود اداین‌جهت علاعجمد بافر مجاسی‌دد 
کناب شوه ارهولانا اجعدتقل اناد هعب و قیه ‏ تاموده انم حد یدیا عم کور ننوده بسا 
آدته حند کناب فیر‌مشهود ازعلمای شیه ددانوار جوفیه ذ در کرده است », 

وازاین گفتای معلوع, میگ ود که مامت ارخسلان مقلف تفا لهیبه ای بودن که حشمت 
سوافیه‌در آن نجوده ات , ۱ 
با بجوریگه عالاعه تجفی مرعشین دق ذیل بادداشتهای نعار‌تده هو قفوم دنه اند شو اف 
بسیاری عبت که حدیعة الشیعه متطمن. این مطالب ( دد برصوفید ) از محفق اددبیلی‌است 
٩‏ مدّلف دیاش السیاحد پا اشتباه کردء با می‌پاب تجاهل العارف اظهاد عقیده کرد است. 

دد اور ست کتا با نه حضرت رضا ع تین مسنطوداست : 

«طیق تحقیقي که درامل | لامل‌شده کتاب حدیقةا (شیعه ی موی رد بیلي است‌هامهی 
مازمیز‌الدیی ایدستانی باحذف مقدمه و قست‌های مر بوط برد صوفیه و تفییر برخی کلمات 
کت پر شوه نسبت داده ویتطی‌شاه علدی تعدیيم نموده است ودد یکی ادو دوینت و جفتاد 
(۱۲۷۲۰) دزطهر ان جاب‌شده است : 

از کفدار قیرست کدایهانه آستان فد زصوي اتتناط میگ دد که مسا مبز تالیفت 
خاهی نترده بلته هبات حدبتا لشیم اددبیلی دا پاصذف فسستی ولغبین برخی کلمات 
تدد وین لعوده است , 

بتطر تیار نده حدف #سمتی که بررد سوه فبه است اتطر فساژ معز اردستا تی‌صیتییم بنظن 
نمی‌وسد دیرا محیطا انحستاق درزمان مفویه امولا آمیشند بتموف وعرفان بوده است و 
فیک شموآهد بود که درستنن محیجلی ازدمان ومعانی عا لمی‌باشد که انشگر نه مبایزه تماید 
و لي‌ععتن است کتاب حد یتذا لشمه خو درا راتو حه کنات آد دی وین شاوی دد قسعت مر بوط 
بردصو فیه انار ی نداشته بیحث دد آن ثیر‌داخته است تداینته عین کناب حدیقلا لشیعه اددبیای 
بوده و تغییی آتی‌دد آن داده‌باشد - حه مد اردبیلی دد ذعباث خود شهره عالم اسلام و 
ثا لیما ی زبانرد مدا 9 عم پوده است فجطظور ممکن بوده که قح شاه هندی ان حدیقة 
الشیمه اردبیل یآ گاه نباشد و ملامسن اددسنا نی اب کناپی| پدام خود تدوین و پعطبشاهندی 
هدیم ند . 

مالامیز اددستا نی ققر بیاً در اداس ‌فرت با دهم یی سك | سسبت و حد یم | لشیعد را درسال 


۳۳۸ 


بتهز ادو پنجاءوهشت |۱۰۵۸) بیایان دسا نیده‌است وتادیخ پایان وا دراین نت که س فده 

مین لعو ده: آست : 

ببایات سید این دنناد 
۸ ۵ لک چا توت‌ضا یرت لوف 

قطان عندال کسیفاء اعداه گر ده است وددتادیخ رجت سالی(ع ۰6 ۱) اقا لیف آن‌فراغت 

ها فته است ۶ شسخهای از آن که ممبتن است بخط جلف باشد در کتابجانه آستان قدش وضوی 


موجرد است اول تفسیر+ز پور جتین است (سپاس‌سترمت اسای‌هسر فت اقتبای) 

ای ابو الشر ف‌بن‌ضغفی الدین موجود زوار گب؛ 

۳۹ ارف سیق قهر ست کنا تفا تا ال ادا سییوسا لا یبن ددم دای بیان یقت اش 
اسر ای ور ۳ ی در قر ندعم صرق هی منبش مه وا تجیاه علای آمامید ان‌ست بر اه 
انس وددریدی اناور ان آنشرحی بر للب. فص اوشنه که تادیع | 3 تست ٩‏ بو 33 عم [ ۹ مییا شد 
اهر[ این| بوا شرف رد بدعمات جججید بر عبات لین جمی ز وادی‌مد کور درتماری ۲ جر ه قن 
زمبی و | لمات یبا شیب 1 

۹- میر زار فیعای نالینی: 

تام آن جناب مد اقیشد ثیعالدین عشهود بمیرذا دفیما لسیتش بشرح زب بحضرت 
امام‌حسن آ زار ف‌یدی واعام ستتتا زر ] علیهنا | مازم آز تلرفتسادو متضل میگ ده 4 

رفیع الدینعحه‌دبن یدز ین تین لدین علی‌بن خوددین فلی‌بن بهاءا لدین عیدد ین 
کبال| از و بر شاب | ی علی | لنعب‌ین قتو ح الیرم | مد بر عی دبی‌شها با لدیرن »لین بن 
حمزءین اسحاق‌بن طاهر ین شهابالدین علی‌بن ححعدبن قتوح الذین احمدپنن ابی خعقر 
عبت زو | ۳۳ ایاد اعدا(« شین د بر مس تن بر اهیم حیا یب این آلاماماسعیل تین | بر ای | اس 
پرن! لحسن| لمعئی این الاهاما لحسی بن غلی اع , 


مدا دفیعا ددآغاز کناب شعر! لهیة ایب ود | حفین بیان نمودده مود ین‌حیدد 


العدعو بر فیما لدیین | (سینیالطباطیامیه مو اف روضات الجنات میرذا دفیعا دا باین بیان 
رز مه تمو ده امست : 

هل بر | اسیه‌خیندرا لمسینی الحایا طباگی | لعت وود جهیر ز | ذرفیعاا لا کیني اسمتد | ی فص 
نائین علی‌وزن جائین میدن توایم‌داد لمطثه اصیان وااوافعة عا و 3 راسمتيااز 
آعاقام لماع وو ات شاه عشی و ی جوسوي و لاب شعجرج اوه ترا یر دا ریما نتم شاجستی 
موسوم لموده است -. کناب مز بود دوم اب اصول عفاید که بعادسی دسا بفهز ارو یلو 
شفت 17۱۰2۷۲ لیف زموده است و کنابهای دیگریارزدادد که کسی دیگرجنین کتسی را 
۳ لگر ده است از آتجمله است : 

رسا لد دیتر ی موسوم بدا لمع در تلخیص ثنای, دجر ع ووساله دیفری در شفك و 
حواشین بسپادی بر مختلف مولاتا طلزنه و شرح مهو بی افول تاقي دا کر چهناتمام ان 


۳/۵ 


عبر تادفیعای تالیتی از ص فشايخ عیجید پاقر میدس وشزخ عی عاملی بودق است 
٩‏ شا امخيان ند تاریخ طلسم شو ال تور ار و تاد [ با کشت د ۳ 1 بِ9 ۳ ره ۱ 1 بط 
اج 9۳ وقات بافثه است ود تست با اتعیازن دز میتی ۳ کت 
| لین جب لو لا و بش ۹۳ ااتران ج نو ی وی عا لین بز ۷ پباع بشیه. که ابان با یز #«ز اد 


دد سین تاد و 


غبپرهی أست #. , 

مور ژا آیوا لسن له مدیم بز را رن یی ۵اه دیا دوه ۱۳-۹ دی پیان‌شر ح نان 
خرف اشاده بالات هیر نا + فیعا نموده جاین مینویسد : «... جون این سلسلهازفدیم‌الایام 
آ تشر از اصل فدل سجینا اد چا هیا ین وسا تال تس در فاهنی , ردمه‌اللد در وساغل جداهاری شا 
1 عیو زا دتیبم یه مجمد روف بثائینی است و رخا لصا ثدف :ریاد اسبت. که ا 
۳۹1 یرنه 

حواشی پی اصول‌کفی و آلان پعمه او درتخت فیلاد اصنیات فز ار عاع فوخاس استدد 
عداد مایخ اجازه‌عود مبشمارد ۰۱ و با این عیرژای جلره مردی افتاده و متواضع 
با اه و ۳ [نه از اعاتلم که قر وب اختیر شعاد هیر فته دعشامات‌می زار فیدا من عو دی | هابی 
1۳1 ی 

مضه | لا الم مالاعبد | نکر يم جزی ( توف ۱۱۳۳۹ ددتد کر غا لشبود خود ضمی 
بیان فدفو تین معیر«میر ز ارفیعا جلیین شر خمين‌هد: 

دی قابله ژیادی تیه میرذا دیا است که کنپدی‌همد ارد و از بتاسای‌شاه. سلیعان 
سفری است ودد توق عمایت هیان آن قبعرحوم عیرزا دفیای نالینی است که ازسبله‌عاهای 
کاملین بوده قیر او توی ایوانچه حلو کلنی است صاحت تمیق و تالیف و کنا بای بنیاد 
4 قق‌نموده که غعاا د اولاد اد استز۱ او محل اتفا ع علماء است و اولاد او سادانی هستند 
ازسها ثم . لگ ای اهساننتا بعداز آن هر عوم بر دس ان فته | ند ۲۱ آبزی کوام‌ار برد تان‌عاماء زان 
شاعصقی زو ط و و کناب شحره آلوبه ۳۳ اصو لب # ارس برای‌شاه وش و یاه ی و طم 
نوشته مسر شجره ووساله تکیت وس اشی بر مختاف‌عالامه وشر ساسول کافی و از انتآدهای 
مجاس, است وفات اودرهر ار دهفتاد .۰۸ باهشتاد ود( ۸۲ ) مجدت قعی | شیم عیاس | 
۳۳ سر ذوفن یه الا عیان فمنو تسل 0 

د والبیر زا د فیم لدین| لذاگینی هوا لسیدالاحل ید بن حیددا میتی ااطباطیاگی 
سید لحتماء وا لعتا لهین دفدودا امین اعد قمین عانتما ندووحیددصء واوا نمدوا لفیش 
التنسی استاه العادة | لمجلسی لهجو اش و تبلیتات عای‌المخنلف و اصول‌الکفي و رح 
الاشارات والهرنها لعملدة و لدرسا له الشفت و الغچر فا لويد دالشرء الا لهیه وغیر دك 
بروق عن‌المو لی‌عیداش الشتری فشیضداا لبها لی‌توفی ۷ غل سنه ۱۰۸۷ فمیرایه باصفسات 
هشهور و دب علی قبره ؛ 


٩‏ ند نگاد ژله کناب سراگر ابن‌آدزیس را که هیقر آتر قفا رتضاخود بر ظهر آن و قفا و لاد 


نجوده بود در نا بخا نه سل سحمد علیی ماد قتوجي, دلهم., 


در ۳ 


پتاديخ فوتش فرردمند گفت : متام دفیدا مقام دفیم . 

لف لخد يعة تضا تیف (شیمه در جاد اول در عمیشوغ کتاب شر حالارشاد الادهان 
نون «یلو سید ۶ 

د ارم لمات‌میر زا دفیعا استشر حاوهادالادهان مار خی وتا مخ شیدنیت بر آن اطااق 
میشود » و دد قهرست لا بضا نهاستان‌قدی‌رضو ی‌ستین بیان پرویده : 

« میرذا دقیعا شرح‌کافی عرپی پرکافی نوشته است بنوان قوله و حاوی تحتیتات 
وتدقتاتی است وا ثرا تمام کتموده سا موجوه در کنا ها نه استان‌ودی تا حدیت شریش: 
انکم لاو تون سالحین حتی مر فوا دذ گرد درپاب معرفااعام دا لردایتدا داید دسلرم 
هیشو د کاب | ترا تا تمام گُذ ارده اساتت . 

آغاز تخاب 

5 لدم دنه دب‌اله لمین وا اصلوة علی‌سیدا لمرسلین وا تما مین عججیت. وا لها لسلاهر پن 
قو (۵| لمجمود له تممیة | لمعبود. لقدد ته لماکان انامه باعالان بحید وشگرالماوقم وحسا اما 
عشع و فددته علی مابفرع سبیثا للتذلل و العبودية له آسند المحنودیا پالسمة والممبودة 
با یوخ 

ِ بایان آن : 9 جیت قال تقیل میا تین ». 

صاحب ریافی | اعلماء [عتوفيی حذود ۱۲۳ مینویسه : «امیر زار فيم الما تیف هو ا سید 
دفیعآلدین عحمد‌پن‌حیددا احسینیا اطیاطبا ی لممروف پاغیرژا دفیما و فاگین پلدقرب‌اسفهان 
سم عتازل مات دحمهاله فی‌اوان میانا فی‌اداگل ساطنتها لسلطات شاد سلیعان سخویه 

اند گر تراجم گوفا کون ایتطرر شیجه کر فنه ميشود که فرع | لد ین »ند هر وف پجپر زا 
۳۳ تائیشی سر شین حتیقل طباطبا گی +شیرر دا گیثی از لوا ۶ میا لین #حیلماع تا آهین 
و منکامین بزدك غصر خود ,شاد میرفته و ما نشد سایر اجلاء عام ازشايش بزد که ما نند 
شب بهائی و عل(عید ال شستري احازه داعته 9 خود یر بعللامد معحمد بافر عحاسی اسازه 
داده و بناپتول موم میروا اچوا من جاءحکيم [متوفی ۱۳۱6) اذ مشاوخ‌شیخحر عاهای 
ان بوده اس , 

کتاب شجردا اویه و تیز کیرد الوبه ملخض آن که دراسرل دین است متام معئوی و 
علمی. آت , بزاد گواد دا چبهترین وسیی رف ات 

تا مر‌پور سحاو ی دو مقدیه وهشت عطاب است‌باین ثی تیب : 

همدعد شتمل بر دود تصای : فصل اول دو کفسیم وجزو - فصل‌دوم | وم الاب تسیل 
مطالب اول : دراثیات واحبا لو جود که مشتمل در دو ساتاست س مسلاب دوم : در سدیات وتو تیه 
که مشتمل برهفت فسل‌است : 

فسل اول : نو حلم ۳ ما لین - فمل دوم. #درت‌پاديمالي - فصل سوم : دراوئته 
دی تمالی حی انبت ت فصل چهامم « دز اپتکه پادي‌عالی فرید اس - فمل‌پنچجم : در 


٩ 


آشکه بایی توا سمییع دصتتر آندنت م #ل‌ششم + در | ید که ۳9 لیف تلم اتب فقصل‌هفش ؛ 
دراه وا جس| لو جود آز لي و ایدعه است, 

فلا سدم > دارسیعانت. سیاییه و عشنمل است مر هشت فسا. : 

فصل اقب , درا اه وانعس اوجود هي کس ثیسبت قصل دهم‌دل ایفخه قاجا لوجود 
ثر پك‌ندارد فصل‌سوم ز دداینگه حول بزواجب الوجود مجوز نباشد - فسل حیارم : در 
تک واجبا او جود متخیز لیست - فصل بنچم : دز ایتة 9 اجب‌الو جود فعیحد .یافیر یت 
فص ششم ‏ دی اه قآ وبی لو سعو د غ لزن شمست بت فص هتم فان اشکه قاعسا وود 
جتا ج ور لدسنتپد » 

۱ مطلب‌سهامی.: جرا ال واسفهل ات خفن 
۱ فصل اول: اور شسیمافمال وکحسین 9 تقبیح عفلی - فصل‌دوم : دراینکه فمل قبیماز 

از باوی تما " سادد شود و آزعیاد فعل قبیج آاده تما ید قح سیم : دبنگ اقسال ال را 
اضر اش و عصا لیم ای فسلچوا رم : در | بنیکد | قضالی انیا د وه هیا دهستند است بخود [ نان یل 
بتکم . در اینته | ختالال‌عیاد بر يم روا تیستت قصل ششم : ددحسن لیف فو‌جو بش - سل 
همم 4 دوعمرم تارف - فصل‌هشتم :دز لطف - فصل‌نهم : در آلام واعواسش- فسل دهم ؛ در 
آجال وازدا قواسعاد. 

مطلت چنجم : نداسیاه ٩‏ عشتمل. است بی جیاد فیبل : 

سل اول در تحقیق اس قصل‌دوم + دد نتسیم اس فصل‌سیم: ددایدکداسما التبا لی 
آو ثیفی است یا - فصبل جه‌ارم: ذر اسماعاله تعالی که نو دوحجیا رآ دم است. 

#طاب‌ شم : در تیوت وایین ملاب‌هشتمل است بر شش قسل : 

اسل‌اولی ۲ درهنی یی - اصبل‌دوم : در جسی پبشت - قصل‌سم: در آنجه نب یاید بان 
منجتب پاش - فدل‌جواوم: در طر پقعمر فت‌صدق_تبی- فسل پلمتم :درا ترات نبوت فبیذا ای اصارة 
و | لسللژم فصل‌ششم : در وضم‌شیهه‌منگر ین .. 

مطلب هقی : دراعا مت مشنمل‌است برهفت قصل : 

فصل اول : دهعت اسام ب فص دوم بقو وه تصب ام لاحاب ا سیب فص ل شیم "درون 
سعر ات امام فصل چهازم‌درسةا تی که امام با پذ پانمندت با شد فصل‌پنجم؛ درایتکامام وخلینه 
دول پعدازاء آمییآاموهنین * لین بن | بیط لسن است .فسیل‌شهم: دداثیات مامتا تدها ثث‌عشر 
#صل خفن و از ش یم یو هس ات درو ا شیر , 

ملاس هی ۱ درمعاد ومشتهل بر بح فعل است: 

قسل بول؛ دامن اعاده لین یرتم . سل دوم : درلیوت +عاد خسمانی فصل 
سین : درد فیم‌شبییه مسر ین معاد جسما فی ۳ فعبل‌چها رم ۵ج بیان ثبوت آموو پذدسمع دلالت دارد 
بر 9 قوعش بل ازمو لب اس اش پنجم: ود ریات و ددشت وتای , 

میرذا دفیعا دد تادیخ تهم شهرد بیع‌الثانی یکمزاد وچول ۵ هت (۱۰6۷) عطابق 
د9 اسخدایکه در اختیار نزار ندء ممیاشد و ییاز آنهسا درسال‌هرار وشعت و عشت ۱۱۰۰۷ 


۱۸۹ 


و دیش ده سال هن اروعشتاد فته ( ۲۰۱۰۷۳ تخیر گر‌دیده از تاایف این تساله فراقت 
با قته است ۰ 
دار یخ و لادث مر ذارقیعا : 

تارب ولادتت یر زا وید سته شعیین‌سال فیشاست - جدپطورنکسطمور افتاد بری 
وفات عیر ذارفیتادا دو عراز وعشناد ( ۱۰۸۰ دیش ‌هفتاد ودول۸۱) توشته‌اند ول بر 
تاد اه هیج يك از دوعاریج یستی عشناد دهفتاد ود محیعح نیست دتادیخ صحیم وت 
کر ار وه اد سا يا یی وا یتکددنمادءتاریتروی ثبر میر زار فیدا باب عدارت؛ ومد فیع 
مناد فیعء له تصاب‌جمل عطاپن با یراد وجشناد ودول ۱۰۸۲) میهاشد بعضی‌عا استتاد 
نمودهاتد کاهرا درمتن‌عیازت شعر تج بف‌شده وسیعیم آن این‌عبارت» «متامرفیمامقامد فیم» 
بوده است ویااضا ندشن | اف که یسابل لش است تا یوت چنا بدا یا دعنیده شد یکیز ار 
وعشتاد وسه (۱۸۳) خوآهدپود واین‌اشتیاه مسکشست‌دد مو قع‌خواندن سنگه‌قبر پیه اشده‌ا شت 
با اینکهددهوفم‌حعادی انتیاء‌شده‌باشد و بعصوصی ابدکه شمر بدون الف اتیزت اصلی حارج 
شود فا آون‌تر آیب‌بون‌ظمق فر جمه‌روضات | لجنات هیررژا رفیماددحین فقوت عغناد دپتج 
|۸۵ ) سال داشقه اس تاریع‌تو دش مان با ای وود شتا ۳ فسال‌سوم‌ساطژت‌شاه 
باس کی اتفای اشانة است , ۱ 

ر اجع با ینکه مپرداز فیعا بدا کیت هیر رف نده ود وعطوح «عاسوم ثییبت درا او لا 
ساد ات عباطبای سا کن فائین از زوایه با نعا عهاجرت گرده‌اند واین‌موضو عییعتی در ادواد 
اغتشاش ما نندزمان ترا کمه واذاغته اتنای‌افناده است وشایدبدرمیر زا دضیما ازهماینساداتی 
بوده که ین کین ععتر ث نموده است ولي ازطر فد یگرهمافوام واقان پغان سا کن‌زواره بودداند د 
هم در دوارء با یی یا وعمای بددداش عضیا عجی ام در اطی اف‌ناگین داشنها فد وجرن‌اشاب 
شاد ات طباطیا هیوب ب واه مراشتد پاداظط سا بقهسکو نتی که هیر زاوفیدا در ناگین‌د اشته بر ای 
استیاز ازساپر ببادات ژوار, با تیبی هعر 9 فشده ۳ ایتکه‌میر زار قیایدیتر مه بوده که‌سا کر 
زواده بوده بر اي‌امئیاز آزوی با وی هر قوف تفه اسیت< 

هیرذا رقیها رود که مع روف است: ام ای‌چواد سر بوده که‌شر سح آن‌دو نی اقیای او ادعه 
زواره مل کوراست( پد‌بخت اول کتابم اسجد‌نود ) ۳ تتی ید راك اه عبر دا اتواسن لیب یه 
بعاع لدین بوده است که‌سادات درمیا نی‌فعلی‌سا کن اسفهان وسا د ات‌میر زار فیمای ژواره و 
ی اش آداو بشما نمی ون 1 

میزذ | دقیعاً مودد اوجه سالالین عاعرر اي و فت بوده واذایترو هیرعمحمد سعید. آهین 
لها امااث اددستا بی کدی حعال او درتر جمه امراغ +گاشتهشد بمیرز ادنید وکالت عیدعد که 
اسان کین | دی‌اردستان وصاهايی یکی سربق چیه 3 قشایز طاوا ژیجشافوا یف تعسو جوز سوه 
متولی ۵ میرذادفیما ناظر‌باشد و جنا تچه‌اعقاب هر کدام متغرض کردید دیگری قائم عقام 
او یاف 4 جون تسل آهیی یله عنترخن هیر گردد میر وا د فا غائم سرام اودر تو لیت‌همشود 
و این‌تولیت تاذمان حاضی ادامهداشنه‌است منثهی عفداری‌ار آن‌موترفات بمئوان‌اشخاصی بثیت 


ندش ظ دع / 


۳ ار 


+ ده زا مججماء مو من اد دسا لین ؛ 

مولا نا ازعلماء و فدااع هیر ز هعاسصن دس آسنت ود مفهان هنز ببته آستبت 

ومیل قاسم لین # ناب موبی آردستا نی ۰ 

محیدقاسم سی‌مولاتا عیعمد مومن انشا گردان محمد. را ق مجاسی‌است ده تعلیما تی 
قاسقی دا رد ۶ نبز فهرنتی ب‌مشیخه کناب میلایتی. اافقبه نیشته است. 

دجاسم در حا شید کثاب عوع لا یحضر ما شید که دیداشگاه طمررات موجوداست رخا خود 
بر ای رحس( نی‌اسجازءده ایت وشن اس نس عامی اود بدا ی مو لا یا «حبد اف زا ستو وه 
اد وود ۲ ۱۱ ۱ امسمدرضا مجلسی باو اجاژه داده است, 

نب ۳ اجان ز دارگ : 


ملاحافظ زواری ازدا کر دان‌علامه نودالدین علی‌بن عذالمالی عیحقن کر کی‌متوفی 
۱ بوده دیا بگفنه صاحب دیاش شخ فاخل وعالم وجلیل وفتیه. بوده است ملاسا فطا 
زو دی غیر. انشاه .مسا فن دادی اصعها نی‌است که کتاب جاعیع| لفوالد فخر اله‌جعتین را در 
وال ینید و شصت‌د مه [ ۲د) نوشته دنام آومارمعسدشهیر شاه ملاحاقیل قاریا ین لطف ال 


ات تتییت بو الحسی اقی‌الدبن ای طباطبا تی دارگ نا لینی: 


سیفا پا لبر, ازعلباي مان ی « شا دعیا ی یا دپ بشوار هیر فده - له لیر یش پیات من ۱ قا هت 
واشنه اس از آ اش متا بله کتاب فلا محضر « | ششیه است که با سوه هیر حسن ۱4 قبرخوي 
۳۳ با تم ود است دی کنا بیدا زد ای #ذ 1 ضو 5اه شید و 2 تهج تارج جز بل اجسدم شو ان 
بسلهز ار وهفنا جو دول ۰۷۲ ۳( فو طه اش 

: ۳ ۱ 
۱ خلاهر | آین‌سیند! ده الحسو‌هتانب ی ال بو هنت سل | قاچ طسو آنقنا هدر 8 تجول سا 
۱ 


| اپلی‌هیداشد که بر اج‌استحضار کاما زطا لب ان به بعش اول کتانا ی | قیاق 
#۴ شم ف‌الدین علی در هیر از ؛ 


شیف لسن علي ین تین ان رز ند غیاث الدین مسبع ود شجی ار ۳ تتانن با عام مان 
حجزبی. ۶ هو شش * 

و شرف رم این بن‌قیات! لن‌بوم مسقو ۵ جر تم | لو حدم بر حیتاي بر غباثا کر 
+ بنعرلعفی بی‌علي بن‌حودد بر بییاعا لدین حمدد پن کعالا لدین, حسن بن‌شه! با لدین‌علی‌بن 
عبادبن اپ آمیجد ( اعدا بن حمر شین ایحا ث برن طاهی یی علی ین فد ین ا مت ررم فخیندافین 
این اب آعیم ایا ای اشماعمل زر حجس رم فمایی | بر ا لاسام حسون ۴ از یلد علباع5 فصازظ 
*مرقاع و خوشتو پسان‌شعاوط کته و ویو تسخ بشساد عیر فته است کدا بای چذدی‌استتساخ 
تعوده کد رتیل نار »۳ ال عدباد اسیار ان ماه سوق دی 1 خی وا تیار شحو اه تصمیی لین 
طوسی کف در چیه شا نز دهم دی‌هعده لد ام بنیز او وهنادوششن ااستتساح آدفر ات یافته 


۳+ 


است دیخط تهلیق دسا له خیگن در آد| له | لمهملمنیق اس که سل شایق فوشته ودر تار یش سال 
یهار فوعنتاد ونه زد ۱۷) ازاتیام آن ف ات بافته است , 

دسالهد بگري ددطر زساول است که اهر 1 مو اف ف تو یسنده اش‌عود میرمیران وتادیخ 
گر اعت: شزیر سشر یکین ادو متا دو له | ۱۰۷۵ بودد است . 

ربا له ند بیگر هن( سیت آزملرسخسن فیش تاشا نی که که تاد یج ندارد ۳ است که در سود 
هر تاد بخ توشته شده اجه فی‌زندات اواست؟ 

ا- اودالچدی مهافت بعاضی ترر که حدسادات طباطیا ی ین بودء #لیره حاجی سین 
سعید طیا طیا ۶ ین وشی سح ژر اه ی ساشب شده ؛ 

9حأجسودسمید بن‌جش پی تور | لودی بن جعفر بن تور ااهدی علقب پقاضی ترد) آبن‌شرف 
ا این غلی‌هیر عبر ال ودیگرطایفه فسوی تائیثی باین‌شرخ : 

حسین پم دیحمداغلی رن فسطفی ب حعفر‌ین علی| کپر ین ععصوم‌پن صنی | لدین نود لودی 
وسایرطو ارف قاسی نودیوای تائینوجشدق و بیایا بل , 

۲- مجمدمسن بن شرف لدرین علی‌عیررعیر ال جه ساد ات‌حاجین .عیرزا ابوا احسنیهای 
ار دستا تن وجد لیوا . 

۳ - مجید مهدی پن شرف الدین عاسی عپرعیران جنه سادات حاجی میرذا خاش 
و بندی عا . 

هیر عضوم بن شرر فا لدین‌غلی عیر‌هیران حداعالای طا یه هیر فحمد شقیع‌(داده 


و ار دیا با ۳ 


۵ ز ین‌الها دین طباطیاتی ؛ ۱ 
یالما جدین عیام بای 3 که از اقرام ۱۳ ت 0 آد دستان ود ۲۵ اد 1۳ تمد ان ط#ّ 
۱ 


ع ات و خوشنو سان عط تعلیق بشماد #دیر مه ۳۹ 7 تارش سا ادا اسر 9 پات یه 
نع یت عاشق تغل ب و فارسی که در نازیم سال ۳1 هفتادد شش ۳ ۳ ۱ تصییر نت 
ارات یافته است , 

ات یر تعصمد اسون لین شتا ات دفیع در وق بجر #عتنل تسج او لء 

دی ستعل خسیو ول عبر وف ناهام وعباشی بش یم الاسالام بای بط ی نی لد ٩‏ اسباید سیک 
پم | + ما نا لیشی ویلسوف مدا اه لمهشهود ال فریگی ود 

عوی حون سین آزعاما ی بوده که دوژمان هجو م | جا غنه باهفچان یا "1۳ هیال تعسو 

دو ۳ نیت هر کی بش نه اش داخعل هشب ۵ اش افاشند دراعان و شه أسیت َ 

شیا لاس لام در تاد یج خ یکهز ارو ید صفتاً دو جفعج ( ۱۱۳۶ ] دذ زمان کریم بان ز زد 
لت اصتیان: در توت ي دوه سرت قرب «سیجد آب بان ق ق ای وت تادیخ وفاش را 


بتخام کته اد 


۳-3 دقیق اذپی تاد یج آن امام با رت بعضای اي محمت‌خسین باد 


٩ ار‎ 


لیب هو ول سیر | سا معلوم است دازا شد پر سور وف بوده که چگ از تیاه در هیجیبن 
دق بر سرط یال ۳ و سیر مبر قا ایوا لسن سره سیم فر ف 5 د یر یی لسیبله 


بر دید بدا عللای ۳۹۳ حاچیمپرز | رفیدای ۳ تاره مباشب ۹ 


میر سیف دیتهتشلی‌طبا طبا لی بر اددمی هید جسیناول است که درامفیان اقامت داتته 
دازعلماء میرد زمان یرد بو ده ۶ ایثات زیادی دارد که از ان ماه ابیی:: 

ام حو آشی بر آغسیی بیضاوی ۷ ساله درحرمت آراشی: ادیش ۳ وسالهد نماد 
جیعا وت سا ‌ ,در جعت ودر آن رجت یا ازش‌قریات داسته است . 
برش در قیررستان کنر ان ستی .یه میباشد و لي تادیخ فقوت افعلوم نیت . 
ی عتوقی( ۵ ۲ ۱ ادسید معدمد بجر ی برادرش از فرز فان مر سید 
رها پوده | تذ. 

هه سین مجمدعلی در سال پکوزاد و صدو شست وی [۱۱5۱) عجیر ی هرقفتا مه ای 

راکه پبوجب آن عاجي میرمجمد خسین تباضبائی قو ابده‌ای عتدادی از ام- وگ موغازرا 
پرستاد ات سیب روحافه اردستاني وقف کرده امضاء تموده است 


# اس سید مجمد بجر ق ‏ 


هید دیجید بح ری فرط ند هیر سید عبجید 9 محمد وفیم از احقاد +یرزا زفیما 
تالیش ازعلیاه ۰ ازع و لت برع ید بو لز تال اسمییان | ۳ ۳ انتا سل شسا ِ الم اناد 
نیو ده اسات [ تیه فربام اس در زهان ود از شاه اهل, یلم ۶ اصل بوده فشعی یل 


هنییآ ده است 


اس هیر #صب‌صادال پن اسر فتشنا یی 

هب فعجود ضا دق فرز قد هیر هیدون حسبی اف از حمله عاعاء و نساده و درفب ستان 
تواره مدفون است و برسنگک قترش عباد ات مک 4 است که دلاات بر عاو متام ۳ ِ 
قداگل‌علعيی و الق اودازد عبی محمدنادق دارای دف سی معروق بودط : ی 
«حمد. «تیر ‏ بر جلوه يم مر لاف فد بای مخمل سین دقم ک رح لا نی او 
جاي تخود حزاهد آمد. 

* وا هبز »کل این فبر فعجمده سین ال 

غیرسید محمدینا بسمر‌قوف ازعلمای تما خود برده و کاهی در اسعهان وژعاتی در 
ژواره دس یرذا 3 فال #ت استان وراد دعد‌قو ان است خر آعاب تا بای 9 قو قهعیر زد قیعا فا قیتی ۲ 
آ تاد ال هیر سید مجود عبیا خد» شش گر 

هیر سید ختعمد. داز ای دق یس عبر وف نوده : یلیم حاچبی یافیا و دیبگري 
حاچی هیر زا سحید زر عالی 3ب غر باه بلو ر ره .یر اول تکتاب بمقتصیل در شاه شاه 
اشکیل دادما ی - 


۸ 


۱- هیر دا میر هیر ات: 

آز باب بنا بو وف أزّمر تم مها تسادات زاره و ازسادانت ظباا 3 اتشاهیر 
عصر خوددرعام ورعد وورع بشبار میز قنه ودراواعر دوده‌صقوید عیر سته‌است هیر زامیرمیران 
دار ای دو سر پوده یئی‌سا کم‌کضان ودیگری که فوسوع به شعیما "و ازوشنو سان خط شکیرته 
عفر لاف بوگه. سوب مستوگین زین ا تیا ایند اه ارت 

شیر اوالا شاعر زوادءای موسوم به حبیس در بایه او ین سوزوده : 


هرزعان. گوید بر ار ورع آنشقیعا کیست‌دن‌خودمور یم 


۳ اج بی هلا #بد الهضليم بن هو ورب تقی: 

بجیا جی‌سارعرب| آمتليم از مردم ار ان بید کل کاشان بوده که : دس ال طي تحص بالات فهن‌ها ای بی‌ذار 
گم پاعد سپ علوم یل اشتعال وا شنه وا(عفجی با او وان عیام و مدای قعین ق نیا ی 
استفادت نموده و بدرحه احتماد ,ها ۳ خیده اس دردری میرزای قم باسین وشي _ظر لت 
میک رده‌است و پس ان طی‌مر | آب تحسیلي پصد زیادت بطرف «شهد حضرت رضا ع حر کت 
تشن جر بموفاد ارستان نو هنک ب؟ ی‌ازعاههایین مغنسد بودء اورا جغوت با فامت واداء 
تما حهاعت #موعت هي اما یند جرحسب هراد لو قف عي‌بماید دراین فیرو داد بثی از 
مد سین سا بق او تست شور فش باق ادص از تیجا قبیو زر غییگن ۱ در دنه سا بقد که وسا وه 
لشایه خودزو نبوده بپیشترعردم جاور ارستان‌ازدام صیدق و با با نا وطبسی پمشچد. مسا قرت 
میت ده‌اند واردنتان ددطر یق وا قع میشده) ی لا قاابت فیطل بر سکن 
مپکند آیا عاامی که متدم برشما باشب وچوددارد حواب سلفی‌سدعد مدري‌اودا آتدرزمدهد 
که میاه دنبای توقف بباید اتایش و بتارف مشود مقدی‌تز یم هیفند وهدت در [ تیدا 
میتشوی لد یل فیدر 7 ۱ 

مسگو ده فتی‌واید عشیدشد وحصره‌ای اتجاب کر دمته‌اری شبز‌داشی شخل وی نویر 
خر و ه کات وه ر مو قع نیا ز ی‌داشت از ان مر مین ت. بطم تب‌هتو سله شد که ماب ج او بیش 
از عباعی است که در بدو آس‌داشته ازاین‌دو بو هایزیر فرش‌را شمازه کرد ٩‏ طولی نکشید که 
تیا م‌شه بای فر ود قت و ددآن ظت. بغوات دید که اگر بد لها را اشعرده بودی برای اعر 
مماشت 5 فی‌بود # دریگ تور قف‌در مشود مو دی نیا رد . 

جوت از مشود دی مر احعت گرددد اردستان جزه ارء مردم ادا دعوت با خا هنت و اعاعمت 
وم عونت و تدد یس ندرد اد ومفآرا لید تم آقبن موده. فرجتدی اقا مت مود ومد دا استعز مت 
بمد | تجود ول سردم زواده و اردستان مانع شدانی وناساو ز لیردد محله باب لرحیاردستان 
دز نی‌ددزوادء اختیار نمود.و کاهی‌در آردستان‌با مامت هبجدخسر و ودرذواره در مس گرسی 
دتبز در اردستان وژرانه بستالد یس فتفرل بوخ اغلب ض پجتبر هیر قنثا و یأسوت بسییار شور پی که 
داشت مردم دا موعظطت عیش‌مود ممر وف‌است وفتی کهشب در ارستان منیرعیرفت و صرت 
۳ یی میتخو | ند در زواوم اسعت( مد‌آیش دا فیشلید ثل , 


بر ۳ 


در حوزهدوستی أغاب فشاایمحل عاش میتد ند ملاحسین‌ههی آ بادی جد نگارنده همان 
محر او اسنفادت تموده بت جد پذری اد سا در ی کسب علم کر ده است؛ 

دراینافناع له حاحي ما(عیدا لشیم ازهر جهت مورف توجه هر دم واقم گرردید ق شور شا 
خامی حا سل نموه لطفعلی‌شضان ثررهیز ی( ۱ )یتسد قشررف‌بکر بلا و نحف پژواردعیا ید وچون از 
۲۳ بالا هر آععت زر اه ی خی ید اد ی یداع دی تفای باه م رین ظِ آن‌املگ را 
و قفا ب‌هليسة هینجا ند وحاجی مالاعیدالعظيم دامتوایقی ادمیدهد ومتر دعییگ دد کیت آزاد 
تو لب با اعلم اصلیحاولاد اد پاش که قا ریت دی وس دز عخ‌ رس داشریه را شید اعماز پس ی و با 
دی یا ودرصر تفه ان اعام و اصلیم‌دد بین آولاد ۳ اع ب #اسلج محل ا ۳ 

رفیات مو آرو قه عیادت از شش‌طاق ونیم قر به شمهر اب و ماه مزوعه سین ]بات 
سلیی و هزات [ با با یرم بو ده اسث که قازاتساچا در تصرف وقف‌است واین تولبتآاثار بخ محر در 
دربن افلاد سر اوبوده ات , 

ماج ید | لشیم از شامای: با دهد ددع بشماد مت فته 9 بسفی‌حج‌هشر فشلده 3 نیز 
سا یل مشاهد معدسهر از بارت‌تموده واو ها تش‌ميشه با مور شور بدد‌سر وف‌بوده سلدین‌قر ان بخ 
ترخ‌جوب ترشنه وووف نموده‌است | خر یی لر | ای‌دا کهدر بایان‌غم نوشتهو خا نمه‌ای پر ان نوشته 
دبا بر اي تدم زه نو شسته رواد : 

«قدش فت بکقابة هذا بئوفیج‌اه فی‌ستالمات وادبمین بسماعین وا لفسنا لور و وادا 
اقلا امیفقا اجبدا اخاطی| بن‌ممهشي‌عبه العظيم اینجو مرن اقالکريم ان‌تناه هراو وسلة 
لبوم لا پذشم لا اطفهالعمیي - و قفموید وحپس‌مخلد‌ساختم این کتاب آسمانی و فر قان‌سیحا نی 
ر! بر دوستان ید و آل آن‌حدرت‌علیهیا لسلام آن‌را وت نموده تواب | ترا هب نما بت با 
لد صروریای بدا این شاج ۳ کیت و ق لیا با بعد از اایت توت لهی و ا تیال اتاین 
دار فاش مه وه ساخثم پاساجر اولادخود ودر رت‌شساوی‌اسی دبا وجودتماوی سل بش عه 
خر اعنه نموود وبا انقر اض‌العیاذ بان با اصلععایاء آنزمان‌خواهد‌بوده تا باینجا کععی رسد تواب 
آهن ایو اقف وواسین و بان این ردو گوات کر یدزد ود وهی رو کان ولاف 
في‌سلة ۶۸ ۱۲ عحاجیعل(عبدا لعظیم از تو ادفیر و ران‌معروف با بو لو لو بوده‌است کدگ ححدال 
اودر تو ادیخ عست‌طو و اس 

بو طاجت. «عو هشب تاجن سلاعبد | لعتلیم 8 ضا جی ها( حسن | ز اعا لمع اما ی یف وحاحی 
دلاعجمفحستون انعاهای‌سا کی امفهان بشمار میر فثها ند شحبت بسجز ثیاتجو ال تسام اولاد او 
بجقر افیاعینا ادی‌زواد. وشور ابدد بخش اول کتات. عر اسمه‌شود. . 

تاریخ وفات‌حاجی‌عل(عبدا (مظیم وولادتش معلوم نیست دلی هسلم‌است که تادیخ اتسام 
قر آن که در بالا نو شتدشد ععارن حط فمر او بودهداست وسون‌وزس‌شیضه خیت ٩‏ کوو لت روده 
ددرخدود سشتادسال‌داشته است با پیا بر‌مال ولا دش ‌ددحیود بکوز ارویکصه ومتتادز + ۱۱۷ 
و اف ۲ ی لوی #در مرا رت موق و بتیاء ۰ ۵ ۷۷ اتفاة ق تا ده است ۲۱ 


کاشمیی 


۱۸۸ 


با این فرش‌دوزهان سلحائت کر یم‌خاند تخعشو ی و دزمان فتحملی‌شاهقا بای و ات با تیه ق زمات 
در یم‌خان و آغامجین‌خان و فتیحا شا هر | درل فر دعاست ‏ 

ات مر دا هیک : 

مد زا سعیدا ار ایا عییز اد فیسای تا گینی وازبلیای دور تا مجمدخان فاجدای و 
فتحلیشاه بشمادمیر فته قوراصفیان آقاست داش اه 

شید زا سجیفا ددسال بوخ اد لت ال دس د ینیدام و بات در سلصایت میجندتا و فانک و 
کید دیر زا ۳ دقع در ثخت فرلاد, اسدیان مفیی ی وت 

۳ ۵ حسین مسر ] باذگ : 

سرا یسیون رز ند لا مب زین ملاعلی بن ملد فیم ای یر | ناج ات که نیا کا نش 
همه آزروحا نیون داعل‌غلم بودء اندپس اذطی تحصیلات مقدماتی نود ,در خود پاردستان 
لد ۳ از مسر تِ ۳ سح چیی ما یرت العتاميم باه ز رکه اه آشادتیر فقس اسم اد فییتر و 
۲ از دب پرالت که ابیت - ط و3 سا حج ی مالاعید لمخم رطس 4 
ول خن | خی شین , 


دا سیر شود ز اد 


معر وفاست کهپر ای‌امتحان عدعت وامانت او و فتی-شداری شی زیر فرش گر اردند و 
آذهایش صوٍ ذ ند ود هداعا شت ودرستتاد یش ورد اصنایق گر ار گرفت, ۱ 

۳ ده من ۳ تج اعتغالع اشت سرب و ضند حاحی عاونا (جعلین رد اته کاشان 
نی و هد تی‌دنمدرسستها نی انجا درءیدش حاج ی‌مالا مدمد حسین‌طاهر آ با دک استناده 
موش سب ۳ و ارو رگ تب وسایر وساگل‌خو وی | بی‌دوش داشت هر ۳ 
مباحثه طلاب‌دا کوش میداد دتوجه‌شد که موشوعی‌دا باشنیا, بح می‌کنند - با نان گرداد 
وی قاشع اش لت ور مجللسه | بمعحصی ای تال دیص تسیر طاعی | با دگاهدوس‌فظرضه کر دند 2 
مدادی فلاحسیی دا آحبار و سورد 1 داد بر ایآ فعترد ی تعییرن فوحجر : خو درادن 
اختبارش گر ارد ۷ تین از یز ی باه اطهای کرد 
| لعج مشود ی وین تثل ر الا قه بحصو | رف دوا دیون کول شم ده و از کشان‌سعاودت و تن ی 


که وسیله‌آزدواچپر ايش فر ام ۹1 اج له یر هو رت مایا 


هم از محت_ ع1 ا: امفمانا تا وت دور زد ای ِ 
ی ارم مالا هي درز عان‌خودا زعاعاع هقی وتف دارجیرتای ۵ مود دتو جعسوم به ۵ 
اس ن‌ براعاه قر اما ی هل سمل ۲ 


و 4 تشد رنه دسا لبم که ازوذو یست وعهتادو سل ۱۱۲۲ اتفای‌افتاو ودر فیر انامه 


آیاه جی و لس وم ارععو هی است. 

۷ و سر داد ای چرئی عسین ددم که از اد یقت آنان تالا شیر ترا 1 عبر و | بل 1 
غ د 5 ۳ ۰ 

تالا هیر زا مه ل عسمین درم سای بشیخ | لاسلام 1 


مر زا سصمی‌حسین دوم فر ز لد مد صا دق دی عبر دید حسدیم او ازعماه و فسات و 


۷۱ 
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۳ 
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۳ 
ان 


ان 


۹۸ 


ابراری بوده وخراردستان. قامت داشته‌مم_و شستزما نی 5دشیخ جعفر کبیر ازداه‌اددستان 
برای شرف بارش فد عیو رمی‌خرده باوا شنز خمیدهند که یج ا لاسام اخياري است - دس‌تود 
دیف‌شد که هجوت قز ال أی‌عیر دهد خسین ودرا مقی ید تا ا من کشوم اردستانز اع رآ ۲ 
كٍ_ ۳ شید تسیر ععاضر ی سوم خی سر ول دیددت وا قر شویی بورده و در #بی سا لن 
ار دسا ل‌هث ون است ۱ 
*- مالا ۴ 
2 ای حون اردستا نی 1 
| الا مندمدخسیرم اندشتا لیا زعاماع و فبازء او اغل‌دووه قا سار دنو ده کهدو اردستان‌سکو مت 
داشینه ذ پاسر وش | سنا ی #عاصی جو وه اسه , 
۷ات هیر نبا ظشاشم هی-ان 
میر زاجا شم‌مودان ازعلمای دای ط ۱ #ا ال هی مها سای 
بل میر زا مصمدعل ی جدلی ارده‌تانی : 
میر ژاسجمدعای بل و ظر ز ند فعر رد در تین فو شور ۳ مدید کم رام بن‌معدمد «سی بن 
غرف‌اله این طره ربهر رهم ان 1 ۳۹ 1 جا هساو د د گداواگا دور قاجا ۳۹ اد بشما 
عبر فته و مورد اعنماد مردم بوده است و اذین بو اردا جدلی گنها ند کد در مخادله با 
کلسیات قزر ستاو قر روف قآ ای لین شا اب سره و بل لس هشوو بر ون ای سب هگا در قر آد 
شفه شتا : 
4- ممر ژ امد سمعیل‌چدایی اددستالی ؛ 
ار ژ نف یز أمتمدعلی‌جدلی .۱ 


8 صاد و هر جع آموهدشرعیه اردستاث پوده است ۳ 


هیر ]| دول اسماترل‌جد ای ست گهدرزعان خر دازعاماع 


مبر زا معجمد‌اسما عیل‌جدلی داد ای جند سر بوده کهشر حآن‌درجغرافیای نز ادیآد دستان 
اول کتاب‌سسلونا بیتا ۱ 


- جاجی ]۱3 سید سین ژواره اقا ؛ 


۳ ی 


حاجر | فقاسید‌حسین اعام جمعه زواده و از سادات طیاطبا فرز ندسینهر تتی‌بن مور 
هتخت تشعین بن‌حتأحین هی نان زا گر بن هیر محمد. سیر از ۳۹۹ ه . حزاراع ژیبات خود 
ات مین گاه ۳ تأص الدین شاه | هرد هب زر ست آها م جمباژو آده زا تین د اشته است: 

تاه ده‌سه سر تاساهی : 

با سید هتحمی نا مد سیف هی ی عم | لیدین ۳.-_ یو اعای ها ذاشته اش 

۷ یداب مر زاین‌عیر ز اعبد الله زدارداگ : 

سیتهیر | رواداي اطا بقه حا جی‌مبر زا [ ی ۴۳ آد لمات ۳1 هی جع ادود شر ایب 


زو اوه ورد اعتداد خر امن نو ام جو کاس 3 بتحصوص |[ غاب و شتد جات یی سب شا فیدر او 


3 ین میگر د بش ه یاب 


۳۳۹۰ 


تأمبررده دردوزم سلطلبت. خاصر الدین‌شاه فین سته اس 
۳ مالامر زا عبر ]باذگ ؛ 

هیر زا زد ال معر ‏ فنه با لاف زا " ۳ دالاحسون بنعالعلی در [ بادی ابیت 5 فا 
تر وف جاً لش رقم کی دید نامر ده ۳1 اذزطی تحصوالات معنجا تی‌مد تر, در کاشان و اصفیان بتجمیل 
اشتغال د اخند و پس از فقوت ندرش‌درسال یو اد وهویست وعتتاد وسه (۱۳۳۳) با ژش‌جان 
حدر_ هعف با قیفر ت عامر ی ازدواج یدیا یل و از آ تاد یج پیمد مگ آمو رش عی فیشه گ 
و در آن عنگام سئین‌عمرش با بخ برمتی( ۳۳۰] سا برده و بنابراین تادیخ‌ئو ادش‌سال یکوز ار 
#دویست فحول دید ۱۲۲۳ ) و آهد یود ودرماعیای | خر سا‌یخین ار وسیجند سم ۱۱۳۰۳ 
رک ددیر فص لب 3 اعد درههر آباد در اذشت و در ام‌در محا‌علی ن چلدر مدلوت کر دید 
3 بان بر وگن ی چنبا سرت آی واط و آسبنت: 

هر جوم ابا هیر ز | لو طایتی د اشتد که پیو سیب #شاعت و دز هر "جیز ی فر جید فیف ده ۲ 
۳-۹ ارطر یق زراعت ۳۳ هعان هدز د و یت - قم 83 راز هد تدوی لا بی آ اف بو گ نا 
سر اما اسدو سا خسو دي ۳ اپ اون علالی لعی اقا بیدا گر ده ۷ تشد از ابیخ ظر خق اواساده 
هسکر قعه انس . 

از فرتندان «عره ف و صلا دهد صسیین لیر که عهر | با دی‌عمر وف با جیوه یل برد قق ۵اه 
9 بعد از بدژ هر جع آهو دشر عید ۳۹ اسیت : 

۳ بالط مدید مو داز گا ؛ 

ملامید موغاري از احله لیات و لاه اوالتل دون تامر ادن شات: قاجا نیاو 
هیی قت٩‏ 5 هیبگو یند سد تفر محمد بوذه‌اند له در عمجم ذدش یکی از علمای بزر حاضر 
میشه اند که یکی از آ نیاه‌مین مالا ند موغازگاو دیئر سل تتلیی مطجبك باب و 
ری فلا هل 1یا ۸ اک دق 2 اسیت ب 

۱ 

۴- این دبر ز1 اسماعیل طباطاتی شیخلاسالام ار دسا لپی: 

۳ ین هیر ذا اسماعیل فیط الم فرزند هی زا محودحسین دام اتعامات و مد مین 
غصی یف | لاسام دستی نشما نمی فاد از سیداسنجان» کر ده سل باواان. اوه ای سس سیسیم 
شوخ الا لام نات شرفت ودد آ تیدا | تصاحب جواظر اجان گر فنه وس اد آزز ۳۹۳ 
اسلا لا سدیاگر ستاچ‌است, 

بعد ارعسا غرت یی با تا لي هیا ثرت و جندسال در | تیعا اشامت داشته است. .- 
مپسگوینددد موفم‌ددود پوندوستان او دا فوی الاده تجبیل نمودما ند بطوریکه تجهار فر سم 
۳ ۳1 و ارت جع تست تب لا ۳ موه جص یه مش فب ردان عسوقم ی ات وت 
هه اسنت - 

شمتخ الا سالام علاده بر فنل دعلم ومد خط شکسعه: را سیاد زیبا میتوشته و در 
۶ سای ۳۹۳۹ تکار شفی شست بو دهد اسنت ناهاید | که ۳ اءعندومتان‌در بندر مسق از با جپختگیا 


از بر ادداتش باردستان اوشته دی‌نر دناد نده است هیهت مات عمئویی اووا دد ار.د. عردم. ل8م 
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۹ 
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بل ی سکن ۵ خویی حط 5 روحیه اودا ور اقی‌میدشد: 

۵ حاج‌هلا اسب‌اعیل کبودانی : 

حاحی علا اسماعیل قرژند مهوت اردستا ی اتعماع و دسا نیو وتا نش‌همه از 
سلسله آعل‌علم نما هیر قنهاتی ودر ایدستان هر بخ هو و ی تیه و کازهای تیکوگی از قبیل بای 
آبانیاد | متحامد اجه اسب که ۲ کدون با هی استدب فرز ند معروقش ما قوب وود که و داوان 
علیات نفماف استة,, ۱ 

حاجچی هیر دا رثیعا ژواره‌اگ ؛ 

تا خی میْذا رقیما ق رت ند_میرسیدجبد پن. میرمحمدحسین اول‌طباطبامی‌است کهخود 
وید وجدازخلهآ ها هل مسرب نیشدها لا ب حاجی, عیر زا دفیعا در ابتدای اهر سا کدین 
استاب بوده وی آذاشکه امز تولیت موقوفات میرجعله بتا ‏ بتمویب سپدرفتی‌باه وا گذاد 
3 عفر تاد اقامت گنایی مد ليي‌شم د رتخد ار سقایل بوده ودر | نها با زی اتمسوبان 
اهر اه ستهآن‌ده اج گر ده که انان افلایی: شاشته اس 

از جاجی میرذا رفیعا بطوریکه در بش اول کذاب بحد‌شده ششپس وچنددختر باقی 
مانده زد که خو دصر یف بیره و شا نواوم‌های دا تفکیل دادعا ند واغلت فزن ندان اوس‌دعاتی 
با فصل و کمال بودعاند دراین‌غانواده بیش‌ازه عا تواده دیگ زوابه و اردستان‌طبیب وجود 
داشه است + 

#ٍِ- حاجیی سك عمپلکگ ریم ظیا ۱ 


حاحی سید مهد نهر ها از فز درکان و هنن بأا‌ستا تج شیر زا ریما است: که‌درهندوستان 
سکو ند داشته و از سای بوده که مورد ترجه دریای وفت وا قع‌شده 3 ما بویمورد که نمی 
حسیترر [ قبه هنال دی کر باای:سملن جاری امت وی فاید عجوت .این ما موفیت با بخوبی 
اسجام تفع یه چم یا #اشب مرنخود و ف‌لا جع اسخاعاو که در اسان و کیبلا توت 
1۳« به تور ی اش ای دام شف.. 


یاه 


ی سیدهیدی مورد استر ام و علاقه عردم سند بوده و خی باولاد اوهم از طر ف 
در باد ستن مت مرشده استد, 

قر ند نی یی زا حسین طباطیالی بوذه کهاحمله فر زنداشی حاجی هیررز | اسد ال 
قباطبا گی هعر وف سئدی سا کم آزدستان که وفات با نته بوده است . 

#- هلا شفیع اددستالی : 

هلا شفپم اد دسنا بی پسر با(ه اسماه مالامعجمد صادق‌ایدستانی کی مسروف است 
که در فرن دوازدهم میزیسته است ملاشفيع دز ذعان خود از علماه بوده د بسا عم 
احفا دش از قبیل ببلامجمد قاضی و علا احمد و ماد غالاه‌های دز لك اعل علتم و 
لضلی بو ده نذ 4 


۷۵ 


ِ- ما پر القاسي ارنستا ی ِ 
ما ابوالتاسم اردستا ی از احفاد مادا وود صاذق از دبتا ای است و از فب لام 
8 عاما شرت سپز دهم وجیاددهم مشهاد عیر فند تفس در تحجو ار ف و ییا ی بیان تمعضرر ی 


داشته اسنت: 
۷۵ ما اماب ار دیا ی 


درل اجمد اوروینها از .احفا دماومجیدعادق اوکستا تین ۳ درسااث اعل علم بشما ر هراق 


است وحن اعازای سح احدویل بنهااعا(هعلی معا هاش : 
۷۹ دا فعجچات طاشر از فسشا ای 1 


ما عیجبدط اهر یز لاعفا تامدص اد از شیبقا نمی است که لد ار اه شیران اقا عبت 
داشنه و درسك‌اعل فمل وعلم بوده است -دی‌یدد ملامجمدساذقد وشن ساحسد بوان‌د شین 
است که درجای خرد تر جمه خواشد هد 


۷۳ فا جعجمدل سین بن ددم آس‌فهیل 7 


علا مجمد حسین سبط عباام ادف دیسا ملا مجمد صادق اردیتانی اس 
باین شرح : 

فلا فیحمت خشنوم نی عفد آسومیان فرم تج یی بر آشیم پن‌عللامعتءدصادق اردستاثی 
است قطان ورد مدطه ات داشثه و ان علماء و فضلای مان خود بوده‌است ودد کر بلا لی 
خر دق صاحب جو اشر لال ی بیج تن میشده ۲ مجا رابت اختیاد اسرفه تا توالت 
یاج اناست ء 

از مق دات او است ! 

اس دق اف دا آیه س ان فلگ !شون دور اون ۳ گنر با که درا حلاق- 
6- قسطاس المستقيم دشر ح حاشیهه اعدا . ۱ 

قسطانا لمستقيم. پوسولهیگیاذ شا گردا نش موسوم به ععدجد‌غالامر شم نوشتهشده و آن 
تسیخدر | تکارنده نید م‌ضوم خاجی سیدحنتین شهشها فی‌متو فی [ آسفنت» ۱۳۶ )علاخظه نمودم 
از دسوسیات‌این کثاب: ۱ 

۱- این کاب شروع‌میشود : الاهم دفتنا ۷ تسام - بسمانه اارحسن‌اارحوم و سی 
از دییاحه مکی 5ه بیشتی راجم پسآ هون معط زین اجب ایوس اات: کار برده ات و 
ایتفاي ان ؛ 

د احلی تهدیب ستاق‌المتتامین» و بایان آن: «الذین عم نتایج اشعال لو جوذعة است 
موی عیبگووف: 2 

و ۰ اما پل ۳۳ | لعیگ ال نم الجا نی صعصویل خی | یف این و یل انتل 
عبط الما ما لعارفا لر‌با تیا لموحدا لومداتی محبد‌سادق لاردستا نی » «وسمیته پا تعمطانالمستهيم 
وا لمکیالالقویم * 


۱۹۳ 


۲- کتاب مر بود بعربی سلیس « فصیح وشرح مشکلات حاشیه ملاعیداته پزدی است. 

۳ دربایان کاب مینویسد + «وقدقرغنا پناییداله شعالی‌من تالیفه عشیة یوم مارگ و 
مویوم الیجمهة الاول مین ای الا الق العاش غعزم‌النفتاثر امن ال الساوش 
من‌الما ته الثالة من الالف الثاتي مرا لهیجرةا لنهویقا (مصطفو یا علیععاجررها اافساوم و خیة 
و الحمدل الذي هدانا وسا کبالننیدی ولا ان‌عدانا اله وسلی ال علي‌دن اه واه خر داله « 
واخا پرت‌عیاد ات معلوع میشود که تاد پیت لمقت‌عا ری شب یره | لین نی یی | اعجر اسال بکهز ارو 
دویست 9 رتجاه دواد( ۱۷۵ ) بوده است . 

سپس کا آبا هو رسف ۱ 

دقد فر غ هي کنا بقهفا کاب المستطابا موسوم با لقسطاس! لمستقیي‌جسب‌الامر المطاع 
| مایم ال تیا عمولانا گرم وملودناا لمعلم فباقنا ا لحعيي ومعند انا لتحفيقی مولفداعنی شیخنا 
واستاد تا ومی بهاعتماد ژافی‌الدین و الدنیا الشوم مد عسیی‌سامهال تمالياقل اناد عملا 
وا تثر هم خطا وذلا محمد غلاعرضا فی وم البعت ژامی‌وا لعشر ین شور جمادی‌الاو لی- هر‌سنة 
تازئت و سپبین دماتین الا لف من‌الهجره النپوية غلي‌داحر‌ها ااف اف سازغ و تحية سته 
۳ اد قمی پر ات اب مساوم میگ داد عالاعجود حسییع هر دیع لم وز اعد ومودد توجدعموم 
بوده و در ۱۲۷۲ حیات داشنه است «یر‌حوم محدتث قمی (شیح غیای) دد فوابد الر‌شویه 
میتو رسد 45و لف قسطاس‌در یگیر اد «دوست وعفتاد «دوفوت کر ده #تصوومکنم کذدر استساخ 
اشتیاه شد باشد توصحیم آن هز ار ودوست دعنتاد وبه باشد. 


بو و عاجی مالا محسن بن‌صاجی مالاعید) اعظيم 0 


حا جی ما(« جحسن فرزندیزد اث حاجي ها عید ا تحقايم و از احلعاهای شحف بشمار 
«سی یه حسدز ۶ افتاده که درز هل وور ع کمثر تعلیر د اشقه است. 

هل لا سالام سرا مدرگ سور نشاد کي ( ۷ 1 محر ثل ۳ درك ثر قه 
بزدهء و گرد از زفدن بسخصوم که آستت و اطلاعات بشتري از ای ]1 روم در 
استت زیت 

بر ال حاچی مالا دوحمد. سین ان‌صاجیی مالطا سب لفلمم ؛ 

حاجی ما واه ده ز از عاماگه ممر وف ٩‏ بقدن و ود جع دو صنو کب و دز اصفهان در 
سل قظ 4 امامت د ا نع | سب ۳ مکی ار فر داش مبر زا میخود‌عغايی بو ذه که دا سل 
قبیه اعابت داشته ویس‌اذاه فرژندش 81 کیال این‌سمتداداشته است. 

و۷ غیر 2 افعمد‌صازم الدین : 

میو | مجمدسارم| لدین گر نف نیج ول ابر آعیم‌بی معجمن اسهاعول بر حا دتوثف 
ابر اعیم نع وتیل عا شا اددنتا ی است که هبات ال مر تب رگ ده گ ال ای وی 


اقاست داشته. است و در نیمه ددم فرن سپزدتم د اوالل هرن جهاددهم ت#جر کا. ه یز وسا 
ابیت و ۳ لیقات‌او است: 


۳۹ 


لو اع الجمحمد تادیخ تألیف که اروسیمه و جهاد(ع۱۳۰) وعطبوع دریمیشی 
دریئیر ار وسیصت و ینم( ۰۵ ۱۲ 

صارم ا تین عازوء برضراتت فصل دا عم ضا تخب طبیغ شعر بوده وودر بر و اسب اشعا ری 
سروده فدپوانی داشته است که در آخر واه الجیددو*سیده ازاشمارش دا کهدرعدح آغیر ب 
المی‌خنورن ی ع و اول آن‌هفتا د بای ودوفی آن بنتناه وعشت (بر 6 ) بیت خی استی 
آورده ودد ] خر اشدان مخمسشی لفنه . 

صادم الدین عبد کم بقناکم سادتی قداتاکم و دجاکم 
متیر بحیکم و داد کسیم و بر جوفیالنشنا لین جفا کم 
اعالا داي و یر تون 

و در فارسی. نیزمرائی دادد و در داقم‌عام دشاعر ذواللسانین بوده است 

۷۰ ای مالا مدمد علی بن ای مالاعبد العطیم : 

حاجی هلا متخعد علی فرزئف حاحي مالا غبدالمتايم از رهحانیون و اغل فنل و از 
فهحسش پلارش تسی کدال و فشل شمنده و بعداز ذوت در ته لیبت موق فات مدوسه نو اره وا 
ده دای بودء است. 

حاجی مالا هبجحم دی و ارآ جدنا پسر بو ده کها مهار یقت ]زان حساچی ال استاعیا که 
شرح حالش خواهد آعد بودءاست . 

#۷ حاچیی فلا اسماعیل بن‌عاجی فالا محمد‌عای 0 

حاجی مر" اسماعیل قر ز ند ۳۹ جی ضاز مود علی بر سح تیزم از عیی| سيم از تا ان 
#عاسر با شیهمد نی ۱۱۲۳۵-۰۲۳۱۷ بزده که عورد اعتداد او وحل وفسل آمود 
شرعیه هینموده ٩‏ دد آصفهان سکرئت داشته آست وتولیت نو قرفان حاجي لطفعلي نان نیز 
پدل آزپدر ده و پیده که بوسیله بر ادرل حاي مااعجند آذاره فیشده اسشت . 

خاجی سا( آسماعیل هرد عأ لم وهتتی و باود ۶ وصاحبی فصایل اخل(قسی بوده ق دد 
ژمان فوت دیتادی مال دشیا بشید است - اصاد تا مه مخلبه زوار.. کددد تر شیز [ کاشمر 
فعلی) قنظیم شده بوده و حدرامندهموی میاه مهی اعام‌جنه ت شین | کاشضر )زر اداشند است‌دد 
اختیار آن‌مرحوم و لا درتزد نواده اوموجود است , 


۷۸- خاچیی هیر ز اههد جدلی : 

حأحي‌عیر تا «یحیدجل ی فر زر فد میم وا میدید اسعاعیل‌ج دای مر دی فاصل و الم وبا 
ور ع بوده ودرسفر حع ندرود ذند گی نشهاست. ۱۳۷۹۱ 

۳1 هر جوم دج زين اخشیاد کر ده بوده بط دخم سا( هجمد له بن جا جی ما مجمن‌عل. . که 
از آین‌دو دعر فافته است ودیگ ترس زاعلی | کبرسلطان الواتضاین که از آت‌یدیس بنام 
سیداییاطنیدل‌هاشمی ایددتا ثنمتو لد گر دینه اس که او نیز مدید سلات‌طلیه عام‌بوده و سپس 


دا خل‌تدمت و اد تشر هگب واخیرا با نشسته‌شنده استت: | 


۱۹۵ 


۹ حاچی سیله هر تصضمی علیما لربدیز 3 ار هاگ : 

جاح سیدهر تطی تلم | لهدی رز ند حا جیسب حسبین امام‌جمی زو آره دا زمر« علداع و 
لاد تعات ود سوب ودد مسچدجامم زو اوه سس هرا مس داشته است ب ببین از فدوت 
از وی جنذدیسی بافی‌ما ند که معر‌وفترین | تهاحاحی هیر ژاسام | ادیناامی کدسعتا ها مت 
+سیجدجا مم زو آز ود رعی از فتی داشته ودیگر میمیر خا مغر اماهی‌ازه کلای‌داد کسنری برد اد 
ور دورج در ثعاب ال کشیده اند ۲ 

+ یاب حاجی وبا م ول صردر ] بادق 1 

جانجي حالا مدید هر آ بالق فر اف حسن بینسمال آزطا یله عمالمير [ پادامبت کهبعالین 
در تاشان بتحعدیل اعلرم دیئیه عشفول وین از فر اشت ازتحضیل در آن‌نجا اقامت کزیده و دد 
سالیکهر اد وسیص و نوزده ۱۳۱ قمری‌هجر یز ند دید امدارود گفتهاست , 

حاجي «ازمجید عردی ماقی وباورع وبافدل ومورد ستایش وتوجه مردم بوده است. 

ان حاچی سیر فعشورل خیلی زو اراک : 

حاجی سید مجم‌دعلی. فرز ند مپر ابوطا لب بن میرمحسن بن هیر تقی‌بن هیر "محمرد 
دنی ات که‌خو یرسمه متمل به هیخب سین اصنهان واقم در معجله پید آستاط جوم ارات 
سعموليتهان دا بپایاندسا نینه فععاصر یاحچةالاسلام حاجی‌سرداسد الدفئی ( ۲۷۷۹۰ ۱۲) 
برده است. . 

حاجی سید محبدغلی در زواده عقیم و در مسجد کرسی وفیزمجد با غبارزا‌اعاعت 
داشثه و,جر سن نود و شش سالکی فوت وددقبرستان زواده. میفون‌است. 

۲ب یپیات اساعیل دحا کی سید مد علی زو اراک : 

تیف اماعیان فرژ ند سده‌خمدغاي مف لور درردیف بالادر زوایه بئضول عاو معقد‌ها تی 
رد اخته و سپس‌درسال یکوزاد وسیعد ودوازده (۱۳۱۲) هجری قمری,طور ان‌غزیمت ودر 
آنجا متغول فضایل وشو‌عا گ_دینهءاست اغل‌ستون‌فته و کسغر پسراتضیل کرده وشما 
سرا بسیار حوب هینوشنه ‏ جندقر آل لوشته آخر بی‌اثر اوتا ملوی‌بوده کددر آن | به‌نوررا توش 
دنز یبن نموده ویایان ان‌عپارت : 

« کتبهاقل ایناع العلماء یه آسماعیل الطباطداگی الزواده‌ای سنه ۱۳۲۲ قمری 
ری #5 فیباشل ۰ 

تامیر ده دوسال یگهز ار وید یست ونید وجیادا ۱۲۵۹ فجر فقمری متولد و درسال 
بتهر از و سیحی وشی ازشیی هرگ #هر ی‌در طهر ال عرش مشمشه در شاه ودر قیر سثان 
جها ر ده شتسوم حارج «رو اژءه حشرت عبدا لتلیم عد ذون‌اسک , 

یل سین طباظبا آی زدادء‌اگ ؛ 

سیدخسین اقطایف میررهحهدشفیخ یرآ نمی ر مجمدشفیم معر وف بزده که سالها جر نحف 
شرف تحصیل وسیس بزواده مر اجمت واین اداخر‌ددطهرآن ویدامینز ند گی‌ميگرده و فروت 


۲۹۹ 


9 ددعنی بنحعفر عد قول است , 

#۳ سك هعسن ان سیف سین 1 

سید من فز ز زد سیدحنیی توشتاشده «رردیفت برش ازعامایدعر وف و ذرمدیبه صدر 
طهر آنهقيم بودواست. 

قا مب ی ده‌ددسال یکهز ار وسیصب وسی‌وسه( ۱۳۳۳) هجری‌قمری فوت ودرعلی بن‌جهتر 
مج هت قون آست , 

ت/- دی متجدعلیی 1جد ی : 

شیع «حمد علي, پر سین برطلی بن ببا | لدین ازعلیاء ود تریستد شا کترین اردنتان 
است که در فم‌متوطی‌شده واز اوست کتاب: ]نو ادا لجشددهیی‌قی بیان در افه‌قم وااقمبین 
بفارسی مرتپ‌پر‌دو ازده یاب ودرهر با پی‌چتهفسل ددپپان ذعين ثم و کسانییکه در آیجا وارد 
شتا ند وعلیاع وشمر اه وعیندسین میباشد ودر سه‌مچجاداست داز تا لیف‌جلداول آن‌دد دادیم 
۳-۹ نراد وسیصدو هن | ۱۷ ۱۱۳ قمری‌هسص فف. اغس راید ودرنال‌یتهز ازوسیمد قست #میج 
|۱۲۷۵ ) عجرقافه ری بطییع زسیده است, 

طیق شرجین که عراز ند فاص ب‌یدشهیاب لد ین نی ذیل‌بادد اشتهايی نار ندء دی قفوم 
واشتها ند اسل تتاب معسل است و[ نچاطییع شده شاعضش ساداول بزده: فجید کات در اجوال 
اهام زاد وان است تیدا یکه قزدا یشان موجود است همان جلد دوم است وج‌لسرم در 
احو ال «یجد تین قم است: , 

نت هن ۳ داعاد ولا لاسام | قا یی 3[ ابو لعتسن فردذ ند آیت‌ال اج ما هو رل 
ما دق قمی با ۳ هو سجا یر قاط گم بو شد ابیت داعدایی‌دارد و و دش از سا بچین مود کی دوایت 
#ینمایت ۱۳۹ دویبگین ازبنا لوا ی یتهز ار و سیصت لا سیی ظ تم (۱۳۳۵) جر قدر ی ۳۳ 
۱۳۳۹۱ (۱۳۲۷) با(۱۳۳۲) فاقع و فیرش در مقبره شیخان است. 

قزر ۳ با یفه ای‌هستند که اصاز کیچو ی‌سی باشند و دا شدل .عععادی ویتیا ی دارنت و 
معر وف به گل‌فغان وطاتفدا لهی میباشند . 

#۷ سید دوف موغااگ ؛ 

سیک وتف ‌عو غا ری ارعاماه و فساری فوغاد برده که تحسباشت خودرا دد کغان با تما 
دسا تیده واغلب‌ده کاشان درمدربه سلطا نی | قافتداشته در اواعر بد از گرانی ۱۳۳ وم یدرد 
موشار دارفا نی فا ودا م گذنه اج 

بلوذیکه ازهرحوموالد شنیدم سیدیوسف مردی ددویش عقربوخوش عتیده و با فسل 
اه اه 


۷ مللا اسمعیل مو غاری : 


سل اسماعیل مر دی فاصیل وزاهد و منقي داز ۱امدحعاعت دواد بشما زر فت‌دو حدود 
سال بکهن ار تمه 4 بنیچام ۱۷۱۳۵۰ تور جرک وفات 8 بالاعمب پر و 


۷۳۹۷ 


با ما مود سین مور یا در[ پاخ‌کا: 


مازع‌جمد‌حسین عمروف ده آخو ان بزد کب رز ند عااعیر ز آی‌دهر | راد است لهس ا 


ظیی فیلات سقدتا ی ددنزه مدش چند سال دد مدرب تواره متحصیل اشتبال داشته 
سینین بخاشات عز بمت و در | فا ور موه بتاها 1 ا ات و یه و بدرس و بت مشغول 
مپگردد ۰ ازمحضر حاجیءیر سیده‌حمد عاوی برو جردی تحووسرق دسا نی بیان و ازمعتر 
سیاچین مبرز کر الیرم تزا هی اسول امه اه ۳ دداستت بر اي رکه باغببای اضقجالخم 
مخاضرراقي نموده3 اسب‌فیض کند جلدسال‌م دو اصقوان اشتفال و آذعحضر «یرزابديم موف 


1 1 0 ۵ 0 ۳0 
و میر ز اعیدا ای عر ندیه آعر ند مازمنب اسان استذاده بر ددراست . 
3 


مالامجمد‌حسیین هیر ی‌از سال‌سدای یتهنز ایوسیمهوب ۱۱۳۰۲ فعری‌هجر وایرید گنه 


بدرشو قات تا فتر سا بر اجیات قورظر عد اراک او دستان حول شی یو تا با بان‌سال یکی ار 
«سیصد جوا رده شهسن ( ۳۶ ) له و نف گر آیدرود گفته بسا ن‌شعل اشتدای داشته ات 

فا هون از ووعا نیوته ادستدو ی آلایش 3 مت اضیع ۳ تام بدال‌جو ذم دود عراسی 8 از 
یج اه ویر وعشاعدگی در یم ی و یوس تاع_ذم‌ر | ارشاد رد اهشما گر مینمو اد ۶ از ارو 
هوردلوزجه عبوم ر دم بوده‌است چذا تچه کسب باودشنام‌شم مید انحر فی نداشتوصرف ریگ د 
وی | ميشت گهد شا مدجنددو قتی‌عالس العسل اود ۳۳ عییش ندز کر وهای م«شیمان نشف و هن 
خجل میا دید ومعذر توا میشو است . 

تفن یک هو | خیکوعینوشت و ددتنظيم توکتجات‌شرعی موادئیداشت. غاب بمایر عیر فت 
وتو گر مساات فصو میرن فداصت وسون سر سوت‌دادع دارهم دعس اي بیرگ . 

اعد سین دسا ل یک ارو دوست و حشتاد قم مق عجر که دور آ بادسفاویا رشان 
و آدو در با یات شال بنیز ایو شیارگ جوا رده شسی( + ۱۳۱) بیان ساعت اش بنعدشییه ۲۵ 
دبحجه ۳۵ ۱قمری که فردای آن عبد وروز سال‌یکیز ازوسیسه فپان دز ۱۳۲۵ ] شسی 


۳۹۸ 


ظچتر یود ول عازضه یا ارت لایس دا لبيك وفت ۳ سا رن بجهان ] گرین تببلی کرد گ ‏ دس 
قبر ستان‌مير آ اد دی‌بجاودت‌فر پی شاد عمد نوت کر 2 

اد آتس‌حوم +لعم سو فاسای ایو ااعاسم ل فیت ردو | تاجن | تکار ندء] یت ال هیر ی 
عهر آ با دیب میدمدلهیر ی عهر آباد عدشا طییری حهر | پادی.ا برا تغل هیر «پی ‏ بادی 
۲ ق ع که است کهعر کدام دا بای فر ژ تدان شفك دی بانشناد 

٩‏ - حخاجیی هیر ز امخمد شیع العلماه ار دستانی ؛ 

حاعی هی زا فیحید ار زا حأ چی سید با قر دوم ععو هد شقییع او ونیا تی‌طیا طیا ی اسیت 
۳ چشراقبای :اد اردستان‌دن بش اول کتابد کرشده است. 

تهب دهاز وا یوت فعلماه مات احجله اراد یدای آ ساعات دج ول 1 
توق مد صدوافی و دلگ تامین مر وق ٩‏ ال عر ف‌ناطم+ مر دم اف سای صرو 2 احتر ام ۴ زيم 


بوذ است , 

سا مپر دا مجبددد تا سا کر ادود9نست 4 یناه هیلک ۵۱ ۱۲ )سر کنو لدو 
دوتار یش‌سال یکهز آروس‌سده جیل‌ودو(۲ ۱۳۵) هجری‌قمری در نوده بكسالگی وفات‌بافتاو 
بعیخشن آزاردستان بلح اش تسد گت و در ]| تسا مد‌فوان گر دیده امدبت, 

مرحوم‌حا چی‌شیضا لماع داد ای فر ژ ندایی بوه که ان معاریشه آفان‌میرزا مجمید علی 
اردستایی ق عیرزا عیتا او شاب مه وف بخکیو و سرد محمد با ثر بو ده تاظمیی ز سور نهآ عا 
کشیده واعها پ‌داد ند. 

۰ ب فیر | مد‌علی معولی اددستالی : 

جیر زا ممدعلی فر زندهی فا ایو داناسم ارطا برد ساد ات‌سید رو ح بدا زدیا يو ازعلمای 
چامع و با تعوی‌وذغد زسان‌شیدبشیاز است. 

موم سل یاوه بر ایشکهدد اردستان‌مورد توخهصضومو اما مت‌داشته متولي فوقوفات 
خدرید کي آورد اصعهان ید بوده است‌وجون یش افط دققعمل عیفر هط ف‌ یر کان‌علمات 
اعوای از تبیل یذ الا اام سیدمیهدد با قی درچهای ۲ ۰۱۳ ۱۲۱) وشیخ‌عیدا لکریم جزی 
(۱۳۳۵-۸ ی )وحأجی عالامحمدحسین فاد کی ۱۱۳۹۹-۱۳۵۳۱ بر تآنید عیگی‌دیدو مورد 
اخثر ام و ده آسیته 

هرجوم متو لی‌ددسال تور ارو سصیوجل ری درادستان در طذشت و بر باش‌قدس 
انتمال یافت . 

فرژند ارشد ان هر یرم عرطا ع | زد له ای بو د که جندي‌یمن آذ پدر بورش‌دل وفات با فت 
از ف زند انب رففاه درزهان تلحر پر هادل | لدین بیان است 4 نو ابیت مو قو فات‌هدوده ثیم ورد 
دار من مش ال آ منت 1 

۱ - ۷۵ ۸۶امعلی اددستانی : ۱ 

«ا(غلاهيلی فرد ندماژمحید ععر وف‌بمآضی اذ علمای زمان‌عودمصوپ‌وددا مودشرعبه 
وال داشته‌است در تنظیم نوشنجات‌شرعی کمال مهارشرا بکارمپرده است. 


۷*۹ 


مزا عاز فعی, چس از طی‌شن و اه خهال فخورل صاد اردستاثی هر وف به لو خیم 
زا ای هعضل‌ میگ فد ۳ 

تآهبرنده از 8 جع پاتدهم رفضالب ون از 3 سیییو جهل و جوا رز ۶ ۱۳۶ قجسر کف 
در 4 در سینهشا دق رنج ۳ لکی‌داز د ابا راودا ع نید ٩‏ یداد ] شرت شتا فس ق اون ثر تیب تا ریخ 
و اش کر ی وده مدني گ یت ٩‏ 1 توقه ات 3 

ی سیف‌شهافب | این در چا ععر وف بد میس | لحکمددر تاریخ وفات اون وده‌انسخ ۱ 
دوح پا کش شد د آلایش بسری 


فاد دا 1 نوت تا ام قعجی قا 


را مد اوه ( ۰ 1 یام 
بدفزاده سیصدوجیل پاجپار 


۳ - مالازعقوب کبودانی : 


افو عیقب مان ار غ رف ند معا سی‌ه( اسماعیل فرال وعقو لب یج تي الا 
سعاغیل ات کعور فحله یره ان اردسعای باماعت دح دفسل آمررش ره اشتعال داشته - 
تا هیا دما عباخ ور دحا تیان مان وی مار و ازع خیت صو ار ظ احثر ادپوذه است, 

دا سال‌یخفهز ار رس سدو پیسبت وهفت ۲۷۱ ۱۳ ] شمسي در سوم زو لت [ فتاه سا 
ِ اربا قی شناشته وفرز داتو دسا نو ور | واخدار ساختن 


نیز 


۳ حاچپی عبر زا مد دز اعظ زواز واگ : 

حأجی هیر | فججیل کي لر اد یی | با و شیر ار یه پم زا داش از احتیاد عیر ذا ز فیعا هد 
تالیش بشراحین کددر جر افیاج‌ته ادی زوارء بت اول کناب 4 گور شوو است , ازعایاغ 
3 شا نا هر ٩‏ یود که تال او امل‌سابایش زاتاه اوه لد هت ایزدی زپرست اژاولاد ی لاف 
انعر حنوم تریدهحمدعلیی تیعاد فترحی بیاد کش حجا لش دا کانه خو اهد امد 

۴ سس حاچیی هیر دا علیی! "مر بن حاجی میر ژ اعبدالاه زداره‌اگ: 

حاچی, میرژاعلین| کب یی وله 1۳ این بتا د اتستای ات شرححی گدرجشی اقبای 
ادیوو آرمدر دس اقب تنای‌ستاود است از قارع لد مرلو یبا ۳ بوده که تحمیالات 
۳۹۳9 وا دد کآشان‌وسس‌مدتی دراستییان تلا شتعال د آشیه اتشت 

تامنرده در زواره هقیمق باعوو قلاحت مر ذاشته ودد تادهای حلد فصل اعور شر یه 
دعا لت آمیکر ده است. ۱ 

قذر یبا ددایاخر دونه ساطت رها شاه ویو او امل‌سلطنت اعلی خا لا فیجهزل‌شا شاه 
۳ دس حق بورسح رل دی ازحهدیناد کار کقافت 

۳ ب شیخ محمدحسین مر دوونی : 

نیج معحمت سین مور دز ی مردي‌عا م 3 فا لو برعیز کار ِ بر ای‌احتیاط دی اور 
در عا ی واگ زی شوا عاسیا مرو و حتا رف قزر ] عت‌مییر د | تس کلتیضم د اشت درسا ی[ ۳۳۰ | 
روا پافت مور.درون از قیراه برزاوند ارستان وورسداورت کسان ۵ تووجو اقعشدءاست. 


ا اتغات | اهر جوم سیخ محمد مهر در و ی است هبات هوی‌ددون ما تاه زد بشقل 


۳ 


ات ارت افتبال داید : 
سید خسن هدر فر ز اد سیاسیاءیل‌بن سیدعبدا ابا قی‌پن حاجی‌میرعا بدیین طباطیاقسی 
مر شم سز انهاذ وجات کر بهه تال بلولدسفاهی ار دستان کذاز اجله‌سادات مایا طبا یز دنه عحسوب 
و ببیگ| نش ان ژواده سرا بهمیاجرت تموخه | ند . 
۱ ۱ ۱ 1 0 2 ۱ ی لد 
مر سپس ار ی تعحصبالاست هط ای در استهان ند یس علوم ولو ۱۳ فییز هت( 
عیای یساش مجتم و آسیا و شا بر | تقالات استید اه دنر قاحته اذ ار ف‌یاعاع اعازم یو الط آن 


به ۳ ۳ ةَّ 
ادلی ری ان ماس کور اعیسطی. دوه دوم تعبی 4 انتیجاب گر 2 ید و عد تیاو اردعا م‌سپاست 


و ۳ 
۳ ور ی یه 


نود که جر تدات‌خالن اودد تور یخ‌سعاصر ضرططٌ استق بر اف هو ده عورش سجن را که شود ان 
موه ور اب رون نامه اطاتعات ترشند: و آن‌جواب درشماره و رای ۱۳۰ روز تامة 
دز وود دور گید نله استد با هیتگاد یم ۰ أ 

َ وسما :۱ ار حمین | لر حیم ینم با شر اف قثف ور ۹28 م روز نامه اشا(عات و فد سا لی 
و وتا گر دوادها رد ببن کشت شنودموا از لیحانا لسی دتابت بت را ام ۳۹ ول بنضو | عتساد اعد ام 1 
1 میدهمو لا ددن دح ود یهن زودوست وهتا دوععت عرص کد تفت فه( ٩‏ ۳۰ ۱؟ 
1 قر تیال زند کا نبا طی اموش ها بو لذم کر ی اه لمجو اد توایع ام دستان دید 1۳ 
و ایداعیل ددم دی وف | لا ۳ از نا بفههیر شا جک‌برم که فمازحم اک ]ها در آنگی به منیا شید اه 
و سادات‌طباطمای واصاژزوابای شغل‌پدر وجدمن منبر و تبیغ اخکامالهی جدآبی هنن ۴ 
1 سیر جر | ابا 1۳ ۹۳ عضو نب بو ۵ تنل ویر خر تسا یه و قم دد جئوب اسفو‌ان در سح و سر ق؟ 
وفازی‌ ود اد مر امد دسننهش ۳ ای تشریبا توتوت تر تیور لت واده امنهار د خنود بر دند» 
وسوع صناوت را جدمت ان برد گواد مسر در ده هار د» سال انیا ازعیرم گذشت که‌جدم» 
ی رم شن - سا بو میا اهر جوم تفررییاً ورس شا نز ده ۳۳ آسطی رترب حصیل با ماه 


۳ آمدع‌سپز ده [۱۳ سال‌ذر اصعوان مشنولن تسیل بودم‌ددسن تست یه و پیایدا انگی ددارم هن جوم شت 


۳۹ 


رف و قف در اصقرات ریب یم هبات ده یر وت سی‌اعر استاد ود این عدت از علوم ! 
دعر یت دقنه اصول دبعتول درل کر فده که از بر جسته] نها درعاوم عر ببت‌هرحوم آمر زا 
تفت ا لین عر تین آتو ی و ده کل نس سا تاه بات خسن دا شید ینا جبب تج قرف ریاد ول از » 
دا ایا ات د نبا میجزر ما زد در شام شتول #ر و مین جیا تور این ۳۳ وآعو ند ما 
وید کاشان که عردو عمرسود را دود مدرسه صدد اصفهان باخرد سانیده بوشع رهد دیا 
بر وجاخ کر ده د ند ۲ . 

«یسدان واقه دععا یه پیتبات غا لیات عش رف شدم مدا تقرف وی حضرت] واه 
1 حاحنن هیوز آسرخ شین از یر حیة نله شاید یحهت تحهصیل ترقف درف آشرفدا اخشاده 
3 کر ده‌عاماة ِ بزر کات رها دا شا ۳ ی کا کل درد کی ده و اژاغلب انتفا ده نورد مه 
و و لی‌عمده تحصیلات من کدعت مه رخرعین حفمودین جیحتین کاطصییم خررآسا تین 9 یز دی‌بوده 
8 شیر في من کیتت متا خی نا ها تال . 

سا ها | جننت باعبلان تمودم دد مدرسه جده کوجناث هدونه ات با برن‌آسم‌ذز اصفهان ۶ 
«مشغول تلد ینو فقه و امول‌شدم بر تیبی که فلا شم ول مدرسد سیهسالاد مشغولم و ازعداو ند 
« لو فیق میختواشم که بووین سم یود عمر | مشغول یام . بعداذ دراجمت اذعتیات‌ددامنهان» 


ر 8 # سل امد ات اجتماعی هیا یو تذریس وا ختیار در ده بوقم مان | مزال نت او 1 


۴ 0 ۳۹ 0 ۹ ال 
8 بمتر وبلد ویو ز | اوضا عدیگر بیش آمد که‌میتو آن گفت| ۳ خر ق‌غای ای | قم یی حسب مر 
وحییع اسللاع عئیات‌عا لیات و دتوت‌دود دوم مجلس نو یا جدلی جسو انا سور از اولب تعاس * 
1 قوخاییای بجأه, ات | عم دوه عای فجلم دا حتالی اذر اه در قدام دید نیازا واه آ نت 1 
زو نید ای ها ز ادنینه| مندرسییي جندسالنانعاات اذجمله و فایبی که بر عن روی‌داده دوبال: 
ییاجر اس با مها هدین ابر | في‌دد حفتت عموعی فه به‌سا فر تخر اق‌عر بوسو دید و اسازعیول» 
مت کف که تسیل | تیا عجها لی ما مد ار ندز 3 ود ده دا زر ری شنع یی در صاور ده از سب یل و 
دید لاد دروسط روز حیاد تبر تشگ وغیره بمن‌انداختند وی موفق نشدند و آتها دا؛ 
۶ یس نکر قمقعر تلا دوٍ سای کیشته رود که خنییا سییر تسا سیهسالار اول | وتاب که یوت ۶ 
ل 1 ۰ ك 1 2 ۳ سر 
0 یر 29ج شیر طمین آیام #سی جبا و هو 1 ا یاه قح د زد .لد تیا ات قذه 
لیر باد ان گرد ند از لیب ها هه ژ یاه که ری اند جهاد ند این شلد سا علای ملاست دب 
دیا رن دجاو نیم هگن ۳ هی اي با لا «رفق 3 ژر شا ند شوت مر | ند ات ان بای» 
دی ۵ فد ۳۳ دق کردلنه دلب یز تلد اف و لین ما اف سدعیسا ۳ وا تن موق سنگفد ۴ 
1۹ ِ 1 با _ ]1 : ۳ ۳ 32 -7: 

1 دعر فبق دست یتست و ار 2 و حول ۷ ای < یه | املی| لعضايم ی تیانع ور ۳ اف 8 
«یذیر ادر و سب ۶ جهل‌زشش مددالني 4 

ازشرحی که هر سوم مدوسنگاشته اصول ز ند گاتی‌اوسسلوم میگردد وبرای‌شوا نند گان 
کیچو به مان میاجرت کردء َ جو أ. لین خد دود کین ال بدر ۵ عادد سجد او تا ور قوسال ده 
ات وت له ولد گانی اواژسال :تا زاریختهادت که تاآن حد که مفدقد آست یخرخ 


دیل میا #سگ ید ۳ 


نت 


] تفه ری محل اسی ود اواع سلطاتت اش و قاجا مردم هک 
مقنال اژمیرعا بدین تام از سادات طباطبای مدينة السادات زواره دعوت میکننه که در نجا 
اقا مت کر بدو: ۳ ارات شرع انان‌را از عرفیل فنصله و٩‏ هی و عم قبول کرده:و 
دنر یه اقاعت هی هن ۳ پتدد بی‌احشا د افژیاد مخوند و طا یه عیر‌عا ندیین مکی میگ ود 
تلافرا بین‌میرعاندفن یر عیف ابا قاعنلهاي ور من نبوده است : 

سیف‌اسعاغیل بر میر عیا لپا فی 3 تبیر مفیرعا ندین دختر سید کاظلمس لاطبا طهاگی را که با 
لا نید ۳ بدبن رابت داشتها ند اتدواج معا بل وا نبا سل سیم گنه مگ وم ش ی کی 
مفیرر گر دید متوله مشود , 

حون اقلب دعتربید کالم دز زوادء نرد مدش 99 فیگرفه دوموفی کد مرش 
ششر سا له بودده فصل‌درو نسیده پگ از ملا کین زواده مشلول حصاد بود. و کودکان زیادی 
مرن حماه مدر در [ تسا گرد آامده بود تد که هر ی برای تماشا وباره‌ای بر آي‌خوشهحجیشی 
ادا بر اوه اننکه کودکان راجوی کید با که اناد تیاه هط ب سیف حجسیل عذال هم 
مررد من لاقم ویات زر که ببازژوی اواعایت میبند . 

کیذك تش‌ساله با فرع وزادی لزد مادرش میرود فزادی میکند و گم‌یتم ادن قضیه 
بسگوش بارش سیب اسعاعیل میز سد میم میور د ی ۱ ان سادر حجید! کثن و برد فد جیپ دش 
ما وی بر ای اشیته خاقه دید عاذدش فا بت وایه فرط و تیال بدرش فیر بدا لیا فیدر و :۸ 
3 (شهرضا) مشش و در | تا یمان ۲ بانط زک ود مددس شی ۳ ده ز ند کیش 
اداعه بید آمیتند وجنا ۹ فضیل آ له دا وبشده دور زاند کات سا سس دقع درملیی ی با بفلی 
شرو ع میگر دد . 

میگو ین و قی مدزی دوواد مورد اها تب واف‌شد طوزی دعفیا ند اودا از آت‌عحل 
تارج کر دند که کسی مستعتتی نگر‌دد و دی له میرس از اصفهات بعنوان طراد او 
بطهر ان میامد با نداژدای اودا تجبلیل و بددقه کردندا؟ه کمنی لیر داشت - کنالی قه 
در ودشتها ند و فان هی دق عوضوم را درگ قر‌فوانه اتگونه تجیودت را درس رت 
جنداشته| ند , 

هدرن بطوریکه خود رح سا لش درشنه دزسال عز ارو دوست وهشتاد وعفت و اه 
وخلسال موز اد ود بت ا لو دوس موه مهاجرت فازسان یخی الا 3سرد 9 سره [ ۳۰۳ ۱ ) 
دراسفهان ریحمیل ول واز سا بگهز اروسفدء شانزده قمری ۱۳۱۰ ق] پنخف اشرفت 
مخرفب و درسال یکی ارو سیصدو بیست وسه تمری ( 9 4 اذ تیف معاودت و دد 
اسغهان بتودیش رل شرن دسر عر سال انتضاپات‌ددد. دویم مان قزر این ملیبطهر ان 
عر ینت امود , 

مرش ازسال*۰ ۱۳ شمسی‌بیعد گر فناد حبس دتبمید گر‌دید و عدت یازده سال پذین 
متوال در کلات عکاشسر (ترشیزسابق) پسر برد وپالاخره در دهم آدرماء یکهزاد و سسدو 
ند( ۱۳۱۷ ث | #ممی عطایق. بالیلة بیست و همم دمسان یکیز ارو سمده رتجاه و هفعت 
۳۵۷ات ) قبری ره ستم ازدست نییان زما جیشیید وشیا نه او دا در | تا دفن تردند 


۳۰۳ 


بر اي اطلاغ ۹" هر ۳ و شا رسبه انیت رقاب عبیث ال هسئو ثی [ بیرر ۵ دیه دآدوسی 
دز حیمانه ۳ ار راد من اوودشود #د ره راو عومجم عییتت ا وتو با وروشن کرده ۳ 
آبت ال تخفی هرغشی از آل مر حوم احازه دواینی دادد وود اوخم از | خو ند #لامیجمن کاظلم 
خرآسا فین میجاز بو ده‌است , 

پبِِّ_ سید میر زا اردستاتیی؛ 

سید هپر‌نا, فرز ند سید اسماعیل بن هیر عندالابن سید تقیربن تاجن ,هیر اسماهیل از 
ساء اتتخجیل, اخنهان جوتوم بضا تون | با دیا است کد چت ال وش سر اجی‌میراامعیل ان اسفیبان 
با دیاین هاچ اس تیر زو انیت ۰ 

و سوم سل هزرل | زجدسیبالانت ك۳ در اصفهان بایان ین | لبداه از شتآ و سا اقاعت 
وت در هسچد #ر‌خی امامت داشنت و دودن هم احعیار کر ده دود و ليازهیچتدام‌قرز ند 
تا شب رن و فا قد و ند گین‌ میگ دعر دی ارق‌الاده اور و نهوي بو ۵ و یت گر و ووحیفر د 
۲1 وارد ده که من خر ودش‌میداد حججره او دردرس جده دوخات بود وسالها در سره 
تددیس فی‌گررد وعندای از فده ار مسر 5 استفاده تر دنب از آن یلید سین یی رس 
شفتی ید آ یی فوي 

می‌جوم اسییال. عفر 3 دوغنین فهو ات تشر یبا شتا دبا ۹ ک ان رفشات‌سال بنون اد ۳ 
سیب 3 جهلدهشت( 3 ) امرگ #جم ی ۳۳ د ماد | وداع لت در رد یال سر دعلت 
حوصش دم دی ار داي ان شم فا له نزن :دون ۲ 

۸ شیر ز آعساس هه | باد کف 3 

یو غیاص اد 33 ححععو بر صب‌تهل باق 1 زدستا نی بوندت که دار خف | ماخ ز تیار داره 
ان اف ۳۳ اشنکه درد باو غ محص‌ل ۱ ۱ 19 و تتییچه وشتآد ان اه آ ماع 
زان دود موی وخاظ شاسته | از خوتا صاوسا4 - دل دش‌ترازات سال دنو ار ‌ 
۳ ۳ ۰ )| نهیم داد بای 21 ارت من جوم شین لب طران‌داود )| بسمتر لیس 
۳ نیز اضفوان تیوه تین ,بان‌شغل باه ی تا ایک تا نش سال قیله فا با نش ۳۹۵ گر از االه 
ععر 9 قاومیر زا یرا سل ماه آبادی و وتیل غست 8 ارت فر طاتاگ اتلد رد ۳ 

4۹- +1 «و غازگ 

فیح واه و ظ هط قوش بجو با دواد ط از ادف عتوستایی تلد | فده ۳ اد قر اغنته 1 
دحاثیی دی ند اصفوا ن بتیحصیل اشاشالو دزد مدمه سدرست نت‌داشته و از محصر اقا مد سون 
از بیان جع یی هدر سس پز دی متو فی( ۳۵۳ ۳ دشیح وال تیم تخر اسب تی‌مئو فی( ۵ ۳۵ ۱ق)] 
ار عمیله و و رل تحف | بادی مت فی |[ ۸ ۳ ۱ ش) ایتاده اج 3ه انسعا دای یل و تال یی ارد 
سیضدو فشت ( از ۳۰ اش )شم یموغای معاویت و در | تیعا باعوو شرعیه اشتغالی. داشت دی 
اثر کبالش که رخش نله و بر چیه ی او | بطهیی أن ۱۹۳۹0 دز 5 ۳ هو باه وود خرن.اه ف 


ادا پناهرژد:. 


۳۰ 


۰- شیخمحمد جعفر شارح القران ذاغلی؛ 

شونمد جعفر مر دمد دال‌سعنی ایدستان ازعلیاه 2 است لا در سی‌هبتلاه 
سا ی به کر تحصول اختادم وبا انکه شی او ز دمیلهاچ پراش فراعم فبوده و تدای ی بط 
و فقیرو تباذهند برده ویادضم دتی مدلی دیمهر آباد ویس در زوابه دسیس در 5شان‌شهول 
و 

دد رد ٩‏ اهر زون‌ها عملگی میگ ده وبواً دش عریتو | ند رد یج سفته اي سه‌رود کر 
خرن ترجه نید ایام سفته وا درس میخوانده - کیها اذچراعحوض, عا ند استتاده عگ رف 

حاحی مجید لفن لبل فر وش مار کشا ای , لها واه عظلغ شود فشایل کارش را 

فراعم مییکتی دبا رتخسیل فتغول عیشود وسیس بتعوب ۳ ب مقرقی یعادت ی ود 

ان فصلاه حریم وش | خو ند مالامیجمد کاظم خراببانی ففاضل شیر دبا ی رشماد هت فده است - 

پس اف اف قتت طو لاف سید ایتارد اد وهای از علماعق دس ردو گد 
لسن ق بل تجو است قو ام | یاه مد یز اوه ۳۹ رز جر لام شدای از میاجر ت ول | تیتا 
مرجم تاو ی عرنه که و زیگن آش خی ۳ دور از اقافع هن گنه او[ فان 
ان مسافرت می‌شمود تا جد مال بکهز اد و میصیو بیست و هت ( ۱۳۱۷ )در 
طهر ان ذر کشت او دز ادن با نو به مد ون و دیدن دز عنیگام دوس ی وت زغ اشفا دسا ند ات 


با 


ازمرخوم‌تیججین‌جشر شازحا لعر آن‌ععط دعتری بای است که ماد عرپس ادفو 
عیال اولشی که قیلادر ازدو اجامام جمد شبراذ بوده اذ دن‌دوهشی متو لد شده است . 

لیفاتی نیزداشهه از قبیل عداات سلبلات که بطیم وسیده و میدس _است که هنگم 
عر اجمت:سلطان احبع شام قاای از .قر نگ درموقم ورود بقیراز باف قدبمتد: و دی 
کتاب اضرنت الاسلام درد خر ین اسازم که تعجالی. لر سیداه وشگم نی جع کت تیا 
وه ‏ جی‌ه رن کدی ابر آهیم دافای ,و جود داش . 

۰۷ - حاچیی مبر زا سا الل‌ین اماهیی رو ارودای: 

ساجی هیر وا تام لین امابی گرذاد اج قنیه ی فشویزنضاجی‌سوه کمن وید 
سید مر لب ین عیر مععمد سیر بن حاحي ,ویر محمد با قرربن هیر میهمد حسیین بوده است که 
رها اقا اهل‌علم 8 تیال مت ترا ] مه قوس از فر آعنت از تحسیلات ای درزوارههدتی 
دیامویاله ان .تن اتضال دای ابیت * ۱ ِ 

آل عرحوم دوف مشصوص بحل لغز ٩‏ ما داشت فمک, پانگارنده در این صونه 
مب ضوعات میا جعه ومفا کرهء میتر دیسا اوای اواخر دو, ژواده باعور کشاورژی عاعامت 
ربب یجی جامبع اشتد ندال د اشت 

زر سای هرد بایان سال‌ی نیز ارد سعستا 3 بی و باس ۳۳۹ ی دا در ها عید تیم دعی ار 
عبل جر احیین و ات بافت ود پی اه ادیش سر در تدات اد این خخد اه ند او ها مایت توق 


ها یکی را نی نو 


لو لو سمت و فنتا قه میجمل بر | حمدستم متیار فرتی ۳ بو بل بزوار :را که دد گر نا قعشتم 


۱ 
1 
1 
3 
1 
3 


اف 


تیه سل و بو گدی نز و آن هر جازم را اد ۳ بادداشت کردخ. 
۴- سل جسن ای سید در تضی زوار واگ: ‏ 
ایا رو ایا دق سیر وق جالا هی اقهین ق اما ۳ ارم که ور جغ | شود شر عید مه انس 
تاش ده جوا د پر پاساهین 
اس حاجی سید هر نمی 7 میر ز آمجمد علی‌هعر وف رش جعتنت از 9 هیر ذ | اه تر نت 
مرا خبایل داشته که | تأن‌نیت راتفر سیر گر داش 
۳- هیر زا نهر اللذبن سیل‌مر ری زرف ار داگ ؛ 
یرذا فصر ال فردند سید مرتضی اد طایفه ععروف بملا مررتقی ( خلاشراً همان سید 
در لطی بوده و خرد نیز ازعلم مزمان بودد است ) ۱ فسلاه وفت وانمام مسبدیامناد( بن ؟وید) 
ی اج 1 
از ای گت لیم ۱۳ دس تا دام قجرمیاب» مر لصر رمع قرف بقهس صی نصو کی باق نو ده که معد از 
بر میت آضاً هت شسعخت و بی روا داشته انیت وخندسالی بل قر نی سل و 
۴ 5 حاچی آ قا سرداعر تضمی زژژار هاگ: 
جاجی ]وا هل هر دص , از اد خسیل ترم فدیط هر لقی ازعایاه از مر جسم اجود شیر تیه او ند 
ای وش نا بان جییل‌سا ل تخل ی سور آ نز سسدو تت ید با ج ۰ ۳ اس فات ئ 8 او مر وم 
۲ پساساعی : 
وت بو ۳ خسرخ‌قا لور اده که اد قح ان وخوشنو سا بو ده ده قان عا فم| مسبت ۴ رخا جی 
۶۵ میم زا محفل‌علیی‌شر یعتحد‌آد ژر از دک .: 
۱ هیر ز | فوحمل خی معر وف بشر بم‌تمد ان رد ند سل حسی بن سید هر تضی أز دوح تبون 
مج امد در سای عبا تاره شم رم فلت و دروآرد مببله بت ات 3 سب لا ایرم جا خو ات دصو برد 
از اها_عام ودامی سر هن‌گکسید سین پیتو که درشهر پانی خدهت عیگند : 
+ - سید‌هر لشسیی و اسده اس دصر لاد زار واگ و 
سیف مر ضی رز نناسید انس ال ععر رف رفعیه هر تبون ازطایغه علامرتضین ازدعحا نیون 
باه شسود جر یز باود عم و فا یف باه وت رت ی پامتادا دب گو بط | تژوانه مهو رد ده ارت 
| ار م2 فیالن #بل ۳ کود ات ۳ زز ند کي گرکهاشت ۰ 
از آن مرحرم قرزندائی‌بافی‌ما نده که شرحآن دد حفرافیای فزادی زواده ددبخش 
اول کتاب کر شاه ات 
۷ ۷ فیر ژا میدن علی یکت : 


یر | فیحمال ای روط نمی شا برد ف رتیت آزسا دا بلاط و ایا ونه‌سیر | [ قا 


۴۹ 


ای است که تخیالات خودرا دززوار: اصنياث انجام داده ود نجل پامو رین ات( 
مج رل بشبه ودز او اخرعمر از نطر کسب میت دس ار عدارن جدید. هعیر داخته افست بل 
سال‌قبل توت و ازاوده پسر با ۳ یه ات , 

۸ حاچی هیر | حسن باطمی از دستاایی: 

سا سین #یر لا حسرن فا امین قی.ن اب سین مززل آقی خا جل سیف آسعا فیل‌بن نموت بر 
حأجیی یر انیا صیل ارات نیش اطافوان اسنت 8٩‏ عجد م4 بر حاجي مامتا یل ارام این 
پاددستان عهاعرت وستو نت اشتبار (موده است. حاجیی مپززا حسنفاطیی تحسیلرت خوذرا 
حور اسفهان وازم‌شر مر جوم حسعة. لاسلام سیده‌یحمی پاقر دراک نید انتفاده نهوده است و 
پلثسال فبل آذفوت بزیارت مک معطمه مشرف گردید 

تفت از تفیل تیت استا ق ود اردتان هر دش استاددسمی پوذد کیتر کر اعیل‌ایفان 
ش کي بوددد اوا خر سال بکود ار وسیعند #سی۱۳۳۰ش) شمسی‌دداردستان ژند کی راوروه 
گت ودرفیرمانآ تا عدنون کرد رد . ۲ 

از مرحوم فانلمي چنند فر‌ژند باقیعا ند که «عروف آ نان سید مدمه فاطفی است که 
در امئوان سوت وارون. 


۷ سس الا »عجمد جعفر سر [ بادی آذیمنبادگ: 


سبال مج ریز هقی نی فک خر بای اد طایقه کرت دار مير آباد تاج ار وتان 
دنور آباد هتم آث ۵ تحصبالات علرم قبل پیب و دی اه امفیان انجام دام اد ی زا 
فر ات از تعصیل از تسیا لو دنه نها ضی بهئمفآ را صنهها تین ار قر با آد و نا با ۱۳ بآمورشر اه 
درد اند وسورداعتر ام عمج ش مر دخ | نجا ده 2 آلشتث سر انجام در تا یج توز دهم رانا یاراد 
یر از سیصد دجولن قعشت فبر | ۸ ۳۶ اي ]| درسن که وال دار فا نی را در ود گت وا زخود 
شتی ات بنام شیم حسین 9 طیععلی شین بیاد کاد کنافت شیکیایمم درسال سکیم ار ی 
یله #حتول شوسی دز گیلشیت: 

5" مد رس تمپگیی ۹ 

اج قرو[ عحید سیر هو در قرط ۹ سا ی سید. مم بر آهیم ین حاتجیی 
۳ ریب عی‌طبا طیاگی آزدردع گهنگت در زاو ی 9 از رای ساذ ات ی یا ددسال سئیز ارد 
دشتاد وهشت | باق ) عبرا ی درو ای شن و اشبت, 

تأعت ده تاعاس دا بعحمیل 4 فا ی و امارت ی گنه ِ_ درا صفوان از محر حاحی 
شور زا پدیم‌هر ندی( م۸ اي دعس دا ۳۹ لا ی( ۵ ۱ افعیر زا محمدعاش جوار 
سوق( ۵-۱۳۱۸ ۲۳ ای یج مججمد علی لبق الاسالم [اوال رن چهاد دهم | و شیح معصمث هن 
دعروف باق تجلی(۲ ۱۲۹۷۲-۱۲۳ وحاحی آفا وراه مسجد تناهی علوم: متفول وازعحضر 
#یرت | بو اعاسممرشتید ]وق مارمیحون وان ۳۲۳-۱ ۱ق] و جها بر خان قشمالی(م- ۲۷ ۳ 
علوم ۳ ابااد هد شم د همست : ۴ 


۳۰۷ 


افتال یویة ان وسیعن فده .۱۷ ۳ اي )شعری بمتیأت عا لیات ,سافرت وور تسا از 
مجفر | فا ان : 

حاجیی | 3) دض عسحانی و آخدوند مالاهجمد کاظم خر اساتی فسیدمجمد کاظم 
تما طبا ین چراق اکن فش ژموده است , 

ازشال‌بته: ارو ید 9 پیست ویاث۲ ۱۳۱ #صری پاسمان‌بعا ودت ۵ پلقاد یس و قالا سح 
شنغال یافته و کرد عرچکو نه کادی دیگر تپ داخقه است . 

تعر رات دموساسا تین تجحف تحووها نها خو ند هامید تام خر اسا ی ااسید مد کالم 
طباسطبا ی بزدی را توشید و رساله ای شم بل سین درعنلی بدا ۳ لیف زر ده کد ددسالب نهر ارو 
سیصد و هناد د عفت( ۷ ۳۷ باق ) ری پعلیج ایشسوه ایو 

ده مسجد من یو چنونتا صبا عبت شید وه ایا هر دم شیر اسقیرات با یشان فاد اخمتیود نب 
هر خوع ددری نی از مادات طیاطای مد ثیة ا لبادات زواید بوده که احادن وه 
میا جوت کرده بودند جوذش مردی خفية وعالم و پیات غنای طبع و داشتی تروت‌ اف دز 
اغیرتر افع‌وامثال آن فغالت نمیکرد وبالاغرء درتاویش ندعم شهر جماهی الا نیه یکهززار 
انبم هل ودفتاد وش( ۳۷ اقا قبری بددود جهان آشت «از خود یل فر ز ند بنأم | جوا لهعتد 
پیاد کار گداشت , 


کی آزشمر ام شعاصر | مصاحیی ) از هی له اه رنه فش ۶ 


ددیم ق درد که در دوز کار نضر خر گنود 
۳3 ۳ تقو ا هد دج وداد بناج 
سلیل پا نبوت خدیو مك فلایت 
فلیه, سم وسالت فر ید فنه و درامت 
دتبق علم دجال و حسن بسن فنال 
ام ود من کین ۷ سیحت کرام 
امبام دام بر حق ولی عضر زءان 
مدای ارحص ان حق‌شنرن وان تفر 3 
آروسیصید وهتاد: وششی جوادي ای 
میا تور ار اتطییم آ آشافشان گفت: 


پیوستا نا تییرات ال حون بفعج ۸ کشود 
13 رتهعا مد صوحیت زان نمود 
3 ان تن جن ری در این دما هنود 
اصیل امنل اصول و دسلام اعسدود 
یوم بعفز ار اهت ۳9 سد وی شنت سجود 
ریق قاسم درحمت بدف پداد سود 
زفند و رحاي وی ازدهچهم اشكث کشود 
سر رفص رضرآن شرف کر و دول 
بکنت مك خهان را بشیق حق بدرود 


ای یال و صرل نو از با ی از ند 


۱- هیرزا ولیی‌الله فقیمبی اددستالی : 


هیر ذا دلی له فقیهی فرذنه مررحوم میرژا محمودین عیر«سد حسین‌پن. یدبا قرین 
میر «یحمت‌شلیم طباطیا ی از بزر گان ساسا سادات طیاط بای اودستان است که پسیاذطی‌مر اعل 
دقد ما تي در ارنیان مالوا درامفوان ددءدریه تیم آ ور د عشغول تسیل علوم دینیل پزده 
4 ازمحط میر زا اجعد ندری| ها ی متا ۸ دایتااشیتش‌هیدا لکريم جزی (۲۳۹۵ ۱ق )و 
۲ بت له دشترذی ۲۱۷۳۲-۱۱۳۵۲ اقا ود بگر ان استشا ده نجیده لجی از فراعت از تحضیل در 


پر ۰ ۳ 


اسان میت دی قم ود تسف آتاعمت با سعواود خی تراندا خنجا شتا ال رز ولو ٩‏ بعددآز 
ند اروستان باعامی و ارشاد مردم. بردالیته است.: 

درسال 9 اقب رشان سیر ردو ۳۰۳۲ «ش )| طتر ق در | ردستان قزر 3 ۳ دا خ کشت 
وا ان می‌حوم دوپس یاببامی 

۱ - سید غای فعبهی 43 در فیسنک مت میگان. . 

۲- سیف مهدای فقیهی که او نیز در فر هتفگ مت مین , 

اد کی اش یداع اورا با مر زد که 9 و ارستدای برد » 

اد تس و #ر 3 خر ید شی اما سای اودستال له ال 
میان‌خا نوادد شمتاسی 1 مفق 1 ودر + تسش ابیت ت ۵ کوش شنصی دسر تا در یا سارت رن 
۳ پس از سداتی اشن در اجان وا ستواده ی تپ کت امورتر را 
و اعامت و ام رای اواشر تلضی سوت سیر دی گت افتیااد ۳ با نیز داشند ایتش 1 


تأمیر ده داراین ۳-4 سح وزاب بو که ٩‏ کي با هلاس با وم 4 ۳ تشه ادبت 


مر وم ماعیی | اد درس عط تاد ده پتسا بی: لقو د ۳ دز ن از اسسصیبل سیر 9 


دزیر ی دادفا ی وا دام فد وازخود یله ۳ ۳ باسامن 
1 از قبضی از ماحب «اسوانت انیا و 


هت نس "۳ لجتی ۰ 


پیاد عادیاقی تذارد ۱ 

۳ سید :مد علی نیماد فتو جی: 

سود‌موجمد‌علی قر ز ند حاأحجي‌هیر دا عیعین ینعی زا کولخابن ای میرد خددز یبن 
عیر زا سید سجمد بر هیر زا مجمد سین است و اوساف و فضاشسل این طایشه بستاج 
پدوسیعح نیت 

سید مدای دوسال یخهزار وسسد. و دواژوی ۱۱۷ ای | خر زعایه عتولد وس اد 
قر اغت از تحصیلات مندعاتی‌ژر زواره ند سال دومدربه جده کوجات اصفیان اقعدال ,اه 
ید دون دوق و ری بجع درغلوم هگب ره داشته کبا با اداجن تشخیل د اف بو د 45 الق 
فا وان تفج وم متا گیی ی نی اعا ام مان مو لضا بود, 

رن ارف آغت تحصیل دراو ائل رالات حجل بل داد گستری باه ال ان و بشغل 
و تلبت عشغولرشد دا خر کار کآع دنطهرات وتمانی‌دد دواد پس‌سیییدا ایتک مرش‌سرطان 
عته مپثلر دز قابیم بیست وشجم بهسن بنهران وسعد وسی دجهادز؟ ۳ ی جندساعت 
اذش گذشته داره با وا | وداع کرد و از ود دو یی با اد کار توافت 


وا ۹ هیر زر اعدا احسین ن ارو اگا: 


شیر زا غید! تین قر ز اد فر_ نوم ها ی مار ععجمد یی ح حابحی جرا حول علی بن‌حاجی 


۳۰ 


مالاعیف| تعتايم تحصیالات متما توا داز زاره ود اصویان بتد یل شاو مش بسا 4 ذععت نی اشتنال. 
و اشنه ست و پس ال قر اغت «زرژو اه با گرم ویاجور قلعت فیرینی ‏ | جبت در افوآخرعسر درد ار 
ج ید بتهایم نو با گان عشول بودتااینکه دداهالل‌سال بکیزار وسیسبو بیست ویایز ۷۱ ۱تشی) 
دادفانیدا عداغ گنت وجندین‌دختر ويك پسربنام معمه عضلیسی که فملادگیس فرهننگت زواده 
سباشد بای گذارد . 

و ۳ م۷ سیر الا زگ مسر ۲ بادگ ً 

ملاجسیین زد اهتجمتان بن عی چا جع وف تا که بخ هی دج دق قوش ۳ 
بدا تحصیالات خوددا در 5شان انجام داده واز هر آغاب فیّای ک5شان استفاده زرده است 
حون و نی هشیر ابا و ند جوم «حاشر ینش دورسنش داشتدت هی تام فبر فبت و هر ده 
را از بی‌اعقبا ری ۳ و زو یل با واه هیک ٩‏ سرا تیجام شور اسر لو د ۳3 گید شود 
با اهاي‌بین ۵9۱۳۱۰ ۱۳۱ شمسي,داردنیاد اودا ع گفت و از خودهضه بس کهععر وف ] انا پوا خسن 
یلا نی است و یی داد کار فد ره ۳ 


مالاعای دئیس ‌مزد ] بادگ:: 

عالاعلی دس قرزند پوس ورن دیا نوراده ماو مت درمر د | باه تلا سل هتو لد 
شیم ومرسین تمیز جتحصیل اشنفاي یافته - مدتی از محضر مازمجمد حسیین ظهیری مور آ بادی 
استفاده فده وچندی عم درسایرااط بتحصیل اشتغال داشثه ویس ان پی‌تیازی ازتسسیل در 
هرد[ باد محل تولد خوعا کی ویامورفانحت ورو حاثیت اشاعال ویددء است.. 

پدرش‌را ازاش‌ود یس میکننند که د تس جاوداراناجشم معطفی قلیخان صیاءا اساحنه 

نب بو قه اس بت خیش با قبال فرت و مد رال نود بیاد کار گذاخ کت که ازشتة آتا مال دا قر 


یپ ۳۹ اس 


2۸-۷ عليی کرپیازگ : 

داتعلی گهبازی‌مرعم گهپازسغلی است که‌سا لهادر اسشهان اضر محدسین لیا عاستفاده 
۱ ان | ها یت قاهت او ده | مییشا ود جندسال قبل فات‌یا فت سیر کت از اه با هی است 
بثام ملابا ی که بتخضا بت‌ومو عخات اشتفال داد . 

۸ مبر | محددعلی مپدوگ ار دتانی: 

هیر زا میحمد علی اودستا ی فرز ند حخاجی‌میرز امحمفشيم الملمات که ترح حال ونسبش 
در پاب‌خود گنه در تا بیج ذی‌قعد:الدر ام ال که ای شا دسسته و توده بنج( ۲۹,۵ ۱ق) قمری 
هی متر اند گر هیده هس از فراعت ان: حسیاات مها تین در ازدسئان سالیا در 
اسقهان دو-‌یزنه نیم آوده بدججشسیل اختتال داشید واز محشر اغلب عاماع اب ژمان استفاده 
تون . 

در حدود سال۰ ۱۳۱شمسی بطهر ان مهاجرت و با اخثیاد شبل قفاوت عبتری در 
۳ دا هنشای اقاعت گز ید پعدازساآهاخدعت باز تفسته شد ودر تا ریخ منبه‌یصم تون 


۳ 


اه ی او و سرصدو قوب ,طلست شت( ۱۳۳۸ )متا بق دتم شید زا ۱ ۳۵ ی ند عنن ده یمد ازور 
بدرضی سر‌طال‌حنصر: در گذشت وبا تجلیلی:تمام دد این‌یابویه. بخاگ سبیدهشد که یات 
عا لیات تنعل شود . ۱ 

ع روم ار وتا ۷ در تاد نع وفات ماهر دزی ترین شیدنن درخا توادء سبد باق بودو 
تال دورو شییخط | ید مقیاد خر مد ...۱ات جوتب | لا جوم ععلو فت قرمیر بانین آسیت و با قارب 
بود از اععاب او دود خر ریات پسر لام هت‌ا متا للسودروی ار دسه ا نی باقی است که دار خل عرسا ارت 
لا پم اشتعال دار , 

۶ هیر اداهی اردبنا نی 

۳ اجامیی ذر ژر قد فرلاحسنن دین هل | -جونف ام جامم ازدستان در آردشتان دتو لدو 
تسدصیالات فعمو لد نایدا واعد دود یمد از ردر عتو آن امام یبیل جامم‌دا نیز داشت ار سل 


ساب تفیل دوسری تسب نگیو قانت ب فیت ‏ 
۰ وت زار واگ ؛ 


هدز ۳1 دی . سییر اج لس ی ده فحیت ‏ دیول چا صصی ‏ + ق بفیر تا دوحاث ۳ اسف هیر 
خپیدایا دمواتا شاعر وغارفب او ده لت قا خار به پس از قر اشت أز ری بالات مقد‌هاتی له ی در 
کشا #یس ور اهعهان شمان عاوم میج ی وعالن اباب شود و لیس خن تاره صنیم از در 
تختی‌سال رل قو شا ۶ نیس _پآیتا مي ۸ بجدسی جغر افیا ۳ زاره ۱ ۸۲ ۳ ۰ ۳ 


مد کود کر و داقی گذاشت 


سا جي ‏ هدوز ی [ کب ثیری قرز ند فویز اهیحمد آسما یل بر حاجی هیر ژا علي | تتدرر 
ازسادات سید رو و ارچست) نیو واده میرژا میجمدبمیدایت که ۳ تحسیال(ت مقیها ای 
در تا علدتپی ذ | صعان تسیل اشتدال وانید ات مساو ج رد ۶ آصب ل همین له وعاح | 
بو بی‌قر | در فتدوبااینکه موردي مسر و من سال بود عنوز نکات پرسته فده فاعول تسایر 
دوم را در تضی د اشت وحناشر الذهین ود 

دزشهر ادعستان سا کرن 2 گر‌دغیج کاری جز قا(حت نمیگرد ندفرة تا تین او وال کرادب 
است که هی قدام شگیصیژی داد لد انطرریتی تسده | میتلننی ۹ 

عر کوم تعر کت لا ما۳۳ اشم‌سی فقوت کرد طِ دوسنات جو ط و ۳ ۳ ِ 

۷۱۳۱ تِِ حاجی شیر را عليی یادا ز یی کنو به‌اي ۳ 


دی پ‌سیرتاعا فلیاطه 39 رن رو دنه ۳۹ تسیک بسن احاجی ی یدق و لاو نا حتی سیف 
علی اهبش طباطبااتی ابیت وه ی ح الا وزاب وش او یبا هد ودرحای بط 
اتشاعالزه دی مش آمی, 

بساو ر بخدخو دشر ای تکار تنم قومد اشته سابدله سب او بشر حزیر بحضیتامی | لفق منین 
علي علید! سم یی ابیز 


۳۱۱ 


طخ و واعتاب ارم ۳ ۳ هر جوم حا سید علی آسقر زد ادها سا کین قرب و 


مثقا ایعمنتان اینست ؛ 
با ج سیر ز| علي بن‌ساج سید پوسف‌بنم حاج سود حسین‌بن حاج وس 


سین مین گاین 1 ق دا ۳ لین ی ا این مر و دا ِ_ ۳ زا 
ی لد 


و عطاق تحفیناتی که نبگار نده په‌مل ] ور ده ام این شیدر د دیستی یا افناده دازد : 
بلی بعاز میرعلیند ابلان اي المد کداحتمال داید حد اقل بلج و اسطه داشته است ودیگی 
ادا عدهل ان اجان دود وامظه از بیور دفته است ددری حال این شیدر » نامه از آغاز تا 
سیلعلی اصغر داد ابر اهیی ثاعایی بن ابطالب بددن نقص است . 

ستاستیی هیر زا سِ بلیا سای در تاریخ شو ال بجور ار وسیهت ودو اه ( ۳ دز 
فر ید تعخو بد تال توالت در هیده 3 بیان صوای قسدیع شتا لک بهصه الاتا هعو ی درعحل 
بشتولي جوترن بر اه کین علوم دیلیه باستوان عرپیت واتتغال درز یده است س رح قعه و 
اول ی علوم منمو لد را از محشر شاواجه اسان کسب الا : فا در تدو : " وال او سار 3 
تاین شاراسوین اردستان باعاست ون نارس ات داش 

از آ زار ایا ایشا ی سادتیان دبستالیی ی ۳۳ متا که مر قو فا تین نید دارد ّ 
شیک تعمی هار سه حاج سین لور الدین در ارستان است . 

جاج میرذاغان دربن هفتاد سالکی در بجب بکهزاد وعشتاد وساز ۱۳۸۲ ) عطاق 
آوّر ۶۱ ۷۳۰ 1 ) داد فا ی و د حور این وداع مت در قم دوز گز ندیه ۰ 

اتعتو نا هر وز دعند فرع لاد وسدر ار خشر بافی ال 1 ا مسا واه ۳ تحییل وم دی 
دی دءا ند از ان حولهساحي ]قا سیون و حأچی | | قا خسن تیا فا ۱۹ ۳ 


خی سوم ریاضی داذان وح‌های اسان 


ا- نیو لا تمد ارنسعالی : 

مولاتا میخمی اردشنانی ازقضاره ودانشمندان وزیاضی داتان ضصر | لیخ بیاث بوده و در 
رن او م حیتت ااسیماعام رسل وراسجای لالب + اعد اد تحص و هییا د ی 1۳ 3 9 

هیی 3 | ایلع بیاتا تسیل هقی طبی بعاوم دیا شی اتود او دی تسا دور ی بز ود و اه 
آزهر طرف ف باضی‌دانات دا تشه یقو بگرد وی خمم‌هياهد ند من‌جمله مولانا «یخمد اددستانی 
بوذ 45 و عبت الخ دابا هو و 3 مول با مد ریت وا مه دسیاو بل کر‌ده| ئدِ هون واه 
حعایتی ات که درتار یش حییس‌السیی لا دففها لها متقول ات : 

دمو لا نا سل ۳ ی ادن به تفا و تادوه دورات ع قذزعام دعل ولا لیم مانت 
کل حاصل کرده احکاعش الا اف تمینهههقود اي بابازآن‌جناب یات سیاد متقول 
انیت و دوه لی این سینت وه از مرو وا تالاع | تین دی و چا اقیتت از ما مه کنتن کان ان اور 
مامو ل حشتعشدوعي ۳ و الما آ فده که مولنا عی #وتاچی شوه که فد 
در عتخلس, عم یفن ع زا [ بباشا لب برد با بوردم ند هو لا ین اوخستا ٍِ ور آهد حیاب الم 
ماگ اودا کفت ارمبای بط واز | اجه دار ون ص ات اعارم لمات مر لا میدوب رال شاه یا لم 
و وت تموشه ودعلی گهیده کیت سئوال از جوم امس تعیرش تک ما دشاه گر شود اه کی 8و شعچی 
«جکر م ها است]ایعه بخاطر بت رسیده بيی تباشی ی بادشاه ازدو یا توث 
3 فدرعناً ۹ ناخ دار د کی ۳ یف فد گر ی وا 9 تخت فا لا ات اف هل عایل ی | 
الم بيك اد تطایق دعتر جان که دصیت هیهت ارگ بو 3 وا پبمتا یج یبال 0 اما 
نجود فقم ذر آن حند رورخا لو نی را که هو تا فجمد ستشتن اوح کرده بود بعالم آنی: وی 
فرستاد ودعترخان اذ وقوع این‌حاهنه شادمان شدء جندان شماتت. فر مود که مپر دا لخ بیان 
شا شب ز رد افراطااش داد . 

هتا هنبا سا وج وتا مان رونت او الايی, فلت دک ه 

مت تالا مومن صبادق ار سا لین 

علادجمد صا دی اردستا نی کادعر وف بدا وگ است از اجه فلاسته مایت نبا زدهم 
نو دو ازدشم‌شجری وازیجر فان الهیزان قض فا زمان ود یار استت و ون.ای شخض 
موق گییا در عحییر شا چ سیاها؛ تسین صقوی در دور عیقب وی فسوی مس اخبراو ی پا 
لش دز بانء او لقل کن‌دیده اختتجزم 


۳۳ 


نا نکهمیگوینن ‏ پلیجاظط ایخدمو لاب هر دی‌ضو فی شرب بوده «وددبیعهرگ معداسیی 
ای [ملامحید. پاقرمتوفی - ۱۱۱۰ق) واقم گردیده ودستورداده مولانا دا از اصفو-ان 
شبا نه خرس کزند جوا فص سر با دور که تلقل کو.حات‌ او که دزمان او ایسته لددده بو د تفت 
گر دیداد است وسیی هیاس دد | روا پین کمن پیند سبت باه تغفییر ععیده داده ۵ اور بشهر عودت 
یفطل و از آن‌تادیخ دیع مو دد لحاف وعحیت او اقم گر دد ۳ 

هو آف حر ایا لعجفا ب که و تشن | زصو قیه است بتقل از پستان | لسیا جوا لی در ثر جبة 
اره بنل و سیت|فقر ان ده ابت‌ هو ره چنین‌مینگا زد : 

فمفلا نت محین مافت اردستا في وحید زمان ففر بددودان ود وشاءساطا سین بعداد 
اذ بت و آذاد تال تم تراخراج آتز. مدا ایآ وه و یل لین ان جناي‌درا اي راماز 
شتا برودت هو | تلف‌شی افو ر دود سنههز ار وسدوبی فخیابل ع۱۱۳) ز ود روز گار 
ر است‌شه دز ارش در تشی فولاد اسعیان ماد ریات اسان ا بت 

زوین و سندمت تلو روکد مدز د لین هیر 2 سس غاءها آی ازحماعت! فغان ارت ان 
را غارت وبای‌تخت‌خید نمود ملاذ عفر ای هرید وی بودة مکرنمیگفت کر | ویر این 
مبه آذ اي کردید و عاعروقت فسد آمدن ایزان مینمودیم در عالم واقمه ثیری «انع بود و 
ثبی دیدم که آن شیر از اصفهان بیرون دفت و دیگر مامی‌نیمت فوراً سوادشدیم و آمدیم 
تخفیق نمودم همان‌شت یود که فو ادا ازشوعر پیر ون پر‌دنده , 

۱ موف کتاب ریا | شیاه جه گلز اد ۳۹ افمافت ۳ بلطان سین جذیرن هبو ید : 

تست | بله اولبای دی و مش یخورا آزآدشمودی با تسه مترب سیجا نی سا مجمن 
صادق اهدستایی قدی‌سره کهوسیدزم‌ان .و فزید دوران برد یسداژ ایذای سیارحکم بر اواج 
آل زیدد اتعدار نمود فطل ‌فنعیر آن یات ون عرش راد از شوت پرودت مرا :و فاب‌یافت:: 
۱ میاشن آندر طعنه یاکاق برد 


چاهلرن عا له ثبا معا لیات یا له یر اناد آنشه اجان دسبیه با صحانب ایعان 


جوت خندا خو اهد که برده بر‌درد 


آ اجه لازم‌حلم وعدوان نود طاعر ساختند و ماتند حشکاع ی | هی هر جا در دد‌الي و ایا فنند 
بر اند آخشتف ۳ 

و یه همان مه اف در بستات السیاعه عیان بیا نات دانقل‌میکند و در با یسانمیگو ید 
کد : اتمولانا مجمد‌صافق اندستا ی زساله‌ای دد و و ددیمیان است. 

شیح مج بدعلی حرف ی ۷ ای ) که از تاعالا من جیکیم ار دسا پو.3ه 
در تُذ که شود که پس از عراجعت اذ سفبی شیر او که اد طريق یزد بسوده نوشته جنلین 
ی کوین . 

سس بختدست ساطانا لمنتین اقضلا لماع اثی اسخینالموليی اعم دا لحیر الاعام 
توا لمدارف وا لحشایق مکبل عاوه النته الف و الواحق فحیی الحئمة ابوالفتایل 
مر با مرهورلی یافش او دی تا ۳ خایه ابر حية 5ه از عتوطئیین اصفات بدش ی وس مس دا 
ازاز کیای‌فاشل هی بر داخت‌دسیده پاستشاده عشعول شدم وی از آساطین‌ستهاء برده وف نها 
با نف که فش اد کسی ارمان دا اشبادان پر‌ خی ۵ دمن عا طفئي بی‌بایان و اشت و در تدستشی 


۳۹ 


وب مشهووه قغیر مشووره حیکبیه و خدررید ععلیه سیاد خوادهام وعق آن فیسوف کل 
پرنفیی زیاده ال فاد ان شین است و« با فنوام و ییا ستهاوه هي ار لد ایشا منتطم 
نشد در سال ادپع و تلنین و مسائة بمد الالف نام محاصره استهان برحمت ايزدي 
ز ا متا ۷1۰ 

درتای ۷ عیان کتای مبیتگو ما ِ #دیگر جیاسم تابن ۳ مریم فأشل بولا نا یه 
کیلانی است که از اعاظم تلامنه فیاسرف اعتطم هو لا نامجمدصادق اردستانیعلیها لرحمة 
امد قاغسن بو وت لد اد ار ایام مخاصب د رحلیافتادد 1 

عرحجوم حجةالاملام ما عیدا لکر يم جزی ( م ۱۳۳۹۰ ق ) دد ذ کرع الفبود چنین 
ی 

« از طورف ِ خجواحو. که پرفیآ خر س دست دب جذد بر تقاسسدست| 3 ععر درفب 
اشیت بثبر لوگ که ] یو دد مالاععما صائق‌ارد-تانی است 45 ازع فا ۲ اعد یاشات 
بوده ٩‏ کررامات ال او قل‌هي‌نند. ومع وف است کداورامجاسیاذ اصفهان بیرون کر دء بولادظله 
و گسان سوق بودن و پدیعرمان‌شده ودریر گشتن در تخت فولادهترل گرده ووارد شیر نده 
۲ بچشم 5شف الب تب رن کز هام اعل اصعیان ز آذیده ۳ شبهای | ترا دیدهو 
این واه تفصیل #عی وی داد | مد عاني داویوا و از یله تو ادها او است‌مررسوم ] قا 
هیحمد ماگ باشنه طلای بزدی که از له عامای کملین و فاضلین جردبوده جذانچه ولد 
صا لیم آل»ر حوم آعای ۲ داشیخعبدا اصمالح که قیاد از علمای 5 است‌نعل ده واتلماد 
تمدینظم از ار نت مل(م‌حمد عصادق نمردء با لیصماه اهر حسن‌ ال او است 9 قبر مر حوم‌میر زا 
محمف بمید اردستاتي که فرعالم و همشاعر ممتازی‌بوده جثب آن است دیاوف کذنن برای 
آ ی است. که وان ای ول دافم شنت از ارت استعمال. با پهتا سست ونیا لح دلب بلو 
مت با اشتباها پلید اپلوی گفته! ند و ااحال که ماب ما است‌عشووه به لو گشده بابرآیان 
اد که کوش سر به‌شده لدعر له پرسر قبی او فا تچحه پخوا ندیاه‌دانشب. با آنعفته پداومیر سبه 
و این اسهسابعا در یاوه صاخ پن‌هنادیوده کید گزناد میاید» 

ذ هیعمٍ ت اخرخ اج ال اشنا 1 «جیتس دق ار دستا ی متام عاعی ۴ 
بو یش | جبل از این :ود که ملس آ ودرا قیرح کنو پضوص که مچابی فرسال ( ۰ ق) دفات 
پافته و مولانا دد(4 ۱۳ اق) وفاعدفا ددمو قم فقوت و حراتمجاس‌شهر تي نداشنه و قاعدهاو اب 
شییرت مررد نا بعدا زو فات‌عجاسی بوده است و لمیتی‌س کدشاه سططان حمین سفوي می‌دهند 
خی پنضلی نمی‌وسد دزیر | تا نوادء مفوی اصولا صوفقی شرب بوعه‌اند ه گدشده اژ اینها شیخ 
محمدعايي سح چن له خودشاهب وئاضی اوضام دمان نوجه اذجنین مغوائی اظهادی تکردده 
ات خضدای تجتواسته برای استادش ایتگه نه بیگن | مها یه یوخ کرک میشید. حین ی 
یام ابیت یات دادن ۳ ۲ لو #اات فده ضصی ود شمان عییی له یله زیادی ۳ ُب 
او استفاده ای‌دهاند و شاید حیزماي که از ان آلب اد پم پنعد قدم بر سرا دود کذارده اناد 
بقا بای شکب او پودو | نت , 


سول () معمد صادقي اددستا ۳ بجاو یکه سمن اقو ال تقل گردید: درسال بتهز اد 


۳۱ ۵ 


و بکهد و سي وجهاد ( ۱۱۲4 ) قمری برحمت حق و اضل گردیده و از تتلال سطلور 
تلمرذش شخ هجعمدعلی‌حز ین ) استتباط مي‌شود که درهمان موقم محاصره وسختی در گذفتد 
ابت هیا توجد باپنکه استادتعان خودبوده قاعده باس ‌درسدود عفناجل ۷۰ اسال سناو باشد 
و بااین‌ساب ثاریم تو لد افسال یخیر ار و شجاه وجیاد (۱۰۵4| خواهد بود . 

فولا نا عخمدضصافق اد دستا ی چخندین سر داشنه که همه ازعاماي زمان خود بودهء‌اند و 
وطیقات ] نات نیز پیشتر درسلك اعل‌فشلوعلم وادپ بشمار عم فتداند ما تلد آ فا محدسهدی 
پاتدنه طال ی بر دی #سرش یکین | [سا یم و دج 4 نی فیخید حسیی بن #خیل اسماعیل یه دش 
با کب أسطا | لهستقيم و با شم |ل دستا ای ش مازمجمت صادق دوشن با هلژ« جحمیند طان ۳ 
میا عوکیل بارعا لدون هرز هودیرد ات ی از ذستا ی واحفادن : 

از جعاه شا گر دان‌عولانا پکی هو لا فاحهز کیال نی است که‌خود تین درزهان‌استادش 
شهرت بسزالی داشنه و تق‌یرات اسناد دا جمع دندوین نمودء دینام العکما! لصادقب1 
خن | لدم: است با خت تتمیم الامل شیر عیدا لفتی رز وی ) اور جنین آوفنیقت لجوده : 

یلعف اعتام وحکت افم دزمان ادتادش تما وس شون کر ره انیت واز اواست 
دساله‌ای اد پاب تحعیق نشی و مسائاش که با کتاب ششم ااطلی‌عیات شفاه برایی است که فتعلور 
تدای فو پر النس باختو نیو از او است: وبا (دتشك که درسال بر آزومدد جمل‌و تم( ۵ ۱۶ اف 
پوشته شده وهعلوم میشود که این‌رسالات قبل از فتنه افعان دراعفهان توشته شده بوده ولی 
تمام تشده بودء وپعه «لااسحنیل (۱) که طاهراجیان شا جوئی‌سعروف باشد با کنویس کرده 
داز مالامعمدعلی لین مجلژضا که ظاهر | توبی‌باشد درحواست بموده که آنرا تخمیل 
یاوه ودییاجه‌ای بر آنا بتو وسف 3 نیا خداده هدر ال آنت ایند با غی را آوزده است : 

اعطاً لب حخیکونت تو هن لب رشان تاجندروی در بددای لهج 
خوودا. بسانت بشهر حست اما ترایز ان کی ماود 

وتا ان ریم لدرا ا لیا کی ِ- لاه وم تعشی رده اسبت قور جواسسشه قهشت فصل 
و شییععبدا لغبی و4 ی پر فص او دم ان حبانیه پوشته است. 

خیتشر از شا ردان او قنیه خیم مود صا لعج این دیجوان سید خلخا ای اعیت (4 
ان عو لوات او است : 

ابا نا لمر شید دد شرح میت وقت وقبله از روضة البییه که در سال یکیزار ۶ سدو 
نوه و دو ۱۱۵۷ انا لیش فراغت یافله و ول آن+ دا لحسدلها لفی لیا للیل‌ها نماد » 
مي‌با شد ۳ 

دی از تلامدمولا زا مجعد‌صاذق‌اردستا ای شم هجهل علیی بن بی‌طا لب‌بن عبدالهبن 
دی بن عطا ع ال از اناد شیت! بر اهیم تراهد کبالای عی‌شند شیخ صثی اد ببايی یراشف که تال 
کمن آدوعدفبه مر ۱۰۳اق) متولد وددسل یتیراد وسدفه‌نناد ويك ز ۸۱ اق] دد 
جات تج تحت 


أ ۱۱ اعمطی است مالامیجمل | سماعیل برن‌ها ح معجمن ابر اهبم بن ۰ محید سادق اروستا اس 


تیاده مو لا زا با شا 


۳۱3 


بتازس عننوستان و فات بافته. است. 
تسیر ذه بشیمعلي‌حز ی مر گت ودرا عالتات وسنو مات ژوادی ابیت ۸5 قسمتي 
ات شر حجد آده مشود 
۱- داب دعوالاسماعوالاد کد بفادسی ۲ آدابالمز له بغایسی ۳ آدلبا اسماشرء 

و آبحاال| سیخ با یس 9 ادا اساسا ۳ ابا ابی‌تمام 1 اخبارا لقیخ ابر اهیم 
پا استجماینا یم | لحای یکت ا یاعد دا ‌ِ خعبازضا این تراد زا اخجیاز ری ای 
الخاي ۱۲ اخیاد هییادالدیلمی ۱۳ اشیادخو اچه تسیر آلدین‌طوسی ۱۶ اخبادهفاء بن 
میدا لصتم ۵ آلازل ولا نوا اسر مد اس ی تیجوخ | لسعاع ۷ الا دقیفو الا ده با ۸۸ ۱-ابطال 
| اجپروالتدویض ده اعول‌الاخلاق ۰ ۲ب الامامة ۷٩‏ الاساب ۲۲- افسامالم‌ددلین 
۲ سس مج راب ال سنندا اصیمر بل 6 ۷- اصوعلماشعبین ۲۵ شرخابهاعا لجستی الاستی 
در تقسیی یه مد نی فندلی فتاب‌فاب قوسین اوادنی ۲۷ انیس‌الفزاد فی حفیتةالاجنهاد 
۸ لین و لقی‌دادسی. کوب حصر ضرودیات الدین بقایسی +۳- حیل بسض‌اشماد 
الخافاني ۲۱ الحلیات بفادسی ۳۷ التبلیقات علیالامودا لمامة من‌شرحالنجرید ۳۲ 
تعلیعات ی | لعف کر قلا بیش ری ۱۳۳ الحعلیقات‌عل ,التلع بچیات لشییاب ا لین المتتول ۵ 3 
الثملیتات علي‌شرحالمناسد ,۳ التملیقات علی‌غوامضاامجسطی دی التلیعات علی 
تصوص| لدارایی ۳۸ التعلینات عاناشلکیات عو‌اشفاه هل التملیعاث علی|لمطا یحات 
لشهابا لدین| لمتتول ۰ التملیقات علی‌عفاماتالمارفین من‌شر سالاشارات ۱ع- السلیتات 
علی کناب نالا برس ۷ یوت الاجوان پبریی ۳ 8 الصیوه و الععات پنایسی 44 
خر | بات منئویات به عدد آت حهاد صد و خفتاد بیت است ۶4۵ سلاستها لمتطق ۲۷ ۰ 
الخلافیات فیبمضاامسائلالتی اشتیرالخلاف قبها بین‌الاسلامیة| لمحمدبة 5۷ خلق لاعمال 
۸ و اییآ لا دات الک اسات‌وا اسچز ات‌بنارسی ٩‏ > خو اس بعش| لسوروالایات بقایهی 
۰ خواسیا لحیوان پفادسی ۱ه- الخواالمچر به پنایسی ۵۲ دیوان و کلهاث حر ین 
5 عشنمل است برشرح حال خود و ابناع ذمانش دایز محتصری از تار بخ عجوم افاغنه 
0 و کینیت آن و علمای: ساسرین او وسقدان ژیادی ال اشمای خود که برچ من 
تست اسر 


۵۳ وت ا از ات بسا زج دش که عالانه معاصیر زد سید شاب این تین و و 


0 لاش افلنت ۳ 


8 بت وساله اي درمتاجات غارس دراین‌دهدنا لد ات مجندبین اي ‌ظا لس‌است 
۵ کناب التحلية وا لتحلیه بفارسی و که گرا لشم اعا رین مس وف تب 
مطبرع ۵۷ س ند کر ةالعاشتین مطبوع. بنادسی منظوم. مدب تراجمالمعاسررین‌من العلماء 
94 -ققسیر آ یه تور تاشجره۱ لطوز »مس سودهاعالاض ات تقسیر الصعهه ۷ تشسیرسورقت 
الجتر ۲ تفسیرسرده عل‌اتي ود تفس الاسماء ومعانیها ۵ تقیسم‌الانهاء و معا تبها 
۲ کنانالتوفیق پین| توا لشی وق و تو افتهماود فع‌شبه الدتوعمین للم‌ها لفة ,دبا لتوجیه 
بقول قدماه. لمجوس‌فیالهنده ۸ب نوار یخ السلاطین ٩‏ تر جمه «حمدینا بی‌عمین ۷۰ 


۳ 


تسج افشل این منخیدا معا رف‌التاشاش ۱ ثر حیددضات الملویااعصری ۷۲ ترجید 
ماه مقاول ۷ جریا ال لبلب ربا لعف یاقا لیخ فیخامم الجع انیر ردق 
۵ اس ی ج پیش خسب‌اعیرا آمومتین . ,۷ شرحپض فصسول افلاطرت ۷۷-شرح حدیث ب 
ا یوخ جوهر ال ار شحو یل عر فتا لله بسچ اس تم وحل‌العقود م۸ شرح فعاء 
عر ۵9 * ارت شر دسا له دور که ۱ اس شر ۳ رسالدفی عمل | اعسیم و الجة بنیز ۲ تنج 
رسا لاعیسین بن‌مهرعذا احتم ۳ شر دسا له لم‌صباه ا لم‌ضر خفیقا ریش خوسا لها لشن_ هبار 
شر حشو اد ۳ رت تج ولا اخیادالر شا ید الا عتال رات شر ج فد بل ظ 
ابن‌خارش ۸٩‏ شر ح‌فسيدة حولائیهلامیة 4۰ شرح‌قديدة مندوده ۱ شرع آیدفلااروح 
من اهرروا یی ۳ ب شرح لامپةا لمحم ۶ شرس مصیاح الغریه کف شرح معلیم!لانواد 
در خفت , ۱ 

دیگر ازشا کرد ان قیلسو ف آر دسا قیی | فا ستجدد ۳ تفر ای است. هدر دوراین یو | 
باضفان. آجقوه ‏ از بعش مولاتاعصمتصادق ازدستا ی استفاده کی ده و پو نو دمعاه دت۶ بعد 
از سم ط‌صفو به علازت‌رضاقلی میردا فرزندنادردا اختیار ومورد غضبت واقم و سیس عسو 
۱ لیعرتیسقيی خر اسان پودده بمداز سال‌ینگهزاد و صد و قمت ( ۱۱۲۰ ق ) 
۱ بل ناد پوتلرن تخود می بت ودر ورام وفات ودر و از جر لا عبدا لعتايم سستی در راک 
با سیر ده شید , 

از آثاراوست هثنوی درهقلا لمحکگام زما نهخطاب پعاو مین 

ای‌بر ون از خانمان افتاده‌ها درققی اد آشیات افتاده‌ها 
گ اد شاضبا مدای درهعتصی ۱ ۷۰۰ )بست له ذیجد آزن در کنا با نم در سسیوسا لاد مو دود 
ستل ماه هد و زو دداد . 

تخلصآ[ فا متردساوق تفر شن صا دق است 3ه درنشعر یار ی دز ده ۱ 

از | نارعولان «سحمن سا دق ابذستا في دورتا هدن جع ان کذری؟ وزهو نوم به‌د سا یله 
المنادقنة گر مسر وف ,دافادات هامید جبافق ار دستافی دز ای ویر در سین 
آ با توا ود یگر ی‌بنام یشور درعر قاناست کهآ یر اعلانه معاا هن سیب‌شو: سا لین .عم قشی تجفی 
مالاحخله تموخهاست , 

حیو نا دورسا لد مر بط ملد دا ختیاد کار نده‌تردوعمکن بودجد افرمرورنمان ای 
برد برآی‌تز پین کتاب بشنهده‌ددج گی‌دید:: 

۱- دسا لدحليهسادةية که از تسده حوم حاجی‌سدحسین شهشهانی آسفهافی متوفی 
(۰ ۱۳۵ )استسا خشده‌وا کي است کهمو لف | تر ادرسال یکهز اد وسد وبیستدی( ۲۱ ۵۱۱) 
تمام ذرو هه 

۷- «سالادیگر که آن‌ئیز در باب حمل استه اس اج ازمجموعهایست بخط احفد بان 
علي‌مجمدا برش الگیالژنی از طازب‌مدرسه تیم آ ورد اصفوان‌در تنایخ ۱۳۲۱۲۲۱۹ هافر ع 
شجری که در کتا بضا نام حوه سید محبدعلی نیما دفتوسی‌موجوه وید ازفوتش بدا فای‌شکود 


استاد دا تاه فر و یه طله ات1۱ 


۳۸ 


جلود که ازيي اداحفاد مولا نا( شیخا حمدشفیعي اردستا ثی ]آشنییده ام انوم اش 
لفی بر شغاع تساه ۳ و | سار ی‌نیز دز جواشی روط پرشفا تعل نیو ده است, 

مود نا محمتصادق اردمتا ف ی ] نچه مسلون | ست شدفیژ ندینن داشته که حاج‌خجمی بر اخید 
هتم شییع ومالا تا اب 3و [ 4 4 


اپ حایععمدا بر اخیم دز دفعآجر نو در [ تیب منکه نی اشتئیاو گر ده 5 آعلت‌اخفاو او 
اه علم 3 کمال بو دعاند و تا | ۱ 


۳ شا غیج یل طاهر‌مقیم آصفهان و 3۵ 3 از اجواداو اد رال هی | دش حلص دودن 5هشرح 
حا لش لش له اب‌شمر اه و هي 7 ظبل مر 


7 مر 7ج یج شا فرم ها نو آدءشبان عا اد مد شا ضرل و ی داد آی در 


هر منوا فا تایح مك شفیمار ۳ تی که معیم‌ار حستَال بو ددو احها 1۳ ۶ لاد از وی ره هر د آهده | زو 
۱۳ آتان اند اه ۹ ل لاد نوچ داست , 

شر سح اولادو | فاد مد لا زا ختجمدها دق ار دستا نی .ال اب اول کتاب در ععر افیا له اد 
آرفنتان یل سیتین زر دوش است که دا ریا ی شر اجه ند 


رسالة جعلية صاحقیة 


3 بسم لها لر حمرن| ثرحيم ید شیتاش‌ال. بیجاعن عمجت تست 5ه شر دیت باشد حدفر ق: 
وا گرجه دز تمور میا عاست بتصو طبیمت توا نت آنکه طریعت متا جاشت بشید دی وجرد» 
دی ه! گر هیچ قر دیاز ] زتطمعست مو جود نبا شد در عبرم طبیعت مو جود_ تجو اعد بودبا اضر ودة 
1 وس‌فنجوزد فر دحا فقو جود طبیدت‌است پسجکو نه هگیم شنت رو دن متجعول فر‌دی‌از طبینت‌وه 
« اضا عبیمت‌خواه جشس‌وشواء توعی‌دد جلد او د. تست گر همان طییعت با یی‌دعنی ٩40‏ 
دور آ ن دراو ذاسته حو دونه غدوو ند وحدتو نه کر تاد نه کلمتت تحید کت ۵ شیر از | نعا» 
1 ازسایراحگام ره درواقم‌طا لین وال اینوا جهذرو اشع جأمو جرد اسب یاموحسود ‌ 
4 لست ‏ و یاو اد ابت فیاواحد نست باکه کثیر است و فتفا رسای اتام: تیا نت | نبکده 
« این‌عمانی درذات آن طبیعت‌ماخوة نیست بنحوعرئیت وجزلیت بلگه ۱ ۳ حارجتداز» 
ون میت بع‌آضی‌هی متسای] اه است به | نها ومحتا حاست‌در اباف دی شتا ا ییا یی 6 
‌ یار حاز ات ود لا یبط جرج موی و لعیویت درعیی‌هر گاه ۱ با عنم ۱ 
سببوسین | ددسایر احبتام بیس او تدغی‌تین است قول با داسکه میجدو ي فر داستع‌حا عل‌طبیست» 
د واضا حععل با ین تلور ستجیو ی تیسیت جهسجاعال بماهیچاعل واجس‌است لد و جود پيشی : 
و دا شوه باشد بر محمول جر دو دا زرنشد که ستاو فر د هو جو د ند بت و جر ده اهت اصییعت‌مهوظط» 
« است نو جودفرد و گویا همین در کفایت داید درابظال این‌احتمال 9 انا سکن ایست کهه 
موی حر دیاز حاغل باشد تعجزو هقدار‌وانه ثر کیبی خن بر تعداین اول حعل عسافت » 
د و اعد بوداز متسر گ‌شدن باعل پسیی ال استاتب شب تقد ان قا ی عیاوت خواهد بر داز منحل؟ 
د شدن جاعل بیجن ی که ازآن مو لف‌شده‌بود پسبی وازدی راو هشیش خود بهود متسل» 
« تمی‌شود بجیزی که ازاولر کیب یأفتهوهمین قدر نیز کافی‌است دب ابطال ی‌شيو سارت ؛ 
«ابن دوش اهر است‌اد ی باشد بر ادن پس‌باقی تجا ند از استمادت سر 
دعب بت مطلقهمدترن سبت‌مجیول قیاس‌پداعل جود محض‌بگایگی است باایبکه مجمول ۱ 
هی عبن جاغل باشذه از یوب لو تیه بل با یه یت ۶ عهجت سل رثا را شوسسطهاست و #بوه 


اب 


«اول آذاین دد و وم باطل اسعستة ی مهس هو "قیساگد باشد - فونهر سیر ی ارف » 
ئ یز کن بال تیه پراین یر -جا گر اسیث دم باه و اجب‌است نتشاد را بصن بتخجصی بو ۲ 
« علیت‌و عملولیتوقول باین‌فول سنیان وعرج قمرج اسرت پس کسم سووم دق است تهارت » 
۰ تسود آن تب خذا ی ثیست ,- دسلا زم اسبت برما بیاث این قسم‌شخویکه خفاءازعیاد» 
1 ایند -ميگوگيم :6 


« دیاز عه الط این دز این تست 3 جع ر هون لیست دا هنن لت حاعلع 


+۳۹ 
د بلکذواجب است کددر أین‌وجود عونرتبه ساعل باشد خجه‌فوفیت یاساوات ازجیله‌سالات 
و است اد لهعقلیه ومادون‌دادون است بححض ففدان مر تبه‌فزق وچیزی که نسبت پچیز ی با یین» 
« آسیت باشد معناز ایست اد آن‌چیزهتر بمحض‌فتدان ونتسانه فتدان یست‌مگرنم آن کمال» 
« وجول مغایرت‌هرچیزی باجبزی‌بسجز ] نکهپاعريك از آن‌ده متفایر جهت‌امنیازی‌پاشد از 
3 دیگری‌عتصود نیست‌یی‌دد ها بسن فیهجهت امثیاز مجعول از جاعل بحی ققد ان کمال و تعای» 
و جاغل ترس و درجاغل پچران تعام و کعال آه فیسن‌حیی ا که اگرستن پا ندرفم آن: 
د تمصاناد عصعول‌جاعل, خواهد بود با اضر وزة وعمیچنان در آتضازن فیت وشن که اهری:ه 
و تین | ند دس درشت اسبت [ ایک دیول از و وی غفر باعل انیت و ازوجهی ۳ # 
ای با قطع بان از تعیان که لازم‌جاعلیت مجعول است وغیر است هر گاء اعشباز اش تواوراء 
۶ بانتمانو لهذا مجسولاتو مخلرفاتر! ] تارمی‌نامند جهاثرهر جیزیعلامث آن‌جیز است کد» 
« حایت کندرب جیرداحتایت ناقص‌وحکایت تافص‌ممین ایست‌هتی سبت‌میان حا کي ها 
۶ هوحکي‌عند سبتی باشد که مذ گررشدا درحه اصبلاد بل دعوعوبت تباشدعمکن نخو اهد بود ؛ 
د حتایتدا کرد بعامحض‌عینیت با شدحتا یت ستا یت نامه خواعدبود تهایت‌ایتکهدافع‌جعل؛ 
و و جاعلدمجنول خواسد بود ع عفر وش‌خازف اینست دبا لجبله ماهومجصول سمکن نیست کهه 
دمم یل‌انتن حامل‌عودرا باگدامین کل الوخوه نت حتیله جداعل است وعمتاد تست مگ 4 
< پجهت لهدان‌هر ثبت جاعل‌د پهمین وسی‌عتاح است پساغل ز این جبیت است کهستفاد : 
« امیکات مجول است لح [یفکد دقش‌سقلزم وفع عشکن‌انت. بماهو سکن هلیفاقیل » 

# خه میک گرد مان ی فا ند ۳9 واجب‌دیگر فردی لیا 6۵-1 

و س‌فر گاه اهی‌حفین است س‌هر عهمکی ژوجی‌است بر کیب سنا نجه ما نوراست ازع 
* معلم ول وحونهر‌ممکن مر کب است‌آروجهی که بجاعل داد به آنوجه بافی استدها له 
د ثیست کل شش هالاثا لو حیه و ازوجهی که به آن‌وجه فا ندف عالات‌است پس‌مدن یستد بط 
« میان جاعل‌ومجعول بچرد بعلی که غف کورشد بعلی‌هووویت ازدجهی ذهر گاهععلوم‌شدربطه 
دجاعل ول میگوگیم که جیلعرازت استاز اطیان‌نظر کزادن تنامل ار عرمسقال ای 
«خوددا بعلی‌سا کی‌دات خوددایس! در جاعل‌بذات خوهفاعل است پلکه بنیرذات خودنجاغلم 
#است ازخود ملهر اسث و لیتن به بکود ونه از برای غیر خود با ننده‌تا‌و نی دسا یر عسکتات 
«ووچد پودت اپزدتعا لی‌بسیط مصضر.است من کلالوجوه داویا وجهی بخرد ووحهی بغیر خوده 
دثیست چه پذات خود بر با است وجیز یه بذات شود موجرد است ممکن نست که فاعل راشده 
#جنا ند یی آت خجه د بلیکه فاعل است الم است ید ات‌خو دوشگ | درسایر حفات الیو جما لیده 
دوجو فاعل است پذات خود ناچار خزد غایت فىل خود است چه کل فمل او است یس» 
#حنگو ته هکین اس که غایت اهر دیگری باشد سوایذات فاعل کلذات بذانه ایزدشمایه 
داست پس غابت فعلش نیز خود است بضااف سایر فسواعل جه اینها سیط الذات تیستنده 


۳۹ 


ویاکه تن ات نو و1 وجهی ؟ه پداعل خود دادد که بان موجود بافی‌اند و دجمی» 
ررخود که بان وچه میذوم:وعالکنه پس ناچار فاملند بال وجه ند باین وجه وچین بان؛ 
برجه فاعلند از آن جهت که ان وجه است و آن وجه جدائی ندازد با جاعل پس فاعلند» 
داز پرای جاعل و کل درا فعل بای تعالی داستن و نت دادن فعل بفیر ایرد ای 
تا قی. بکدیگر لیست چه ابر دتعالی قاعل کل است وغیر او نه فاعل بذانه است | تجدرا فاعل» 
دایت واین‌ده مضی باعم‌جمع است ومنا فا با یکدیگ ندارد قدتمتا لر ساله البادقیدا لجملیده 


1 فی‌اد آخر شور بو ل‌سنه 5۱۱۲۱ 


ریا ‌ دوم که آن نیو در باب سف لت 3 
فی |لجعل 


سم لا لس مین أر‌حيم - 

واع1 یا ای یهاگ ال ی 7 یا متاخ ایک ۳۹ نج وم درحعل ایشبت ۸5 سول آمیتو ال 
یود 4۵ جس یل مش شی کار یرل سحاغل سوم دض با شد ژر | له انم شنت اظیپاد کر دن‌جاعل استء 
دعذال‌دات خوورا «منال‌دات نمیتواند بود که عیندات باشد والاجه جبل وحجه حاعل وج.ه 
وعجسو لو ثه یر دات ازع دد اووالا ال اه کر اجه دورد ٩‏ 

«مس ناجاد از9 جهی‌هو هو ژر اه جول ازذات قاشياست ند ی حون در هر ایا اج 
9 ددست قهو لیس‌هو ابو لسمت: مدای لقسان و نعب‌انسه ای عم ین مت لیست سو آقد م و 
«یمعنی اینته عابهاآغیر ية والامنیاز نیست سوای‌فقدان آذ‌مر تیه می‌ناحاه خر مجول‌تر کربی > 
#عست آژه ود وعدم وم آد نب سدو د قلبت. است که ععنی بدویی 3 بوخ اسبش ععنی و لصتم ا رمطوع 
«المیکن زو <تر کیمید با ین تحفن طاهرشه نیز اینکه صادر اولعتل است د یر که میدءاول تما لی؟ 
دشانه جون‌قوی عیام اسبت هلول ب ٩‏ انعله او بایث تسام باشف یا که‌تجام باه فا قد در کی 
«فوق تمام است فا لا نا قص‌خو اعد بود واذاییلانم میاید طفره درافاهه دالطفی: مطاها سر اع 
وکا زت‌حسیهاوعقامه باطلابا لید یه کهالط بخنی‌عایا لغطو از این اهر شد کهجوت‌فیر یت‌مجمول» 
«نیسبت بالذات کل‌با امیش‌واعتکان رشق ووج یر و متا است دس هسئشف بجمل‌حاغل تخر اعف بردء 
دیا لدات‌ومسلول معلول عیرست دارد تعلت‌خو دش که علتشید اشت ربیب ول ده‌ذاجا یت 
داوهمچنین تست تااشکه ماقهی‌شود ثر ثیب‌وجود بمعلو لیعه انشس‌از او متصود نباشد دبای 
«میایسته بیع وجود وبمدازاوا تدای علت است پمک پدو حنوا ال پالشیل تااونکه مناهی 
دشود داگ» وحود بمامنه ببدء والیه یمودتهایت اینکه دز سلساه وجود هر مر تبه پعد جهت: 
وجو ید دز اوختیف هیعود وسوت غبر تا گوی‌وسر تک نویای ید سا ده ما مین است 
« هد تأماو چسسم است ۳ لام ادستامري کذ در او دغیراه ایعنی‌هر حزو از اه که قرش لیس 
دترخا و گر اس ی فا قداو‌اساه 

1 مب زر کم جسپا آن امر هو هو ع‌نوداز بر ای فاعل رناجاز مخحیاش لقا یله خو آهد رد د) 
«وضر واه جفیین باشد فعل دیختلت سعو یل سل بی | نخه کی تی‌لازم آید در فاعلدابا و سح واغلم: 
«پااخی‌ایشله آ نچه کفتتی. نود کفند. شد وحدد کنید ازایدته سر‌سری نظر قلید زیر 5 فعبی, 
درا شمان اینست که این‌مطاب دا تماعتر اذاین‌یان نمیتوان نعود وتاحال ازبر‌ای احدی» 
« بیان نکرده والسللام علی مرن| تبم‌الهدی « ,۲ 

وم افا دات عو لو نا سهخورل جنادق‌ارکستا ن* 


۳۲ 


۲ میر زا لو الجسن جدو ه ِ 

و قتی که تجاست یت با عت بش فا آ ید اسان با دب ۳۳ طیتتی | شباشد سل 
ود | زرم شمه بو تیا ده مین بشاع لیر ده وق ول - یو میتی اسف اقتات یوت 
ترآ قابید ال قلسقه آهیز وحمت غیزبونان بود . 

ادواری گذشت و روز کار سیر له وه خایان سکس از دربچد بویت هر دم 
پودان میتایید حیبست دا دردامان ان بااء جون طفل خرفسال می‌برودآنید - تاک داد 
حطرلهیتی داد بلق ۶ سید ععظ وان برعادش اد فلا افااحلو یت ۳ ستتی اعط ۳ او قیرط نورد ار 


ییاد نف ودرعید ان حذمت و فاسته جولان دادن - تاآننه بوری شبات دا و بود ند و د 


تس بلج 


چاو ری ما ندلد وحکفت اش اق ژمشاع زا بیاد کار کد‌اود تق هر ۸۵ این نو با دول 
عهپز و دا تین وا مطنالین وق حدست. بو غانن | سوی‌خود مي کشا تین در دود عازون| ار شید 
د رکف استمن ادش تعخوشید و بیع قمت فاسنه بو فاترا پقی و قشییی ۱ 

طولي شید که مت بیر انته لد و بنور ععرفت آداسته عسامانات حتان دریریای 
حلمت شناور شد‌ند که اقازطرن سر‌انگشت حیرتا بداند ان مر فت دوز برودد شیل ام 
برتابش خود میافر‌ود وآسیان قعر فت: مصفی هیگردید خا آنیکه معلم اول ازخاه فاد اسر 
بر اددد وحکمت وفاسغه دا زیود دیگرداد ب مت پوفان فی‌اعزش وناشنه اقلاطدرن و 
ارسعاو خجاموش گردید - دیگ حکمت ازوی شمرردند ووقمی بحلبت پیشین ننهاد ند , 

عندی نگذشت که آسمان حکمت وممر بت وقادته عبیفت با فتاب‌دوعلی دوشن ده و 
فننای قالش دعر فان بکل و جودش کاغن ۳ ب ندو رتلیف بویت بوعلی عحناین تا بش کر د 
1 ازخاود پباخش منء‌کس گردید ومشرق‌دا زندگی معئوی دنام جاوید بخشیه 


۳۹۶ 
ناوات مادی‌ها با ثرق شغاء داد ع گمستگان وادی وهمرا باهادات آشار تن گرد 
بیوستد کو کب مثیر حکمت از آسمان اير ان طالع بود و بر قرو غ خود مي افزود تا انکسه 
ستاره حکمت بر پام‌خو اجه طوسي فر ود آ مد وسحنه گیتی‌را جنود کرد میارج دا نش‌دا یدود 

۳ ااهی‌دا روح تیج‌داد و سح بد واحازق نار ی اطمت: میا بیاد گادی یاقی ییاد 

روز گاری وراد اودوران طوسی سبری تقد که آنمهد انوشپردان یعفی خیله اودستان 
تیم بثر گی جوم مولا تاعجمد ادف اردستانی‌بر خاست ودفتر, فاسفه ی ۱ مر وف 
کرد ووسالا تون درجیل‌نوشت ولا لیان حیشست وداش تسلیم کرد وها گر‌دان مکب‌او همان 
1 

درعبان ادا فسای باصدای شیر از. بکلهای حکرت و غنجه خای قابقه و شکوفه 
ر فش من گر دیند. تیم اسبداد اویاق اسفار دا بجای منك‌تاتاد پهرشهره دیاد آفند هو 
دعاخم حتکمت ودانش‌دا ازند بو | ک‌ساعت. دواین‌سنال اتجئوب وشنال ایرانستاد کای 
در هید ند ورغاسقه وحکمت: بو امن دادشد . 

فیش انا ی میج دورسبامت عملی کوشي ی ند 4 گوهر مر اد وخوادی فعکرماخالن دا 
و دیمد تهاد ند - میا کشت وروز ۶اری دت آعد که جر نوز شیف وشوء قیشای ازحلعت و 
و قلسیه د رها ان دنده یش وعمان ا فد بیشین بود. 4۵ عطر ح اعان قرع یود - ستآوه جنطعت 
سر کی واتجمی‌دانشی تاريك که 1 توا یه اهر ۶ دید 4 حعت فد قفلسقه | هنو ز ساعت در 
این گیرودار صعحر ای حتقمت سبزه بر آوود وحاجی سبزواری سر بر آودد - ما لب حکمت 
و نات تشر | ما نند کییر متطوم رده زر و آوبه گزش طالمان هر فت نت2 

جی ارسپ وارش ایر ان کدر گر دید ء اسان فانفه را 5 ود گرافت کلهای فاسته 
4 مر ده گر دید و بجر ها دی وا دیات وکا و م چگ نش یت و نا واه شتآ سک مت 
9 اعان فر ژندی بزاد و ببالای افق ] دد وال رف سوت ابر ان ند وازآن آغناب تایان 
جلوه تخلی کرد جلوه درجلوه خود جئان ظهودی گرد که عبای آذجهر. تجیگمیتین کر ی 
و سدق تصفیی و | بر.پام قاسینه فر | کو فت توس دا روا زو خرن فوحاده لو رو شیو سا میت 
با خر زید نا فت وقلسفه ار اوددنگذشت - مسیئالات بوعل با حل کرد وجون رازه دور 
کوش تفاع آ ویر لرد 

زان اسان که زا تام بو د تخسل گرد دععتالات ۳1 روقی‌ساخت -گویا عالمی نود 
پرازحکمت فعالمی‌بود غرق دریای مر فت 

از ایرنود جنوی ایران اودا تنگه‌آمد و بیر کز آن دار اخادفد طهران دخت کشید و 
درمدربه دارا اشفا حجره بر گزید. طلاب ازاطراف بروی گرد آعدف و انملبع سرشاد و 
نشنو ۶ کلسا تشن مراب شدئد - درحعیقت باردیغر باژادحلست الیو فلسنه طبیعی زواحیا فت 
۳ نداته‌ای در حلمت متوغل که درم ام تجتر د عتصاو ‏ بو د وخذان‌در ابید «ترقت و طهوزشد که 
مردای عزلت وزعد ملتوی‌بود حومیدع حقیقی عتظوری نداشت وجز تدیر در اطواد خلت 
بفگردیگری فیرداشت : 


تض 


یا در آ خر کر بخ ود اقرار ترده عبکوید : 
مدت ی سال کنجاوی کردم قول ارسطو و فنی ‌های فلاطین 
یت ورن شیه گورفشن در ستحن وی وهای قادر بیچون 
ی کذ جلینم قاس رت دیگر ان وا این نه فا سبی است ثا بستده #خاهو ی 
این حکیم پزر گ وفیلسوف ستر گقاقردسیزده وچهارده‌هجری میرذا اپرالحسن‌جاوه 
است شرح.عال آن خذاب‌جنانکه ناهد اتقوران توشنه بباردی است که خود مرحوم وه 
برای اعتضادالساطنه وذیرعاوم نوشته < عیلاً درجمیگردد 
3 شر معا لات اج اخل‌الساد ات ابو | لسن رم سییل وحم طباطبالی؛ مراین‌طر خق است؟ 1 
هر حوم وا لدم که 3 رعلم‌طلت خاطر بو دو ددفنون‌شاعر ی قادرجنا اجه مر حوه فا طبل‌خان 
کروسی‌دد انجمن‌خاقان که احوال‌شس‌ای متاحرین آزمعاسرین خودرا مینویسدشرح عال 
اردا کد متخلص بمظهر است بظر ریق اتسار توشنهاست درادل جرانی از راء قندعار و کال 
یدز آ راد سنددفت ‏ مپر زا ابر اعیه‌شاه له وذیی عبر غلامعلی‌خان بوداودا مصاهرتاعتیار 
کر دا ادخ خووز | که خیراهی میرذا اسممیل‌فاه مود باز دواج اودی آهود و فرفته و فتددر حسر یت 
هیر تالا «علی ان هفر ای بیدا گرد و قتی بضر ودت خو اسنندسغیر ی‌بهندوستان پر ستئداور | 
بر ی ید زد ٍ و بکایکنه نز و فر ما نفر مای‌عندفستان سارت تیار کر د اند + سر جان‌ملکمانگلیسی 
در تاریخ‌سیاعت ایر ات فیفیت‌مالاقاتآودا درهندوستان واستءلام گردن احجو ال سلاطین‌ موه 
نا آودد توشئن دساله دراین باب پوفتهاست, 


ی ۲ باز فختن اژ مامور یت حون مدای حویله از آو بر فد گر ده پردبعضی درحق 
۳۷ چا آعجبه دسم ارت یی بر کلف ق تیعسی تم ژ هیای بای داقع آضیر ی | دک او بی‌میل 
کر پمچزد آیتنه بی‌فیلی, آغیر دا دا نست‌تركك آی‌عبایکت کرده عبال و« خانه که واشت 
پهمات‌حا بت گذانثه متوجه احمد‌آیاد کجراب‌شد ‏ دراحمدآ باد موب ب تجارت و از این 
وشعف عا نت ق زاس کر امامت تیاب خد ق و ز أمبز ی آدانتشاف‌فیر فت 
و در پدخو اهان اشتار شد 6 عد‌ها و شثه و مید رت خو استه واسراد گردنددد ساودت سول 
گرد و نج | دبای دشن و تست و 

سر دز اجك | باد کر ات بت دردی‌4عده نیزا ود9 بستد سیم وطشت([ ۱۲۲۸ ۶ ق) 
نو لد شدم‌بدتی بیومیی‌حا لت‌در آحمد | باد ز ند گالی 5 گرد بمداسیاجی فرراهم آمد کدازاحید | باد 
بل بجمین 1۳۹۹ ۳ 


حندی 45 در أ تحاما ند ارب اصتهان و زواره خاعیه هر جوم موز ۱ 5 مر دی فاضا 
‌ِ 1۳ 9 ما بب‌در تگگه‌ندوستان و تو اف آبر ات‌دا اوشئهو آدم مخصر س یل | از | قارب میصهت 


این کار فرستادند , 
قالد قپول کریم متوجهاسفوان شم اند و #نش ددسندو هندوستان‌سی و شش( ۳۰) 
سال ود جون! کثی اقارپ‌در اردستان وزوارء که ازمضا فات. اسفهان است. متوطن_ بود ند عم 


۱ ۱ ی عصوبل تسین | ددم 


فک 


۳۷۹ 


درژوانء عجا 4 هم در اصفهات کاهی‌در زو اره متو قفه کأغی دراصنهان. فرن. در ایتدای وروه 
اصفیبان‌غفت )سا له بو دمو هفحسال. بیدا آن نیرحیات‌داشت: بش او بداحوشی وپادرزو ایه 
در گذشت ۲ ٩‏ 

هن جوا زمر تیه ای نبودم که پتو انم خوددا حفظ کم دغبخوار دپرسدادی نداشتم از 
هسا فرت جندوستان | بچه یدد ا نیو خته رود وازاد مخباف‌ش بتاف رت و کار.من به پریشا ای 
کشید - حنوتین‌سلساه ازقدیم‌الایام | گفراز اعل فشل چنانچه ساحب سابل شیخ حرعاملی 
دحبه‌اند دروسائل جداعلای مرا که مپرذا دفیعا لدین محوو‌دیر وف بدا نی است 9 صاجب 
تصائیت بسیاراست ته از آل جعله حواشي بر اهول افی وللان رعبه او ددفخت فولاد اصفهان 
دز ارعام و خاص است درعداد مقایخ‌اجاژه خحودمیشهارد ومیاحوال این گذشتگان از اقایب 
خود ميونيدم بااین پر یغالی شوقتحصیل «دهن‌یدا شه‌باعسم اسباب باضفهاند فتم ودد ددرنه 
معر‌وف‌یخاسه گر ان حجره‌ای گر قنه مشفول کارشدم‌قا" تخهاز مقدمات‌عنوم الجیه‌دد از دعیر زا 
خسن لیم داتفا د و دم فا ر.خ‌شدم حون فسرتها در هیل ارم مختای است‌شاطر عفن عپل 


وی‌فطبیعنی که قزر اعر ات عتت ال | فیبات ۳ آلوی 


بعارم عمانه وی ون تسین ول از ال 
با نثه اول جوانی‌دفیق ذوست بودم دوست بر دسیحیث باشراع وظر قاء دا خوش داشتیو با 
متا اج ماش تي تیامو گاه گاه بعبپ‌ورالت دزه‌جا است باضمراع شم ها میگفنم تاو فنی که 
مرا اتطر فد ۳ ۷ شدو وب بدعر و | تمبز‌دادم ۳ استم که مر شوب گفترن لالم 
اجام شباب سرت و شمه دا ننه که "وگو نه هاگ فا ۳ 9 یت سا ده تحص ول و در | با 
ند اشنم وجمو اد اخفلاص و قت بحچت ا بت یط دم قااینکه مشغوله‌طا لمه و میاحفهشتم وآنی 
تیاسودم و اتدای‌سنان اوداد که | کی ات د قنق و با فهم فامزن 1۳ ابرم کاه هر آوده یبود ی 
و با ابشات‌اهیال عولا آب و هد | شته فیوب‌لوني توق سر ام معنی هر | پر آن داشت که ددانتبار که 
بشیده بعضی باطل استه بتوده برخی پی‌حاهل کوشش بلیغ کر دهوحهایدافر بردم. 

مدتی دز اصفیان. بهمپن‌شعل اشتعال‌داشتم تا ازدریک اسفوات بجهت شیوع‌تهی دستی 
واصراد درعیب‌جوگی و عتمرش‌شدن م‌جماب بدون جهت بیندیگی و واجبالاطاعة داشتن 
بعش و دیا د لتگگ‌شدم سییر ان آمدم بو جسبت انس ونیا وت وعدم شدرس ۷ ده 
یاف ار دس دارااعیاع گر ود آمیه‌والات که با یدییر ارو د ربق نود رجوار ۶ ,۹ دق )اظجی کب 
است بیستنو: کسال اسدر طهی‌المه درایی‌کدت بچزابن ,اهر بی‌فائده که ها لمهوعیا خنهغاوم 
مث کود باشه پتغلی وخیالی دیگر نیرداختم وچون دا نع سایق قاوه صب‌بابنکه یر مهیکي 
ی یی تنوشتم9 لی حو آاشی پسیار کد پر خلمت معالیه که فمر وف‌باسغار است و یره 
توشنهام و کنون در دست بطی طلاب‌است ومحل اساً ق است, 

وان میت با از رو فا ت یا اسر اد فتاعی را نیشايا ۵ بش کردم و از هن 


قاضاگی #هر پر هتقریرا بفلهود نرسید دپی دعرت| گر چهدوستان مشتاق بودندنرفتما تفل 


۳ طلاب از شیر عای مختلفی که مبل هون دای نف کرد هرن جععادا عی خداای ۳۹ ۳ در خی 


|۷۱ ۱۲۵۲ #8 ق 


۳۳۷۲ 


دش آمو ختن الاح و طایفه‌ای بدوت آراستن مجااس وش ذعه ای مجوت‌سداقته ناد 
ی و اعتقاد با ام جرد شرح این‌طایذه است + ثلهمن‌الاولین ۶ فلیل‌من الاخر ین بازي: 

هی کی این جرداشه یادمن ود ددون من نعست اسراد هن 

تامه دا نشودان دد تر‌جمه لوف جنین منود ! 

ابو لسن ین عضمدا لپا طیاقی سید عیرست یلیل فان عا اس یب | متا قاضاسی, 
فمیع البیات واد حتمای‌بی‌عا تندو صاحی زهدو تقو ی‌است اسوة اماب قدسو نی کمرالات 
منود و ععنوی بیش از اد تر وی فا ال اهر ی و باطتیشی ناده ال هر در هر جع 
طلاب هد قفین #مایجا حبتبام ۵ خجفتین است بطیب له دعبت ملق که اورا است‌عر کنن 
دوزی خدعتیی را درك کرد دنر آر اد تش دا تر لك نفرد و شیر انداء دوستیش | تبوريخ. آورا 
است‌هستی عا لی وطبيی‌متعا ای چا تساه دیخیا اش تحصیل ما ی نسگذشته و آمانیوادالی 
تداشته بمضموت ینم سنینع ۵ | لحریص انیس للصرمان بای مناعت او دامن قناعت کشیده 
تما از اشنا وی یذ تگرده | تا تشر ی زار کاسات و دجال‌دولش ا اف است بهذر 
دیه‌آی أز وجودش کاب دی لاو 4 اره دیا یف طبعی ز | ال کش انزجاد حاصسل تیا ید عج‌لسشی 
هریغ خاصروعام ۶ مرس مجسع فعداز ی ایام است ا تفت که تال هر آرودو وستء نو دور جوار 
1 ۳۵ است دردارا (خارفه طوی ان ودمیس فلوم صلمي مشفول هرروزه در حوژم ایشا 
ب<ویت "امک گر وهی از طازبو فضلاه کر د آ متد ۶ استفا ده خد هتشر | میتیم شهار زد امیش آ نجناب 
که پزشت اعل فشلد تموی‌دسنند دد<جرت آیشان‌عمواره مو أجابتحتصیل علومآ هی طجیي و 
تیاضی‌د | مراقت تتمیاندز باه از حد طلابزادرعده‌تش ازعلوم برد و فایده بیدا هیگردد 
و اما یکذدر بدایت فلا ند بهددی فصیعوه‌لیح است که بلقاء را آن‌رویدو فتلام دا کمتر 
11 سجیهد نت دعی تجعلعی اوشان درشیر جلوه ودر بضی ند ره هم اسمشا ن‌ضیط اسست, 

سیحر تا ههد نغو را هیبدو بل : | رد شعر فشاضرچ درحات فمالاث ۳ عارمش قجو و 
ان خرس فصله عبر خوشه‌ای است این اشعار که حاوی‌مر انب توحیدو متاق‌اهل بیت است 
بن سس و آهش آن مس و دج هیسکر ذ ی ؛ ۳ 7 


خویش نه بشناسی اي غره شده ددتن 
جند فان که لو نی بل ازور دیو 
۳1 تو متی حدن برقق ٩‏ قاعده کاضی 
و نی ای جالن قسر ده گردد و بالان 
دانکه کی افتد آنکه مان گردد 
جرخ بدست قدا فلاعن لودان 
میبط احیجار این فااجن ئیسلی 


داتدد این غمنده نگرود. شادان 


گر دون و نا شأوت‌است و کو بحوادث 


ذرداعی از هو این شهانبسقه زآم, انسیت 


تن بیل این فلت دداز بدد کن 
اه ریجنا کی قه ششسبتیی: ینمی سین 
از جه منم اندر آن زمان خوش‌وروشن 
از قبل دنج تن علاف میم لسن 
هوق .ند دای میا شین 
یلق پدو در هیا ستگد فلاخن 
۳3 تیک ند پخییبی ایند این 
سدو آه بگلفین خر ام 3 واه بگلخن 
رم شدم اند این متطایق هاون 


تمیق اقیین 1۳ مق یت عیسی و سول 


چم ۳ 


با نت ار ار « طادر ی اه هرس 
دامن تو فنسیان بلاییه بگیر ند 


ایو قصیبل ه در تن کبه ارازق و جقاع نقس و 


مایت حشرت امیر مومنای است ؛ 

خد یوشرق بر اخت‌حمل بگی فتچون‌مسکن 
زیر افکند شحض بوشتا نی مر لیا نز 
پسر و اندرفتاری ناله زن حون تاه بر بط 
طاو ع‌اخجتر از گر دون‌همی‌دیدی‌سبیزین بین 
من بیلی‌غز وس یاقا کرو ی و سین 
سا و باق اد بر کعزمین‌وراغ اذسیزه 
میتلل فزق سترون سان تنادك خسرو 
همی گرید که دایه ابر اينك مرسله ولو 
پن عونادبزی بومن شنابان ابردولین‌تن 
قت ی موش ,است [ بستن ی فیلی است بر ده 

خر دش دوجو بولمستد فغر ان عمچوشیر نو 

نی آ گنه ی قوش دانن کویا ۳۳ 

امین بنان حید دکه جبرا گیل د میتالش 
زیر دار بهر ایجاد نو ینیم کدتا مکش 

تمیدانم جه نا بسته از گر دون بیید [ هث 
۳ ام اینکه آذ بر قلامی تلا سا شت 

[بیر جرخ زرسیدم که روشی ازچه‌شدجهرت 
پیاسخگفت کز حججزب در کاعش به‌پنها تی 
جو و دشیدش| گر بو ی‌همه تن جر خسبا خت 
بمیدات انپي‌دنم آودی در ذیرچون یادء 
عماذمسی خ | خشر گر یه آ رد مرف ستاشمات 
کف با ورد سیم دسذ دوی حقم نا بر, گید 
زیر عیبان کیی فلاگ سود رد با 
چه گلن کش و کلشرن‌هست‌سره ول لاو قم یج 
داجساد دایران غر‌هنی پیلمدد آن‌فیدان 
پدشت دزم‌اندر گیر و دان شیر قي وان 


پسان کودلگ و ستان همی بینم‌درآن ورطه 


گنده بقل راچه سود عنبر و لادن 
گر قنو بر این ساگیان شا داهن 


ار د روحا نداد شد م أست از #سیف ۵ دیل ار 


تعی نله فبیت ( ومی‌شد هر نع سو سر 
بجای آن عمی پوشید بر تن سیر پب‌ادن 
بشاعم اندد عنادل نغعه کش,‌جون ندادن 
یی لاله ی ثر کنن طلهع اختن از گیشن 
نگوش اندرشی آویره بدستا ندرش‌اور تجن 
پریشان طرء سنبل چو زلف شاهواد هن 
تذاران دختر ان باغ دا بگسته اذ کبردب 
ذ بر فش بر بکف صایم‌زدودی بر پتن جوشن 
ندیدم غیر از این بیل برنده عرغ آپبتن 
ععم | ندو عرسوز لف‌پادو کر یاهسکن ول #رن 
جدی‌بوزه بدریاد دلی حفرت. دواامن 
بی خدمت همی استاده اندد ایسرو امن 
لیم آدم‌شدی عنین 8 حوا کشتی استررون 
تج با زشته میاه گرذاش اتدر ۳ آون 
زناداتی وجول [و رخت دراو تا در دامن 
که مهرش‌نام‌ددیگ بای‌تاسر تیه واد دن 
اش دد گوشن و فا افبق و عمرم 
په‌حله بخ آنل وزمان‌شاید کة میبردش بی‌هاهنا 
بمجلس‌ال پی بزم آودی بر فرقجون ورزن 
هبا ددعیر اند گنه داید بر کهابر تن 
جوآدعا باق شرذون سافراز کوغیه فیسن 
ذفین ی که بر خو یی هنوت کلکتن 


ز کوش و نیز دخطی و رون پیت دشمن 


کل ب خر ند ا زیت دود ی‌است نو میس 


حور راد کا دم نا ودانه کر کاشیولن 
بشیسدی گهه خودما یل‌ممه گر دان‌شیر اوژن 


ز که خی دهماد,سیل‌در ال دشت له یود 
حلالی شکل شمضیرت ضماده در سق‌هیجاع 
شدفشی یشم از تیفت .43 در ففبانه بر و 1 
۱ 


تیش فا ود | ود تا ز نوا تساه 


عر آنجشمی که غیی ازحشر ثت جو ید بود اغه‌ی 


۳۳۹ 


رین خرن کرد آن از تم بینر سرب لین 
قناشد عفر فدلاد و درد وشن اهر 
هس . کازد رین و تا کی و از آوردین 
هبار زا باد عدح وحودت. ز داست اوسیم 


حر آت تلف کدی از مت فواند وتا ار 


۳ دوم تیا فرشو یی با می‌است ید3 ازلن 


هروطسا قم ( شیخ‌عبا ی ) درل یه | دا عیراب یال سوویرد یه و حلین نو شعه‌است: 

1 ۳۹ تون بیج س عوپي | لیا ما ۳ ۳۹9 ۳۳ لیم اما لد امتخلی عن تررهات 
ها ها لمالفا ی از احذاد سیدا لخکماغ فالمتا لهین آمیردا دقیع! لدین تا کدی اساد لاه 
مجاسی. است - درسنه‌هر ار ودویست وسی فعشت (غر لع) در اجمدآباد کععرات متر لد شد.و 
در امنهاد تحصیل کردم وافقات فراوان سرف»قول‌نموده پس‌ارتکمیل لور ان‌اقفال فز‌هود 
دز اه اه تو 3 نجود ٩‏ بنندیس فلوم یه اکتا جببت تا | تفه در طهر انب 
وا بحیرالبیاك گفت ودرجو ارشنضا جلابن با بویه قمی بخاك دفت و قبرش‌فاودرمیان‌یکی از 
حیچر وت با غ] تبصامیر و شنداست 1 

و لف | لذریعة ال تسا تیف لهیبتراجع برساله ابات‌الر ک4الجو هر بعینو ٍسد: 

اییات ال کقا لوسر به ارو اماص‌سیده زا له عتیم‌میر زا ابو ااجسین برخیسیف عجو رل 
طباایاین زواردای اصفیا نی مشهود بهمیرز ای‌جلوهعی باشد کهدر طلي ان‌مدرمه دار الششاه 
دی ل واشنه و در سال یگوز اروسسدومیزده قبری (۱۳۱۳) بسال پیش از وفات جلوه 
بتچا از یه یت : 

هر جوم جالو ه هب تال دنه کذ استدب اصنیان |هته وتاسا‌عنوو اد فعویست و 
۴ و ۱۷۱۳۲۲ )که بظین ان ] تاه ۳۳ مت سي بنج بدال: دورسیت ٩‏ اصفهان درو ازه 
توقفت داشته است - دا بچه از قوای .یکی از قصتایدش که در باب فرت ندد سروده 
وم کن‌دو:۱ 

جددش او راد زان کید تین پیعامي و تنل سیر شره بوذ که لسب ۳ نش ٩‏ ظدر اراط 
۳ مو قمی کاهضطمهو بعش فلع فرزوانه در گذفته طاغرآسال ۱۲۵۲ فق بودد)با اینکه 
جلوه پیش آز حهیارده بیال تذاشته و.دل امرردتا وی استدادی تداشته از احاظ ععام ژادب 
دارد و ثایق بیده و با آ نهد عواهران بی‌توا ودادر لگ بی‌غمهوارداشته وتروت پدی دانین 
از خبتت شاه رده از همه جیز سر قنظ.۹رده و تحسا‌خودادامه داده نا اشله سیر قبهای (سیده 
که ود اف موده‌است : 

] (جه ‏ کشینم ژ دوز کار باید شنز تدت ۰ آ جر بای بسن جرج 


ند 


/ ددرت ریگ شنت ۳ ا دون کگشته تشوزی نا افتاه ۵ سم ۲ ۳ فان 


ه ۳1 0 7 ِ " ۱ 1 ِ 5۲ 
با یه لست‌ای آ فر نج و میات نگف شت بر ۱ بحهصي و دیسا لختی از 


علم 9 خن می بودضیا ع ۵ زد فن 
دعوم بجرپی رو توا با فی. ند اقر ال ۳ یی ولا فیطلوار رفنها زسال ي‌کون اد گ 


۱ کی کهضیاع ز ارم تیا شدغم قشینببیت 


۳۴ 


93 ست و عفتاد وس[ ۲۱۲۳ ۱) که #ادد طور انشد دی مدرد دارا لماع که در مثابل جلوخان 
مسججد‌شاه فملین واشم نوده در سال بگوز از و سیصت و بات ده ۷۱۳۹ انامسی به منلور تسطیم 
خیا بای مدرء ف پیودد جموری شراب گی‌دیده است. و فملا معل خیا پا است متزل تمود و 
دغنی که شخ وارد مدزده زین کرو دد ژاویه جنوب عربی خعلوتی برد که دارای دو 
حجره بود مر حوم جللو و در این خلرت‌سا کن بوده وخود در بات اطاق و بداشته او هم‌در اساق 
دیگرسکو اند اشته است ر 
حوژه درس میرزای جلوه مرتد. وفتنلم واز اطر اف‌فشاوه بر آی‌استعادت سیر او 
فی أفبٍ اف ق دز حل۸ سل نهر قوش ارمح رش استفاده هی گر د ند 
از حمله شا گردانش : 
صاحیی سید نصر اله تقوگ د شیخ مصمد‌حسین خاهالی دشدس‌العاماه 
۲ قاشیخ‌ضیاه درگ ه فصاب‌زاده سا کن بنددی‌لوی دمیرز اطاهر تنکاینید 
آ نيا اي (میر ذاهی‌دق) 4 رال ده سپا‌شه س لد زن مهو دعسینی هر عشی لجفی 
هتو قی ۱۵۱۳۳۸۲ و عالاها استاف شیخ مبجمد اد.ماعیلمحالا تی نی وسیدعبای 
ون‌سیدخلی شا عر ود هنوفی ( ۱۳۵ ق) دسیلدحسن صاحب‌الزمالی ستوفی (۱۳۵۰ ت) 
بودداند له قمد از اضازی فص ۶ امبانید بشیاد مد فلا ند . 
تا انشله ول خسو رت ختا رما لي هر وف گر دیده پشرحی است ده در اعت ناه۸ 
دطجد! دد حرف ح لوشته باین شرح : 
«حسن‌ساحب‌النعاتی(ع سي ن ح ب زد) ( اخ) (سید..,) ازتلامنه‌مبرد هیرذا 
ایا لحسن‌ساده وشیغ فسل‌اله نودی دمیردا حسن اشتیالی وغی‌ایقان اژاسائید عسر بوده, 
هید قز و بای گوبد: مردی فرقالعاده باجوش نند فوم وسر یع‌الا تال وباذهنی وواد 
دخاطر ف‌نقاد بود دسیارخوش مهرب وخوش‌محضرودرعین حال بسیارجدلی وسریم لقطب 
ومتابن وحوسناك ومئنا فش پاشیعص خود دداقوال واجوال وامال وعقاید برد متا گاه‌ما ند 
هی‌دی متدین بلبکه عتععب دف دی وعواقب براداي وظا ثف عبادات واجتفاب از میج بات 
ودرا ندان میداد و یاه پن. قاس سندیین مرذی مسبت امندای بلنکه ماد وز ندیق و آشتارا 
تارك تک یف شین رقاب معاسی وسنا هی ظا هر میگشت ویلکه گان ازایم حدود تشز اون 
گرده وبتلی‌فنگر آدیان وشراییم و ندوت واعامت و یوت ۸ اشو اي هگ ۵ رن حند ان درمجاابن 
دد آین‌سعو لممیا نات بای میدش دو جد ال د زا عمی کرد که مکرد دیده شدکار بجائی مي کشید 
1 مخ لفین او چون اخعهده حواب‌اعتر اضات او پر نمیا مدند برمخاستند واورا تا میتو! فستنه 
بامشت و آگد وچوب مپز دنه وتبام اعشاع اودا از شدت ضرب کبود ومجروح میگر دنه 
ی فشلن و او ] خندون دوز نالان ۸ فو قجه هبتر وح ازعا ند بینون تمیتوا ست بیا ید وصیجیاك 
از انوم ۳3 وا قیال یس بر بو < نگیو تظلاشر نی نییآ دوه باه ظا هم 1 مسب اوعاخ ۴ 
احو ان در آمی اوبود ‏ باری مجمز ۶ این ات وجالات شیب وتا هش مجچمتم درشخض 
از هجوت با فسل ۳ و الا و سویع ازعلوم یاو له ووت از یت وقادیه ر کلم و شید 
وحدیث و سیر وآراء وبمتالات وغیر ها بود دذدن نند فروزان او وحافله خاییا ادا 


۳۳۱ 


وشدت ولم اه بخسوس ددمیاحث حتمی و کلامی و «ذهبی ددال دتزاع دراعثال ایتگونه 
مسا گل با ادا دای‌صخرست ۳ اسنت | و با مطبو غ گر ده بود تخس طنزتجو. آیست باخئیاز تمیخو اسبت 
ای او جدا سور ودوستدآر ان قسله کمال‌واد باب دور وحال سوت اورا بیان ودل خر یداد 
بو دند با بتدیگی دذابوم پات ها یه میتمودند وپدخلنی‌ها وتندی لهجه اودا بر اک تمتم‌در 
مجالست اوبا کمال تسلیم تحمل میطردند . 

۳۹ ه جقه تشچپر قسا اد یقاصاعب | ی سا م8 ۳۹ بود کهوی دراوایل‌شبات دوس ی از اسعاد 
بتی مات بیج احمد گر مافی که غیر ازهمنام ته‌شهر ی خود شیخ احمد زوعی از ليی 
گر ها ی عتر چم ععر و ف تدای جا جی با با از ا کلیس بقارسی است در حدودهمدآن و درا نشامان 
ادعاخ کرده بود که ساحبالزمان موجودلیمداست فجون‌عالاوه برهز بت سیادت‌سنداری بسیاد 
وق #هییتی. بسی بو ق داش پا حشمان سیاد 8 بشره سفبد ود ش‌سیاه خفیف. توا مرو لیده 
که روی‌عرر اند مودت‌سباوشیه ود بشیایلهای خبالی که‌تقاشان از بعش امه تحنو ی مینما باه 
ودر عانهها ود 5 نیا ,دبواز آه بشعنه‌وهیه کس‌دوده است شییبه برد لهذ اجمم لمیر اژاهالی‌قسبات 
«الواد دا کرادت نواحی‌باو گرویده بودند بمجر دا ننشاراین‌حبر وو صول آث پینیا عیع او لبای 
دوات کم مش کدارطهر ان‌صاددشد که آوراباشیاحمد کر ما تي نو قیف تمو ده #بحتا یحو رواند 
بلهیر انیا ها ینداو رس از یود ۲ 1۳ ۳ ببس اند ند . 

شیخ احده کرما نی از کثرت آلام داستام ۵ بد دفتادی با اهپس‌اذعدتی درهیا حبس 
جو_صل اسال ذر گذشت قلی سیف دون جوالبا حور ان ای ات بلا سمل بود لا یعارز و » باسئی 
1 اسان دو لت وفت لیر میگ داشت و اوه هاش تجو د اد ۳ مستتلصی یبا وه ۶ یت 
شالصا مخلصا از آن حعاهوی وخالات توبه تدوح تنود ومدت العسر کرد آن هوا «عرس و 
وس ۳ تبگر هید 

در او ار عمر سیدحسن در شود مفدس وحن قز بدعیو د واز فاد ع کود درهیان‌حا در 
بامیز ال عز آدوسیصدد بنجدا +( ۱۳۰ )مر وا وقات باقت ([۱ 

این مرد درقعا ایتوای مدروطه خواعان فیزشر کنت.داشته ور تجوا کشیده ات دجوع 
بثاد بخ دشر فطه آسروی مج پا و ماو 64 

هر جوم خلاو ه علزوه ب, طالاب و فدازء راعاهای هیر ژما تمد تشیعم هر تضي ا تما ی( ۲ ) 
( ۱۳۷۱۰۱6 )و خاحی‌عی | محیینین خو ری( ۲۵۶ ۰-۱ ۱۳۲) تیز دوستی داشته وحاجی عیر زا 
احسین اشفیانی #پسرل شیحهر "طی اقب نی که از معئیدین عسلم مان بودندمر اوده داشنهاست 
ی عالا علیی یز فارگ له اتععاید س‌فف و فاصل بوده ولی جموحب ایام تاج ۳ 
حسن اشتیا نی پدروشیخ عی تطی اشتیا نی پسر عوردنکفیر دافم گی‌دیده وفتی‌مرحوم جلوه میتاا 
دد ار دج سیم دق د 8 2 علاعبلی بعرادت ق 2 فودء از اسان اشتیا تی‌سا ات و ند و عسن بر ی را ود 
عیاً ند قفلی ملاعلی سب واریآناثرا ازدود مفاهده میکید از حجرء جلوه خادخ هي؟ر دد و 


شرف رواد «تعضلر ۳۹ شنکامی که از ند ستاو «ٍ تارج شا ال و ه بیع در اطي :هنگو سل 


1 ۱1 / اون بعلم محعد قر ق دی ۳ باد ۵ارسال‌سوم تما 3 8 
(۷) غدیرسال ولادت فراغسال وفات: 


۳۳ 


1 علاعلی دراطاق عانده بود و ]فا معیر سین ند چر | فااعای سکف را واه داده‌ای سوران 
عیگمتم | وزظییت جر اي دردعشم دیدن کافری توایی کر حه بش عجه کسی کافر تر از مازعتی 
یرواد است ند ده نهر ماود سم اویا بت ت ها ند شاه فرحال 2 با دهم یکی پلو ه 
از ات میویز بدلف ۶ اغلب بخندهت | ومیر سییتدجتا نمچ عم وفت اشت و قیي نار العین‌شاه مرآ 
دیاده ی خرف رمبددشا, میر فده بودلز‌دی مدرسه دلدا لشهاند اهمی سثد بصدر اعتلم میکو بن 
خون است. جوز راهم علافات لذیم ٩‏ نون خبر وارد اطاق‌جلمه هشن لب دد آن‌موقم شتا 
جلره بطار.ف درب اطاق‌بوده ودستما ی میشسته است ناحیر | آدین‌شاه بصی داعم هیگوید: میرزا 
دسر خلوه ین است:؟ جلوء هیشنود و صدانظطور که متغول بزده و اف‌داشتقه کو یناه کیسث 
و نب یش تا بیط شید ابولی بأت‌اسافد وش بعنی ین و ۳۹ تن گخه شوخ شاه شین 
ععاوم است سوه طببع لطیف داد چون حکیم متوجه میبگردد که شاد است ودر عیام تییر 
طخ و نوش در فتن زواع و کدازدن عماده بر من ید شاه ما لجت میکند وعالاعتله میتما ین دد 
با تچذعای اضاق شبشه‌هاي رگا نگ جیده شید میگوید تلاع را جلوه هم عشروب میلهیکنن 
ليم جوآب #ی‌ششد دور تیاه شادهم تا بل ماشید عیل فر‌ها بند , شاء شام پاسخ ی م شوگ براي 
یمن وثبر 2 بموقع است که قدری شربت صرف شود پس از ترشیدن شربت بمذاق شاه یوم 
۰ فیشود -.عیی رسد این قر دز ییا آهبشده که بابن انداز» معیو ع اسث خیم جواب 
می‌دعد این‌گریت ازموداب‌برای ساطان‌علتهیه ده تساتان آب و گل ونب ز سر ون‌انت وقتی 
و درس‌درعمارت شمسا لعساده نشسته بو ده یا الیسیالدوله ععئول‌صحبت برده که 
جباره از رو یر وی عم دت‌شمن| اخآره عف هه ایییت: شاج با فیس الدو له سکوب افیف شتقصی نم 
مر‌دعععم سیل ابوالنن جلوه: است - انیس‌الدو اه میگوید جاوه عمروف همین است 
شا هجو انب هب 2ب جلوء اسی‌امست که اسر و زدرعام ود نشن و یت ود کشود #ل فقلیرز تداوه 
دمن اویا بعانت دوست دا رم جلاسه‌ایشکه جاوه مورداحتر ام تام ییا نت مر دم بودمو او 
را گرا 


امین می‌د اشنشد - 


هیر زا ۳ ای ایر ز تام گر وسی تین یاو کمال ارادت داهبه و قلی ند رت 
م ماتفأق سجاوه ۱ آخیت فسیده‌ای هم‌جاوه درستایش اوس ودهءاست , 
زاجم پاحترام جلو» دار فر.د سل دم رت هسلج کایتی است که می ٩‏ بغما بشعل از 
#رخوم احیخ| م | یاه پوتاطت فا سید حسن تفی‌ژاده آوزفه ات که در اییجا عتا 
در ج عی‌شود: 

« عرحوم احتتشام | لسلجلته راشجا نب‌سکایت کرد که وفتی شاهزاده لا سلطان بآفی 
دد چشم عیتلا شاد : از احتیان تور آن ام و گست ثر‌دیرای ما اجه پارو با ۲ 


9ج 


۳ 


عیآددم - پس باصرف میانغ گزاف ۴الز ووسکی مشهرد ترین طبیپ فراسوی‌را داشی 
کر تاه بز این عبت گو تاهی از ناندهنین یر این بیاًد و آ مد ودز فصر تلا لساطان که دق 
ای وزارت عبارف مد لقنو عم‌ظقسمت بای قر وت ِ عون ۳۳ جتم شاع: ادء اش دا 
س ین دد اوثات فراغت خود دیگران دا عم عماینه و عالجه میگرد البته بدوب اجرت 


۳۳ 

ی مردم تیان یر شد ند 45 طبوب تافدازای که کیرز با چینا خیتنت اتفاها ور انآ عندد 

وریختنهآ سا و برای شا ندادن چش‌خود پر همدیگ سبقت میستتند و از آن‌جداه بودتد 

امیاث ۳1 دار رش ۴ خاع اد کان ورعال ۳ ار اف تلو ند در ان حلدساعیتی, 43 اعد اطاق 

مت .با لاد پژدك مشرف بر یا غ وندد پیرو نی مسدول پنیراگی‌درضی بود. ندتتها طالار از 

عتتطر ین بر بو د بلخه دتیا لصذوف تادر با ۳ خیا انعم هیر دق و ان طبیت نام ال آر تنس 
دور مت مه ار مود ۵5 ی لسن بویتوی بعد آزد یر ی یش اه بز ود ۱ 

دوز هر‌حوم علاءآلده اد پیدب. بزرك احتغام| سطنه برای ایند جشم نزه طبیب 
قراتنوی دفته بود وب آدرش‌دا که زبان فرانسه مي‌دانست نیز برانی کدك عمراه خود برد 
و مس انا تیار دید که تو یت رای | ایو آذ زیت ها وارداطاق کالز و وی 

دم 3 پشت سردا پثر تیب نوبت ضفوفی اذ آنیوه عردعان عحترم عنتظي بودئد - در ودوه 
نزد طبیب از پنجر, مشاخده شد که آجوندی در واقم سیدی) وارد باغشد کر تاه قد ویر 
وعصاً ندز دنت با فد حمیذه از دل در دلی از خبیایان وارد با هی‌شرد بهععرد دیدن او 
عازع الیو له عفی شید و یگال فر‌اشوی کشت خواشي‌ميکنم. آن آ تا وا کدد اوخیآ ید مقده 
دا یا توت مرا یاو بدهید وم بازعتظر میشوم «همسیو لالز و اسگی ال خی 
و قدریا تغیر گفت: 

ی سنا گر شیا از نو ی جود سر قطن هی کید نت نها این جا هدر سل وش ین اس ی 
نع فشت ضرشما هست تاتوبت بان | جوند‌حیروس ‏ عالاءا لدو اه هد دهرخال ین 
مب 3 بفین هم دادم که تسام رجال و محر مین عم که بمت از هن تریت دادند می‌فتای 
و اغنه گر دتا ان آ شو نی لول معا لحه‌شو د , 

س ال تلزغا (دو [ه از اطاق پم وت اعد و طبیب فرانبوی با حیرت مشاهدء کرو که 
کر لس ۳ بو سا جین بعا :از دیگرمی ده > د. خیو اد جیان رای | کته ات نام ات 
یل مدا له شود و یه رایداخت ار ها میت اوه و بان ۳ باطاق تعالرفت , آن 
آخیو زل سید هر جوم میرژا ابوا لسن حاوه یود که عبر کین ترش باو افتاد جر فا م نریم 
باغشت گذاشت و ای امن ایس غریمی‌دد حکیم فررانسوی کره که فدلپوشی بخاطر علیش 
بر خز پوشان دراين مملدت تکدم‌دارود وجمله زر ستاو ثر لین ۳ یمه افن ق 

دی هعر‌دف است دقن بین فتییاه و تداع زمان تاضر الدی‌شاه که سر مت فقهاه 
حاجی هیر ژاحسن آشتیانی وس‌دسته حکماه هیر ژ | ابو الجسن اوه بوده است‌اخثلافی 
خاصلن ویشود. 

شاه جشر و مي‌دادد کد عمجاسر بی آذهر ده دسئهتشکیل و موشوع مودد اختلافر امیاحئه 
شاوی گو با از طرف دسته فعهاء تنر و صدای زیادی صخود و لی بحلو ‏ موش می‌ما ند و 
جر فی. ذمیز اد س پسر حاجیمی زا حسن آشتیبا ‏ ی ازجلوه خی ار مت که شمبا جرا خسآموشید 
بخ و با لیذ اشةة این در و درجو آب‌هیشر 1 1 

این دیا ِا ۳ است تهدر و خر وش اس 


0 ل 
جبون بخته شد و لسنت. دم برد خموش است 


۳۳۶ 
بالاغر» لاه دوسن ختواد حقق بالگ جر ایلد دته هم خفن سال یکوو ار و 
سید وجو‌ایدد (۱۳۷۱۶) سری دومنرل حای کاظم‌بلك التجداد در گذشت و با احتر امات 
قاقعه حبازه آن دا نشمند در ابی‌باوبه عدفون گر دید و شاهز اده‌نی | لده اه که از ارادعمندان 
قباسوف شهیر نود بقه‌ای برعز ارش بناء کرد و قعمه دیسل را طری اصفهتانی در قادیخ 
وفاتش سرود :۶ 
اه کف وی تیتزا ات اور فلت تیوه بناد 
روا با اسان حکیر وا 
رورا کش ,حول فردوی بر بن بود اععست 
اوچ علبین‌شه جاره که جا اش وب-از 
آ زد آز بو دن اه شاد دلب حشوت بو د 


اي‌در بغا که‌شدی حاك شین برسرراه 


گنج داناگی 4 حلمت‌شده عدخادفین 
آ اه رگم تاودا اف بلخش ممل وف ین 
شد گنرن طاپردحش سوی‌فردوب‌بررین 
حان با نش جو فلت دفت سی‌علیون 
هرد آزذعردن اوشد دلب حتمت شم‌لین 
آنکه اقلاطون بودی برع خالد نفین 
شم با دی هیه سته شک قطن بر قاا وه گنای طسوت هر د3 در رن 

از آثارِ فر حیم جلود جدانکه قیلو مف کورافتاد: بو 

۱- کتاب| لیات لصر که |اعجو هر یه اسنت که در حاشبه شرح هیا نه سید دی بان 
میکهر اد و یسیع( ۱۳۱۳) قعر‌ی‌تضاب تفه است: 

۲- وسالهای دد تر کیب واحکم آن مر جوه در کتابیانه دضویة . 

۳ رای دایگر گاهمب هیده و معا مااست دا کته که آ تومدرسال یتهز اد قس سل 
سپززده| ۱۳ ۱۳) چپ شده است. 

6 ار عنجلوم اواست که داعتمام عر‌حوم عیرزا علیخان دسولی تذوین و با عقدعه 
بشام آهای سپبلي خوا لساریدرسال یکی اد و سیصد و حول و هشت (۸ع۱۳) قعری سیم 
رت اسی ل 

۵ آمجیح هوق مو لوی است له در طیرات بوسیلدمي دا عحهود کناب فر وش باب 
رنیییه: ات , 

شرح حاألی است که از سید حسین مجمی نوشته و دد ظهر دیواش بحاپ 
زفماج پزتتع از ۱ 

۷ نیو نج ای است که از شوه و پدرش با دید دا شودان نرشده اسی. 

5 «یتعا د معلوت و واد نی ند اج هو رز ا مت رن اج یر دا هی یو اهر ژ ادها 
باشد یکنا بعانه معجاس‌شود اعملی فروشته شده استت 

اهر مرحوم جلوه زوجه حاجی میرزا نی بوده دحاجی هیر زامحددفر ز ندخواهی 
جلوه بوده است وچون شبماً زن اختیار نکرده دعقبینداشتمیر اش ذصیب‌خراعرزاده‌اش 
۷۳۹ ات 


۳۳۵ 


تا تین ستدبت هط رات امیر مغمدان که گذفت و لیز در تو حیدواببات ۶ اسب عبعاد 3 اعصر 3 ۳ 


بقع ذقسوم هب ۳ حور تا خلمی‌مر تینت گنه 1 


زانط این ددع انم از تن مردار 
دوستی ضنا بت نز این جر ل اج 
جافت | گر تیست پس بگو کهجه ری است 
قرف کی تسب ات تسه یشوا ند 
آو وا یی یب بات ر شنز سای 
بر به سا لی نا هرز ات وین 
حان بزید خاودان ال ۲ نبکد ویر د 
زادي ناکین نه احتیار له ی یه 
این 4 زعادت ید کففيغ نف دان 
جرج اگی نیدت با که هست فز و قتر 
با که ذفین را است. جذیشی بت وروز 
فیستت بل ای‌ها هید اقر چا ۵ لینلی: 
زین خه شود تا , کول تاذان گردي 
عافع پیچون که او ات اول و آخر 
در ضیه سا خاش اس ی ین 


از همه کان تخارج اسیت و در صماداکل 


«ر داری تیب تسیا یی ی ار 
رای چا را زجان تشاد ایگار 
شبخسی تر | از کلوخ و تیا 3 سییداد 
از حه شوی همچر درك نافیه ازنار 
اهر و تاطوه نجای ما ده و ستوار 
وشعو نس‌یابخا یل( ۱ یا دم دوایز؟) 
زنده قاتسی بای فد دادار 
باه فد اد وجود خاحر ار 
لین جنیین اسب توش وی هار 
ژانیچه شیردنه جرم مایت و سیاد 
این شب وایین دوز زان بر ایذخی‌ ار 
لیات بو سدیتر. لاتم بگسطاد 
۳ و۷ وجود صانم مشتار ۶ 
ال باون که ای استاعد و زار 
بر اعننه کس اهر اسبت و ثیست بدیداد 
از فحه یاه اتف با نان باز 


( شعر فوفاآشاره ببی حشرت اهیرا لو منیرعلی اصت کهفر موده اند,داخل‌ژيی الا شباع 


۳1 کمازچهالاشبای وخارح‌منا لا عفر وجالاشیاه ») 


این عجیین و ده سین است دا وا 
کرت بگویند این جیان ز سر وه بن 
:| که همین جسم دوز حشر لد عود 
خود تو بسی جیزعا هانی این نیز 
جونن که خدا هست و جانمیردهر گر 
آوشه تداقی فاحیست ههی فصولب است 
خلق هید خدتهعان پدندد بیان 
شکر دا را که ها فریفتگان زوا 
خط مان است مهرش از تف دوزخ 
عهرش بگزین بجان ار که تخواعی 
(۱) اسل 


۲۱ باأونده وزاده 


بل پس او بر شطفتها در اقسرار له 
عادیث و فا اي است این قنتا نذا ز 
این نمگو نزد عاسل نیست بهنسار 
دار لاد تجه دس تدای شتا 
قوشه این واه دود با خود برداد 
انکه بوف داد حهاق. را بر کاد 
من اعد | و که اش ینار 
داد رهاگی د دیو ریدم ادپاد 
دوز افو خی مرجم ه احجاد 


ویس یه 1[ نز 9 طایح نگ دار 


۳۳۹ 
دد. نس دیوار سکعت باشذ هیلو: وراه اعیتوای تک و عضو ار 
خبود هل و اند عنر :عر بکندرفت از هعه آدم کنون ردق تیار 
[ این قمیدد ساوم میخوددن سال یهار و دویبت وهفتاد و ۱۳۷۹۳۵ ملی 
ششمون سال ورود حلوه بطهر ان سر قده شده است جه در هزاد و دفست و سی و هت 
( ۱۱۳۸ ) عتواه و در سال سزاو و بویست و ععتاد و سه ( ۱۷۷۳ ) بطعز ان ! ورود 

اموده. است..) 

آلی کش اول. است جیدد کراد 
لاشه کلبی اد آن کشم بذب‌کزاد 
غالم و جاهل تندسبدین وبازاد 
باد. مرا قسلی: این‌بزد گان کر‌داد 
قسمت دیگر راجیم بایام طفو لیت و فوت بدر و ماندن‌خواشران 4دادرگخودو تلف 


۳ . 5 0 رع مت 
بقل ] تا ۳ شر تال هیر ک ۳ عت 1 


مذح ین عاج زار » آِ لجي لمیر 
۳ دتواث زار خاک اش ود كِ زو 
تا کهستایش یی عبت او وا 


پاو ده امش ی فان یفن 


تال نا ود ۳ زد مد سای ۳ دمافی در از تج سی. من 


زان هئری, عود فن خحینه دهم 
تا ننهم پا بخاك فرش مین بود 
اش با .بای هم جد گفتقم 
زود بیردم بیاوستایی ذالنا 
دایم گفتی بفرن برفق و فدارا 
کان که علر تسشن یه تیرژه 
بود چاون تا که عمر اف سپري شه 
قال بشید یاب و فتی:و جا اه مها تون 
در عم اشحام فقوت اشیات هر دم 
آبان ان یی | تین با ادبای 
آنچد کشیدم پروذگاد نیارد 


داصات. بودی همیشه دل بر هن 
دیده دایه و دی برهگدد من 
اي بو ت با دب چا 3 لٍ خرن قزر 
۳ ژد اش بسا خالان فش هزم 
علم و خرد. پیشه گیر ای پسرنفن 
اهنا یج انتفت | ور نها رصان تخر هر 
اف شم .من کش شمه شک گمیمن 
وا د وراه ی و | شرا نی خبط ی ۳ 
عون شد و آمد زدید کات جنگزن 


اپ تششاند فیی چشم لب هن 


شرج! دهد این بیان عصتضن من 


سمت دیگر در شرح بری و اترالی ه خطمت و منححخضرات ار سوه تن ووفق 


0 1 ایس گر دش فلت دون 
مشلم کافود لشسونوز( ۱)نر فنداست 


۳ 


هبر دون برع اشدار و اسر وده کدعوعا سيم سس یرف ره اب يم آشازه با ید و عقیا 


و ادععل‌الر اس شیبا می باشد. 
دود ذنسکی ففت وضع حمل با لید 


(۷) «جعفب خلود - 


تا جتانه زین سیس ستاده‌امایدون 


1 دام این شدق بر سر ورد دی دعر لا 


ها ال تسم ۳ اسد کر دی دعر وت 


گت قرقشی لا مه لفظظ کسن گوی 
طقبت دای جال زار و با جات کاد 
اه دعر رگ پر آر شا ی ات 


مدت بسن بالکنخ وق کسردم 


۳۳۷ 


یج هبگوي | نعحه نیست فا دت‌و وا تن 
ی نیام کشم سود و عون 
می‌نتوانم سکن کلم کم و افزون 
تول‌ار‌طو و دخکرهای قلاطون 


(جي‌ جوم لو ت او کصرله را دار شاان نز ابید سرا (۳ ۷۱۳۰ 1 عست ی‌قمر ی 1 


میت هن سل کشت در برندمه کوش 
عنکه حفيتم بای کن درآ با 
خو نها خوردم ز تشگ عیشی کرعه 
۳2 جن کین سما رم جاده گسه تا برد 

این اشماهاشایه پزحماتی است که 


خی | یه : اسب ء 


سی ییا ثر | و دازهای نهات را 
مسویان [ گند اگینه اذاین دحز 
4 ۳۹ سس دم نشف ب اجی ‏ خبووده شتا 


راهی‌نانند هیور ول بهرهیر 
حن بان سدافپالد و پیمبی 
شوش یت شرآ 9 مج علی جو 
فور عاین گس شطد خسد مت احج-د 
رد حیالی ز لسغ ذاده یععنی 
صورت اسالی و صقات جدا تی 
ساحت خاعشی بشل تتوات یمود 
تیه زوانم اگرجه ان وه تحفیق 
ذاب مدیحشی ز خوبشن جماه تشویم 
تا 4٩‏ نمشد نبا شاوی اشبدیه 


راد ۳5 ای مر | یجدب نی ۳3 


ید3 گر ی درهر ح مسا قی نتخود اوآششتا 


د#هی جم جو دلم با اهید گفت اخ یاو 
ای زیت و بدرود دوستان کو بسم 


ِ تال از اد |« نهر ات می گذ شته و بر کر کر تاد پم میم دب زیچان شته آست ]۰ 


دی دگاین مین کورا اتینق ای د رگا ار 
و نی تدقیاشی اسبت :ا وت نت ی و میدن ان 


یبد او طلست الاسی بعتتا 7 تن 


#ش و نا آ نم که شست خاهد. بسا بو 


دوم یم درزمان عصیل دراملوان وطهر ان 


یوم تدانیی: کسن ز عافل د محتوت 
اذ رن کت و قنین ساخرم ایسداون 
با کل ز بی حد راعت گردش گر دون 
با لسرده. ز حیبست دد عسه کا تون 
آنابگی ازعفه زرد و گوتجوعرجوت 
اي شده بر قبل وغل اتات عفتوب 
هر فا ۳ ۳ یبا زد و | قسوت 
او نرن بان ۲ گر له قلیی و وابوب 
عامعخوز هوفیی ۳ الا صاروث 
از دم یخی | فرح بجعت هعی ‏ حولیا 
سییعان ال اژ این هر کب ومعجون 
نتران با موزء دو گذشت ز جیحون 
بت الوا مسیتها مرهون 
آری شرسد همی پلیدی سوحوت 
۶ که ناش بعلهم شنت افیوث 
باه دای ۳ بجر کل مشججولن 
ن بیلهیان فعدحناضم ال نن‌شا و وی 
جوا ی 9 سوسة دیوم له سر للم زتکار 
1 در حسی نهر | از ها ند و دهدن 


۳۳۸ 
سروده اند پزر گان که‌ای .هر ورهرد 
که گر عز عز جوا نی چو دیرها ندعست 
از آث سپیچ بفر وا عیال ی بستنم 
غمي. نپا فتمی قوش یی حون سنگر 
و لیات وه قم اذاین‌شاد ژزبر‌ای وداع 
میامن وال سر تازسا تن امه وویت 
زجای جستم وبیرون درسنادم ليك 
که دوم | ده برذپر آن یکی‌یکر ان 


فر شته طلعتو تبون دز اد و آهوجشم 


تا پس‌ازچندین. شی پاینتا میررسن : 


عم با( 9 قر قر لیا شدم نشور 


آقین دیار که ۳۳ آمدیمسگیر راز 
هما ره مر د از دو در گر ند در تیمار 
ز توشه ره خزیش و دباده دهرار 
ون بیس قنمی , باه و چای تاو 
دنه روی حه آ ید پکلبه ام د دار 
ی گه]سیفت 3 سوق قدميم عد ار 
نام تل که و بای ود تلو ار 
جزدد پول #بسر یشم دم وفللتر فثاد 


تطات‌سنی و ادا فهم فا ی بن کار 


دا که کرت توب تن له یلبق دور و دیار 


سس بمف أ سجن شعر پعدج #اجي | لخیر شاه قجادعییر دازد 


#صایت داع یداه یرت ۳1 روز دار و امتر ار و ترا اه آن تو ید که ملع آن آبلدنی: 


سختا که گر فت ای ایرد بومق بر مر أ 


از بشت مام ۳ نگز یدم خفن اقا 


9 زد کی رتبار یا دد و مر 


لد ار میحنیم شم 5 ای ین سقعر | 


۳۳۹ 


۳ بایان آن که ی ۱ 
"۹ دوران‌تار الدین هد دز احعایل او 
کینکت از هر بدا هر حوم اوه هیر زا علیی ات بر بان امین لسالان ات وه تون 
تیا ملگ د مد وی سر فده که ازان حسله است : 


ی ور ده ابر تردن لام ات ۱ رازم 


ترفر قدر که عز یز وسنددای بحییان مرا بعش بدان باه دان تث نف وئو ان 


در ال طب چاو سوه امس هر زا یی ۳ وان اما با ارام که در میج 


او سیر ق دق : 
ماقم فد ۱۳ و اقت ۳0 او رز تاختین وسمتان ین « وی 


تا آیدله میرسد باین‌شعر له عیکوید : 
همچو مثر‌های‌شو اجه پر گ۵ تا پاش آنخه ازاوشاد خلق وعدیگین معدن 
دیطگر از ارادمنداب دم‌جنیبین او هیر زا حسی‌صایان امبر تظام در وساست که 
تیم وسیدهای در اف آو بان معلاح داید, 


۳1 ة دم پسکارن ان ی باز گرا 


ندیددحم جر ایس باین نژزند نوات 


ده پودم یرم هیر داد داید دتم 
خر لیات رن یس جباو و ۳ دار د یو ان یو غ ریاد ات که شب له ان با رن مطلیع است؛ 


بر کی وتواگی. ز ارم بکشته برد اعداد اگی‌تکرجی جوین رش | 
بر خو ان کی کشئم حاضر نو | ندهزا نك 
از دو آت عناعت وش زٍ یسم بح 
باهن که عور کردم او کرد دشملی 
۱ 


آه ده بد شون جیگ فاحتر سرا 
اپوايید اگر تنودی اشگون حت هر | 
خود دشمنند گوئی جنس بقر مرا 
گوای قادیر پرده است ازداه مر‌مزا 
اتصغات‌خمیده جلوء .قناعت وتات طیم رده 45 بمضمول| لقئیم منیخ #یعجتاه ام گت 
نه نی بر | و ت یی [ که اغایرجال دو لت وو جوء ملی ارادت کیش او بود ند خواهتی 
انمود #بحالت فترو فاأقت که دارم با بت شهرت دحود داش بدا اه ورحند سا اار 


کر 
لایر ۳۹ هه وف الانععنت نت 


یز نوزم آمزیی ۵ گن‌گزت بم‌هیبرد - عات‌هسافر تش ازاستیان بطور ات هم هما ناشیو عتنگدستی 
اوبوده ات . ۱ 
ار اه تمندان لو یار بود ند چا نچه تاصیا لدیینشال ک رای بر ای دیداد آن چناپ قدم 
فر مد مور ده و حکیم‌ئیز دروصت آودسایدی دارد تداز آن حبله است : 
دلبرم آمپزشی دادد پهر کس جز پین 
من عفیفودوعظي باشد کنهپس‌چون کم 
دنز کوید : 
نون کهپر در گاه‌شهز نیگی‌غل(م است آسمان 
جر که نام بند کی بو رد تیاس ون رز کار 


دس خاش ین اضتت! جرد یا پا‌ئستش سوعنان 
ند ۳ پیس‌ندم دو داو وه در یچ فن 


قا اپد زین موهبت عالییقام است مان 


ادن تاجن بایدا گر دررئد نام انعتت آ ساره 


دام تیال وسال تواي یس داید 
بسوخجت آ اش عشعت مرا و نتدیشی 
دلم پرفت دام کجا بگوید قاش 
چه گر بهه! کهااین‌جز غبر کوره ارم 


ببین که قطرد ستونی جها بسردارد 
که بو ان که له اهر تفاره 
میرن کص مرا ین جرد اند 
جبه یدمع داز ان امل برشتر دادم 


۹ ۱ 1 ۳3 ۱ 
زاش‌یرث بحرم زناله و حشت دشت عرراهوآی توم روف بصن ویر دادد 


بخسین و ده کل اشند آه +اشات ردان 

ع روم غیر زا ابوالحسن حلوه دوخواد داشته که يکي زوجه حاحی عیردا تثی بن 

هل حسیو شیعم ااسللام ان‌دستا ك ار احغاد میر | ز قیبای تا میتی ود ود در سیم 
آباد شبیران توس داشعه که کسای اوناسدار مه ریسا خرن عاعل اتتعار ی روز و ازعلایق 


بسن بپن چه گواعات ممتیی داده 


داادی وود بورده 3 یز تخاکه داش ابست 


۱ فصل‌چها رم - ددرشر ح حالل‌علهات ارت‌وهتر سلیت 


-٩‏ شمر یر لو فب؛ 

شیععأ حمت پر شین له عاه | یداد #عر وف اسر قر دی که آژدر دم هد | راد اودستان و أَز 
تالا ره شیخعید | لقا هر جرا ی‌عنو فی درببال‌حیار سیوضفتا د و بات ۱ ۶ج ) میباشد کار احول 
تیان لو بشد وان دو اب دف کج اش 1 

انجماه] تاداف کتاب‌شر حلمج در بح اس که متین [ ثر | اهوم ی تالف فر دداست 

۳- تیخ‌امام افص لا لدبنا لسن بنعای لن‌اععمد بن علی الما هابادق ؛: 

تبیغ شام اقفتل | لذایر سر دون علی پیت وف بون علی‌سا سا باذی که در دم ماه آ باه از حستان 


است الرهش‌ایخ فنیه قهٌ عالم‌قاخل جایل محدت حافظ صدوق ابوا لسن علی بن عیداق بو 


اجنین | ددغ یسکات پن‌الحسین بن| لحسین ین احسین بو علی بن با بو یه | (2می‌شلقب بمنتجب_ 
الیرم و لف کاب مر اقب . هر سنت مناج که بیش از یذ از مشایسخ او ابنت و فلادنعن در 
5 تضدو جیار ( ۵۰ و فا تس دد با نو هشتاد و ینز ۵ دا بوده مار میرووه 

هتلچت | لدین در کتاب گوی سنت ورد کفند انیت 49 افص | لایر ا دزن ۳ سدرش از 
وی احمد برن‌غای روایت هي کی ده تسا تیف اور | کر رف 45 از | سابل ات 

کتاب) لاعر اب و کته است که افطل‌الدیی اجازه دادد است که ازتمام تیدتیفاتا و 
بویا تش نقل تیم 5 

خیگر اد کنا بای افشلالدین کتاب شر ح الذریج سب سر حالشرداب- شر حالامع- 
دررالتنچيم و دادای دیوائوای «تصلوم و منئود بووه عا ۳ درادب ومتیحرذشقبه وق بوده و 
تسا تیف زیادی داشته اس که داده‌اي اد ]نها ذ گرشد. 

۳- شبخ‌ظفر بن‌المهام دنهد ا لاددستا نی ؛ 

شیع ظفی اددستا ی فر ند عمام‌بن سمد از اثمه آغت وستیی ددفن خودبوده است که 
بامام اللعة عمشهور گس دایده وٍ ذر خصر شوخ متجعب لخن ( ۵ات 6۰1 ]| اد کسی 
رده بت / 

ی شیخ | بو عد ا لله ۵ صات لین احمد ان | اددستا یی 0 

شخ | بوعبد ال متحید معروف به آبن) لو ردستالی از پزر گان علعای شمر وادت و 
فاشل ٩‏ «تیحر بو قه و از ابا راو است ۰ 

کناب صناعة الجور که دد فیع شعر سرودب تدوین نعوده است . 


۳ 
9 ابوعلی‌ار دسعانیی: 


بکی آد عترسلان و تحو وانان او دستان جنا نچه در کذاب محاسن اسنیان تا ایشا 
تردعی (فرن‌پنم) مستلود است اپوعلی اردستابی بوده که تر جمه حال او پخوبی عملوم 
نیت واحتمال دارد که ضماتن | ول دن‌محمد بن السن الامام‌ا لمرزفقی / و عی باشه 
که طبع ترجه بقبة الوعاع تا لیف تالا | لد فوم عیدا ار خفن الامپوظی (م-4۱۰] بنیار .نا 
کات و ات دوه و رشن قر نجل دور یی لیف و امه بر اهین ۳ ثیف آن 
«جا سر ز دای دارد ۶ تحودادر نز دا پوعلی قارسی(م- وس وا ند ذاشت هقی برخ بان بر اد 
و اخل‌شنع: 9 بر با تا ستت پسی از ] نله باب بهزی وزارت یدیل طنلم گرد از دا 

از تا لیفات او است : شرح‌حهاسه - سروس ا(قصضیح شم حالمفضایات مب 
۵ سح شعاد هدیل_ شرحالهو جز دسنیقات دیگری وفات او در دیا لضخه جیرآرهن 
ویست‌ه یات( ۳۱ ۶) اتفای انتاده است . 

ونیز استمال .داد ماضلود هسن ین تهیه | اسغاراستها ی تمجوی با شن که اودا ابو میم 
[ ۳ در ثاریم اصفهان باین‌شر ج ثر چم نجوده: 

حد بت کرده است آزعیدا لواحدبن فیات‌الدین وابی‌مروان عشما نیوصاسب‌بفیتا لوعات 
9 درطیفات العبری رد کردهايم مُ 

واتمال دی ایند سس بن‌هبداله ‏ بوعلی اسفوا بیس وف بهاکله الغله اشدک 
طبق گفتهیاخوت‌خموی هب۱۹ ٩‏ ) بدشب | قدم گذ‌ارده گت تخر و ات بیش | در قتویادت آ دنا 
بوخ هل قیای وارد پویدت تن هرز دوز رز را اد باهلی‌صاحب لاصعی 3 گرهاای سا جنس 
افش قرا کر فنه است. 

در ملس جاح تبر حاضر میشنه است و اد جا تب او عین آوشته است ‏ بس از آن‌با 
او ما لفت بر ده و حیز‌هاشن دا له هی توسته ما لعت هی کردم ویر ای ونیم ایت‌وخانهه 
دینودی‌سنا قاتی بوده است و درهیان طنعه او پزده است 9 کسی نظیراه در ذماتآخرحیات 
دی آق نویه است . ۱ 


کت بهای : الموادن خلت الانسان .نقص‌عللالنجو-خاقالفرس-معتصر 


1 در هو الي‌شاشة والیشاش القسمیة - ابر دعلی این قتيبة فی‌غر وب لد زث. - 


ار دعلی اب بدادة وغیردالت از لسنیقات اوست, 
از حسله افبارش : 
ذهب الرجال البتتزش بشعا لوم 


اعست ین ناف بر ین بعضوم 


وا نکر ون لس اهر و ون 
بیضا لیشن مستود هن مود 


ها اقرب الاشیاه ینم پسو قها ملد ق آیعف‌ها اذادسم لصو 
لجدا تسوش با افتی تسو اه 3 نیش بخد فی. الخو ادث اودر 


1 ادا تبرت الامور ای بویا 


3 عیاش نالا فر الدی لم دی 


فضل پنجم دراحه ال ععر فاه و متصو ان: 


که آذیکده اوه فاء که درخصلعلماء ومهجد‌ژین ذ کر گردیده وعده‌ایکه باجو الدان 
درس تا سل ی جیق کسا نی که ۳ جح بشان معلوم آسته شرح 2 
و شیخ ا شا بخ حغا پیج اببر ار دستالی؛ 
شیخ | لمشا خو الدارف الکامل چناب شیخ کهبر اردستانی ازبزدگان غرفایزمان 
عجود وقیل‌از باسله ببوز ژدیة برده استی وسسله طر بقت او جدین تر تسب اسست که زواجت 
واسعله پعشرت وضا ع مثثعی میشود. 
شیم کبیر خود آژعدانج طریشت اغلس برد کات عر 8 از قبیل نامر وردگد بزفش 
شیر از دییر جهال آردمتا ی و ابر فر لهتی ای ۳ تم 3 تاو ای وشبره ده است . 
یر جثاب شیعم کبیر ور دشت #هر اددستنات واقم است . 
ق ۹ میم یداد | لد یمه تدارگ 0 
شییخ‌صددالدین موغادی ازعر ای بو غاد اردستان است که سلساه حر پقتش افطریق 
شیحریو‌اعالدین د کریا ملتالی‌شرومع میگردد دسرش شیغ د گن‌الدین| بوا تج معر وف ببه 
با با کون نیز مر ود رد بو ده اسی . 
یت را باعارف مو از ک: 
۰ شیخ عبدا لسالام باب عادف موغاري آنزٍءشایخ طر یات بر مر ای علی آددستا نی ۵ چور 
عجیالي از دسا ی واعامالدین یجید وعاوه| لدو له زواده‌ای فساسله طر بعتین بای گر ثیب‌اسنت: 
شیخ هب السللام اذشبخ در الدین عراقی داد اذبهاء الدین ذ کر بای ملتاتی 
و او از شیخ‌شماب‌الدین سهردردی داو از شیخاروالنجبب عمدال(قاشر سمروردی 
واو مرید شیم اد غز الی میررمد. پمعر وف کر شي. 


ِ- ِ ۳ په ب ۱ ۲ 
عیق | لالم ار ثم و مر غاد #بث 3و نی دما اف 0 دز له پ 


۴ بابار کنآلدین ؛ 
شوج ز کی ا میت ابو الفتج ازعر عان بو من اتعستانخ واه رک بمذشفت ف ندیود موق 
ودر فر به عوغاد مد قرن است , 


وی مر ید پدزش‌شیخ‌صنل | لدین» او هر ید شیخ بهاع! سید تربای ملثانی بوده است, 


۳۰:۲ 


۵ لابا اخمد ط ری 

با احتین طی قي انعر قاي طررق بو ده یه در دیع جیٌ ع او دستان بوده وی در سا 
یه لا 1۳ ۹ ۳۳۹ عجر ی‌هم ۵1 حدن دستم‌طرق‌وسلار راو قف گر ده آیر تعنیق تف کر داده 
شده ودره ن آل بو با بيك حا کم در نطنر واردسنان خکو مت‌میترده وحتی خردود ان قاجاربه 
هم دا کم عم و اودستان هجرد ی نیون ار غرب بوده 5ه هق یو هاش دراب اردستان بردء 
و آلان هم سادات عیاطبای زواره واردستان در نابز مععاقنه نیز بر سین که در بیش او 
تدابز کر آن رفته‌است افات دادند ازآن خجمله | ای سید‌جعغر آزها ی و کیل‌داد ستری 
واقادبش که ددبخش ال کتاب‌شر ح‌داده‌شده‌ميباشد. 

بای ا نف عزدی جویان بودم که اسولا ازسواد خوافدن ونوشتی غادی بیوده است 
ولی‌بعاوری بامیدم ارتیاط داشته که هییع سری بر آو مخفی فبوده است.: 

تصاو ار ین پیرجما لی‌اردستامی در کتان هر آت الافراد هیتوسه مقای پسیاو شامخدد 
غر ان ذاشتة وا آ زیچه تا پی‌حضا ای توشتة هل هیک 

8 تقل‌است که سیخ صددالدین شنوی رحمتاه عایذ تمام اج دیش خجو اجه صلی اه علیه 
و آلدوسام جوا ده بود ردرصحیح و ثیر مسحرح‌شبواد اشت مد ی من جات مدرد فانحق تا ای 
در خواست میدرد که حضرت «عطلفی‌دا ی ال عدید و له وسام درو اپ بهین - آخر این 
ده لنش سا صل‌نشد از موف لاله علیه ولد وسام اجازت خواست که دیش پحوالم تحت 
ناسین حسرت وا جبه صلی ال علیه وسلم فرمود بولایت شلتز روجایی که آنرا طری گو ند 
و پابااحمد ظر قی دا طلب‌کن و حدیت برش او بخوان شیم جن از شواب بیدا شد 
سلرقدفت و با راا دمن طلب ثر د امپی‌یاقت طررقیان تقد خی احمد ناه که این فا بلیبت داید 
در ابرم ولامت قضفدیا اه 

ددفینی گفت كت پیرشیان هست احجد نام دادد والاحیچ نعوانده است وسحرائی 
اه ز لراضت. با گوسفتد ان میی با شد شیخ گت بشما کیت خاید که او با طت تعاأد شام قب عنقه ۳ 
داسه رسد عجرم بر چشت میار 3 ود فسئلا نود اه ک سوت زد پیشد اشت یج شاد دیش ر گت 
و سال خود طزضه بر د با یاعد اج بت‌ق مود وا تکاد نگردوی | تیدا ی م بنیبا د #عست بویر م 
بانزد و فت‌ای ستیخرصند | در بنتو ان مس در پیش داردهر گاه در بر آزم بدا که دج ج 
فیتتات فزهز گان که ان تا خود سر اجتیانم تومخوال - شیخ فر مودآ ایجده یج بود حون 
میخواندم سي‌هبارك ازجای خود بر تمرداشت و آایجه موضو برد سیمیا دك بر میداشت حون 
حبایت تسام پضوا ندم پر عاستم وسئوال کردم که اي‌با با احمد چون‌دا ستی تواین احادیث دا 
فرردود که حضرت مصعاهی صل, ال عاید و له وسام تهسثه بود و س‌میارك در پیش آنداخته و 
هر | تغايم شر.ذه بوذ که شر کاه من‌سر پر آودم تو بررداد وجرت سر تجنبا نم ترئیز نجایان قیخ 
ود کر‌دودفت # 

باپا امد دردعی ‌غعروف یبا احمد در نزدیکی کچو به شقال قسمت سفازی اردستان 
مد‌فون وبوعه اش مز ادعمومی ی 


۳ 


ك سبتج ومد 9 ادهاه 1 ۱ 
شب میجمرد زواره‌ای از عر فا صرفف شرت آهم:٩‏ مراد چیر مر نی عل. اردسنا ی 
بزده است ۰ 
شخ مهاب مرید. عواحه یز الدلین حسین تافو ی و او مرید دیش خواجد 
صاتنالدبن اصقمبا ی واوعر ید بدرش خو اجه ز برن اد بن‌عبدا تسام عبر وق بجخب هد 
شاه واومر ید امام‌الدین عجمد ووقا مرید شخ زجصیب ال بن‌عایی بن بز عش شور آزک ۵ 
وگ مس لد ندمخ ,باب ا لد ین سروو قزر دوگ ووی ی بدعم‌شود شمعخ] او | [معکرب ع بل انا هر 
بسمزسر وردگ روی مر بدشیخاحجد غراایی کر اتید ریق هت لو یا : 
۷- شمیخع لا ءا(دو له زو ار واگ : 
شیتج عالام | ابو له از عر قای واه اردبنان بوده که ان معایخ داسله طتر ذشت. قبر 
چیالی ادردستا نی بوده است وددزعان‌عود اشتوادی ون | اداشته گبیا دوژواید سیفوت. است. 
تیف سیم : 


سوث فا سم ازع فای فرث ام جوه ام و گر پند تور لفتی علی ارددعاتن 3 رل ۵ د ونگی از 


وی تفا ده ور وا نب ۰ 
-٩‏ پبر مرنضی علی‌ادنتا نی : 


یرم هی رعلی اف شسا رای فررنه امیر شمی‌الدیی محمد آددسنان ندیم شاه عتصرر 
| » 0۳۹ میباشد وبا ددشي از ا-جواود اتوشی فان دلب زو شاه اسب : 

بطود یه در کثاب روحااقدس یر جعا ی اردستا نی جیبل نون هی ی مسطوی آست 
امیر‌شمس | خرن مریگ دیاین از لها شاه ده از پاخزا کته مش ل هستگر ده ژردیو_شر_ نی 
در آن موقع بیش‌ازسهازسان زن‌اشته ابت سبی‌شاع:جوی مشی ی ان منتتل میشره و ین بر تضی و 
خانو اجه اعبر شمس| لین مجمد پشیی ال هیر 4 اد و ۱ کیفید شون شاه مود زا ۱۵ قزر 
شیر اد بوجتا زب از آنتادیخ بیعد که ونیا برع هت سا بوده پاردسنان میر قد ودر [ نیج 
توا اش شا وبتل و بکشش‌میگرده جود‌از دیش تروت هتگفتی باقی‌دانده بودپید دنه 
قوب کی رواد و ابستجا وحرن‌بسی باو ‏ ع تیه واز میور عر فای‌زبان استیرا مت مل زج 
مناودت ساشم ها تما درمیجله‌فیر ه او وستان ند در مجاز رت عدخد سید سر دشت‌عدوده 
وا شاهی با هید و از ای اف عر فاه بذودی جوم هییگی 4ب - آق من یدالن عیاش چس 
اسهاق ار دستافی ویر علی «بیر وسال اردستا ی میباشند ‏ 

یبای ور سیازی از کتب شود در معامات مختلف پیرهرتقي دا ستوده و اورا 
از بزز ان عر فان دانسله اسب وحگیای او او سل گی‌ددکه برای یمن و تبرل بعضی ات 
آن یات عیناً تمل مشود , 

۱- نقای از کتآی روخ لیس : 

#درشین بیان شبه‌ای آن دای و سل ساطابا لمشتین دسر آنت! [عتضو‌فین و سر اب 


۳ 


الا دفین پدر هر تضیعلی ار دستا فی فد ال روحها لعر پزو کیفیت احوال شر یف‌او بموجپی 
که اذلب ددندان "درر پاداوشنیده کدفرعود که اژوالد+ خود که ازسلانوشیروان عادل بود 
#یی ۶ مایا پسی‌ی بود بسی‌بو‌ادده رسیده شنی بدرحضرت پپی که ازاابر اصفهان و تیم 
سای وترپ شاه تون برد اهیر شهس آلدین ۳۹ تام ۹۳ رما تعلیه فنشسته بود 
چناتکه پرسم اکابر باهد وددء‌جلس او درغان سلظان بایز ید ددغطب شد آن پسر که سن 


خانقاه بیر هر لضی اددسدالی 


حها رده دواد فو تج بیف بترم افتاد بدرش ردر اه شیخ رفت وز ار عانمود وشیج و مود ده 
ین پسر شحود یت وامایسی‌دیگری در وراه آسی‌وجون آو لد تما بد از آن‌سا خو اد بو ده و لور 
ببر مر تضی‌علی اددستا نی بوده 4٩‏ بعدازآن سرحیارده ما له مت له ود انیت 

و یا له کتاب روا لقدی کید 1 

و آخرش‌متتمل است بر همان‌ظوودحظر ث پیر در تشی‌علی اودستا تی‌قدس‌الله رو حها لعز یز 
3 ازاد باس تصرف وععیت وعشق دوحفایق ور فت است واعلدسر فت اذاوسیر وساو كعاشعان 
دا استه وا گر پغرح تخر و هرن شوم کاغف و قام ندا شد اي ود ازشاد اف میو سته فلت شش ار 
اسر ادهر یدان ددزمانی که نز ديلك بردیم - درژعاتی که نز ديك‌بود خی قهمبادك بیرون کند و 
بای فقیر ازز | نن‌دارد این ضیبت قر مود که او با بخ درو شا دا عونت داد وتباد فر من 
پا داری و ستی که فر و انگدادی 3 دا شم الاد قات ۴ درو شان نغیفی حول ار وتات 


۳1 


دور افتی بصلو ات بر حشرت حواجه کاینات معئول شوی وسلیمدمال هیچیکس نکنی #جمهود 
آ فرزید کاب داحتیی ابیلی.. .4 

ِ" در یی از دسیالات در آت )ار اد 5و یذ ۰ 

ون دوز که بحشرت ساحب‌الز مان وه‌خزنالهی و بجر تامتناهی بیتالحرم دبای 
پپن‌مر تصی‌علیاردسفا یی | لسالام لاتم از وسترال دردم | زتوسنی ود دملی‌صیحا به و دصو ان 
پا تجتتن دوراجیال | بو من ری پر فی نود که ا فا دروفشرع میدر‌سی جو نب این هملد آدن کار 
مائیبت وا گر از روی ففر و معنی‌الاهم اعد‌فوهی فا نهم لا بعلمون میهر‌سی اگراهام الشیداه 
۳ الفق اء هنم من الاو ایا نو خن که | لر هی اعه فر «غین العز تکی ۱ تیس قابا اجضفلشی 
امین العژعلین حسیرنا لشوید بر بالاصطو ات انا فسللاعه علیوم اجممین فیز ید هر ده دد آی ند 
دذراین شام عد اوت یر بل دز و بمدآشود نع لم ات 

جب دزجای دسر فان کتات ک رد 

8 3 انز #تیر الب وتان بحفن تسا لاز مخعمان مر هر (شعی علی ان دسا ثپی ۱ 
علبها اسلام شنیده‌ام که فرمود ند حدیقه سنائی وفسوص شیخ محی | لسدین اعرابی قدس اه 
دوجیها در پل ودق دشتری‌دولانا حلالالدین دوعی اسه واین فعین ده این‌شب که همین _ 
شب پانجدهم[ ۱ ) ماه ذی‌فعد. است تحقوق ازحضرت بهتر بن انبیاء و اولیاء محمد مصطفی 


سای له یه و وسلم معاوم گر دم که گر هون اه کعانت به ازمشنوی تست و | ۵ ملاحشوخ اد ام أ‌ 


عواء دیگی کتا بوایاوجهجای کفافه», ۱ 

۵- درجای‌دیگر ان کنات درهعنی بدو لا خر 5 خیر لاهن ادلی و وه 

+ و کواء این حالاشت ک‌حق سیضانه و ما لي‌هیق ماد وللاخره خور لاتا من‌الاداي 
که سلعلاتا لمحقفین پیر مر تضی علی صوفی اددستانی در معنی این آیت چقین فرعود: 
که اضرت دد آن حال بود که حضرت حصطمی صنلی‌اله عیه و لاف سلم چند دوز فی‌مود 
3 جیر گیل یاعد و هیا ونان دزد ند شیر لأشعی اف ی در آن «قت است و نثنه‌های شرب 
دز این‌خال فست». 

درنجای دیگر همان کتاب دف متا امخلصون‌ی خر عطیم مي توس :: 

د وین فثیر از توح وساً لح پوس د دیگر جیمپر ان تمي‌کويم که از پیر خود تعلپ 
البادفین فسیدالافراد وساطلان او لیا محب و محیوب مدتافی دعر تشی لور هر ای علی 
اصفها نی سا کن اددستان بر عي‌دس له حون عمای ولایت او از عالم هدایت سایه پر سر 
کسترافید و باذ همت‌آن پادشاه فنراء خشم عنایت پرنجوائیان افداخت شنت بجا فب‌ع اق 
پیشتر داشت بحتم سب‌الوطن می‌الایمان. اسفیسان اد شهرسبا «عمورتر گفت‌چون حضرت 
۳ را شناخنند وی‌ادبانه با اوزست میکردند خق تعالی در دلساظان وقت‌اتداعت و کرد 
آ فچه گر د.: 1 


۳ در کتات شرا لو اسلبن که 7 تم آن فشاصد 4 عستا وش | ۸۱۷ ) صر کا 


(۱) پانزدهم 


ای در سورد سس | وف 1 


« یکشبی دد فزد پیرم مرتضن 
پا ده دانو پا دو سد حسین وسنا 
کشت آن گنج بی دنج و ملال 
که ندارد ذست وپا تا کم(۱) فد 
کته با من که بگو با آله خدیو 


امش وانونه نهدیندد. .تیاه 
جشم عون بیتا بد ان گینم گر | تنب 
هنصنم دا لم که بسن در ما تده ام 


راك مي‌دا نم 1 11 تاد ی 


دراک دودری دایم ای ها رد رال 
ٍ 


ی ۳۹ ۳3 هشیم در قتات 


ار جر القضه. ‏ بیفی. پتهاودم 
ران وی سین و اشارت بعاد ۳3 
گفتد با ال رافیی ‏ عاشتان 
که خدا اد کر وق مابرق‌انت 
فمل فاگ ئول مونون اعه بسر 
هن عم ,که عف زمیین. و یمان 
هن بگويم که نواند بشنود 
هو رقیالن حق ناب این تشاد 
داه حق بالا است آت نالا بلا است 
هنکن شو تو که کی جوبای او است 
گس تدارد فوت بفنتاد او 
فر که شد فانی مسکین و فرب 
اعررو تلتینش کة بی‌روی ودیااست 
واه ازدیك است و دود مکی 
۲ وجود شخ عست وله گین 
بت | شیر بن کی نزن تور بان 
آن فا کهسرت غزه ا کب است 

آن جدا کردن نه کار بند قاتست 


۳5۲ 


عوشه‌سخ بوداه قوهی ]شتا 
شوش . در آعت یش ببرم هر اي 
که فرستاده مرا یاف سرد حال 
۶ دمی پا ئو نشیند دم ند 
45 تیازد بردههای مش و دی 
در دل. سائل پییندازد .غیار 
جان من مایل بدان ههر ونشاست 
پر خود آیات قنا برخواندهام 
مادد. است و فاظن طر ر تجگ دزد 
گی جهن دیلف است. آن‌خو شید حال 
با که خود در پرده است‌آن] فتاب 
5 کت او دری بیگشایدم 
اد ان بان که 
1 جگد یم در حق داداي جان 


۳ توانم 


بود سا در پیش آن رو کافری است 
هر‌آیه. ییدا کند دد دهگذر 
سود ی میب کي بیدر از آن 
بصودت . یگروه 
ضر که وا ند میا یل ارم شیر أد 


آنمی و الا لیر فنا ‏ ابیت 


5 نیو ۳ اند کان دای او آخدیت 
جال: بوایش ئیست درد بازاراو 
ظا لب ۳1 هو 3 بو شش سل هستچی! 
بی‌دیا اشست انیجا که خدا است 
دی جر | بات آی شستو ز ها قسگی 
ضر لنشي نقا ضعبت اندد کی 
شنسبه نی کس وا قف بت تن تیب کته کار 
وا یره ری , وتا بت ۴ در اشبت 


کار 1 عازم اس سر | نت 


گر ۳ 


خی قده بر گوٍ پدان افناده ار 


که بتلی لیسنت؛ شو در جسی ناه 


ات ی ای دشگر ععان کتات راجع با بیر مر قضی گوید ِ 


د یگذبین دد فزد یونم ری 
ان شضرمش دی بدن پرواز کرد 
موزدل آورد خوش اندد سین 
وصف کرد از عر تبه فردان فرد 
حسیم ععوهای «شایخ باز قفت 
وس و مان کی تزا پیویسر وف 
زاننه سنداود همه دار اه و بش 
که ق وا 3 خرن | زَا تسیو ر 
ادمستان‌جوست لقاست و هر اب 
اندر ین نگراد مردی: بی‌ساال 
9 نمودی صی ج درهتگاان‌ر اد 
کر تاره دی ۸ دا آی‌سو ار 
تو بیگواحو ال و مش ,هدوز هو یش 
تا رهم اذفخر دوف و از مارب 
جام حال اي ساقن دور زماثن 
دون‌شنید آت ناله و جوش غر یب 
عاشفاتر بر ده بی‌جا عی شا ال 
یمد از آن با من مان آن یر دا 
گت هی‌هی اظران دفد من 
جوز حین عی‌سوود ار عیل 
زین سپپ اند دقم من یسم 
رزقمن از کستو آزا ناه تست 
من سئیس اسب و استر نیستغ 
فد کات دا زندم‌ساژم ای ار 
آهوان بی‌بند در دام آددم 
مهدیانو | کوش شم ول 3 
دانکه من من فیستم دد نز‌دیاد 
بیرق عشفم لیستم شمع و چراغ 
این تثرب این دصال بي‌دبا 


متجتهع . "بودانده فومین آشتا 
تا ادايی برسصسم کل آغاز کرد 
‌ بر دسر گشتگان | در فوطن 
تا کند از عم جدا نامرد:و هرد 
از میحبت را یاک با رفت 
عقل بر دارد از کت وقویف 
تارست شورسته بر سای جو بش 
داد اعل آسمان 3 گر است ٩‏ تود 
مذز لحقچییت دلهای عبر اب 
دست زد درداش آن ون حال 
پاک اعوالن وود ام کیعناة 
شین وه وا هد :شناد 
جرهم ناژه بنه بر حای فش 
۳ بنرسيم از دعت ما اماب 
خوق بر موش بر سلو وا هرن 
گرعشت برعاشق خودجون‌حبیب 
‌ بهوزن با دی تفه در ند 
کم شتتر باد برغم بر گشاد 
تزلتکه: اه میک اي مود ج 
جر تام فی بند. دادد نی بفل 
لیست کس خود « اتمه آین‌ذیستم 
نیج من مبتضل با ار فیست 
طیسمم خي بنده و حر یستم 
بر طرش بر آضحات پی‌بال #بر 
ی سوزسا از دوست بیغام آودم 
مدرخان‌را حان ودل هترل دهم 
نیشن آن خورشید کی ماند غیاد 
زان ندادم تارودود اندر ماع 


ذ آدم ای دار ان ز فسل مصطفی 


۳:۹ 


ی و میا زد وندل ِ شیرآی اخغ بذران داده یامن بو ترآ 
" فیستع من جتن کل تمام و عام دلر بای دلیرانم وا لسلام 
پداز آنرویجمالی کرد و کرت 


هیچ مئما با صفیر و با کبیر 
۱ 


کهنهان گرد ددون‌این گنفت 
تا که رح بتمایدت سین اهر 
جولنشوعدسو! بچشم‌خاص فعا- در عصف | ورعهرخیان پاجتام و کام 
۳ اد 8 تن کی رح قعود 


جون شنیدم این ندا اذعر نی 


سکیم هو کرژر کززد 
بر گزیدم جباده فتر و فیا » 

وی ها آیی در دیوا تش دشیم کود کو ربهر ااشتان غفصلی دارد که جون‌عا کی 
عر حجحال (یر هر اضبی است جند اب تا ففشو د ؛ 

باین کیشیت گنس اد کر خند شم حاکی الا ینت پیرهر تطی :دس از کخنه شدین. بدر 
کود خهایساله توکاب فا ای شا متصوی بشیر ال هر ود و پس‌ ان جندسال پاود برتان پر میگردد 
۷ ارشاد شود هپسر اید ؛ 
باردزستان تا ناگی که تا قیض یابد ز اعل تتلر 
دد آت حین شناسای اسرار جات جو کنجین نان یه در اردستات 

ر رعش هیسگن یف ( ع از یتیگ موم ییا ردمسالگی ترسید شیر دم هیده باو دج جبشن تد 1 
خر ۸۵ پوسیل: 

1 ز هیر ادث بودگنیسی مالك همال سب پل هریگ دآن خوش‌جسال» 

بر تسبی‌طا | درهعه‌صدو شنت جرک در آصفیاین هتو لك کر دیده | اجه سیم است 
| شتسد و شست ببعه حیات تساشئه واحشال کلی‌دادد که دد نمان الیق ديلك دیا بابر ال 
1 شده باشد حه در اصو لالشفصول بای موشو ع اشادء که که دوعات را قبه معئول 
که ی است وجون‌دراغاب تراجم بیرهر تضی‌دا پیر‌مرد عنوان کر ده‌اند بایددگفت درزمان 
کشنه شین لا قل‌هفدا دسالدافته است ودرا ی‌صودت تاریخ و فا لش‌عشنصدو بنجاه دهثت | ۱۵۷ | 
نوگه ات که وب سال.یی از فوت شاهر عم تیغوری ( *8م) باشف - 

طر یش ادادت هیر عرتضین بشرح تین است:: 

پبرهر تضیی مر بدذیخ مد زو اره‌اگ ادهر یذ خو اجدعز اادین کاموئي اوعرید 
۹1۳ ید خو اجه صائن‌الدین اس یی واو مر بد واله خود خو اد زین الدین 
عبد السالاع ز خلیفشاه) واه مرید خواجه امام‌الدین محیف و آومر ید سیخ ویب 
ان ع ی ان قش شهر اک و اهر بدا سب شیتاب اد ین سیر ق رده واو مر ول تلم 
خود شیخا بوالمجیب عیدالقا او نویر ور دگا واومر: بد شیب اج یز الهی تاعیر سید 
(معر اف کر خی. 

طر یود ۳3 ۱ 

پیرمو لضیی انیب امام‌الدین تا تیم داد از شیخ‌عالاعا این زوارداگ داد 
ازامام الدین واو از هیعخ عید ا مسا م کامو یاو اده‌یدان شخ یادا لالم باابا عا رز ف 


۳۵ 


مو قاری دی وعووك اش ی ۳ شوج هید لسللام آزشیخ فور الدین بر اقیی و او ار 
باه الدین ز کریاگ مانانی د اد اذ شیخ شپاب الدین سمر ودذه تا برسد 
بمعر وق ترخی .۰ 

پیررمی تضی ها تند پین جمالی‌دد مدرسهای تحصیل تک ده پلکه اذشیخ و پیر ومرشد عل 
طریثت دا تحصیل‌دا ساب تمرده تا مجائی دسیده گه خود پیر ومرشد گر دیده است و مقاه‌ی 
حاحل نبودد که شرح آن در کفتاد پیرجمالی‌مذ کود گر دید . 

پیر‌مر آطی با ایشکفعل دسمی تحصیل تکرده بودء ولی‌بلود یکه گفته نشد در تسیر غرفانی 
آیات قرآن ثبحری داشته و اذاطراف عالم برای استفاضه اعحضرش می آ مد . 

گر سحشگه معلوم یت له دوس هن نی فر ‏ اد از خواد باقی گذارده راشف ولی عمتوا ان 
استشباط کرد که حون دارای در ی بزرده که فیرش در‌مهاوی قبر نیرعر هی فی‌اشد شا یداولادهم 
داشنه دمک است ععجملك تجیما که دد توسده بیست(۰ 5۲ هج عیدد اردستان سخونت داشته 
وسرش امپر اویی کشته شند واز فعاخر آل ترشیروان قلمداد شده فر‌زنه بیرمز تضی‌باشد. 

ار | حنمال‌هم داد که‌مجهد ییا پسر آمیر شعس الا پن‌محمد مد یهن آطبی, 
باشد ف بای احتمال پمیداست‌جها گر حول تجیرا چسرراهیی‌شجس درون عتجود. باشه بایدبزد کی 


از پیر مر نی باشند ۶ راد دیکه تفتيم ثبر_ هر لصبیٍ در تا دج ه مد 9 یا دوععی [ ۷۸۱۷ ) هتو لل یل ما 


۵ کر ین ۳۳ زو سال اد هل گر شتا د یار ( ۳۸۵ «دم هت آنشکه باشد درسال بوحسل 


بیست ( )٩۲۰‏ سن‌او یال بر یگسدوتش‌سال میشود د این‌موطوع باسن مبیعی ففق لمیدص و 


ماه امیر ارس درحوقع کشده یی ظ ۹ سی‌شالی تشد ات 5 تلم امن ۳0۳ 


بود که هید تجییا در سین بنکصه و شش سالگیی دارای فرز ند شده باشد و این نیز از 
غراگساست - احشمال سوم‌این که عحمد نجییا فرذند پس دیگری از امیرشنس | لدبرندمد 
بو ده است . 

یر مر تشی دربقهدای پنام بععه پیر مرثضی داقع در مبعاه 3رد الدستان مجاور 
میات مسر د شتا مدفرن و هز ارعمومی است:و عدهای یز بمتامات ممنوی او معنقه 
ای ع لد : 

وشم ساخثمانی باعه دزجثر افیا اددسئان ۳۳ سنا" - 

+۰- زیر جمالیی ار دستا ی 

ااف - مود پیر جمالیی ۱ 

آنچه متر وف و در آفواه سر دم دحا شایح | سنت بیرجدالی در ده گعجو بخسستتگ در 
فز وکین شهر ادردسئان ری یبش ۱ بو د ید توق وین جوا ین شلر بصن از کفتارش 
ایاده کرده نبا انش نیز اعل‌علم وهنر ونژاد اصلی آنان ازشپراز بوده است.. 

ب - ناش پیر جدالیی : 

در نام بپر جمالی اختلاف گفتاد است جفما حب ویاش‌العاد فیرن (رضا قلی خان‌هدا بت | 


خن ی وید | زرسننو سا ۱ خیم ده ی 


۳۵ ٩ 


جمال! لدتن مجضون ار دستا ۳ ون کا شو ز جده ان یل تن ۳ نون از دستا نی 4 [ ۲ 
یو د ار دذ مچمع لعسحاع جفیی شتو یسد : 

و قتلب! لعا شعیرن فوث | لموسد بن‌شیخ| ۳ وان فا مد حرن حمال | لد برخ میحسده ۳1 ۳ 
درد بل ای سنوم کشا لظنون رخ لب ال در تعدمرم لب دی انب جها لبی مرج از آ مرت ۳ 

«شوو ان جتسا یی ک ود قاری هو جمال | لدیرن قا و۳ ها احستتا و یا خی اقا چیش لا مد لباز 
در قب الف کتات فز بو دور تعیییل م اف ابتعامت. نامه یو ربیت : 

خاستها منت تاجن قادسی فصیح_ عوجمال | ادین ورد | رل دسا ف لمتوفی تسم 3 
و تما تیاده ولی صبا چب طرایقا لحفایق تام و وا اتود تیا اسب 

3 فهرست کتا بجا ند ماس شود جسلی لیز ام 1 ۳ أجبید توشته | زب مد ۳۹ ایک 
توس لج در نار پشیچه اد بتات ود اه یا وا یه 
اجمد ذ لز لر ده است . 

۱ | اجه فان توت توق نشیم ۱1 در یا قنه ام نام اصلی ی جیا اسین میات # خت ات 
«یلاسوص که دشر و نامه شا نو اد کی آتان لیم وغل ۳ ف دی بر اقا اردسیانن درا باه 
۳ شیم رل نگ شید سیم مه ۳ جون لد دح ایق | احمایق در شده اشتباعي اشت که 
آزدو فرایش حامل گر دیده خی این دسر بیر وی لي تالا لین ۷۳۹ تفه که تِ ی ك 
رسالابی مر ات‌ال فر اد نام بر دءشده ابر ارنیکد حول لب طر بجعت او مد شاد برده مود 
کر هه نی نام او اععد است + 


پادسر ام هر اع وغرفای هر انا تیم ا۶ٌ دا 


۳ ۳ ی یز در ار جستان وجو دق راوج که پدام یی قیاع نو | شت هبو 2 مار گس: 
است 1 ا رخا نو سکن پر چا و فا ده ار ۲ 
جْ- لس اد جدالی ً 


اهبش زا تجام. عتر جعنن جه‌الالدبی و فر ۵ دنل 3 بعنی اوفاتیا اضافد کابه ۳ 
اور یی جمال خوا ده وی آقاي سعیرل فقعسیی سلی‌دیگر ۳۱۳ بظر | فحل ال کفتهابه که مدرد 
ان در آمیه آمنیجا تس ععلوم گرد ید 


اب تخلص یر جمالی ؛ 

تخامش در کلب اشمار جدا لیی أست ۵ تفن گاهی ۳ ۳ ۳ دبر چیدال 
تب هر | نوا تد ‏ 

۵ . تادیخ ولادت پیر جمالی: 

تاریخ و لاد اش آصر بح انگر دینده 3 ی دد وی ازرسالات کتاب مر اتالافر اد کدتادیخ 
ختم .تالف آن هشتعدو شصت‌فشش ([۸۱ق) عجر عراست میکوید 45: دینجاه سال است‌بااین 
هردم مبار ژه هکم » 3 دعایرم جیشواد ود ان موقع بنجاه سال از عمش گذشته وجون باه ۳ 
از هشتسدو مب وشش کم کنیم تار یحو لادتش شنلباست.. و شش ده ( ۱ ] ی خو: جرب برد که 
«شادن سای زیم مایت شاعر مج سیو ری است ۲ 

احتمالات دنگری تیزهست که درشح مدت زنه وا ي‌پیرحما یی کر خر اهدشد . 


۳۵ 


و بعر گلشت ببر جمالی؛ 

بطو ز بکه از تیم در ددتههاي منت ام 2 مور پر حیا! + استدباط ی کوک ویدر آغاز 
آمر رتحصیل علوم سمیه په اتقو مکی ودمداری مان مقیل«قال اشیدال‌داشته تااینگه با بناه 
زمان موجه مسگرده ودزفیا ند که علیرسمن سر سر فیل‌است وقال نه از آت کعمش سحاسلن 
زد حال و با نتسه سا نشد کسی که گمشد. وراج دا خن پاش زابلراف و لاد عیبا فزت + هگن یی 
هو قم بوده که فر دم اودا دیواند: یلاب هی کر دا ۳ و جورن‌دد ان ژمان دای 0 اسربیال 
وجوددا شنه اویا نیز احمت واحمد وت زد وشاید ایتکه صاحب طرایوالحدایق نام او دا 
اخید خوانده عتشاشی سس اه رات 

عمر وف است دراطبي سیاست که بدلیال عر‌شدی: یر فته که امه مرف و دد نصا 

بردد گمید دا گر فته ازخداو ند میخواضد که اددام‌شدی ادائه کند که پتوا ند آذوی خدلكقیضش 

کن حول سر از سر ار منگید ند سر ها ۳ ۹ میگند که ها شش بیرا+ دبا تن راهای خود و | 
بوچ ناد امبت و به چیر ها هگ بت 4 تفا میت هبیتععاب شت بر ق در اردیتان رت دب ر هر تصضی 
علی اددستا فی تورا ادشاد نماید - نهر از تجاح لت لرردد قی ود نمض ود تج تن با ده 
ازاهل طریقت وعفا بوده ملاقات میکتد واذ بیرعر تضی‌اسنفسادمی‌کند گنته رد سافیا‌ما نند 
را تسد یق میکتد وعیگو یه عجفییاست ‏ اوعصر بهمجسا فرت میکله ودد آن‌شهن نیز از ور من تشن 
جویا مشود وهیان نشانی اسان داپاومدعند وفت‌واید ایدستان غود سر کر ذان‌بو ده 
که برتعا مر اجه کین جازا من دی ودار همان مر دب یله راعلوقات میتند میگوید: کجایا 
میخو هی حو اب «یت‌هد دا نماد بیر ی تضی‌عایآردستا نی عیسو بد عمن‌اه من بیا قاتا نان دجم 
رفئی درب تا زمام هی سیب ات مرک منگوایف خیا نعاه ایتحاست «داید عا اعاه‌میشود بعدشخصی 
ان ح‌میشو دق بر ما لها دحا بقاه د وت میلشه و ف رو آرد با فقاد مشود هی بیند همان شعص 
با بیچیده که درخانه تمبه ودرعوقم وزود باردستان دیده شدای ویس مر نی غلی آ دسا تون سرت 
دازا شا اداد تشن بعرشه شر و میگ دد ‏ 

جونن عوشم سرف غذا میشود فسفره داهیلست‌انند یر ههمات دیثری نیز داشته که 
بسیاد کلیف و تاخنياي اوبلند بوده طودیه پیر جما لي عیل‌تگرده درخوردن غذا شر کت 
کند بیان رف ۳۳۹ «هیان کشت تحار مج مشود وس هر تصی اد رجا لی هیور ست مج | 
دا تخوردي ناسخ هی شاخ : 

حون تاختیای نت مرد کلف بود طهم ار ات ۳ یذ | پتویم - بیر ی لسی 
7 9 : الهیم پا سنگ هم کاسه شری که موبان میا تسقیر کردی و خطاب هی کنند بر و که 
با سیکی هم کانسه سوه هیا : 

بیر جما لی اذشدت اسرد کی بیرون میرود ومیرسد بقر یه ژاللث ]باه تزدیکی شهر 
اردستان دعر دی راعااقات میتند که‌درت یاهامن امنهانههاشیت ند ی ستعا ی میگ پدنپیمان 


اس 
تخیه: او مر وا ود ندال ها ۳ نزن ق بو اس شستر ار هي معتاری ابر ایش بیاه ود 
۳ میي کدی تلر فب تقاییسم هر ۵ دسیتوف في,دشن تیف نف ۳ ی کتر اون وتو ارات 3 
برآیش پا ود شین نب وی شیر ۳ انجر ات ورف ۳ شخ مها هبگذ اد د دمچر دا نله 


۳۳ 


دسته پبی جما لی‌داخل ظرر.ف میشود سگك متوجه میگرده که کی ددظر فش دنت کرده قودی 
۳۹ را داخل‌ظرف مین نا کیان بون‌جما لین فلع جل میگ ده که وعای پپر مسبیساب وراس‌ات 
بهج که مسق اسی 

مین عجیا لی‌انتععل شود نا دم ۳۳ س ۳ شر ما تن 5ددر | ینده و او | در اعتیاد نیر فرار 
و مر کر با تقاه ب وی وید میکود یی ی ی تون ي دهد ته بی‌ایش غذا 
توا زار مانی و مدا فویمان کشت اضر مر ,شود و با که گر ها بیع رالد ان و فت پر هر نس 
باوعی گوید ۲ میئوا ی دواد ی بات شوری وا ۳۳9 دیرجال در ط ریسفت ورد ده و 
کازش بتجاگی میرسد که اذعی فای ععروق قرن نوم میشود و تخود ساسله‌ای بنام ساساسه پیر 
نی ند تاسیس فب‌کتد 5 


ی سا هترباگ یر جمالی: 7 
آنچه ازمحتویات نوشتههای بی‌جمالی‌ساوم میگرده ازموطن خود که اددسنان‌باشد 
بیتایر تقاط تین‌سافرت وسیاحت تر ده است . 

۱ وریکن از رمالات: کناب مر آت الافر اد گوید؛ «متصود [ نکة این‌فتیر بادزویشان 
ماگ نشینان سر اي .رسیدند و نگسفشتند و دوچ این فقیی عنوز در امنهات سا تن است 
وخاطر بجاً لب یه فی زنب و وا ران ودوستات عتبلق | سب بنایتی ۳ که این فعیی با درو یشان و 9 
ولات وتان #پیر اعن آن دیاد گر دند ی و وی ۳ اه له مر ساند تامرز 
عر اق داصفهان واطراف اودستان بسیاحت پرداخته است 

ودرجای دیگ رمیگوید؛ «برسر مر قداپي مجمدر رز بیان هنزل گرده و دم و بر اکن 
کشهی گر‌دید و افو ادمضطفی وعر اضی‌دا زیارت کردم سید مر قد. آبومجمت درون با فدشیر‌اذ 
اس دیگ مسا قت او بچین است قه در کایاتش بر شي شا ره شیاه 

بند‌سالی قبل‌آزاین دفنم بعبی 

ویر در دساله نود علی لود غی‌گو ید : 
از دعب دبای ارلستان اوفنادم مملت ثر لستالن 


تا بیامرزم ز ین اسراد خین 


زان حما لین ز رم ار دستان کرد مرو اد دیا که تر تستاث 


تا کش عازی از بخاز جیست ۶ که از بودخود. بشو یددست 
که جایت دارد بتر کستانمساقرت وساحت کرده. است ویید میگوید : 
کدینی دسیدم باردیستان 
1 موقع ش اش ان کات که اس 
درجای دیگر دساله تور علی نود میترید : 
ساقیا هی میاه گ..عتنای.. یاک 
خیبه دل و جباه سم پیر لن نباینیانی دد به مصلی .یت 
کسذ فقیر 3 توب و رهگ در 


چوشم‌شیر عسر ی‌سوی‌بیستان 


در بیارند سن بنیو و بری 


سا 


با جدالی ۶ 2 لش ۳ دم س ۲ ۲ سوق رم دصر د گ بدمشق 
که بشیزراز و کاد در لیالاز بافد. نید وا سا تراد 


که از آین‌جد شعر معلوم‌میگ‌دد باقاط دوم و عصی و دفشق وشیراز ولیلاز کدمیان 
دوقرسنگی ازدستان قذ پم دیب شاد ۳۳ فلت وسیاحت کر ده 9 


اب هبلک بر جمالیی : 
بیرحمالی جنا اجه از حول اقا اش هویدا است عردي عایقی #عوفی تشد بایه 
فر اش فسان هر کنء از حشرت رسول ارم دوه و باصیالاح از صو فان «مشر عط هسوب 
می‌شده و فر یضد لوچتی باعو کدی از وی برد سر دنه است ز دارج! وق اود تته نت 
است قادر کناب گشف الا رو اس عمر وف بالوسف فل لیا تاهدءرئو سد که عیفاً ملع شود 
اي عیزریش اعل تصوت یجید فر وه شده‌اند حنانکه فومیای‌دیگرد آنعا کهیهوزته و 
سرت محطفي لیا لعلیدو | لد زسام شم دشن بعش خوردر | حاضر 9 تاظر حقیعتشر ۶ گر دا ند 
شتا خبت دات در اب وعادف میات اه وبا کین هی و ود وعارف شا دش عمشو اد ۳ آ نیا کهمنا بت 
حیرت‌خواجه علیه اقلا لسلو ات وا کم ااتصات مب شساوریماله صیات فا ی‌ددسناتباقی 
بیی: .بیان بویدای و حیران صثتا نند تمضوفیان منفه بار گاه قیه ند - مان سح | ی 
که همه حق است . 


اف آخبی آ ی باس ارم وود دی زودب‌تذر که آنشان رال قرو زلب۱ بلیدتی قذا ۳ أ 


اشعدز بدان که هر کهد و بط شب فوشتر یمد 3 تیب در آننداي حال د احل باشد: ۳ در 
انتیاه و اصل وی ال ای وف و ]اه وسلم و 

نیز دلاجاک دی غیان کناب درباب تسم سایق گفته : 

دای قر بر بدان که حلق‌عالم بچند ت دمئد قومی‌صفت اابیاء و او لیام دار نده ایشات را 
هم ضددیها است ذ گر شان ود شم گفته‌شود سقت اولیا فاتبماغ | نست که مشفق و ایو آه اهل 
لم باشند و بسیب دوستی که پاجید لس‌داد زد میثبه‌شات دود بر وز ذیاد شود دوم دینگر ال 
اسرلاعتت که‌خو دوعیال وال و اسیاب خودووست دار ند واستعیال قرو توان خود کنند ودد | ددن 
ایشان ۳ عشها کنندوسال | نته ایشان‌ا یند کد مشاه دایکود کدنده بجای بشان نشستنه 
«م‌سحنان که نان باشد که رد داب وهویهان را دوست یار ند دد یت این قوم‌شر کی ستهی 
است ۶ #رهی د گر صفت فر عون داد ند که پر اهند هیچکس دردن,ا وود باشد خر اهند 
کددايم خود پاشند وشب وروز در فک خون باطل پاشند این وم سحرء عالمند که هر جند که 
فر عون. بکر د دوسی راید و تباشدموسی بیه اشد و یکره | لچه کرد و بر ادران بوسف تدیخو استنه 
که بوسق باشد و بای نرسید - اق‌عز یز هر کر | خدا عز یز کند باپیش افسر باید تهاد 
که در تدددل 3 فان | زار قدرت |[ اهی است وظر تهدد دیشی قدرت حق سر نهد | لین تیست‌خود 
افربان نگ دد ی و مه خنید سر لت سر ورد اعل رل و بر ان | یه الان وضر ای بر رت 
وععرفت وعادعس کشتلان با بان‌عشق‌ودسنگر بیچار ان زاوبه جت وس و ای 
رو ی قتتنسره العر دز خرهذنوی صفت اندالان که وذهر ففاهی سیر کننل ۱ آست 
اس پاش میت 1 3 


۵ نا 
ژوسنالی او فا | تست شیر | خ ورد قبن اش تست 
تروسنا ی شیب در آ سر بیس او گاد #یکست طر ‏ سو کنسکاو 
بت فیمالیه من افیای سم پفت 3 بهلر کاه‌بالا گاه زوس 
شین وت ار شین اقر وت دی زهی دای مدای ندیه خن وان شون 
آح چنین دستاخ رات دیخ‌اردم 3 دد ایرخ شت اه می‌پندآردم 

اي عز بز امت مصطفي سی‌است که پمثا بمت آ تحصرتهر دوز بقدده‌متاد. منرل درا ند 
دض صفتاد ۳ در راسههام باشده ذ کر او در اول کتای گذشت ۳۳ 

و دوز انددلر مرشد و پیراو مر تضی عای الردستافیی بعاودیکه در سرخ احوالش 
گذفت و از کتاب زوحالقلس شا ۳ ندید ابرم بوذ که ال باب دیوشان ر ادوستداری 
و از ( دبا جار یه وسئی نو گده قرو تگداری ‌ دام الاو ات راذده یشان تشیی حور اد 
مسبت دودافتی بصاوات برحعهرت خواجه قینات متعول شزی وطعع دیعال‌میجکی نی 


پر رگا وا حفیر تهبیلی . 
/ ظ - ودب پیر جمالیی : 
۱ مدب دی جماً لین ل همجنون «ر شدل یر هر آطین دام زر هییبام تشیعم بو ده و از عارل بو لفات 

ی این فده زو بی دشر هرد رکه فگرانیه علت‌فتل این دو بزر گو از 5ه در اصول | فصو ل‌فت بش 
اشارم فده مه لگ اب ععییه بوده است . 

غیی جصا لین درا کثر گذثارش آ فاد تشیع پیدا است‌و بر اعا و سا #ی ۱۳ از 3 وا 
دا د گر متا ید : 

دییکی آزمیاحث کتاب شم حالو اصاین میوید : 

«عن. امیر المژهنین واعام| لمتفیرن دحبوب‌جبیسرپالعا امین علی| لمر سی . علیها لح 
۳ لسالام اقا 1 نا مرن سول ال ۳ | له سیم کا لعشد درا مت وک لدرام عی ألمشده کلف 
من‌الذراع دبانی‌صغیرا واخانی کبیرا و لهدکان لی‌منه‌مجلس‌سرلابطایم علیه غیری‌وانداوصی 
الی‌دون اصجابه واعل‌ننته ولاقو لی‌مالماقاهحدقیلعفا الیوم‌شا لمه‌سرع ان هدعو لی با لعفرة 
فال | فسلق قام فصلی فاها فی غمن سا( نهد فم پدیه با لدع مت پهو ل.: | لطوم بسحق عای عشد لا عفر املی 
ققات یا دسول ال ماهذا فعال‌باعلي اه احشا کرم‌مناتعي ال فاستشفیم بها لیه‌سدق رسول ال سدق 
لي‌انه علیهما الصلوع دا لسلام». 

فیتی حذ‌بیث : 

دوایت کرده‌اند از حضرت امام ااموحدین و سیدلاولیاه عنی عرلضی علیها لحینه 
و اسالم 45 فرفود هی اسبت بخضرت معجلفی‌صلی العلیه ده و سلم هدچین باذفیم سیت نا 
دوش وهمچون ساق دستم‌نسبت‌با بازو وهمچنین کف دسنم تسبت پاساف است - درزما نی کدطفل 
بودم حسرت‌معطفی خی الاعلنه وال وسلم قنآی فا تیف و عون برد کشدم‌سی | بع‌آددی فبول 
#ر_هود 4 در سئیی: له فر أ با آنا خر الیل و | لد وسایم معجلسی ومحنتی بنها فيی بزد کعیج 


کس غیراذمن بر آن مطلم نبوه وبددستیکه آن‌حضرت سای‌العلیه و اله وسلم ومیت‌پدن 


۳5۹ 


فر ود ازعیاتن‌پاران اه ری جوا ذ ی آ راد خواهم گفت جبزی که تا مر وز باهیچکس نگفته ام 
بخباددر و است گر دم‌از آن‌حضّر بل المع‌اید و | لد وسام کهدعایآ مر ژئی‌از جوسسین کنداجس 
فر مود جنین گلم بعداز ان برخاست 3 ثماز کر ادد جویاز نماز فار م شد هرد دست مبار اه 
بخفا بر‌داشتر شنیدم که جیبگذبت المین, بحق کراعتی که‌علی زد بو داید علی داپیاعرز پس 
کیتم یا دسول‌اله این چه ذعا کي است ده‌میکنی پس‌حضرت مصطفی صلی‌اله علیه و له وس 
فرمود که ای علی هیچکس گرامی‌قر از قو.ثیست پیش خدای تعالي تا او دا بشفاعت نزد 
یدای تعالی یاد کنم کوش باتلم داد 9 ععنی حفیتت حدیت بشئو و صلی‌اله علی الشی الامی 
الس‌پی مجید و۸۱ وسام : 


کوش جان ها( و بشنوش ح حال 
این جنین فره‌وده پی‌شاث مر تضی 
زاژوی ‌ فتسا با دوش اه استت 
این کف بخشنده‌ام ای طالبان 
ظر که دست دول بد دست عین دهد 
ود شود آذ دود سس من بری 
هصطفی شهر است قمن فعچون‌دلدم 
دی بی‌ددجانا مين ی این 
مصطفی از ذاث حق سن ذات او 
ز لد گی ای‌دوستان دد عردن اسرت 
من جوروحم‌عصطفی خودروح‌دوح 
غر که با او دوح من یادی کند 
جوم او بیثای حسین حیق نود 
آ تیجد هست 4 بود و خواهد بوذ قم 
با ندهده جنسها پا جنسوا * 
ان بجها ان پر ده بر خو بان فکن 
حالیا شععت نما بر خاس و ام 
بی‌طمع. بر گو ده حرقی آشکار 
31۳ سح بی‌طمع باری کید 


۳ تسه کی تاطسر ایا ال فصال 
1 قوی دسدم درم از فصصلذی 


ساعد و پازوم در آغوش اوست 


اختبارش عست از آن گنج روا 


او دضت کر تیطان وایند 
کی ذ دسلم جان برد آن حببری 
مسطمی ان است ومن‌حون گرم 
یس اعدی . نها تمد 
حان او مات دا من مات او 
هی‌دانی اجه شیود ان بر دی است 
غهر ئابان اوو هن بات فترح 
خوی. جمچون مر پينادي کند 
بای آت نید از ار فرد 
در رف آوید بی‌دند. و عم 
بی‌ملال و هفت و سعی 3 ,بها 
سم خوبان به که باشد: در کمن 
۳ جیان خرم کند حسن: کلام 
بو که کم گردد فرایت در دیاد 


۳ هیه عمخواد شمخواريی کید 


این کف پعتشندهام اي طلااپان 
هر که دسا دل. باست مرن دهد 
و شود از تفر دست.من سره 
مصطغی شهر است دومن هبچوتب درم 
سور . بی‌در جان لی لیگو. در 
۳1 از ات حق عن دات او 
ژندگی اي دوستان در مردن‌است 
فین جو روحم دسطاق ‌خودر 9 روم 
شر که ۳ اد روج من بات ۹3 


ات 


جشم او بینای حسین حق 


1 آ نید ظست ق ود د و اهد پود رم 


داز دهد چشسها پا سا 
ای حعالی بر ده بر خو یات فکنم 
حالیا شففت نها بر خاص ه ام 
پی‌طمح بر گود و حسرقی آشکار 
زانکه نصعم بی‌طمع یاری کنه 
۲ شسوند جان یکین ع#سریب 


۳۷ 


اشتیار عست اد آن گنج روا 
ان کست ۳ شیبلان وار هد 
کی ز دستم جان برد آن خیبری 
«صطفی ال است هی‌صولب بیگرم 
تیشت ‏ آقدی .انستانها و وفیننی 
چان اه بات خدا من مات اد 
هردنی چد شیوه جات بردن است 
مر کاپان او و من یاب فتوح 
سطقای فصو ابا در پرستاوی کف 
دای ۲ ی از وی قود 
درد تصرف آوند بی‌ددد فاعم 
یهلا از هت گر سعی و با 
جسم عجو بان بد 45 راشف در دشن 
تا جهان خرم کند حسن کلام 
بوک کم گرد قزرارت در دیار 
با همه غمخواد شمخواري کند 


ی افشان 1 سود دک یمسا 


در حجای قشگی از همان کتاب وه یت محر تا خصتطقرین هی ال ره وسلم و بای 


یه | لسالام هی گو ید : 


جو فتهش سا لواصلین ا‌این کتاپ 
از محمد گویه و اذ آل اد 
ان مفحین کدیم 3 بیخعیر گا 
از عجید گویه و آثار او 
از محمد کویم خیلق عظیم 


1 محبد گویم و بادعه او 


۳ تمایم بت عاه 3 آفتاب 
ور علی بوطالب و دنبال او 
و علی و خملفه‌ای حیدزی 
وز علی و شو کت و مقدار او 
وز علی و کوش و دوح علیم 
۳1 علی و عیو و ستاری او 
وز علی و دوالشتاد و خون بهاش 


از محمدگويم و فثر و فناش 
تا نوزد جان عستین قریب جوهر. افشان ی موق پحی سیب 
در جای دیگر از صمان کتاب که فسبت بیحضر ات مصطفی‌صلی ال علیفو | ل۵و سم موتو ید: 
دی کته سعا او اضلین ات ین کناب و اس لیف اقب 
این جنین فر‌عودء بی‌شكت مرت که فوی دستم یقین از مصطفی 
پاثوی من متل پبادوش او است 


و بعااوهجر قالیفاتش که تکار نده‌دیده‌ام کمش‌جاگی است که بذ گر علفایاد بع بیرداند 
یا قوسیفی گر ده باشن وهر خوردی‌هم که احثرام کرده درمطان عقیه‌است. 

کب مدت زندگانی زیر جدالی ٩‏ 

مدت ز تد گالی پیرجما لیا نیلر غاد بتفسیل روشن نیست وی بطوز یک قبلاهف کور 
گردید با توجه پشرحی که در کناب مر آت‌الافر اي وشنه ممکن‌است‌سال‌تولد او هعتمدو 


بات و پاتفم ذرآفوش او اسیت_.. 


۳5۸ 


3 فده ( ۸۱ )| انبگه جببادد نون رتسا لانی مر تالایا تا نم هشتصی و سست «جوار 
(۸۹۶) ذ گر گر دید. سال و ی هشیسد وسیبار ده( غ ابر پاشد 2 دد آپن‌صودنت و با ژوسه 
باینکه تادیخ و فا تسش ششتصد فعتتاد وه (دببر) مي باشد عفت غنر اه شصت و بهیاشضی 
۶ نج 5۳ اج برد و اجتعال دارد ا که درمر آتالاقراد گفته اس پیج وسبال اد ۳ 
میدم میادزه هی کم ماود ابتتای میارژ, بوخه ند ایتةای‌عیر و ذو این صورت باید کشت 
وق وارد مرحله تسوف فعرفان بدهء‌پا مک لفین بمپادذه پرداخثه است دقاعدد سی‌سال 
دائنه که پاین مپارزه بر داخنداست و با این ترتیب جون در تادیشخ #شتدد و شمت وقش 
( ۹ب ) هشتادسال داشته است درعو قح قوت نو دوسه سا لدنوده و با این فرعن تاریخ ولادت 
او سال همتتيب و فتادهم ش ( ۷,5 اخواهف بیده 3 ای | اچد عماو ما ست لیامت ییا لو, 
یعتی‌دسالاقی از هشنمید و سصت [ + | پید شرد غ شدء است ,دیون اشعارش همیکن 
است حجلوئر شروع شده باشد.- صرسند سکن است از تتبع کامل در دبااسل و توشته‌ه‌ای 
1 تاد یج #صلمی زند کا نیش دوش گرد دی هیا ین اج تاو ندد تور نیگر ند که 
اس نذندر | روشن تمایم- ذبی | تم شننهها و تا لیفات‌او بر | کنده ور قسمتی در کبا بخانه‌ايی د 

کشوری‌موجوداست گهدستر‌بی‌بان یست , 
با - شخصیت پی جمالی : ۳:1 


پیرچبا لی در زدان خود که رن اقیم غیج ی باشن از احاظط کتررت بتاز ووروددرعا ام 


لت دعر فان و سدفاز دیا قر ورن جوز گر «ر عر فا رو دید 9 ی سلاطین, ۱ 


داهر اعیعضر بوده وازطر فی‌همعحسوده‌خالفین و اشخاس وق ق از ۴ م۵ ژ وس دا [ 
اعتدیت مچ رده‌با رزه لا وت از آذ ای بو ده است. 


برایایتکه اقوال گونا کون تذ کره‌تویسان و متر جمان‌دد باده شخمیتاودوش گرده 
بخجنل ی سجیه دل ۳ ا فاد مین کین : 


۱ ترجده آتشکده آذر بیکدای 


همولانا پیرجمال - اضل آن‌حضرث از قصبه اردسنان عن نواپع اصفهان‌است گوینده 
جرد صاحب دلن حول دیش ان شیف یت و و ار هی فث الب حسنر_قت دیر‌هار تضیی 4 
ای | سیخ وهی قد اور قدر ظر لب در ار دسا ل‌استخ ق تفر اس در تجیرال بو انش ویس طی در # 
دما سسر فان و آد وی بن مختصر 5 بل ۳ آن عمالا یی 5 کر یود تیمقا انیا دیاعی» 
۳ از یشرت ترتشد ریبد تاعلیه ٍ 
و بای 
5 رف نیز زلف تور سورز وق دام 


دا پیمان ۳1 بر خنان لش دلل ۳ 
؟ِ لر حور مجمع الصجاه 4 


ضد بوسه بی آ نا لبان کل نز نم ‌ 
ال آر شا 9 و ترتع دم 


بیرمهشوریده حال و ازعلایو‌دادفانی وایسته و پعالم باقي دل‌بسته و بر باخت‌اشتبال داشته 


۳۵۹ 


شر له یر در ی اد دسنا نی( از او اده آپوش, و ان ) بزده ی از شعاد آ تجناب عا لبود ار 
ببتذر نله شیر و ازدیاد کشتاد دز یار عبر وف و عشهوی است و قر یب بنجاه هار ات دارد 
آ یوناب در زغان‌ مرن آشاهر خ وسلاطین ترا کیفهو ستة است و فات اودرخشسدوعنهاد و ند 
|,۱۱/۹ر) هصجری| تماق افتا ده است. 
مو اقانب ومتطومات | تجناب بسیاد است و این اساه ی که دز ایتجا < خر منود ازآن 
وله امنت؛ 
الق ب فظوم کشف | لار و اج 
| بن عنططومه بعاور ستژو عیبر ودشده و از جمله‌اشمادش‌اینست : 
یس و بیش وحجرد ای شاه و این آوگي بیدا و دوشن عین دد عین 
نی و دس تدا نم در عهان ‏ غرم 
کي کو پر گزینندش بمالم دهئدش جام ذعر و تربت غم 
ش ۱ افوازت مایت نا مت ماهنت معن. متتلامنت کی عاومبت 
را رح لو اصلین 4 
کیست ا تسان | نها نسش باخخدا است 
هر دلی کو نیست دائم دردناد 


نهبینم‌جز دخت از این د آن من 


که دوایش دزد «درد ام دوا است 
دربتاه اصل آستو اصل ید متا 3 
- منطو وه روحا(قدس ۲ 


بسا سم تیم ۳ پساتا فد یم کعشق است وهست‌ه حچه لته ایحکيم 


نو آ شملد یز هون عشی است‌وهست ای حرف قبسا اک‌شمن 
درآن دشت « کشور بیم زد دود بسال جهان شد منتش ز زد و دال 


ه شیر لو عبر اسب در پاستاو اف چگو یم چنگو بم ۳ سیفر ۶ ۳ واف 
د - منطو مه قمحا بر اپ , 
- منطو مه مر افر فا : 


ناور نیو از آن اشت: 


کیت 2 وت له بسا ۳ 
اولیاه لیر در دبار عبرم 
ی منطو مه کنر الدقاثق ۲ 


بطرد متئوی و اذاشعارش است : 


تازه نگادی طاب ای جان ۶ دب 
جشم از این نيك و پدیها .بدوز 


هر کهپاپد یفین نود سالاد 
هجو و زر شید یی نشان با شتد 
سیر فان «کتاف بود سحو تدم 


تا که دوات بگذری از آب‌و کل 


هرچه بجر او است س‌آسر پسوز 


۳۹۰ 


ای دل آنیده بگو شرح پوست دوست غیوز آاست عجوغیر دوست 
قافت. فلچوي ایام هن تفه ۲۲ بای کی وان آدام ۳ 
ز - منظو مه ادبیهالعار قین ؛ 
آنانکه دد این جهات فانی بچوینی جیایت ماودالی 
از ستی خوش عار دادرید 
همخحانه و یار مقبلان بای 
با هر که بکی شوي هما نی 
ح- نوم مجیو ب‌ااضا بقمن : 
از اشعاد ان است : 


بر دل. شمه دا بار داد ند 
همراه و دفیق بیدلان باش 


تال ای ید کال 


دل پمیجیوب ده که زنده شری 
بند گی کن که ذندگی یابی 
عم و اندوه تن زژ بي‌بادي اسب 
ط م منضاو ید مقتاحا افش . 
ک بت لو مد مخگوةا لمحبین. 
با - منظو مه معلودات عخنو پات ۱ 
لیا س منطو جد استقامت دامد. 
لح 1 او دعلی نود . 
ود - فنظو مه تاظر و منظوی 
به س «خلوهه مر آت الاقر اه 
لو - دیتی از اشناد متفر قا پی دای است : 
چشم در ده دار و جان بیدار و دل دی اتتظاد 
تا مراد حان و دلي نا که تراد در کنان : 
۳ تر چمد زر یاض اه قین : 


بد 4 1-9 ۲۳ باه دش هوک 
ژند کی ۳ ۳ هر دانی 


خواجه اپن خفلسی ندب کاری است 


د جبال| لدیین مد بیری شودیده حال هن ی میتی اودسناتی. ین از شیخ‌عصاد 
بکثرت شعی معروف است و قریب شاه هراد بیت داید و اسامی بعضی از متضلومه‌ها شا 
او ا رتیت 

۱- کثف الاوواح ۲ شرحالواسلین ۳ روحالشدس 6 فتحالابوان ۵.عور افرود 
٩‏ کنز الدقاش ۷ تنبیه الادفین ۸ محیوب الصدیفین 4 عفتاالفتر ۱*۰ مشنوة 
المحپین ۱ ۱- معلومات توبات ۱۲- استفامت‌نامه ۱۳- تورعلی نود ۶ ۱-ناظروهاناود 
۵ مرت الافراد فقاتش دزهفسده عفتاد و نه هی اداش‌ایش : 
جشم درریداروجان بیداره دل‌درا نتظار میاه مجان‌ودل خا کمدز آیددر کتاد » 


۳۹ 


گس ثر جمرك طرایق ااصحقا یی 

«موسی‌سایله پیر:سجها یه پبر جهالا لین | حمداردستا اي است و اددستان قسبهایست از 
تا فات اعتلهان فرب با تزده قر وف از توا بع او ات و این بنزرد کوارصاخب تصا تیف سیار و 
«تحاع ما نت زیاده از باه هز آر پیت که علالب بینددا دشتمل است این ققیی فر بب بیست هنشت 
رساله قام ر ی آن جناب دا داشتم دريك مجله بکنابتی خبوش‌خط د عالي ازفلط عدومی 
پسی وتپ« جف یش عوش دهد ا گر وید که برش میخورد فاسامی بسی از آ نها اپلست ! 

٩‏ کشفالاروا ۲شرعالواملین ۲ -یوحالندی ۶-فتمعالابواب ۵ کنوالهقایق 
پا منیا لما وین اب محیوب | لضدشین ۸-مشگو دا لمحیین به ههرافروز ۰ ۱-ععلوعات 
امامت زارد ۲ - تودعلی نود ۳ اس انار تلور ۶ ۷- دیوان قصاید و غزلیات و 
ترجیعات ع ۱ هی اتالافر اه -+عتا حا لمتر با فجیا حالارو اج ۸ نکاما لجحبین 
هابة الصیه ».یداه المحنلا ۷۱- بدایة المیف2 ۳ب فرنع الکنوق ۳۳ - 
میات ره : 
6۷۸ بوده انت ودراسول الفمول مد کور است که در کنابی دیدهام که کفتهاند آ تجناب 
شهید قدد و در بسعان لسیاحة سطاوراست کهدرزمان شاهرخ میرزا پن‌اعیر تیمود و علولد 
راکمه هش ۸ 1۳ شمان آنجناب ات + 


تچاعن بیثما رای جهان دیدها وین 


جلامید. آن‌تبتابآزاقاجه مجققین و اعانلم عادفین مییاشد وغاتشی دی هس دوصهتا ده ند 


زود 3 شی‌همچولن فاات‌سر تاو و بای 
زاهد اد امر و دزد جشم بر آ شوب 3 قست ون وا پامرد کی وه فردأسدسی 
فر 45 آدمجر وح تیر عمزه حأنات اشد کافر اصای است گرشیخ است‌و گرعولاسشی 
مود و هادی مود جوز پوبباده ی بود شوش ]| اد کی با همین و قر ساستین 

وله فیس سیم 
دب :دید سردلفی. عاشق شد و یدای تم که چه سر‌داری. کفذاس‌دسواگی 
کنتم که جد ی تج کرام زج گید یا گفتا که برف9اپرن دان دلبر‌هرجا ی 
۳ م شمه ین | نی و آشدته و سین گر چبان مج [ اه زوس تا ايش از خویشو بخودا ای 

اما ساسلة اوادت واتسال طر بت ایشان بجذای معر وف بدهن تیب است : 

وی | یبال ) عرید لیرهر آخعی گایی ار لستتا لپ است و اد هرید شیتخ فجهاب 
زوارواگ بوده و او هر ید ون اجه عز الدتن سین انتاهوثی و او عر یف والین ود 
و اعد صاین‌الدین اصشبانی و اد مرید والد خود ده اجدد دیابن عیدالسالام 
د او مرید خو اجه اعام‌الدین مجومد بوده د او مرید شیک تجب‌الدین عسلبی ان 
ب-زئقش شیرازگ د دی صرید شیخ شی‌اب‌ااسدین سیر ژددگ د وف مرید عسم 
خود شیخ ابو النععیب عمد‌القاهر سپروددگ د وی مربد شیخ احمد غزالی و طریق 
ك بجناب هر ای شبکر ود کر شاه سا 2 در کنات اضولا لعضول ازدوی سل شوخ هد | لد 
ا مدع بشاه -میر لیست خر فها تشه من غیر استحثای داسئیهال و کمالا اححلة وال تاسال‌من 


۳۹ 


پدهه لمثا و مفتی۱۱ الهخ ای و ر االسین احمل دعر لس بتمال الاستداد والاستجناق من‌ید 
| توا لعشا قرو امل الاو ا تشیخ-عد النین 11 ی سای ) لعلو کا] ابحسید ری 
وفو لیس عین بدسید المادفین وسندا لعاشقین | لاژدین الار ده‌تانی ايآ خرهاد کر 
ناه ود ستان ا لستاحة مه داست جک ناه ۳ جمالا ادن اددستانی که: 

او یر جمالی‌آددستانی ) از پبر مر نی علی اردسدانی‌داه اذبیر امام لین 
تائینی داد اد شیخ عللاعا لدوله زور اراک د اد از شیخ ز بی‌الدیی تائیی واه 
از ردد و شوخ عبدالسالام کادو ی و اوازعر بدان‌شیخ‌عید | لسالام باب عاذق موغاری 
و شبعخ مهد امشبانی شیج ید یلام دابا قارف م:غاری از شخ قر الدین 
عراقی داد از )ادن رز ۲, یاک ملتانی دا اد شیح شاب‌الدیی سیر فددگ 
انثهی ومخفی نماناد که نی فخرالدیی عرافی و امیرسید حسین هروی غی‌دو ات عریدات 
بهاعا لین ز کریا هسئند بیه اسطه ودر تشحات از وساله کنر ار موه جناب سید حسین شل 
تمو ده 9 یمد آن آنمت کود نیو ده کدی بعه بي کلب نوشته جنین با فتم 5ه دیرف هیر ولد شیخد کی‌الدین 
ارو القععاست وو و‌وی ند بدرتل شیخرصد زر ال بن 9 ی هر سل ندز جود شیخ بهاءا لدین در 3 
ملع نی دنس ال ارفاسي استت # 


ْ 


وااعریق دیگر خل دیاضا سیاحة ند آزشابالدین سور گرد لوشته شوم ؟ 

«شیخ ابو بگر عبد‌الله تساج طوسی داد عرید شیخابوالقادم عای گر کا 3 
آد مر بدسهف ین سالام تء اقلا لعدر مین آ بی‌تعدهر آن مقر بی داد»ر بد شیخ عبلدالهز ود 
اوعرید شهتخ چمال عباها وهی ۶ اد مرید شیخ الدشایخ و العارف العمل چماب‌شيخ 
یور ارردب‌غاثی قدان توت پا خی بجدسر لا رضا(ع ]| ۱ 

۳۳[ وراه قرپیر بیث ییا زب مجلس شورای ملپي ایر ان : 

چا لین تحار حیان اه اجه اش ق ی اصفها ی دپیآ و ینیس بحت ال( مه فد فا 
خشصت وهمناد و نه [ ۷۳۵ | 7 0 از عرفای م«عر قف فرن وم قح عا بوقه قساسله لور 
جا له آزب ااسل صدو ید ادن عارف دیس میا لا دار # د نم قادر ومادر تو خمد و نود اقسدام 
شم ۳ لیکو هس اه وور کبا دهاع ود پوسفی‌بشر م تسیر نشور آ بات کی نید فر ال واعادید 
ما ره از «یغیر_ بای | ایو | اه ارسام سر ج بدا ات واشدار ستا ی وا هی «عبزار و وی 
بر داخته گر د باشماد حواحه حا فظط تمیل سبته و کلبات‌او کتسینهاخارق و آداب و سیر وی 2 
دا شنت و ییاز کتا بو یه شام ۳۳ (دهای 5و ایو بر راد پاش و ام هبات وم ات‌طر أآیق 
| لعفقا ی کوید : سای از ثلیات جمالي داکه شاعل بیبت وخشت کاب و رساله بوده در 
یل ود شجا * ۳-9 عز ار بت کت ی داشته ما لا دوه وار وی دزد نده | ند این کنا فا را له 
دا فیس میاورید ۳ 

شرح الو اضلین.. دوحالهدس میا حالارد ام ام الم یی تایه 
الحصیه هدابه ااهعر 4۶ د شر ج) دنو دشهه‌ای از آنچه دو تسه بالا شامل آنییا است 
یی از قلیاث جما لین داشته: است. 

جمالی دد آخر #میعا لا بواب پیش از خائمه درسفعحه ۱۳۲نام بسیادی ازمولنات ؛ 


۳۹۳ 


هتهات خوددا برده و نیز درسفحه۲ ۵۳ دصلحه ۵۲۳ ۵۳۶ نام شر حالگنوز فمقتاس دا 
(ابن کتاب اخییر و | در مو لد ابی| ثم معر فیی تمو اه | دذرصشه آخیی تسیل ما ۷۹ ۳ بتاب 
دا یه المعر فه حورالت داده و بایش‌اتن وتان که درط ی آیق | لحفایق تامبرده شدهیتی باشد: 

جمالی لام بیشتر این موّلفنات وآنارخرد دا بمناسیت در تا بهای خودآوروه وشارد 
۳ تابم کال گر ود تام آ از د درخ از او بدست 11 1 

ود مد ۹ )اعال قایت عو درا باالم بو ین شاهر خ درسنمر قند. یاخ‌لموده وورمتن‌جا 
کشته شدن اوبایدست پبرش عبداللطیف یف کر شده است وددصذحه۰*ه نف کی داده ده 
یوب ااصل یقین بسال هشنهد وشست وش | ۱۱۳ )تا لیف گر دیدهو ددصفحه ۲٩‏ و دد یکی از 
میاحث کثاب‌هر تا قر اد گوید: امر دز کههشتسدوشست وهشت( ۸٩۱۷‏ اسال از هر نتم گذود 
ود ر صستحا ۵ ۳ ۵ سا ل شین «شصت و( ۸۲۵ ] و یاو ننوده کس4 در باه زوزه‌داران عصولاشت 
«ت1 بر ذه 9 درستحه ۲ ٩۱‏ باث ویاعی|نشاد شده بسال‌هشه‌سد وشصت فجهای( ۸۹ | عوجود است 
كت این آفازهی بات ان مندرسات کلیات جما لین را میآودیم : 
قعع‌الابواب : انافشمنا اك فتحاً بیناً لیقنی لاله ماتقدم وما تخر . 

وبا اعنم ر بت افتح پیتفا 


وم الق وآصر و آجرن !۱ 
شم شددورازر خوازز [ف‌و ال رده دید یرده در رمو: فرسج | ی 

مر افر دز 1 اي و مد با وه بو اس و رت از جر لس «وا هی سب المعاید 
و وسلم داشیراند ال 

در الدقایق : 

ی هینج تسش ات لا مت 

تمیه اهاز لین : و | احمدله ۳۳۳ ما لمیرم واصاه 

وش اجحتله ماد و از به‌سورن او ش‌عباش كِ 


3 للمت. ادا ت میرل 


یا نید د له - اي فر تن 


معبو ب | لصل بقین ؟؛ 

اد " اور سا نیت رم تلاوت ساسا لا لب الا جر ابا سم 
مفتاح الفقر ۱ 
اعلم با اختي الدنیا والاولیاء - ای عزیزممحه‌ود غزنوی از بیان الخ , 


مشکو 5 المحبین ؛ 


ای گز ید بان ود ر_حجه دز اوسنی حجان باام توئی فعالم پوست 
بت مد ام 1 ظلت کار زر ند ورد آشام 


#شنودم از آن که سخت تر یاد 
استقهاست ۳ ۳ 


۳۳۹ 


تودعلی نود : 

ددی فیآاحبرعن دسولالا صلیتهعلیه و ] اه فسلم اتحقال اول ما خلق ال المقل . 

تر‌جمه - اول آنمجه دای الآ گر ید ععل رود ال بش دوم کتابب بلاین بت 
خر عییگر ده ۲ 

تالالی صلی‌اله علیه و ]له وسلم : اول ماخا ال اوری.,. 

مصناخی اون ٩‏ نود مشهور است غلپی بوالعلا علی وه است 

لاظر و منظطاي ر: 

در منی‌أله تورالسموات والارش سل توره کمشتوو... 

ز پا دک یم بحعث ثر یم 

هر انت) لافر اذ 

ای آ که مشیای جمال دوستی ه میخواهی که مسرفت | لهنی قهم ذنی.طاببا صتعیت 
دردیعان‌کن الم .. 
صیح ددشن دشت با مهثاب بر بالاستی 

ثر جات : 


و زشیت ویگو < دل ل 11 


9 کین سم ی 


با ز نوه دلبرم فالم چتین پر پاستی 


ساقی دی هد ق دی ۳۹3 
«ستیز اخات ٍ ۱ 
۲ «پیدی فی‌ فده ا انشا یی اعد ۳۲ سا شش 
ابن‌ضیعسم‌ادت زدخ باد بر آمد 
غر لیات ( ددعت معط ) ! 


ایعثز ل‌صدقه تینوی بحر کان. مسبت 


زان فننه عیان شهد 


ای کز قو بیدا شد وف جا #منجفی 5 هجذیی 
ایشا : 
ای عشورت رسو خه جبلد وسو اسو | بادٍ متأميی گرفت 
ر باعیات : ۱ 
عوق‌چند نبا شم 5هتو خوشد لو اهر راب نااه نیام که ند بس آ کاهی 
گرشر - ععی لد این قاشی دنچ در سم دزد جپران اد ۴ +اهی 
صقر ش انس یره : أ 
شا وله یب زیاج ت ساقی حتنة سین ثر 
ابصباً غز ایا نها 
امر وز دمساژی کم ۳۹ یرم داعتت 
کف لارو اس : 
جشا هت ۳۹ ۳ مرو - ال کشایم 


از‌جام کام بخفش خوردم شرآپ‌د یگر 


۳1 افذو ری قلایت میسن یم 


تاد جتما لی‌جر کتاب قضاید واغز لیات ور باعیات و ستر ادات فمشنو بات و 
ثر جیعات همه مر کب از تم و ی میباشد و لي برخی‌اذ ]نها نتایش‌غا لب ویاده‌ای نثرش‌پوخش 
است وجذا نله پیش‌اذاین‌اشاده شده بعحیاز تا یا مشتمل پر‌دسا (دهای چذدکا است و آشیح 
وی فیزاط رو تعلمش | شور است ‏ , 

ترجه قاگ دیاس فآاوینین 2 

آ اي سید نفیس انتاد دانشاه تیان دردیاجه سالناغه بکهز ازدسیست و بینت و 
ده ۲۲ ۱۳ شمیس باون ددپیاث تا ریخ ادپپایت فرریّا جوم سیون میشا رد : 

د جبال الدین فشل‌اله احمد استابی روف به بیرجمالی یاجمالی اژ عسرفای 
بسپاد نههود فرن نوم برد دموسی طریفه معصوسی در تصرف کدینام او بطریقه بیر‌حنالبه 
ممروف بوده است ودیهشتسد وهفتدونه (۸۷۹) در گذشنه است ین جمالی لذابهای بسناد 
بنجلم و نثر فارسی برداعت ۱ 

۱ بپانا لحیقیاحوال‌سید المر سلین با حفایق وال الحصعاشی که عدتری جد ین 
اسیت شاهل عفت داتطو مه 

اب یبا | رواخ که درعقتصدو شست‌فغشت (۸ر) بیایاتا رسیده ۷ ایکا 
المجبین ۲ - ترابةالحعکمة 4 - بدایة المععیة ه -هدایة المعرقة د فیح 
الا بو اب که در آحر جمادی‌الاحره عشتسدوهتتادو سه (۸۳۳) بیایان رسانده شوج 
آلو اضاین 5ه هی هرا و همتا دوشش ([ و | تمام توده اش 

هو آعات در او اتایت تن اراست ۲ 

عننلوه» شر ح الکنوز 3 کشف‌الر موز که درهشصو شست و چهاد (۸:6) بایان 
نا انوا م2 هر ات لافر اد دیمو غه چها ,و نه [ 6٩‏ |رساله کوجت - ماطومه رو سعالقدسب 
تیه الغافلین نطم و ند منطومد هر قوب - قدرت نامه - تصرت ذافسه بت 
یر صت نامه - سر اتالخبیب مب در باعییات درشرح تلو عفوت‌اعلالتستیق افصل 
الدین کشا ی« اعلو مه هسیر اگر ورد ۲ فتاب‌ظاه‌ت‌سو کنر الدقابي‌دمیز انا احقایق 
فا لار و اح- مدحالققر - معاومات اسر اد القل قمضبو مات او ار القاوب 
قح اه بو اب در حقیقه ال داب دد تصون سب مطازیب ». 

۷ تر جمه مواف بستان السیاحة : 

تن بنتاي السیاحة و دیاش‌الساسه شخ است که ضمیی مر یه موف طرایق 
المجها یی بل گ دنه سس . 

یب - ساسله ظر یقت پیر جمالي: 

سلیبه طر بت پر ما لي با با تیده درسرح ماسله طی بت بو هر تضی علیع اردستا ی 
بیان گرردین پشف ۳ زیر است : 

پیر جمالالدین اردسثا ی #نیز قف پیر در نی 3اوعی یبد شیعخ عجمد زوازر هاگ و 


۴۳۹۹ 


او دربد و اجه عز الدین‌حسین کادو ی رحمداله واو مرید خواچه صالن الدسن 
اصيانی دام ید و اس4 ینآ لدین بدا لالم ( خلینه شاد | 2 مرید خیواجه 
امام‌آلدین محدد دادمر ید شییخ کامل فاضل شیخ‌ش‌اب‌الدین سر وددگ و اومرین 
شیخالمشایخ عارفکامل شیخ) بوالنچیب عبد القاهر سیر 3ددگ داددرید شیخاعمد 
غز ای طوس و او مر ید شخ ابو بر عیدالله تساج طو سیی 3۱3 هرید شخ ابو القاسم 
گر گاني دادمرید سعد‌بن‌سلام ثواقل‌الصرهین ابی‌عهر ان مغر لی فاومرید شبن 
عبدا امن ی وادمی‌ید شیخ جمال‌عبد هید واو مربد چناپ عداذف کامل شیخ کبیر 
اردستانی عاو اتطریق عروف گرشی ساسله طر‌یقتش بامام فتصل میشود . 

بج - سلسله پیر چهالده : 

بطور یکه قیلز اشاده فر دود ساله مخصرصیی ازمساث پیرجما لر‌هنشمب گر.دیده که هد 
سلسله ثیر جما اوه ممروف است. : 

| اجه دد این‌باب هنتول است شر حي‌موبآشد که شیخ عیداله شاه هیر نوشته است و ساسله 
خوددا (ساسله بیرجعالید) باین تر تیب به پبرجما لي هیر سا ند , 

شیخ صمدالله مرید مولاا فخر الدین احهد داد مر ید بهد‌الدین آبی‌سهید ۱ 
العاوگ المز عشیی(۱بوا لننح‌ثیاب) داه مرید جذاب یر جمال‌الدین)حمداددیتا ی 


فن نت8 پر جها یه وله طر یقت آنجتای که ی 3 کی گردنده است ۳ ۷ 


ول ] تار پیر جمالی: 


ازمجموم افوال و کذذار کونا کین قد کر تزیسان بخوبی معلرخ مییگردد که آثاد پر 
جمالی اژدنالات و کایات موجوه خیلی بیشتر بودء ودد اترعردد مان و برحست طبعمت 
روحآن عادی برر که که خاموشی وا نزوادا میطلبيده بر | کنده ودرژوایای فراموش با تزنه 
اشبتد. . وفعه های تو سید کاین راجم‌یا ثار یر جفا ی جندب منبع دارد : 
اول گفتهای خزود پیر جمالی در کتاب‌شر حالواصاین تا یقت شرده درهشاود و 
وهفتادو ذش (۸۷۰) که باغلب تالینات خود که قیل از کناب عزبود تالیف یاقنه اشاد 
و3 و ات ۱ 
ایناك برای استحضاد قسمتی ازاشعار که محتری نام بعسي از مه لفات متخلوم و. مدعور 
بر ما لین است دیا مینگارد ۱ 
7 43 زو رو تاظرت شر ودعیات دار ده کیت ۳ ندید گان 
که بیخاآو پرساله تودعلی تور وحوعآ هر پر ساله تا وود اشاده شبات 
تا که غزپان دو (مر آت آ ور بذ "سین یود با کام و لذات آود ند 
3 سته او اشاره بکتاب هر تالا قر اد ابیت که خود عشلمل برجهل ونه رسالد 


کویات ۷۳ ۳ 


لك با . می‌آت. باید فقر ,ال 


موش دواد در جازل اند . وال 


۳۹۷ 


که پیت اولالشاره پریباله مدحا لفقر اجشت : 

2 بود رفحسالقدس عراز دل ول .عشق آید. شود دبا ول 
که فرداول: ان اشرده بکتاب رو حالقدس ات » 

زانته در حال استقاعت يم بوذ و اس ره 
که فرد افل‌آن اشاده بکتاب ابتشامت نامگ است ., 
آن گرشده لاتم موب دان تا کنب هر نله سدماا وان 
که اشار. بکتاب معصیوبااصا بقیوي است . 
| ندرا ین‌ده با یدایدل کشف سح 
که اشاده. بکتاب کشف الا زو اح با توف نامه است:: 


تا که عاشق‌یاید انجانان فتوح 


و ند دای با بد فتوح از <سن غیت 2 مصیاح لد هیچ‌شیت 
کد فرد دهم‌آن آشاده بکاب مصیاحا لا رواح است: 

درحنین‌صا ات بتواجوام عشق 
کد فرداولآن اشاره بختاب اخیکا م۱ (معبین ی , 
2 نبا شد بر لس پینام عشق 
در تربابت کویم این داز فرپت 
که قرء او شم دوم اشاره بکتات ساره ا دید ورد ددم [1 اشاره بکتات 

بدا ره المععیه است.. 


۷ یدود اندر بماند جام عشش 


جو با تقو بل بو این جامعشق 


1 اد | رت دی شنیدم ا عجییو ی 


ور پاش نقش ارت شو‌طلی یق ته ااوایشن #ِ- داشم زر فیق 
که فر داول‌اشارءیکدات هد ایا لمع ققوفرد دوم‌اشاده باب فیح) ۷ بو الب ابست 
دی پسی قر دیب تر جع اکسین 
کهافرد اول آشاده کناب میا لهار قین و فرد دوم اشایء بر کیدات و 


ثر جیهدانت انس 


ول آمودم خوی و صرف عاد ین 


رو پجلگت آ ود ترعققاح ای بسر لا تیه داری ند انیار ابر 
که قره اول آن اشاید بکنای مففااع الق است.. 
هم کمو زر دحم قردفو آود ییاه اور ی سین یو رات بست 
که فر‌داول اشاده بکتات شرع الگنوز و کشف الر دوز و فردوم اشاده بختاب 
مصاومات است , 
حسن همپر افر ود دد پرده نشان 
که فرد اول اشجارء بیکتاب پر افر وز و [قتاب ظطاجت سوز است که بسوزت 


2 ۵ دست درد دل بای‌امان 


مشتو مد مین باشت ۰ 


گنر سیسات ونم وه که خودحالات «ذوقت مستز اد 


۳۸ 


که فرددوم اشاده یکناب پارسا لد مستز ات مي باشد . 
آتفنتا مق کد حدیت. شغر ذا تست 1 سازاح و رعیی ان روا لست 
۳1 فرد اول اشاده بیعموعه قصاید و شطر ] خر اشاده بر‌ساله مقر نات است 
در تر نم چون غز دیشر المدام | تیه دای ی ونا ی ف ام 
5 فرد اول‌آشاده ناب غز لمات است.. 
تا که اند وفه هیز ان باز باو فا بای و موزن اف سو ان 
کد فد افل اضاید بتاب یز ان العحقفایق است 

وصف دون و ذ کر شبهاوعس 


کت پیداس‌ترشر جالواصلین 


شرح کردم حالت لذي و لس 

ای ذیمن‌عشق وان حسن امین 

کف وق اهاز ناب ع الوا ضایر انیت 
ان دیسدلم دا این علم غیولب 

فرب اس آها وان شور ندیه 


که قویی بد بل همم نو ب 


ده لذویعف کود یر چما ی ده سس قشر د مد یات جو درا حیا وت گر ده و هسلزم فیشو د 


که تمام‌این دلب ودسالات قبل زسال هم دوهشتاد دششی( ۸۷۳۹ ) کسال: 1۳ بفب شرحا لو اصلین ا 


اسبت قا لذقب ده اشت . 
الم «رمز آت الافراد تام کت بهای دیی را مر وان است. ؛ 
و گنز ودقا بق بخوان اد فیق 
که فرداول اشاره یکتاب کفز ال قایق آعیت ب 
جو آ ده عیداد شرخ الکنو زر 
که فره اول اشاده‌یکتاب گرا لکتوز اس 
فد ای اقا حقا بق ۳ 


بداللا مین مر‌دان .و سر دفیق 


۳ عوی ان لها ید ال جخس 

3۹ گر ولا اند یلاب هی آتااحقایق است: . 

و نیز دررساله راجع. بعودیث یی دبع له وت لسع فیها لح مي کوید : ودرشر ح کنز 
بان آشارت وف ات 2 «تضلو و خی با ات ۲۳۹ تعین ان دی 2 ح الکنوز ۳ ا زاین دی دس له 
دیگر لد یبف: « و آین کناب نا که ۳ آت‌ال گر ان ناش نها کر ان عبر نا 
الفر اد 9 

زر راتسا اه دیگز ۳ بای «شکو ۵ و شف لذرواح‌دا بر 9۵ ات ۰ 

و بااین آی لها کشیستا گر تتبویت کتاب و دسا اذ ی 2 را داز ثاب شی ۳ الو اصلین و 
فر آتالاقر اد نام بر ده لٍ ۵ هی ارف حون دلب ده ۳ ۳ ات مر آنت تام لول نا مکی از 
۳1 هر بت لعجدیی بأشد, 

و باین‌طریق و دی و 9( با هیده است و تضور 
می‌دود فا ببای دسر که دروکر ان اک ان 5 ۳ ۳۹ نله ۳ نام بان ی 


۳۹ 

ثتاب مر آتالاقراد ی ال هشنمند. و شعت و شش( ۸۱ ] ۶ وه ناک 

تفص گنه کره تویسان مانند دیا لحار قیني وطرایق الحقایق ۵ قسفیای که در 
ناهر کنا بهای‌مذسوب به پورجمالی وشنذاند و از نویستد کان معاصر آقای-سبید تفیس نام 
کتب پات کر دا بر قوا نی که صیی[ با لخ برر پیسسته در پشیچ هر هد استیء. 

سوم ویو | فا و کلیاتی‌از, بیر_حبا لي در کنا با ندسای روف از ال کخا با تامجلی 
شود ایملي, اپران و کتا با تاعلی ملك و تا یخانه فرمن* وغیره نورد است که هر دا مل 
تٍ یتیگ 1۳ رک ۳ بخدایگین اعلس تغاوت دازد 3 معرم هت هد این‌غاز فی 

را ان تمتیماش تخلم و بر دارد که عجه لس تا اجداژهای که تواسته است چمیغ . 
0 رد تذوین کرده 3 | و کی مر اش نذا ۷ ان هود برد ر #هراجمم ک ند عدر ی 
ما ات ثر جازم د اد و 2 

تحصرالات بیر ۳ 

1 بطو رید ار خاال وهای دی سا ی فلوم عی‌شود دد مذراجت ۹ ۷ تیب عاود 
زرسچیی | اشتغال داشته و با تسج از مو لا تشن هو بدا اسبي دد فن آدب و تر سل فارسی ار بی 
کال مهادت دا داشثه و دد فن ندیت و درایت هفته وفلسته وعرفان نب کمال دورود را 
ابید و در تسیز قامن سی اسب هس بر عسر شود موی مهد اسهم 

باریین یی ی هاش نی او کتاب کشف الارو اس و غا تفت نامه اننت کف فنل از سال 
ی شش ۷۲ بر مت کی د ولو و با ای ارمای ان مرن ظر ابا ی سوتره زو دش 
موارت بخرج داده که چز بدی یر آن تعود فیست 3 برراي لجونه قسمت می بوط بآویدن بشیر 

بیر اه پونفت وا بیان در اینجا و یم 

1 لدتعا ای : : آذهیو | موی 7 9 یات ایو ای وتا 
اجمعین + فللما فسات لمیر قال آیوهمانیلاجد دیج پوسف لو 3 اند تهندون وا لو انا ای 
لذی لا اش مدیم . فلبا ان‌جاعا لپشیر القیه علی و جوه ذارتد بسپرا . ثال!لم الما بی‌اعلم 
سال تعلمون. قالوایااها قااستفعر لاخ نو تا از کنااطنی ار فال‌توف اند رلک لفیا /1شو مب 
الغمور اي + صدقلل ا لیم وسدگدسو لها لخر یم : 


۳ ۳ 


#2 
س وا و وف و اعسته آ وق 0 ۳ ۳ 3 3 وق قاری 
جو کیایت وشت فا یی أ خی ۷ وان و این یپانازعد ات آ و است 
جه تن دی از شب آزاه هگن باشدیات خویش بیداد 


ز ذیر پرده پیرون آجو من‌دان برن تخت عدالت سوی میدات 
که پیاکاو بد کلوت‌دد گر.دن تو است 
عطی بازی تفشاهی کار سخت است 


آ گر عدال آوری بت بان راسیت 


امین ان ود یبای بر دت تواست 
بسین ی تچان . هم آه کت است 


و کی غاقل‌شوی‌تتهو کمن است 


۳۷۱ ۳۳ 


نگ هر له ایشه با دل خویش کخوا یدید خی و باطل‌خو یش شرس انز تعلاو با 


حصو بشئده آ نا خن ‌ ۳ معرم 


بو | نداخو ان‌خود نا لجمله ] ندم 


حکایت فر ستادن بوسف پیر اهن نزد یعتتوب 


ذ تن بر کادآن‌جامه پراز ود 
با خوان داد با ات ال ناد 
سگفتا بمد از آن‌تي بهنهایان 
غم و شادی لمی بینید در راه 
نع این ص شادی کاب وید 
که قشر انداخنم جوث بافتم‌منز 
تالم اه غقنت فوت کاب 
کنون‌د یمین با گام وا تیال 
مرخ هفرهان فصل ال ساه 
حیز حامدغم شا بردید آن دون 
شما بردید آل جامه براز خون 
بررید این‌جامدتا آن باب‌هر گنج 
که آنانعام میخفی . بودویر درد 
ذلاخو ان بفست آن جرب کفتاد 
بساد اعسالك: بیجارد یاف چند 
و اس شاس ای رتفا 
سین کا شید عازل تاد 
جه‌الی در طریق وداه مردان 
هر آنچه دیده میگوید یار 


تاد اندد میات رخت مشدهور 
کد تا درل بر ند آن توو وان تار 
که کقته بر شما این تاهآانان 
که عستیدا ژخوووا زدوست | گاه 
که داده این برریث داه آشدیر 
شیه نی جرد نم داصی ف نف 
که تسم پودهدچون کر 5یا کلب 
شیاه اد ارم تفر و آمال 
بشول بو اپدییر حاسرره 


غز ان‌بدد آن دا #ووزامر ون 


5هشد پستوب‌از | تمجر وه محز ون 


تجاید تان ی انعم بی تهج 
ساسا لد ایند« کشنه رخزرد 
که رای رندلش از ومل‌دلداد 
ایا جوا و هاردت با خر سل 
بوددد داء دایم ند و ژئدان 
سرود جال حمون دل فذبینت 
بجاأن ول فد شهر اء مر داله 


سر ین فیست در تصرترف بیشلت 


ان شاست» | بعتوب بیئل 
لوگ داشتی ثر ز ند بل تاز 
تور جااش ات 1 ده ی دادم 
مین بر ک. تیش در فیی اي براذز 
ریت ی تن لاد توا 
نفین مهر حدا ‏ در دنت کات ایس 
یی عیدان ۸٩‏ عرجه فا 3 بیدااست 
سفات 9 نود بی مفزند اعا ی 
ود این موکان که هیا ییا شا 


بخر اهم سوخت‌این برده بتی‌ددز 


که محرم بوداندر ال ۸ میرل 
له بو دشد وز وش‌عمخو اب وهمر اد 
که مور عاددان فا ست 2 
3 حول عاور نمی و ز یدق | در 
جه داثی کیست طقل ۶ کیست فاطز 
حقبستز الا صیب دام توزات. ات 
تدداتت است آن‌صغات نود بیدا است 
ید آاگه زٌ ممتی عمچو تسیر 
هعانی فاش در گفتار بالگ است 


فرح ال بشور 


ی ۷ 
۱ قوش قلب این 1 ۳ 1 
شیر و پوسف مه بو! با نی 
شیر ان کاسدو نان سرد بردافت 
1 و س‌و پاش 35 سر تا تیار 


خیال و نکر پودف پیش از آن بود 


شفی. یل رل ۳ ان سرا 


که قد و قامت. خوب بلتدش 
کهددسر داشت آن بدحو ی شای 
شک *یتو استي 3 شور ۳ ژند 
اشعی انداختی لایس هی 


کهنا کبتر کشی ای‌خو اجهآزاد 
شاج خو فرش ند فان سود با س 
که بو سق سره وید مس داش 
شیر از دبیت. . او سیب وله آزآد 
کدی ان کفتبا خودهاگی مود 
که خر کتعان نمی کلنیه: با لاش 
هناستب بود با لفب طمندش 
نبیخورد هیچ تمرو شود باهن 
۵ لش دا مدای ژالن روي در رد 


۳ 
۹ ۳ و بط ۳۹ 
۷ شتا اش داش ۳ 


ای غوین اقل صورت که زاضی تصورت ولاعنه و دایماتوقات معحتا برفافتة ۱ 
از بل در !و ۴ ۳۹ رل جو بستی بای او دقلی بریاب بگتی کفتنیهای .بسآداب 


ابکردي گنه بد گردی عتا بش 
فروختن بعقوب بفیر زا 


مره بهنونه دل بدان نون | گرجه مجال باشد و اگر, بهپیشد آنچه حنیتت محض باشد ی و 
که موافق طبم خودشان نباشد بدات مععرل فهر ند بلکهمنکی شو ند گوش بنطمد اد : ی وه مططوب سین امه ۵ ببس 
قمیص موی 1 کلندام ی تیف آن مرجدر عبر ان بی تم 


برگگین , شاخمات, بوادله وخندان بوجمین فل گناب . .9 دیم کی بان 


بوم گفتنه آن اخوات اد ان تن زاه 
۳ ۳ ی ادقتر دس 2 و داش 
که در دداست‌ایت‌کهها کردم باغویش 


در ام شعاد کین_در زره تشبتلت 


کدعا که شدیم از ام ال 
که فر بالرد کان آلوده اند 
که‌جان‌خویش کرد زدست خودد یش 
پلو با یگدیگر عهدعا پپستنه 


شیر از بهز این هروخب بهوتب 
که بی‌شاهی که باپستان نشیند 
خوضا آن دس که باعمت بانداث 
پشیی اقتاد اندد عهر جأن سوز 
که یا پودف همیقه بود همراه 


4 پوسف نگ ده ستت [ صعیو لپ 
1 3 ۳ 
ها م امین ۳ دیا فده 
بو دش اه دام ۱ ۳ لِِ را 
دالش هی سو خایی ۵ یم‌شس الا 
هجر رزوی بوسف میزدی |ه 


۳۷ 


جو. آم اشنا الق فروزد 
و لیکین شعله عشق ای, برادد 
که گر دد عالم افنه آنش عشق 
و گر آن انش افتد در دل دش 
برون افتاد ان نیت حرارت 
که اسر ثیست آن نود عوسا 
کهان فد | ست. ده قر ز تنل آدم 
از آن اسراد ان کی عم «بیند 
وتا سی ثصیب بند کات است 
اصیب اعل‌مویت ذ کی آله است 
پشیر بتده داد و بلده آلین 

اقنادن تشیر در 
پففتر. ائدي بی وسفت درد 
و اخو ان جا عیبر د ندب خویش 
سکفتا من برای سادد زاد 
که بگفتندش تهاین‌جا هه ۱ 
پفادت بن پنزد پر کنعان 
که ما یس لنکهود نگیم | نددین‌د اه 
چه‌ گر بی‌بند و آذادیم ذپرنود 
و باذانیم لیکن بی‌بر د بال 


بغیر آدد یشارت بر شارت 


بیبگدم هیر تشگ عالم ۳ بسوزد 
جات ق دلب و ند پیوسیا آذر 
تبوت می‌شود نور وعش عشق 
ولابت می‌شود آئن ئنك آندیش 
که غی‌پایست در عالم سارت 
تشان عحسوی عجیود بان شیدا 
45 احسین نرستجامی دز قاغا ام 
رن بنند 43 باوعلتی اه 
به خلت یقت اقفر للع اسیت 
که سر فشق جان‌سان جافست 


که نید شور یش از اوروز تخستین 


مس رگ درت عز یز دعس 


پاک ات وزسیا فرر ان من 
عبر آمد درآ منزل فیا پیش 
بو آضمد فت‌زو ترا ۱ ند آن باد 
پر سپاه اندد نزد آن 
بگو اسوال جمله قاش و بایان 
کد گیتیم نان یه واه 
فعی با بیم ور وخ امه نود 
ز جهل‌خودشد ستبم این‌ژسات ال 
متا آن وتو بات بصادت 


برردن شیر پیراهن دا ,بگنهان 


بکیر اي جاعه دا بیداشت‌دیحال 
۳ غیب کان الوار نی است 
۳۳ آن‌ساعت که ان امد راز 
نسیم _ عشقق, برد بو رای یکنعان 
بگفتا بامیال و خویش د پیوند 
#می دا نم که گر دائم پدا نید 


7 یوسقف بوگ, بشئیف اب داعم 


) سوت زودتی 


بکلدات رو نیاد از بهر اقبال. 


۹ دی برس بان ادعشق آسنت 
ین | رن و اه نساب از ی مالك 


دلب ممئوب‌از آن‌بو گعت خندان 


, بکترد بنهاده‌ام مو‌طعله اي جلت 


خرف کو لیدم ٩‏ بی‌عتل جوا نید 


در آمد دیخت بدغن درحر اغم 


دما غ‌عانمی بر شد د بویش 
مکتتنش که ای ینت با 
کی بادردهود سازه‌جیل سال 
نداید با دا او آشنا ی 
بپنن دود ای هت گر فتار 
تاره واه ورد گوی هید فارت: 
که دایم واله عشق معجاذاست 
بقیر با شارت اندد آن قال 
یمین اهل میت همچو یسب 
از آن‌دوز ند حشم از اه جیورت 
ربهر خود اباحق در دا لند 
اسر گنه ی تیا 
که حیر ان دود واعیال‌شویشاد 
هل عا ند یی که یات 
ژیان. نیز و یبا یه لال 


وگن ده بر وخ حموگان 
بدوزي چشم‌اد آنه صورت پرستاب 
3 این چشم‌سره گوش‌سر ایباد 
بسن دون ردنت دی‌شاد 
جو آن نادح مان خانة پرور 
رد ین آل یی با تفت 
دهشم سی - فد آت شاعت 


سند یمتوب آن جامد بشارت 


۳۷۳ 


بتین پیکی همی آید ز سویش 
اباشد جون و کهنه بیر کمرا: 
آیید این دک اندرجنی اعمال 
از آن دين غم نمی‌یاید دهاگی 
شین کنو میگ او سیر از آذار 
گر فنه چشم او موی حتیتت 
بهیچ‌این بر ماددد گروژاداست 
در آمد آن کوادحال و اعدال 
پودد لشاتا یی د د کی مطلوب 
کزایشان میرسد دایم کدورت 
که زنده‌از فعال و از ممالتد 
تمی‌بینه اآیات دسالی 
گرفتار زان و فال. خو رفن 
بشابت ورد از تاه خونبان 
که یادد برد انجانام امسال 
بیان رلجیی از سلجم بیتان 
ده ورهت بشئو دز در آزودسیتان 
میبابند . جز . آیاد تکراد 
خرف خوانند بینایال آزاد 
که خو درم #می دید لد یساس 
که آفرده است‌آن کصل سارت 
که بدآن عامه پر بالای قامت 


بخ د درذید زا که بدا ح ارت 


یل بشیر رها لین تعقو ب‌پیر آهند ابچشم خوده بینائی او 


از آن گرمی‌دو جبفیشن کشت روش 
و و نس ۳ آت کسرت‌ین آمد 
۳ [ و مق گام ون میثاق 
تو مدنول پیام و خرقه گشتی 
ند 9 - حور ال 


بشیر اینججا است لیکیعاشق [ نجا است 


چه حوش. باهه حیات ایند فرردن 
ند بل بر دار هرس در آ هد 
کنیز ما فناده بی‌خود واطلاق 
چرا قائم بذرق و فرقه گفتی 
که جات ود دل نهاده بیش جا ثان 


بی‌جان‌دو ك چات« تبول 3 سا است 


۳۷ 


پی‌دوح در حیحیت. نشاید 
بهل‌ایو‌تچده گام او مجئ‌اک یر 
ابا یوش بروای کشته غافل 
که تا صزت بذبینی فر سقارت 
بدا اي آ که خواهی دولت عوسل 
دود را هم جر دار مد آشناگی 
حمالی شرح‌کن این راء ورفناد 
جو ,قوب آن. بغبر حویش بای وت 
یا رن دزیررت دد دی ۶اه بذرداث 
سدو اد خویات دسی. آغسته تر باش 
ژ مور و از فلیتان اد سین 
که تا روارزی ای گردي گر فتاد 
که هر دستی که می‌بینی نو در تاد 
ولییکن که سیاه است وگ 

گمی غبزه ژند گه ی و اقیاتر 
خوشا آن کی که جاتفن. مینگدادند 


که روح است آنله توردل فراید 
به و بفتاد آن مخمور ما گیر 
که تاروشن‌شود این حق ز باطلی 
با ین کی دس است این وتا رت 
من اند میات عادان فحل 


نیاید بست اذ آن پستن جداتی 


که تا گردد علیل جات بیسباد 


3و مشش ده خبت پز دال‌عا ی شام سو تا 
بسا ساطاث فند در بای فان 
که نا که دد پرفیت در زند فاش 
اسر ین خود آزاد میکسن 
گاید دد برویت بای سکاد 
سح تییو شگر عا ال سب از باد 
ی شاخ تباث است د کی وید 


وین هی آورد که تن گیگ ۱ 


1 ۳ 


ان عر در دید توا بت گنت که ذر آسر اد قر آن داز اسر از #لدب اییاغ 0 او زراء 
معنی‌ها است و آن معاتی بمرقد بمورتمی بو ندد وتحفیق بدا نکه هتا عر بن‌شر احوال 
گذشنگان عی کنند و اشارت بمبال زمان می کنند + بیان از ادواج غیب مي‌دهند و یال 
حال و این علعی انتت کد. اعل ول اتف آفوختفی اتیستادر کر ابا نه عشق با او باشان 
وت بر بت بلشین تا این معرفت حاهیل کفین ۳۳ مات نفل .دیگر بشتاو دار باب بتو با 
۳ خر ین کتیز لگ و فر و مر ط 37 رن اتو ال از یر احواد بشنو کوش نشنم داد 


3 و سفلو یز لش ۳ ۳ 


زوا زر ارم ات سیخ نس آ ۱ شر 
و جو سفت بت سداجادرش ی 2 
زسی‌حون گوی اند داجس دا 
5 ۲ شاه ند د ل 1 ای 


ناه ۳۳-۳ ریشه غم است ی 
راید از بهر دآیه دودت آی‌شاه 
اسیة روز آن خر ید آنن بند» خوب 
یرگ داش باتود ان تشیز تن 


1 ۳1 ۳ یداد ي گشت‌ظاهر 
شا ۳۹ ردطفت ؟ 4 گیگ ژدو بر 3 


پروی سر بیاید خوردجو کاب 
تباهی بس نباشد سوی شاعی 
کذ تا دز دل نماند دشه عم 
ال اج دیگ دان فعل مستان 
کیت و مد هیا سمل 1۱ + 
کدیا ‏ بپاشف*همیه بست «متلوب 


۳ 3 
سدو الب «بد سا دیدوا در داون‌طيرشي 


بای فتته این دم کشت 1 
بشیرن:دان پلیتن ماد دصر 
کو. دوسیات ۳۳۹ پیب همییو آدم 
ولی دلب اس لخایت یت مت آعیی 
تاج آن پلیس تن دب 
جو یوسف فیرشد ازدایه و شیر 
که نت ود لر با 3 دلشکن بو ط 
اگرقن هط دی طاوای کشای 
اکن خن عمش بیجن" نعنشی 
پیوسب. دابا . بودی نی هد 
دونهایر_ دو طقل بو د ند ودل آزاد 


دشر یی لگ فنته ور وت 


۱ تشتر آگ. توا شحد_ خر مدش 


عزیژ هصی زخرید آن قلا و وز 


ببدست حو یش سد. گنرد ا تخت 


پداست اقسیرة آن میخ. خویش 
پشیر ار دوس ما برده بد بو 
ژلیخا ری بوسف بافت اژوی 
جو مي ورد دی‌جر نی فر یاف تی‌دش 


زلیخا باز پرسیدیش احوال 


یا لت اهییرد استی زان انم 
1 تشی کاي‌سنم داد زا عنود کی 

که بیتا کشت آمان قیاخت 
یمین گی‌دل لین درشا نه وشری 
لیا کت بی گو قح آن‌یاز 
کت من دیادم دفله از درد 
یی گر چد فافب سیم .ین 
بر اذعن عبر آین‌داد ءرخون 
قسع | هن در آن ایام حون راد 
جوعای‌نسر بخرید او پیتباد 
که‌بزداول‌ازو آن نگ عضو لباز یز 


اباشد پیت آطلات و وا 
که ارت تجمیداوش بت زفر 
سید زو شد شیر انذزدو عا لم 
که عالب هیشود آخر سیا ی 
فتاد آن !دم ۳ ان 3 
دپ افنند خوددو رژد و بر 
جر یم فعالفعاد مرجوزت بود 
و گر دیدیش هردی‌موی گفتی 
1 هی د آذشعشی در کل نشستی 
که تا پوسف کند دانا و درد 
اعشاب فنندها میکشت دار 
ج گز موز ند دش ب یکت سیسو خوت 
بهسرش ردو ددمیدان کشردش 
بلا درخا نه بحود. درد آن ووز 
که آبو شیر و شون درهم‌در آ میت 
کرو نوشن طعمه‌شاه و ددفیشی 
پوسف‌داشت شاک اند گنوی 
شاشی دادیش که امک هن 
زیوسف و ژ جمالش یاد کردی 
که از ذ کر تومی‌يابم ی قال 
ی لیر ز ] ندم جان ۸ دل وجسم 
ببای خود میاود پنده ز نجیی 
اگرچشمت به بپند آن علامت 
دوي سرپا برفنه برس گوی 
که جانم هی طین ازشرق آن راز 
کهمن‌خود از کجادیدستم آنودد 
که آذهنه آددم باسوی تین مرن 
که با که او فتی ارجا ند نی ر‌فت 
3 مو سا کش عمراطانخ جوا تد از 
بغیی ازخواب نا که کشت بیداد 
بر پونتت فتاد آن فئنه افگیر 


۳۷ 


۳:۹۷ 


سس 


و ای بمسیت و رخق- ,کشفقه 
بفرمید رن شه پردات کار 
مپان یله کات دا پردوی 
که هنده خائنو پر کیند باشند 
گزین کردند سیصد پنذه خوب 
جوبگزیذند آن جوبان محمور 
تامل کرد یوسف ابر ات جمع 
دوچشش بریقیر افناد تا تاه 
برخجود خوآ تدش آلتاشمح عیور 
بشیرش گفت. کاف‌شاء دل افروز 
که جنمم گرم هیگیدد زدویت 
نان عی بیتم اي شود بذامت 
ندانم جواب می‌بینمدن ای‌یان 
بگشا یودفش‌بیدادی است این 
ایا ود ومی‌ها ناسین قاش 
1 ها پی‌شاا غریت این دياديم 
هنن .حف که توفتاستد ادا 
3 عنیع بند ی کردم بسی:سال 
ایا عن باش لیذن‌بی خود و لال 
مرو بیروت که خاگد کر باشد 
بشیر آنصا بهاي تضت میضفت 
که‌تاروزی کدق_مان‌ند کداخوان 
دد آن‌حالت پشیر آدید نوسف 
با انس هر اه شو ,زود 
با خوان.داده اه بقه اوه آبنرود 
بگر‌دشات دزد جتیر دب یت 
وصدریسی از ۷ )د یکی راز رسد 
کهتا آید برخود پاب ۵ فرز ند 
ای ره ذاث را مج م٩‏ تاه 


بو دا شنته هدور با تن :اشم 


(۱) غث .. 


وا ی سیر مدا یه دزنده گید 
که بگن‌ینند بعطی دا برکاد 
که باشد ادحبش نهاز مك عنده ی 
تباشند از عده دین نباشنه 
که بسندد يتيك شم تطلرب 
برون توسف آوزدند مهد 
که بگز بندیکی‌عس از جون‌شمع 
دای اتشیر ماد زا ۷ اه 
دمن سسو تن قوبر. شیر ماد 
غدر حشی است تخود تش‌آمرود 
تمی یام فگه گرددب بمویت 
که تو حواجه منی‌ایمی فالاهت 


که رو بت‌دید هام ول نو آب بسا 


واکری که تست 


که‌این دنا است یت ان باش و خوش باق 


سوه راون روشاه هن دیاتم 
مکی دناد نامع آشارا 
اجازت نیست کویم پیش از ایتدال 
که نا بیدا تگردد وی اعنال 
ود محرم شمدم وستار ناشن 
صنه انتراد می‌دیده تیگفت 
برثهآث پینهن‌درسری کشمان 
له جنی. ادن موجه و 
ذ ابرحتکم حق ] گاء شو نهد 
بجوهر کرد دنگین پاف تاپوز 
ندا نم پستهها ند آن‌یا کیکسیخت 
فر ستاذ آث برای بای و فرز‌ند 
که بیدا کردد آثاد ححه و باه 
قدم زدههچوپینی اندر آن‌داه 


۳۹3 1 عون دق أ جر ره خی | یف باشم 


5 مر !9 دم ایا ان صو از ومالم 


ی آ تگه هرد و با جم #دشی ر قدبیل 


و ناباشم بخواهم عذد آن دم 


جو مر‌هم سوی ددوش رفن 


اي شیور بمب دز خه د 


جو دن درو اه یات ری 
پشيي. دور زا تود ۵ 
بر هادد تشبت‌آن پردخوش دل 
پیر سید که ای بهره وت ناد 
ندیدم کي چتین پاخاك یکنان 
بگفنا بپش‌از اینم ای خبرجوی 
ی چم قاس اد ۳ اسیرغ 
یی ان ۳ داش فلت دیم زود 
ها کی تفر هن پر یندید از 
جهان یر چم من چمب۸ سیاه است 
بنتا بمداز آن بودل که ای زین 
۳ میتی اد ژات ات 
نشانم ده صلادد گر قوب 
بشاد یش ۲ تگیی ان بیس «شالوم 
جتبيای 92 آ نا پی‌دجم دل‌سخت 
بکفتا که چه کرد او باز که زود 
بکنتا پود عن بفروخت آن پیر 
بکفتا این نشان که میدهیی. تلو 
تاد آن وی خوذردودي سادر 
پشیر, ختویش دید آندد «قا بل 
دق دست‌بورخود بگرقت |[ نگا: 
دعا مپگرد بر وهقوب و فرزند 
۳ دیق اد ۳1 کرام 
خد تلو سنا شبن ایتاه 
بپوسید آنله آن ار سنات 
کر لا و د ۳ آن یامه تج 
دوچش‌ش کشت پینای دو عالسم 


آرضه بو از مین ای ماد 


کنیزی بس خران افناده دیدند 
بر آنْ مره دب شد تا خورخ تم 
شود خوشدل کسی کو دید دتزل 
زچدره کشته‌ای‌بر گوچنین خواد 
#بگر دیواثهاي با ود زستان 
خیبا. حا یت تلم هی بيديم بدی 
نمانده در جهان کس دستگیرم 
نشد داضی زن از آن بودونا بود 
ن-داید قدد پیتم سا ودینار 
که جانم عود ورزقم‌دودو آءاست 
به ختوددی میوه شاح‌سپز دشن 
که ناد و تاد کي باد زتان است 
که میخواعم بهپرنم دوی یوب 
کد افتادی ی خد بند دعر زرم 
ک او اه ی | یگ قهیت رت 
45 هی بینم ز آهت اش و دود 
ارآ یبود اي واه تعستر 
ورن من بود مت گر گهین و 
دوجتیش کت حون خر شیدخاور 
جو اعلحشر شد خوش‌دل,زحاصل 
درو من قعی تشد اندر آن اه 
که پر«داهچوم‌یارب زاین بند 
ینش دیل ا تسد آن در گاء ی آه 
پشیر ۲ فا نش ارات داد 3 بیدام 
نوات دبا تیان گشتند پس«آث 
جو فد روگ آاجنت قاس دج 
شود. یلا هن آت کق اد آنتد هه 


فآ آفناد ور لدما ماش بار 


۳۷ 


۳۷۳۸ 


۱۱ اس پیش 3۵ 


تفه اخنقی استغدای ‏ قروازل 
چنین گیننه کنن افلاد یتوص 
کروه ی گفتها ند تشل یو يا زرا 
عم گوید یکی پیداد. بی نوم 
در آن ۳ سین ود ار لاو 
رز عشق ی بوستب ر یش عبرخاد 
تس دوزش او کت ی آ وا 
کمن پست‌ و برفت آمه‌ شاه 
فسنف یچنده در آانته وا 
مجبت عمچو آ۶ینه تهبان است 
عمجت 2 مق 9 ی 
3 هلعش ي هدر مان لیسدست 
جه کر پپوسته‌همیچون فور و موهالب 
ذو ددزی باکت آن | گینه دوشن 
با چهیوب #حسم ]ید بیرق ترا 
تمی‌شد کار ایشانه ساخنه زود 
تعاس د ایند 3 کم تا ها 
و رابت ای درگ اک ی بر دسر 
ام زد جد بایان دی سر قرو ک 
سده جتذی ناد انسدر بیاهان 
که مین گفیتد با عم درس دراه 
وهای آ تن وت آن نو نها 
نیی. آفوب شد آن آزاذ ضافی 
در سواه آن ی اد منبتا سر 
۳1 شفه شسند. و نا پسند یسم 
فلادون(۱) و بمین کاروانیم 
بو احوال وج تا ز که ا. واست 
که گر پنهان کنی داز کمو بیش 
کنون سیاد دءگن مرد داعی 


گروقی روی در دیوار کرد ده 
رل او ۷ فیصد تن صوت 
ان سی‌ضد هددیگی بد اف وت 
که سفناد د دفتن بودند آت‌قوم 
که دایم موی روی خورش کنهی 
ند ند عشق نود شر دل و لت 
درآن انجباد. که ارف شب بیذاع 
بقل قرو داش هر آشلاق ما43 
هیگو افیتهگو که دشن لاف 
جیخیت پهنهای رجات اس 
ین بر است اي دادای‌برشالب 
جه چایا ین‌گهدردود زمل‌نیست 
مایت دوز ٩‏ شب سد ۲و 4 | دالي 
جو دوح عسل پی‌باد دبي لد 
کت دد هم دفیی فیح تون 
که دلشان بود اندر | تش ودود 
عبادا لس ادیر جز اه و اقبال 
پوس داشت. پر‌شبمه دل اش 
و و رشیت فغابی ب ره ویو 
شنیه آواز عنوش اذ لفط انسان 


3 ی | بد این رسد گاه 


دلش‌خوش‌شاد کشعت‌وا نش خرس 


که وم سر ده برد عونوت‌وو ثی 
ری ماقرا اب بات مر 
5 مایه دان آن قاء پلنف چسم 
نگهیات عبا تیم و نها نیم 
که‌ساً تتاین‌زمان درقیشه‌ما است 


اجو کدی فوث کیب برد کوش 


و کی ند گم شوي اندد سياهي 


بگذتا هیام او اباع هو 
هوای ممبر .داوم ای عزپزان 
شندش که این‌مسر است‌اچیز ند 
کهها گوگی که حویش. شام فیدم 
بگنتامن بری از عال او حاهي 
اگر ده دان درهوار ید وده ببرر 
بگتندش ند هد اند شب کار 
پل با اد قلاک جولات فش از 
جه خوردشیل جهان ادا فر] ود 
بز سای شاه ,ماو تجیزت 
دق برشه آب حواتنرد 
تن آ که کیت وف اي دلاود 
بگو نون آمدی دادت جها بود 
گنها من سه موز ازیهر آنبات 
تا آیند توب و صبویق 
خو من بودم قلئدر واد بی‌ديش 
از خی دوش آق قد جان 
هعان یدنله بره دار ان ار سدوطام 
جهان‌ددغم کشیدا ین‌عشق تبر نگ 
عر آتچه دیده‌ام. ود گفئلی فیست 
دگر با دنه کست آن کان امعات 
مطشتاد نی ملیف عون وا 
ناسا این ]یلته ببتات سا به وی 
فب فوسقت ان دیرت ف یل #سو انح 
از ات آئیده شد بي‌طاقت و تاب 
ا بادند این جنین گفت آن شع‌شا- 
کنون دیدم دح خود اي علنذر 
دنو خمچنان‌سصاف ابو ی‌عش 
تگو اد خه یضاق ما نی 
بگتا ون چا کقتم ریت 
فان ار شم در ول غین. یا لت 


نوزادم سجن در اور 5 مجللو نب 


1 دارم 3 شاه عصر بر جان 
رده ز توا خود دی ددی 
جو اخرانش اي عال ش ی دم 
نکم بسا شما من زار شاد.م 
۳9 و آن شاه بتمکین 
له پتوان دیدای عم جوی‌مخوار 
توسان حست وی شوت عماز 
ل و ای رس 5 حای ند ]و 
4 زو نی بگذدات‌این بیخودمست 
هیال | ینه هیر لسن ی 
نها ]هد با نوی باکر 
بسایاث بان گواجوال خود زود 
تنشتم ی دد کتعال بسد تا 
یی ان 4 پیونت قٍ لاش 
موف یلام بخود در هیچ شوش 
جدا گشنم ز پادان و <کثبان 
له دیدم زد گرد 0۳ دبلم 
ند صیحی آدیده وته کوه و زنس‌گی 
که در ۲ مشق پی‌شات سعتلی فیس 
که یه اونددای از نهی سوقات 
نود وویت اندد غیر اهر آت 
که داد دوی خوب باذئیشی 

بچشم خود پدید آلاد آفات 
دو چشم تازتینش گشت پر آي 

که مي بردم گررو ار فهر واژهاه 

اسد‌آید انا صفاي اور اس 

که حاحت ایستش پا آب دا لش 

به تیش که تواین بات خبواندی 

تسم ل رز شب ال خرالد کر یت 


ییا لیت زمر ژد دایل ات سا یت 


۳۷۹ 


ون افین ایند زج یناد آت روط 
که چشمم ددی تور بسیاد میدید 
| گرموئی بدی, بی دویم. اق‌دوست 
از آب میداشتم پوسته مر آت 
از آن داددغباداین‌دوت ای‌شاه 
ی این جواستی در دي سا شت 


دینم دق جشم خودشراز و 
همان دیدم همان که یار میدید 
شمان دم تندهین ز یال رم بررمو آستا 
۳۳3 عیل وم صش نت و ددر آن‌دات 
کذتو کردی طلب‌اسپاب واسیاه 
اوه دی توا نید بر ختارافت 


که دلن. دادی نسرخیی ار بل دود 


این اي دل زبهن علت لو گیشن بود در شلد دایم ساحب هیش 

در بان د دونست لایالن که نا هیر تسا و ی باجها ی 

دو کناب شر عم اه پیهسیی قسعتشی آذ ولجات یرت اهیی الجوهتتن عبایث | لسبلام 
شنز ان ور مر دنه | مان : 

و قأل‌امیر المونین واهاعا لمتهین فسیدالموخدین وحییب‌خییت وبا سا امین ادا 
الغالب علي بن‌ای‌طالب علیهااتخية واسلزم : أ 

ایها الناسآنا قدا صنیحنا فی‌دهر عنو دوز م‌شدید پعدفیها لمحسن‌مسیثا ویزدادا اظا لم‌فبه 


۳۳ اشنم بما علمنا ولانسثل‌عما جهلذا و لانتخوف قارعة حشی تحل‌بنا فالناي غلی ادبط ‏ 


اصناف , منمیم من‌لاپمنعه الساد فی‌الارش الامها نة تشد د کلال‌حده وحضیضوفره وعشیم 
| تمعلت یف 9ا امفلی سر و لبجاب بخیله وبر حله قداش‌طنعسه واه بق‌دینه لعطام ینتوز» 
اوتفیت بقده اوسپوش عه:ولیساامتعی انگریالدفیا للسك غبتاً و مما لك متداله موشا و 
عم هن تطلب | انیا اعهل الا خر جٍ تدطا هن هدن شیدیه و قارب هجو د وشمر من و با و خرف 
هن نقسهالاما نوا تس له ریا اي | لمعتیه ژهشربيم عن‌اقعده عن‌طلبا لمات ضئولة نفسه و 
انقصاع يت فعض نها لحالعای‌حاله فتحلی باس لقن عة و تز ین بلباس اعل الزهادةه لیس‌منذ ال 
فی‌هر او لاعف نمی جل‌غض | ,دارهم د کر المرحم و از ای دهرگوم وف الجشر فوم بین 
سترریقالل وخائفمنموخ وسا کث‌مغاومودا عمخاص وتکاان موجع قداسملنهم | لققیقو شملنهم 
ال لة فهم‌فی بح زجاج افواههم‌حامرء «فلويم فرحة فد وعتاواحنی‌هلوا وقیرواعتی لوا و 
#داراحتی قلوافلتگن الدتیا اسف قی اعیتکم منح8ا 21 الرضو فر اضةالجیم و اقطوا بمن کان 
قیلگم قبل ال خعظینم من‌یمد کم دارفيو‌ها ذهیعة فابها دفشت من کان اشعف با منتگم صدق 
وی ال علیها لساوعدا لسازم . 

زر چیه ۶ 

اهر دمان بدرست,. که ۳۳ قم‌ش دایم ذریو گاري تا وت یت قرغ وزما نی سا رتست 
پسیاد مشعت‌ینی اهل‌نوز کارازجدای تما لی‌دود ند وازاحرونهی حق تجاود میکنشه واعل‌خدا 
دا اژایشان سخت‌میرسد که دراین نتمان نیکو کار یدکاد مینماید «وعصیان وطلم ظالم دد این 
زهان افزون عیگر ددویرا که فائنه نمی گیریم از آنچه میدانیم بعنی باا‌عدل نميننيم وسوال 
امیکنم أ نچد امیدا نیما کسی که اند واخ بالاع و فنده نمی لر‌سیم قاان خمان کهییا هرود ۲ 


۳ 
نو وال تس‌علق عالم که اززعان عنود خخو ید بر شد ها ی وعغات ایشان دا ف و 
سم | نج 


۱ راک قمم] نق ۸5 اذبرای شدای تال افساد درژمین نمی گنند ویحال‌شود متعو لذد 
با رد هیا سل فة بت ای ۳ اعمبار سرو لت ۳ ود اش ۳ اي که ار زد از خبتان درا ود 


و او ندی 
دز طبم دار ند 45" ایغان ۳ ا خن قساد دود عنم تسببت بسا عررسدسیب ایشا ۳ منع‌از فاد 
فر که له حیتقا پیت ۳ #سهی دی آند که و مت طیم ۳ اه خی | ۵ طوش تیان ایشات 
با بسا «یداده پس ثمشیر از غلاف پر میکفند و آی شر‌ادت که در باطره دارند ,تاه 
#یی آوراد و رن مرن ۵ عللابت اعل سا مر خو د یی :کی و دافن‌شو را دز هي باز ذی 
بجوت‌آند ‏ که سبری از دنا که بر باینه با اند ضرق وه بانها بتردند ا تیق که 
بالاي] نا رو ند ۵ خود دا پس‌دم تماش و ریو‌ای من کاند که یف تاد ی آمست ای هلو 
ذئیسای چنین‌حهیر دا با تذیسیم عز پز دای ودنیاد | عوخرران حب ی سادی له تزا نود خدای 
تعالی | ماده‌است کدان اسدیت ولد ات‌ایدی ورشای؛ لغا ی خو اجه تجا لین دقسعی چویگر [ رد 
تطاب می لنند دنیادا یعمل آخجرت و آن‌فیایان وا لوسان .اشتد که فرفتنی بنهه عود گنند 
وسنی یش آ ند از ون دوهی | که زا نف ودرداه رفتن کاهیبا نز دیسا نونی وجاعهر ا از مین 
بر گنت و کوتاه کنید هوخوددا آراینه تامر دم ایداتها امین دمنتی بندارند. ودر آن کسرت 
عماي با ستدیده گنتد و یرده داي دا جاده تغوی‌است که خدای ای ثرا تاد احل 

عسمت وطهارت گر دا ده ۲ آتراها نع معصیت گر دا نیده ا ثرا وستطه مدصیت کنده دقس+یی 
دیگر افند که ایشان‌دا منع‌ادطلت رادشاعیدحفارت کرد حقارت نلسایشان‌وا نقطا ع سیب 
ایشا یعثی ه بمجهت دایتعا لی بر لد منزردادی گی‌دها ند پاکد تای‌ایشان از آن حتیر تر زیت 
| بشای اد ان تمتر 9رست تر است که اسر داعیهددا یشان ود [ ین و آمو الف سیا ی نداد ند که دراه 
حلو مت گناد یس ایشات‌ر از بیاعتبادی و بی مایگی بر‌حال خود. بازد اشت تاطاب. ما تنگر دنر 
دام قناهت بر شود نو اد ند طسوت زو تر ده نیا خو درا بچشم این آر استهوایقا ثرا ازاین‌طاینه 
نشماد ند بعوخ پا له «نهم. 9 چول تصیل حول این‌جهاد قبي گذشت بازما ندنک جماعت عر دان 5ه 
د تی بان اعبت‌یا هو پشعدای تیا لي‌فرو گر فنه بتشمیاق ایشان دا ازدئیا وعرجهدر آن‌است 
و آری‌قیا مت اش از جشمه ایا بشان‌فر یه سر‌ضر (عطي آذا بشان بت گر ختاز ند از امل‌زمان 
۶ پصفتی‌مو سو فند. جممیمتتفرو گر یز ا نند ان خلقو با می دم | میززش نمی کندد بجوت ] نکه مشرب 
اپشانازعاق با یت دود استو بعطی درعیان خبعندتر سان وذیردست و بشی‌فرق‌هیان حیو باطل 
هي کندد و پجهت غلبه باطل‌دها نشان از تسیحت بسئه‌است وجعطی‌دا فقوت آن‌هست که خدق را 
بای تمالین میشو[ شنت و پاخسلاس بی‌شا ثبه دیا با آن زهان که مینبی بائند و ام‌یواری 
بیدایت خحلق داشته ,اشند وجون خلتر! ددشلالت داسخ نهبینندایعات پیز عاموشگردند. . 
بعصم ‏ خصیرت زده گا تلد که ایشانر ادردعنه کرده باشند پدوری از سلاو باتو مر غو بات 

خود 3 این مر دات کهد کر ایشات گذشتو یلا خجو آل‌هر رات در بیعت ذفتهشدنر در گر بان 
خبول 9 ناییدای گشیده ان تا مفیپ‌خودو نقد اسر ارو احوال‌خود از ای کمراه شهسان 


دابرنی و خواری ابشاترا فره گر فد بعضی پیش خاق‌خواد #بی‌اعتيادند دیب نزدیکیی 


۴ار۳ 


ارغان بد ی ما لین 3 دولی لق ان |شابیانن ۱ وگ ودرفیان: خلق جتان‌با شاد له لس 3 
در بای شور لکد عمییق باشه دعان اوشان ار تصحیت بسئد باشد از زا بخ پر ا ی 3 مالاات خاق 
و دل ایقان لیگ باشت ای تیان توقای تن پدرشی که ردان بته دنه کعاول 
شداه انا پذییایی خاق وایشان دا دیدتبا متهود ۵ زبوب ساختد تا خوار شدند و ایدان 
| کون تا کم گنه من بیرغ .وین وا عفن از ریق بنق ان فد و اد نیت ایسان 
خاموش پاشند : 
ببس ای جساعت که طلب حق دارید و نیو اعید که از این ذ, وه باشید باید کهد نیا 
در تقظر شها کوش ۱ جهیت فی با شلد از الناده قرض قرش گیاهیم است لد بان دیسا تست 
دوست هگنت و او یام یلك مر اش قه آنعجه آراین هر دوعیا فنند عی وزن وشسیت تذآرد 
و را ید که ننه کی ید پیحال | نها که چیشتر از شیا بوده‌ائد که از ناراستی 8 نایشمرای سهعهوبتها 
قشبداند مش اد[ که بند. گیر ند بشما آنان که بمدازشما خواعندبود ورها کنید د تیار اومدمت 
3 تمس ۳ بش ۶ جرا زشتدا| تیش ید | که وم رها ی ده اسب ۳ را ۹ و۳ ۲۷۲ ایان بد نیا 
حِ از شا وده استه مس بعین کفیاشما نو اعدساخت وترك شما خواهد کرد جس‌بهتر اه 
عذف بر لش لد او بکنید ۳ ۳ ند عا | وهی را دلسالیم ایض ه وش بتجلمد ارد کیفیت نسیحت 
بیش اد بات واتصاج ع ۳ درم ال ی میمیید. کحو‌ سا نه و با لی‌فر«ودهعلیوما 
ی وا لسالام‌دد پاد. قتتر 9 قدا بشنووسشی الاعلبه وعمی| ] !هسام ۰ أ 
ایاه میخو اهی تعاس دح اب دی نلیتها یکین هر از شاب 
جود میخش چور . عزت مبین 
پا میت با یار ف دل پاش 


طر که نکند خرق با فترغر وب 


حدا پارت شود در عمش 
کی شود آئباه سین موب 
که تقو دود از دحسر نان 
کی پیکشی. حمی مجان. و عاتمان 


ی مدب ردان ای ی دار جپرانن 


هر کفخواهدایین تفاخیر ایو ان 
خر گهخو اهت این فاجر ایو ان 
ضر کح اهیدزین شا خر ای بالات 
گر تداری باوداین اصح ریب هتو از آبافت: فنگراد حییسا 
7 تجو لین دین‌وجل دی موس بان ۳ شرع دای پا اندر یار 
بت یدافی فه جماین. عسرروب ای زی بله د و جهاآلا غور زحبیب 
با و عي گويم که بای دندهءاک در حیان عسق مدل کر ونده‌ای 
۱ سر نگياهی دا وی که 


دی جهالش کز مینک دد مره ِ 


نکه هر دیده که وخسارگ ند زد 
غتر رودده دای بی. ندید 
لیر اجه ,است. آ دلن که بود اه احفله انده میز یی 
هر کر | ماش سل دب دوش تبللا دانه نبك. لفات و حنشن 
کر تجیل روح گویا مشود ود تحیل جشم پویا عیشود 
از یل دل عمی.گردد لیم ون کخملن نفسن «یگردد سلیم 


تک هی ندز ال رگ علیت وت ۷۷ ۲ ۳ 


۳۳ 
تحمل آپت از ععق میرنة 
بچوین سل کرد آن شنر قنور 
غیرت عشق احجد کشتش. مدد 
۱ بوک فیوسته لفات وصال 
که مده دل با کسییکه راشپشیز 
و هیا هن گرده ای ذولیاب 
عردءافل گو سکن عان اغتدا 


2 ساپ عخائي دا ین زوا ای 


ای خعل ‏ فیاهاید دوه 
۲۱ 
تا سفق اف نون اون رون 
دد.میات عشق وس بر زوال 
خواهدادتوبا وجودت‌ای عز ید 
که تتفاالی بافد قحرفت میات 
کی جدالی کس ییا پد مراد 
کاندر | تجا الفتوعشقودها آست 
مسائی کرده دعاه از بهی آل که‌سم‌شاندیق‌بیش اوقت وحال 
زانکه شیطان گر بزد درامل 5 
بل قفلی: بحق و سار 


توبیند طجیص آثاد احل 
زیت رحس باه ومیل ال 

دنب به همان‌میجت‌پی اذذ کرداستا تی بنفلمدداطر افرفتاوزوحات:: یا کر معلیها اصلوة 

سا ی 

دقال اد باراد دی : ایااهاانی قل لارداجت ان کی ردنا لسیوه الدیا 
ز ینتها فما لیر مقر و اس حبن‌سر اج جهباه وان کدی تردن الله ,ودسواهوا لذارا لاعر قوان اش 
اعد 1 لیا , 

ای میععیی موی با رهمسی ال خود کد ا کر شمه یا این‌سشت باشد که زر ند تاتی ۳ 
و اسیانو ینت آن‌خه افیف سس بمائید تاشیا را شم 1 ی کفدو ؟ رهبا هن دایید و بد 
دیتررین و جهی یا دا طازق.دهم ذیرا که مرا روانست که جصیم اسیاب دنیا از پر اعد عیال 
نود کنم و آن‌چنا که خو آعشی اعشان پاشد بای آویم بلکه هن برطریق تفر قدم دادم 
٩‏ ی تدام اخشما که پفش مرول آفنین شاخ تیش اه تمیدنم 0 ۷ کر از ۱ شا مین باشب 
قبی تلفتی «زحمنی آودا رعا میکنمو | فرخدای وزسول‌خف و بهشت باقی میخواهید پس 
خداي تمالي مهیا و آداده «اشته است از بر اي‌ یی گران‌شما مزد برد کهزسیان اه پقشر سار زب 
3 طلبزیادتی تکنندوا کرحیر مدرعست ایغان بای اسات کتته حر رامخدای تما لی کوش بنتم 
آدوشرح‌این آبت‌بشنو وسلی‌الهعلیا ی الاهی‌العر بی‌مجه‌دو له وبار 5 وسلم: 

احعدا بر گوا با ازواج عویش شرع امیما و عل تاج وش 

احیفا بر کو و با آن سادگان شرح حال. بندکان و آزاد ان 
پیش‌عتودشان‌خو ان بگو در گرشمان خوش بدد پکباد ی سن پوشقان 
۹ اعد | و آضبیته عسن ایرن-جییان 


3 یف کر دون ن وی د. خ 


دییفمتان حق حق اد زعان 
پیش جنسی. خود روت اند ما 
1 ژاننه ی نم ریب ار دیاز شش سور دنا لزان اعشار 


من د اون دادم ۱ب نا سح نا واگ اد وی ارو | تا 1 سیم زر اد 


۳۸ 


هن دلی‌دادم خزاب 8 پین خی‌اب 
من دلی دارم چو ابر نو بعار 
نی ذآزم‌پسر گر ,دا اجه مور 
مغ تام جع نب و دا 
سر وصل تو دادند اي پیت 
دنه سر تقو لت ماذز ب جدها است 


۳1 تعکر باتد جر ات ارم رود کار 


که ده اذ: سود عجر‌انها کباب 
لته میریند دز بهن فلة ناو 
۶ ممعپولان رسانم سین ۶ نود 
ما باق زرد هی دس تشم این می اد 
عاقیت. فردند با فا ام فربس 
ارجداي دود اسسو در اعر دوا است 


و وتان شود در و راد 


لو تس اد ضباع خا دواد یی (یر جوالیی : 

آنچه عیروف است‌پیر جدالی‌درتمد کعوو ره سنتای دوفرسنگی اردستان (ثهسر) 
بو 2.ه ۳ ۳ بللر ق اعد | د او یرسکی سیف بر نسکاو نده سماوم کرد واه اسیتن ۳ در سیم 
گفتارش معلرم فیشود که تباکانش نیز از اهل‌فضل وعلم بوده‌اتدف ئیز ددنگی از میات 
کتاب شر ح‌ا لوا صلین میاو ید : 

که خر ند ای و ام ال و ط دا ار دست داذم ود کذاین مر آتاالافر اد سی گوین 
کهعتوز کوج من در اصفپیان‌است و کوج خد و مات ساب 2 کی هیا ۳۳ اصالاحهر دم اردسنات 
غبال و زن و خاواده راید و تس در کدات‌م ات‌الاق اد جبی عبا آناوه یعرة‌فقات 
غود نموه تا مر ده ایس با این تم تیب پیر تما یداد ای‌ژنو فر ز اد بوده است ده طجق [ اه 
ددع تا ل فر ا ستاو رداشته است دو اف رز فده اشته یکی بثام کها لا تفای موه مد و دیگری 
بثام عمیك | لمل34 الل بی‌ههر وق 

5مالالدین مد دار اي فر ز شا بثام وید قاسیم و او سری‌بنام اج ججمد مدق 
و فر ند او هل میده دص دق اي دانن تا ی لیم خر چ قب فری باخده و و ازجه دم که در 
جفر اقیای آردستان ۸ نیز ود میخت حیدهاع شرح حالش هفصل( د لرشده است و اجه دز 
معدل شور ت دارو ما رما تعلی پسرتییحا ای متبتلص بکو چکه‌لی که از قراخ بوده. و 
وت گر دیده اسب اد اخاثف بیرجها ی بوده ق افوداه‌دار داشته که از جبلهد تزا تعاچی 
ها سین (بسیالبی متخاص بغاق است که ازشرای متصوف و ددسال بنهز ارو سیصدو 
حهل فوت گی‌دد التت, / 

یز - مدفن پیرچمالی : ۱ : 

شور که دتنشان تخفر افیا یی ار دستان ۳ اجل شی فده یو فا لی یز در ی 
چپ پیی‌مر ی عان اد دستا نی دد بلعه پیرهر تطی 9 اقددره‌حله شپر ۵ آردستان‌مدفون وهزاد 


ری مت ۳ 


اج - اقسام نختلف اشعاد پیر حمالی : 

پیرجما لین ا از 5 شبلاشرح د اد ود در کترت کفتار مان غاد یو د ووشیروا 
با نوا عواقسام فیسروده‌است ولی‌اغلب اشادش که امونه آن قبازنوشنه‌شه بنلوره‌تنوی است 
#ِ بر ایس ید استجتار سل دست "زا بمات انا حیه کاب لخف)لارواح با بویا اعد را که 


لو رهوگ سر فده دز جع ی ۱ 


بنا هي ۳ ۳ فد پر کشايم 
1 عالم جا دنت از رو جا ییات 


نض ویو جرد ایضاه کوثین 


۳3 | ود کی میسن | یم 
یه ۳ توت پاجهل ۳" هر ۱ ۳ 


وی بیدا و ددشین اي خبه عین 


من بو جعالی ار دس ای 


تی‌ ید۸ ند رتیت در این فان هن 


بجر تو تس +دالم درجهاب هن 
زهور ددی تواینروز بیدا است 


ز اسف حلدسرسبز است‌جوت با غ 


ان یگ فد زه فا كِ هه دایم 


ال بر ددت اي حان عم 
که جات است اند شیب یاپ 
بیا اق‌انبه دای دا ای شاه 
که افیل ان تقو الاو عالم 


1 اردرد فماراعت ان مر خان 


ز توازت‌شی‌حنیی قا راشف بدا است 
رداردت یه دودح سر‌ سر داغ 
۳۹ عیلت ‏ همین افتادهم. ها ۳ 
سح داز د بدا نش ات در دع 
رسای دوست دود جر فرضنا بت 
بوخ و لیا آو مان شم اه 
بذر داست و بلاق و منت و عم 


بخر آری اشتههمیچر ن‌شچشند ان 


۳۸۹ 


ما لن فاش و رت جلف آن 


سین گرد از اشعاد پیر جما ۳ 


۳( 1 در جمیگر ذد 1 


ت 


با بکدم 7 آدم دم نگودار 
پیاچون وج پیز اد از جیان شو 
جدا گر دازیدر همچونا بر اهیم 
جویهتوب ازدوعالم چشم‌پر دود 
در یر ین | تر اعدا نفد کون 
پیاجون پوس سر گفته‌ای ان 
گر داری عوای شاعی ععر 
بخو عوسی پن فی‌آن طود عیرو 
و عرسی اف یالب بهرهین 
اگر نو عافیت مجمود وان 
اپوالتاسم #تیرل 1۳ که فیرن 
ازك 7 باید. میي. کم خواعم 
۳3 خواهی شراب یرای 
11 حز او تیست سا دسا دور 
چگونه شکر گوید هر که باشد 
و وی ی ی وت 
ار خواضی حیات باودافی 
باون عاشنان پی‌پا د سر شر 
بیادل عالد ال خال او باش 
۳8 له قو سب ایا ذر گه بآ ی 
در آ خن تسده ال ای لرجتو طار 
چوپرضان حق این‌دهشن بگفتم 
اوه فان بات قافن 
فیق( ۷ نکاطر بق آ تدهتما ات 
45 ودرا مي نگنجید زمعشق 
ژما تین مساو و ثا بو یسم 
دلي خواغم داي کال عاف باشد 


راشای بحددیث. با لر فیق تما لطریق, 


5 تار اضي توا ند | و ۱ 


وسیات #س نها استت که عتی از ۵ شا دث 49 ۳ ای 


که ها ری خایعه دور زر کار 
زد آید وردلت صب ‏ وی سار 
که چان بر لد یی دد دل. ثار 
که تاصورت بمعنيی کر ددت بار 
اف دافی سر مودای دنداد 
شراگن د سك نس دار 
وک تا وس دار 
پامیذو فشو نید ییاد 
1 تارعنوتن رود. پر اوح رضو از 
یا کر نگه جو دد عین محتای: 
که موجه وا وا عبت اعایزان 
1 کویم ون سچ آن سلملانت تیا 
چام ساگی کرت بجنگه ار 
تثوق و تخد این گر دون ذوار 
ز جان بند, و غاام شاه کرار 
تدا رد حیرص و بعجلن رک مسکناز 
تدای ی هد اف اس تون از 
نو کر دیع یو دی ۶ دید أز 
میور ر دی ۳۹ آ ناه با یاو 
دلبلي حوو جوعر بحني در پار 


هر آن کو یافت مادایم در اتهاد 


تراك دیداب اداین دیداد دیدار 
بتلها هي بخبود کشت گرفناد 
1 او قست بر جنمه سالاد سالاد 
جو آ در ده ایست پایا لش پدیداد 
فان ند در خکرشید.و_ بر 8 
که دیجاش بناقدخدن ر تکار 


مات آندد وان .واماند وان 


۳9 و آععم بضالع هر قه ان‌بالد 


سدق یز عسش و سودا دلارام 


ون دم سل هز اداب فکي بترم 
بکی‌اد سد عزادان بجید اردم 
| گر دربجادسو تویم یی این فا 
۳30 اند صوآمیع باد . دوم 
و گر در خانهه کویم ین شیخ 
بیا فا متسر آگردانم این ففنت 


وی وود هرن خی ٩‏ هر ند است 


جدا در دان‌تومغز ار پوستآیدوست 


متوالی کرت دود رات وش 
جرا عرشب سولی بجر اش 
ز حه متا شود از خوست‌ایی تور 
جو آ بر داد یا ارو | بت 
که بودستتی بطی از ملاي 
پبیی اند : مین افکاز 4 مهجور 
شمه شب تا پرو. و دود ۲ شب 
عوايی ۱ توب لور 
جو نمامان سین او با نزن 
خنیر ضای بو یلا قتا بن 
بوذ که کزان 3 امد آزف 
و جق دارد گر سه ۳ ۳ ان 
جو ار ول رن ات دی فاد 


در خر بعتر | فد او نوی است 


.وی بشنو تو تادیاش ده اینست 


1 خی 1 اسان ند سدنیا بتبآد 
پئزویر و بمتر و حیاه و زدق 
جر تام ضود لس انیا شا ید 
قر | ون نو ۲ عبر ت لب سجشوشی 


ز داه توش پوید جون رن پير 


شید جوز او جوت طذالان ی ۳3 
اند میگزیی مزمی. ها 
ژیان در مد سید دیاس او 
در ات بگونة تام رتاو 
تون آسپیج ۳ شرند ی زر ناد 
بانان اندد این اهل . باذاو 
ببات. احخله شود افراد انار 
پیاید حستلم دد نوی سار 
بکویم مجسه آی سائل ای باد 


تو آن آفسانه عشنودم نگیداد 


بل افسا نو هنی کوش میداز 
5 سسیو د آنستاره: ری رفناد 
در ورد بقل کر دا ۳ مش یآ 
یکین اضرا این دا تیب الهاد 
رز اشیاد ده کرد تراد 
کین اتقل‌هیاطین وفت حباد 
وتا وه دور ار اقلا وه نوار 
قوش بکمیگز تاد زین واز 
تشد آن گوشررا در وق ا تدار 
مین آ یندو و گویده پاعرو راد 
ار ایشاناست ارو عیر‌داد 
ولیکن پیشتر کردد بیه کاد 
ند بر آن شیاطین بد. اقراد 
و ی لا ایا خو عط 
که دود دز با دو ق یو سید در کار 
مد 8 ورصیي تا ار راب ادا 
و دوژد ای حیي ون آندرسی دا 

تشک هل دك آ اند اقراد 
حو احول بادخود بیند باغیار 
اهنا ین وود کر ند امن آن‌داد 


بجای یا بود دستش ببس فناد 


۳/۸۷ 


ارار۳ 


2 وس از یت 9 2 رن بأشد 
انیس احمق و وال پاشد 
ا لررخواهی به ببنن غول بسري 
برش او آستین و طیء و فش 
اکن ,ام علین. استادد باشد 
اکن گوید کم کین کر ورون ات 
ار این سو ابلهی کوپدشش پاش 
أ بو زور رین . مورا شاد 
ند یف ع 9 اد ۳ دایاو 
یا ای تتر ات مدماگی ای 
بیا. اي سای جات برد هن 
بای نج خبد‌ايی : ها ۳۳ 
۳ ای طوطی شطر فشانم 
سلولم ار حدیت دیو تولان 
که هر فکري که[ بدجررخ‌دوست 
5 جأشا و زک نو ای دل مان 
نا تفر وله ۶ کل آب گرد 
کهعشی ای‌دل جرد دز ۹ و کاان است 
دییقا نیت آ داد ۳ افن ی 
چه پاشه برده آن هه تایان 
چم ژیی نود ونای.و کذر و اسان 


به ان شر اجه ط ازووت یهییاً 


بچتشکت آو یشته دسپنیج بسیاز 
گ راما نش دز د تیاب د زبار 
پطیر آت خر 38 3 آن‌دیش ودستار 
بان #ص ] ید ال 5 که کق‌وم وعار 
ار افغاقل وین تقشض. دیون 
و پات احمفات: آیید" بسگفتای 
و و آن مهو خادمت اد بآذار 
یکوش و یز کر رد٩‏ آدیان وار 
سی داز بیاعون اي سبه دار 
که دل بی‌تو تدارد میج انوار 
که آن‌بیزوحغر ک‌نیست برار 
کرو این تست بیقر با و گلز ار 
دی این خان ي مان عات مار 
هر | پرهان زامن عولان. قدار 
عف اب است [زنا جو خس دزد ینم اجبیاد ‏ 
که تاهستی‌جو کل باشد ترا حار 
ذرای‌زد سکف کل‌بگزار زار 
تویگفاد آب و آن‌پو دردماغ آز 
۶ پنمایم ما عشق بکیار 
تموداري خود در نرر و ور زار 
ججو هر دا نتدسر گردان حور گاز 
منوا ندرجهان ادراك و ابسار 


سید جتیي دیگر غر لیات است که بای اس 4 پن: ازغر لیهای کاب بر آت الاقسر اد ۳ 


دیازعی نار د: 
هر که در توی‌غخش سا پر ونان راز بد 
پاش کی این شید یل :عوا کرد هترسن 
میور دل که گر آنن. بدرمنیرات بش‌کست 
سالها حون جیگرباید و تریای قراق 
دو اسیمی که دل مردهاذات ژنده شود 

قسمتی 


الافر اد اتف و 


جوت‌تن ار کهت فنا ليك‌حوجان باز آ ید 
بازوش پاذفی شاه انت بفیپاد آید 
آن مازل از افق مهر بسد فاز آید 
با شبی شاهد خودعوی تب یر از آید 
ای جمالی مگراز جانب شیراد آیه 


ماو ابیات. متفر وه است که | اجه دیا ددج عیگسردد ده کنای .مر آت 


۳۸۹ 


تفر آن است که ۳ تل دوه یشان است 


اسعتی دنگر از چرتاههعای بر ها لی د باعیات است که نمه نهايان ] نها که توز درمر آت 


الاقر ا۵ هد لو ز ریت ددج سین ود : 


این‌داه دل است ای بسر‌بی سر باش 
دا در سر زلف یار پلدای دبر 
لیر درممان کناب : 
آبشمع کذهمچر شویش‌جالم هیدسو یت 
در گوی خي‌ایات قاش د وم 


ایحا درهمات گزاب فی آتالاق, اد ِ 


این‌دم تدتوا نی که یار دل 
لردا کهحودوزشی سندرو کر دی 
اوعنا ۳ هبان کتاب ۱ 

اي‌هرچه نهز انانست ددوی منگر 


در ایل رجز خر یود یی 


وش دود و تشه دوجهاتی شمه سوعت 


8 ت بد آن تام و شا نم ده ببدی ده 


ز تیاد بشبوش ۳ شبازاری دل 


سو و چا تدغنی ۸5 دود اتای آ ری دل 


تا کم نشوی جولولی ي‌درو سر 


قاجی دز ار ژ فیعتی قد نر 


#سوتیی یر از اشعاد ۳ ك فسباثه فده ات که در اج امو ند تصاحه | بر | که در کتاب 


بر آت| لافر اد تال ۳ ارت دیت‌گارد 


آنکه در کبه متمود بشه با دسید 
ق که زایار بود ددحرم دوست هی 
بي‌غرض فیست چه شیر ازدد اقلیی‌جیان 
4 و کودد کن گر مالسلیماً نش‌هنت 
ین یمالس یو | جرد که 5 مت تور کی 


3 بر ی تخود ی د رجا تن شمچو با 
تا وا و وی جه بود درد شیر ار 
لیات بی دوست دها ی است که داشت بیر از 
اه ای‌ستبر آن‌تکت سرد کر ما 


که جمالی‌شداذات نر کس‌فنان شمان 


هیک از اقسام اشعاد آومیتز اد اسبت که رد٩‏ ۳ اد ای فیر آرت الافز‌اد او سنا ققو 2 : 


چم تفار ی گر دو تیای با ۳۹۳ 


دل دد سر آن شد 

شتد ید « ود دی آل قاعت رعا 
حون روز قعامت 

درجویش فرقدفتم و بی‌خوش بدیدم 
دخیاره فعییو ق 


باژ آث ر ازغمزه ما بر آعد 
هر سو گر ان شف 
درعر صهمیک‌آ دص ناژ پچ 
ذ یا عیان سل 
غهر از دام گشت ۲ با و از بت 


وزخلق نیان شد 


۳۰ 


شد مهر نگین وز لفخدیاز برآمد 
سابعلا جهان شد 


ساقی‌شدوعي داد ۶ سرافران بر آهد 


دیگی‌چویکی. قطی» هدر بجر دد افند 
عل در صقن سر 
اک بحیلفد کي کرو یر اف حظ ]رات 
۳ هی ۳ موی اد بان تیا 
باز اد عر مستی بسر کویق دلادام دزن تاسی کرد وحو داز پر آهه 


ها یه از 


که عورشد از سودته اند ی خر وتف ات 


"سار 


اعین 


پرداد جو عنمود سراساط بر 
فاد ۶ لد ندو تا پیشتای مان . شد 
گنداخ فتیراسته وهی تا غاسیراست آل دلیر. جوار بش اق بر اقد 
جون گل پر ار 

درروم گذد کرد وی ازعند نی وه 
عالی و تعوس 

یندم ادلر گ‌سو تیدا لي‌است جو خو ز شید 


ات ان خاش 


ضر حا. بتشات اه 
قد در تا دریا و شم از بی ]هت 
موی دل بانب ند 
آسیایت رها کرد ارسرذیت سان بر آسث: ۱ 
جون تنج نان شی 
دیگ اتاشعار اد ایند دا دز وعت مر اش مب ی نضی یاو دسا ای ابیت 
هن که تیا و مرتضی راشن رد یزان هو ایس شاج | 
ز آن‌ رود فرظ جه‌الیی رای اسبت اي دوست که ی او تبو هگ ۳ 
ایض 


متگافاق و ای ایو زر د 


دراطر اف تسیود سید سر دنت ارستان در کناب معلع مات وق اوه انیت 
عمچوستی کباش اتدر وف اد فدادم مك سر دشت 

هر تم تل فطاسج مد منر قش | ردستا ۳ چرعیان کنات گو ید 0 

مر تصضی نام داخد داشین ف | 5 فر وا ده ۳ مایی 

خر قل بو آست در قف ددامی‌جااد ۳ سی. داهها فنه حبوت الا 

از اهاز مدای ۵3 ابیت 

یی دم عاشتی‌سوی بت بآ تسیجبه کافری 5 عشی‌ودزدیش‌من کمراء میس 
اژاشبایافست در اتاف مر تفر اف تاو هنوگ 

دو زلف کرمناك پربیج و. تاب موه فایسن بیص الاب 

کین آنت. کییم. کین افتاب که که آفتم. من کمی جوت کباب 


چو من گرد آلی دداين آب و ناد تجوئگی دشر ره ده اشنهار 


تو کنزدقایق(۱) بعوان‌ای دفیق 
بجو آوینه میداد فرح الکو ز(۲۱) 
بمیرآن اهل (۳) حقایق نشین 
جمالیی طل کن دل .هوشنه 
کید اسر‌اد مردات جد اظهاد طبت 
ج.و ام تندت محمك دود 
نه پالا بماند نه ذیی و میان 
حز امد مود در آفوش کرد 
آزخاسر کل فجمو ۵ گر دد ر سول 
تور خعراه و آ گناد مود باش 


ی چگويم که آن آفتان 
"که فی‌الجسله فاد امبت و اتود آفرین 


جمالیی ۳ دواد درد دوز 
گر کنج شاهی تیان ده مداخ 
مضری ده شا را نوی دنق 


وه بل ار مر نت الاثی اد ۱ 


۳۹۹ 


دب آننه اهر هر دنا و بو دیق 
کر آنت جان است:و یی ربود 
هی ای سا اه ال بقین 
7 بجان ات داش نوش ۳ 
قواند. جو لیر سول در نت 
اخیوی اگوی هجد تیش و بیث 
1 مالیا پم ند اه کشت و ده له 
تمد دساشل شسراهیش کرد 
ایسولن وگل ۳ ۲ ۷۷ 
هزع نا نسر بگفتم چو خورشید فا 
بجر جشم عاشق ناوید تاب 
تس آن فد درنار سوژال ببین 
له عالم تاوندد کون در موز 
عیاداث اههد یات یه بوه 


ار 11 یی ۹۹-9 دای ۳۰ دفیق 


خی ایس خی اي پسر وزخو یشقن یز انغو 


دسوا شو اند عاشتی و زعدق بر خررداد شو 


بز اد شا پوت شو هجوت سین ازمالک دون 


وانکه‌بادر ار با تجو تخر ا ردو خر و ار دور 


هي دل که اغی رخون هداز جس‌خود بیرون تشد 


وله صور در اول تفپرن‌دل تیگ قو ‏ نان ۳ 


جون‌سالتو بر عون شه دسحرای دل کلگون‌شود 

حشم تو حون‌حیحون شردوزدیده در دیدازشر 
جمصون جودیدی‌غبل کنتا با گرردی‌هم‌چو ما 

وانکه پیا منصور شو بر بای خود برداد. شو 


(۱) متخود کتاب کنر لدقایق ببر جما لي است. 


(۲) متخاور کثاب شرخ الکتوژ پیرجمالي اسث 


(۳) اشایه پکتاب میزان الحقایق است , 


۳۹ 


جر که سود اي 0 صسام وارد 


پرداد همسا کن مشو وز دست خود برداد سر 

چون سر بپندازی با موه اسر اد شو 
حو له محر ان شید تم با رسای آءاث زا 

میترد اندی ات جل هرا دص و ولدان و 
دای شدای و عون فل.. ان دیشر 

در -<ساجو کر خبان از هر طررف در زشو 
3 در زمین 43 پر سیداع قدشاء‌شو کعجون کدا 

که‌چونمس بر تیف شو که جملهازعر ماد شو 
ژرزا بنددر اول قدم در کاهل ان خسبی جوم بات 

جنس هنمن تیستی. جویند: مرداد شو 
این خلق‌عا لفیا لعال‌جون‌ش ما نده ده ول 

پیر وت درو از جوق راوآ ند ایا شو 
آم‌دبییار اي جان‌ردل‌پیماله دا از کف مهل 

قانی است آن‌شیدودغل‌چون داستت اطهاد شو 
آل مد فترق ژاهدآن ۱5 #ی استبخ در آب‌زقر ان 

دید که سر باندف پیشرن ۳ را ریا با و 
ای واعطافسا نخان اد بصرجان در بر ثشان 

خعواهی ازاین‌حم و تشان باعا شعانن برع اد و 
ای هفئی دفتر سیء .ده سر قر ات سیر تن 

دوی آر ززه اهل. دی آزاد ارات بلد او لو 
ای قاهیی نایب ان بگذار ق. که اتدر کله 

شوضفته وزن در کل خود بیش زلن ددکاد شور 
اق صوفی دیهان جی هانند دعیازان رصق ۱ 

مجو تیه قر شا ی ای دی ند ار شو 
اح بیرطدل "آ ۳ در ود آد تب دل 

ود ژاننه شین نبه‌ای اداش بایاد شو 
جولن‌شیر. آهد در نظر بس تن‌جمالی شیر 3 شور 

شیراز ٩‏ حون شین ی فارغ ذغر کنتار قرو 
و نیز شلد یگ از او است : 
ریا در ]ناب با ین 3« همچو ره اب ان هت 
تر کن ازخوردوخواب‌باید کرد 


و بیاو است :و هون کل و دل 
میاقی: دوب مثرگ نوتس 
جلا ده دوزی بدیر باید شد خانته دا خراب باند 
غوطه دد. بح عشق باید زد اعلنی پر رات بای 


در در یاچ ۴ق با ول ساانت: 


قکر نفل و شراب باید کرد 


لاجرم دل باب پاید کرد 


کوق 


1 
حسم و جان راجیاب باید گرد 


اي جمالی سول عشق تولی فاشفا ترا تخاب باید. کرد 


و لیر قسیده دیگری در کاب مر آنتالافراد داود". 

قببل ۵ : 
آی.عه تامییای بسن یی ایا شه 

ندز شود فاکسات لاغر و بتهات 
با پراید جو مور بر افق عتارقان 

۳ قلب از مه او سا زد رات 
داح بوان بیان .بر وخ 1 هر صیاخ 

عمچر عرق بر جبین خندد 5 غلطات 
فنچه پستان ان خای. ند سترلش 

دود این دی یار خیم و حدت‌الن 
لا زد پوس سیم ححی و + با آوود 

وقت سین خون. جلی بوخته بریان 
شیم چر از ان ی وق .5 شمم آ یر 

0 پروانگات سوژد و فریات 
اد ود و دونلد ۳ سازد و سوزد سر 

بو که در این سوز دسا کر بو ساعان 
قر 3ه وان رگ سل درد و #یحی 

برد د دادالسرار داخل اسان 
در صف نان خر میت و برضان متخواه 

ص که اتود بگذدرد که یات 
د. با و دهد هر که بگف می نود 

قر شلف متخوار کان ساقی فودات 
فیرفت آسن و جح ۵ شود صباملی 

نود بر و تاد سر اد تقو گریزان 
خود که شنيه این دمرژ حز دل اسل کنوز ۱ 

کان حبشی پرده سوذ مهتر ترکان 


شود 


شور 


و د 


شود 


شورظ 


۳۹۳ 


۳۹: 


آشن عشق آندرا عمچو خلیل ای پسر 
_ تا تن و جانت چوشمع و اسل یکسان شود 
ای نک آن کنی که او درین این آب وگل 
تور دلب آود. بخلب تا بر جانال شود 
ه هنم ای کل اند راد شلد ند 
جرا ابر هو که 


3 


دد یی اب ۵ صا یا ین فص ورف 

تعاس عورش ( رد و بی‌سچا له شود 
کود و کر و دننك و لال ليكك‌نسد فیل وقال 

پی‌خبر از وفت وحال قاری فر آن شوه 
اي نو نز فرآن فگر بی‌خبر فا بی‌ خبر 

هر که شین‌داد پیشت طمعه ماوزان شوین. 
تال از احوال هی که دهرد بی‌باد و بر که 

ناد پدین کار ا از پر دد یاداب کود 
مصلح و شیخ و امین کرده‌سیب باو سین 

خرقه سیه گربه واد دد پی موشان شود 
تام قیانت مپی یا پقیام. انفدا ۱ 

بل ون مردانه کن چا زر طلست آنیات و < 
بن.دد من‌دات:] کي فهر عجوری -جون. شک 

حسم نو فی‌بان نود جای تو قر آن شود 
ضر که شود همچو مور لاغر و یسته کر 

هی . اه فابل نت سلیمان فود 
حق بو مشغول و تو در 3 و قولي 

اي بود نفس شوم فرم و پشیمان. شود 
شرعی اد ادیش خود شاد یریش شود 

تاد عنیلان تو کی کل و ریجان: ود 
آنکه تو جان گوئیش جتم بدان داد و پبس 

جسم کهآ طرف ما است ژ نده این جان شود 
نادر ناد بود تاد که باید حیات 

با گر دد بخود وی گرم آن سود 
آن شود آن کص که اه خویشن پرسلی کلد 

جاك جي شد. باك یال لعل. پدخشا نود 


ددد عشعش دید وددعان من است 


بتي از آن ۳ که دوست‌دی جگرخا گر یعت 

«سنی این حاك از اوست اداست کذینیان‌شود 
و بش تیان و بان در بسن ال جه از 

تا دخ خودشیه جان برتو درشهان شود 
مست شوی از دخحش چام و سبو و مباش 

نز شا اف یبای . تا شید 
لیاك جگويم بتو داغ نادی و دورد 

ادج این دای و ین ین .هد جرمانن شود 
تن تامی و ننگه:زان شده‌ای کج و دك 

نت شود منز اگر نقش تو ویران. شود 
شمغ محیت طلب دد بر مرشد نشین 

پرتو آت. نود بالگ فغیر یبا شود 
ال اتان ها ود ر 2 ژزبیای او است 

گر نود بأش ناسین رال رشان سورد 
مین بصبا کی هم نامه اسراد ققمست 

عم مگ این سوت دل‌قابل احسان شود 
آه گر شون ی فرشم اگز ان کش 

شسع شبسئان دل. . بصر او ساعات قود 
تماید چو برق 
زر کد. بدید. ات تن عاشی رو عریان شود 


عشی هر هلدتی جهرد 


پا نیاید دگر بن سر کار جهان 

اي ختك آن دل کداوعاشق ازاین‌سان شود 
که و این آب ویاد ده ری | شد از .خا. کل 

7 که از این هر حهاد احمق و ناداب شود 
ات‌خمددات اه است لییبت که بی‌مات اراس 

شن که بادات او است بر عمه سلطا شود 
اتف اافدشیی یی فص تا اش اس 

دودتر افلن فس مرغ چو پران شود 
جسم پذیرد. ‏ زوالن گر جه تناها تال 

با مه بان و ییا ره 
دیگر از تاصاید عر آت الافراد است ۲ 

میدن : 


ت ۹ ۳ ۳ 
سر درزدسشی رل | ننان ۳ 


۳۹ ۵ 


ید بت 


۳۹ 


آنچه انش و آسباتیا بر شافت 
بره «بخن‌وعرش 3 فرش اربادعشق 
این اعائت.دد خرایات فنا است 
این امانت پا یلا پیوستهاند 
درد او دد ووی ممودان مسا ۳13 
شیر ان "طناز . ترد دلفریب 
زو نشان خو اعيی زر سرت در گر 
دوش آشنیدی جه گفت آن یر غشق 
ی ار بیش هي تساختم 
جام دو جویر است دا ام تخت اور 
آنکهشیتلون‌است و ایرآ لود و ترش 
وان که تو عربان ععت کیش 
ول ذ دش هر مان دوه لولد است 
جفت پدانی چونته عاشق فیستی 
ابر و آت بیگفذاد و ,خوش زنار پل 
و تا جمالی خانه وی آن کین بیا 


عشق عجا نان ات وورجایه من‌است 
شه گر یزان نا کزیر آن(۱] مون‌است 
وان ,شیراباتین: پبوسات هو است 
هی د9 ود علوق گریبانمن ات 
عشق جاش مالث ویران من است 
مست وخیداب وی ایوالن مین است 
کت فان بنیان اغبان هرن است 
گت ک یج د از سسسته دسیان ۱ 
جوت نفش در کام و فرعات عن‌است 
شب کات و دوز دودان مناست 
همچو ماه و مهر تاپان من است 


رو یجو ترآ لوح دد بسا عرن است 


.سل اش ژ اف بر یشان شوم آسبت. 


کین تمك در جان بربان هن‌است 
این امانت بین که ایعان هن است 


۳1 هو ا بت سور فتئاین ش اس 


غرل ازمر آت الاقراد ؛ 


حلی جولن که ثر ۳ دا سر وا شهداز آمده 


ایکن چو بلبل با گلی همراز و دساذ آمد. 


از بر اطهار قشم هن تلاقد بشید . #ذخ 


۳ ۱ راذان شود ً رات رواد ۹1 


ارت بر د لوا شا وهای ده سم فست. اد 


۱ 2 | 


در جسلجوی عاشقان فنان و شمان آعدهء 


آذبر آو حسن‌دعش و سقی در اخوان کم یله 


ات بان تاه 


آیاب عفق دعاتی بفنو. ونمن عازن 


شعچو نب چها ای دد جهان‌در شان‌شیر از آ هه 


غز لد یکی ازه آتالاقراد 2 
وت آن است که دیا نه دوش با کنیم 


( ۱) اشاده بایه شریفه: انا عرضنا الاماناعلی الستوات فالایش فابین‌ات یلاها 
فیحهلها الا تسا 


خوش پهاری‌است پیاتا ضرب ]فاد کنیم 


اد و زاعونن جوان فر کرو باه کنیع 
شاهد شیوه گر جابت «طناز ری 
سروحان ودل ودین در #دعش‌افشا لیم 
جون‌جم‌الی کمر عشق بجان در بندیم 


رل یی زر ات‌الافر اد؛ 
دلا بر قت مازهت عجت نمی‌سازی 
بشا+عشق در آویرو اذباا هگن دی 
هزاد باد بکفقم بسد هراد ذبان 
کهدشیرعهق ندیدم دلیل اعل کمال 
گرد ببند که بردی جهان معتی دا 
بیا ذ پیردفان برس عشق یاد قدیم 
ببا جواهل علامت کثد پدیدان کن 
بیات الا کبر پکس تیاده کفت 


لوای عشق چمائي ابر , مصلیزن 


تم در تفستر حدیث‌ثبوی : هن 
جند. کنم اله که بیدا پاش 
آو گر و توری 3 گر فتاد و دج 
پیش 3 پس خویش ببین آي غوی 
هجو زنات جند رو سو یر که 
مرچه فنا باشد اگر رد تولی 
تشر -جیهد لد [ن تو مود ای فیر 
هن قه مان عضو با و وال 
راه ز ۵ دار و هروه سای عیاد 
دل هیناه اف "موز ۳ سم فتگرخ 
جشم خل اند طرف عبت داد 


تن جرجمالی برهین اذ خیال 


بد لس 


دد پرادیم و شادی وغمش داد "انیم 
بعداو آن دد نرش‌ناز کی و ناد کنیم 


پشت پر نيث و بد ودوی‌بشهر از دنم 


که پیر عشق تشر‌مود غیرجات‌باژی 
دیاش انیت بیخف‌ان‌ییا 45 شی-اتی 
بثاخ وشود وسااحت بلی کي و تازی 


بکستین ده عالماگی پراندازت 


و لیخ برتق ففای کی به یدزی 
۳1 دسا اج هار مقام از 


وان تلد لا دا لن اضت لا شیر ای 


حسن اسلامااهر تر که مالا تعنبه : 


۳ دیگی از کتاب‌مر آتالافراد ٌ 


ت ی با #وی لش ۱ اسر ار مرن کین 
وان برخد و دل هط پذوات‌شودا تدردل 


ان زلف‌وینا کش آثته. کته حنألم 


رل 


جالن,یده د دی داذاد پاش 
یانکه نهای هیچ عیر داد خویش 
بد 13 فا این عیدوت عهدو ی 
دول هر دا بتذاری ۳ سم رگ 
دور فکيم بان نو اد این دوگ 
۳ دل و جان است کهد یکین 
غره مقر هیچ بيانك جچرش 
وق ی هد وود بش3 اه 
ار سح و۸ ۸ لو نود سین امد کار 
بو. کف ابیت ید غب. تاد 


تم لیام دمبتا 8 اتصیال 


حون متا آهده اجه ال اهر گواین 
7 زاره هی دوع ای وی‌سن و ین 


۶ ال بريشاني ده جالمزن کوید 


ار ۳۵ 


جنون بوسف کنما نی دل چاه زنخ‌جوید 
ای بهو ایب دل باذ از بر مشتاقی 
ردیر ازهمان کتاب؛ 
غزل 
واقف اسراد ها ثیست پجز یار دا 
شاه انواد جا هییم ندارد نعان 
جور «دلدازرما درخود طر‌دیده ترست 
برسر بازاو عا هیچ مکوغیر دوست 
ذار دای" پمفان با دید بود درد 3 بسی 
کفت پس یادها دمز چوگنتار ما 
دعده ددداز ما رو زجماای بدر شش 
لد نوی است‌از کتانت‌سر آت‌الاقر اد 
بریشان انش ندادد عراز 


تو گرمردداهی ددرانن مج ۲ تاعب 


تا دید دیون خود دمزی‌برسن ید 
از بهر ایس جان احواك قرن کو ید 


تمیبت بجر یاو ما واثف اسرادما 
هبعج ندارد شان شیاه انداد ما 
دور هر دیده پیست‌ختییر دد دادعا 
شیم مگو غیر قوست‌پرنر پازارما 
درد بود دددویس دی دل بیمار ءا 
رهز جو دنناد مات بسن بارن۱ 
دد ذ جمالی بپری دعده دیدارا 


3 قدشی حو داراستوز لخش,جومار با پکوی خراپات «جام می در اش 


۳۹۵ 


و مور وموش‌ومآرد بس‌د فسف هن دم‌سو لا گس 
دیو سیف ور آز و هدس بر یداه از دسا ول 


۳ دشمی وق دوسینید زر که واه ده یال 
فریجای. غود یو بت نات کل مرول 
رو ای صیا بار دگر آت فئته دا پیداد کن 
زان دو کها تددعاشتی نو فی‌است. بردت نازول 
ستخیاز ای‌جعالی تا یکی دود اد می و او از ی 
عوها رها کن در کله رو جانب قير ار دل 
رل دیگ ازمان کتاب ۰ 
عزل . 
۳ بیاف نو بین کدجای بسا توت اسیت 


ول قراد معیمان بات ثازي است 


بار ین وسات‌عاشق‌به پیش نو بازی‌است 
تکار ین 15 دی آقث عصله هر از لیا 
و ند د پی‌سر 3 باشع فهابن‌س ا فر ادست 


حي ی عشی ز جانان‌دلم ببی ترس که گوشه نظر او متام سای است 


پس ا که تین و-عرو نوی عوات 


در | بچشم جهالیی گر این هو ی‌دادی 


دی گهسا ی 3 3 ار ألنختو ءفاشییر از گاست 


چو فضسئی طلبکار و جویای دل 
بو مبخانه دان آن دل بات دان 
تو دو نان دلدار داز آفریسین 
در آن داد و تازن‌مچنیان وو دنت 
او بی‌دست ۶ بی‌ذل در آن در شین 
جوز در نار تس ی بسوزي تمام 
جو در ناد نی مودک دوشمع 
تو اتجا نباشی چو بیدل شدی 
جمالی درینا که ی 9 
جو گر روی خوزشید توا ند 


غزل 


تو داهان ماخردل از کف مهل 
تو .دل دا در اول ز کل باذ دان 
گواهی طلب کن بعین الهئین 
19 1 دببت. .۰ ]زا دع بود و 
علیلانه یکسو در آتش مین 
«لایاث دهد آرد یه بوشت سالام 
جو کل‌عند, آری شوی‌خرد و جمم 
د گر ده چو پرسی چو منزل شدی 
تلاصا یی فصوه صتیسی لو بو 
پااپات ار و للیعاز سید 


بسیاد گشتم در جهان من در پی همراز دل 
بیف| یی تیذا تشن 9 سو ی آ«از ۳ 


ال 9 وف حون کی دار اژدل [شفتگان 


آ تیف کی ال هه بان یا هام اف خن 
حون ند دق ویر نفها سا گر تیه دار ۳۳ 


غرل دییگر اژهمان کتاب : 
غزل 

توحه ای‌وار چه جائی که جو ماه مي‌نمائی 

تو که ای و از کجاگيی ؟ که اهیی او شاه مالی 
جه انیس وحان فزایی حه لطیف و دلفرریبی 

قو ز ۳۳۹۵۳ فلویی که دایل و راعتماگی 
او ط یت دردها گي ند که خود شفای دردی 

ذل. دددسد ما دا .نو برد یی با شین 
شحری چو در دمیئی فمرش جو بر سمأگی 

شگری جو دد ذغانی نظری جو درد ددائی 
او ی نهای که آنی که خمیقه در هیانن 

نه که جان کهجان‌سانی که جق شمغ‌هرسرراگی 
عبه عاشتان سوت شده محر از سیووفت 

که تساقین جیباشی مد | گر بیان پیائی 
ستتو جمالی از حیالت خبر اذ شیر ثدآنم . 

مه مر کی ققايم یدنه کش آفتالن 


فا 


از اشعار متفر قه همان کاب 


ای‌جثك آن کی که ازخود رسته شن 
در من آفژید تا بازان شویه 
اج ناه سجویی. که دد رواد من 
غزلی دیش ارهمان کتاب ؛ 
داد.‌سر آن کرساندر بات درا ندارزم 
دا, دید بنشونم می اوشم و می بینم 
نم اضل مد آدی‌را دد پیش بثان آدم 
دا دك ه یو بیش لا و دس و حون دیژم 
گیاففی تادانی یامن یضاق ای 
انگوداد شعالی کی سیر که شود کلی 
شیر که شاد امد شبران گر یز انش 
این کود دشر از چاشیر از توخو اهدشورد 
گرمیل‌شکردادی عم کاس جمالی شر 
ایشا رل دیی: 
وقت آن است که «یخا نه درش باز کنیم 
تام و ناموس جیان در کرو بادم. کنیم 
شاه عفوه. کی جایاك طنان ختوقی 
سرد جان ودل. قدین در ادهش افشانيم 


حون جبالیی کمرعشق بان در بیدیم 


دیگراز اشمارستغرته او اذمر ات افراد: 


ان سای داد ۵ هیر دا 
ی ی سا 
اک ,دلید .بگر‌یبی اد علامت 
ی درد و ملامت ای دل اقروز 
این ۳ دی امس با بان 


ویزدیاعی از ثعاب مز بو : 


این آبت عشبق رقف درشان مر ات 
آلنه عرضه که عم و عم ورعی‌سا ند 


و یزار اشتادمتتر قهآن کناب : 


در وجود زنده‌ای پیوستد ند 
گرچه جفد ایند شهبازان شرین 


قوٍم و : تاش خی زار ۳ 


دسا نت بچنگت [ رم‌وز خو یش بهر دارم 
میما ند" بگردانم شرقام در اتدازم 
شم دقشی باد بثه زات سوری در اندازم 
و ادر دعر اداث حلوای تر اندازم 
عی‌دداح مین ام تیخد در اندارم 
شیر ازروم خودزرادد کل‌شگر دارم 
وز تنگچلین شور امن دود زشیر ام 
1۳ بو درم بنگی گهته‌شیز ام 


تیا کرش بها لیم هی پا کنیم 
دد پر آدیم و بشادی وغیش دا نیم 
بعد از ان دد تفلرفی‌ناز کي و فان لنیم 


پشت بی‌پیلکوبد و دوی بقبراذ کنم 


دی دایهی درد مستمتدان 
از همم از . وساژنه 
5 توش للین تا کی مت 
۳ رونت لیل ۶ زیت دود 


جخون درد فمی‌ددد بدرمان 


ز ایرد که ریق دز دمتد انعر است 
درچشم من آبین که ایوانمن است 


آن‌شمع کدعمچرخو یش تا ی ول سو یت 
دد وی شیاپات: شانش ‏ دیدم 


حنان آد سقاد اس وزادم اژ ان #1 | 


بت 1 عاشی 5 و اب ی خوراب بر عاشوان شدءاست حرام 


3 نیز 

خلیل اندر اش جه کل خندد زد فا هشن بسات لوازنده زد 
و دز 

و نتهزاغان جیمه بر بهمن زدند ملبلان پئهان شدند و تن ر دنه 
د نیز 


عرائست تعخیل ای کیج ۳ که تاباد بینی خر های ول 
دیاعی دیگ از آن کتاب : 
وزدرده عدشی هردوجها نم همه سو خت 
۶ ز دیدن آن نام ۳ تغا نم قاتا ماو شین 
و نیز ازاشماد متفر قه آن کناب ؛ 
که این نش وصورت نها نم له .یست 
تبل سیب از آن کتاب :؛ ۱ 
بهاد آمد بیا می‌خود اگر دندي و شبدائی 

کدمي مفتاح این باب است دتو باب دل «اتی 
مز ون مر رانا کورنا لسته:صاخ مو 

درینا خود نمی بونی که چه خوبی و دیباتی 
ات ر‌دوتی هفقیر ایعل. سرشر افیا دد کل 

چوخضن ازجام‌ما توشی بار من تولك یسالی 
۳1 بود فلاطونی که داسج خود تمیدااسی 

استه‌ساستی قی به و #ع .ی شاح خی‌ماتی 
وه عبل پیدا کن اگي. عیراث عیشواهی 

گواه جشی نو جرحند وتوخامی و خود دالی 
ار لته دد بی بادی اداده دل بداداری : ۱ 

تلود تخدهت دیرگ در آن هفنگام بر ناای 
بکاد این دم که در ری مگرنتوان توان‌داری 

فعیدالی شنیدانی که دوالش تین و دادائی 
| گردازاب وخافاتی د ۳1 جو بان ۵ شفقا نی 

فرس آستته دان اي حان ند 7 ارس فر‌ونالی 
دشو فره که زر دایم و با انم سیر داد 

بعلم و جود بتوان شد دیایسن به نی باباای 


#۷ 


غ 


سور 
[ 


از آن‌بابادشهر دادی گداست فطل از آن‌پاب‌است 

وا باشن که دنا دا تو بر ععبی دد افزایی 
ابا ما شام وید ؛ لا علم لنا شلسم 

ابا ال جهان کنته که یفتی امکنه ینتالی 
دلیکن علم قالی نه حوان شیر نیالی ند 

وزات گنت دوالی تد که حبوه را ذو بیادایی 
یو یود قلان بیرم و یا سل فشالالن میسم 

درا در علفه یردان بعدران سف پتنهآلی 
بحفام انددا او بشو نود دا ز تیلسه وید 

تر لیکی‌با بدان‌منشین مروبا کنل(۱) عرجاتی 


یه راشن کناگ قسرجالسی بگوا ان میت سدوو 


[ بفر ی دل تاقص جو نبود عرد پیت الی 

اکرتو مرد بگرالی جرا اي‌خواجه فرمان 
آهی‌چون‌جام پردفر ی کهی‌جون‌طاس حلواآن 

دا در عاشفی بکندم رت داری دل خر 
3 اش ال واسع قد. ار مین یر یبال 

ا دسر این ده انت بایید که اعردفی‌بنماید 
با ال طهادت کن شول انم ط ای 

تقرب با علسی حواهسی پیایه سیرت شاصی 
اسیر عالی و جالی شب دور #هسی دیا آی 

سور ان ال تسب دوری خی طاهر از آن اوری 
عابیت پات و تمو ری وعجمدژ از اعلاگی 

در آن حسام در‌سوابند و ز بنحهام جان و :دل 
بباید. جان فدا کردن گذشتن از من و مائی 

کجائی ایکه پرسیدی ز فرش‌غسل داین‌عنی 
بیرهیر از خود اي غافل و گر نه فیروترساای 

۳ دین نی داری بحلق وحام وجود آقرا 
عنام میت رپ کر دادی و بیثاگی 

تبکیر ایسي خوی او سکرد ثیست دوي او 


معطی ‏ بوی و موي او به ستی و به بالایی 


91 وی ات ادیم رم ارت ادیم 
زبان آسان توان گنتن که افت دب اءلزي 


(۱) بي وزن سرد پسرا مود درشت فری چله 


ذِ امش تک هنن سر راز شیف شتافاثی 

ار [ ات ماوت باشد پر ی‌فر فال تهخو:در ار 
ته تنها خو دقرم گ‌دی‌دداینویرالسی گردان 

اززم گت هی فان انیم بیان جرف ۹ 
بیا اف دل جه میطردی بگرد کوم بین‌حاصل 

در | در خلت جا نان بل آسما یا ین 
۳ اي ساقین و در لت ۵ اس که سوم 

که هي قو سا قی جاأئی و عم حبتطتو ار و سعاگي 
نما شاف یل ۵ 1 هی که آل جآموزشی آفزاید 

۳19 بتها بی است ستاطا نی ِ زموااي, اسربت بید ای 
با ساقی بده آث می کزین گفتم پنیدانم 

کهخوش‌جا لی است‌شیدایی و جه یز قدیست ارس | زد 
ی سا ین چمالی ببرم که دازه از خیال "1 

هزادان وحه کونا کین 3 ووی ترللشماین 
دیگر آزقساید کتاب هبور است : 
بیا سائل کنار نی پایگس 
عنب شو | نوی این بصر بهدان که زا 


کد تادیزم به پیشت لملو گوهر 
نیست با دی بر این 


و کی تر کی ذبان‌ شاه جومن‌شو بخوادی رو بخجادا با بعاور 
منم پلمس کهرال اقلن مب در بچشم من ببین آن ترك کاقسر 
1 هندوی آن تر کم شدی کر کی ی ی تفر اهر 
ا گسر دای هوای سرد شیر از ۱ ۳ 


بید کان راب ی شوک دلاور 


توا ندر تخت دل بشیی یر ور 


بمیدان انسدرا اي ترا اناد 
1 وچ سب و شتا ارشرم و دراه 


ژذعشعت ادم آواده عجیری ریت میتاخنت بلهان مد اخثر 


بر اشیچ از غمت شد در دل‌نار 
بهات پر آب شه از گریه توح 
جواب لاتدد این ابت اي دل 
تو در طوفان دشیاست و غافل 
عجب ور مزا تدم ای در اوح وسو فان 
4 آب مدا ختا تدوگهر ای‌دوسیت 


نودد قیر چهان شاهی شب «دوز 


که تا ول کشن ازعشق ند آذر 
که تاعمان شود پر درد «وجوهر 
شود آدم برت حد نوع دیگر 
تو روح اوح بين وز نوم بگذد 
صفاهان شد نمودارش از آنسی 
کدآ شش زد در آن محراب9عتبر 


۳ شا عهان را 3 بر اد 


0: 


بمین کین ضریت پنیان طاعون 


ولی از ده فرع و س تحقیق 


جه شفعت برد توح اتدحی وم 
جو آز حد رکفت رات رجات 
غر أق از یه بعناعت هتفر اد زد 
اهالی ۴ مورا لی (۴ عش یسخ 
اه در حر‌صو آز د کل وشموت 
نسیحت تشد مبدل با فسلیجت 
شیر ششیدهای اعصل سها وا 
بلوعی دیگر اد خواهی بآويم 
اراحت کرد حق دود تسین 
یراق از یم علم و کرالایت 
که پاشد سر بهادیرا خزانی 
جلال ید خود و تشم حمالات 
نقن حولی تلدمی ساب آند 
جو دودش‌برب. آید با غزوماتش 
درف نگ گرم و فا 3 توش ود 
کر جوت بایان تردرآید 
تسدوین آب تعواعد علات بای 
سید ی کقاد و یوار ازات باشه 
نعیین فا آسعات طوفان برد 
و از ال سای یل نکم ار 
2 یی آنب و کل دل دا میاذاد 
زد بر آهمی اي آدمسی زاد 
ححل ان وف رای وا بر کفازشاخ 
خد‌ای از بر خاصبان | فر یت 
ز نهر افل نی و اعل انار 
بیا دد بجرجان د گوهرل چین 
چه با شد پستر و کوهرجبودا بدوست 
توت آقتات هر جو. ‏ عا] سم 


مزن‌خوددادد این بجر وادب پاش 


ز که و مدب ین اسرار زان 
هی زایذ ذ یط شس کافر 
زا بودتن برد خرمان زه بر آدو 
در آ سل لینت حبار اقوسر 
۳ سررشنان بت بر ءداظر 
شا هقر وتروسی کش خوانان مگ نانز 
تیه داشان کم اد سیدان هرهر 
عمه صورت جنین باقد دذ آخر 
پنا شکری عقر شد. هر «شجر 
جواعل دلب سیون در چا مور ود 
در آن دوزی که آدم شد مود 
جنان تقد فر‌مود آن معدر 
خیم سود ار تال کغزر 
و تطو در کمال هر دو بنگی 
شود بر جمله عالم شاه و سر ود 
یفیرد ار وخس دبرد ا لوسر 
برش اشععا با تیم ی 
د گر گون میکند آن علث بی‌بر 
که از تبدیل یاغت ین دایز 
بعچدم موش و فان است وصرسر 
با اش او حجون کشئی است‌یاود 
توجاناز به رجانان دان‌جوتتر 
مشو" غره پعال و ملك و تیور 
حور ی لز جیار هر کار کج در 
مخ وان ازور عبت میخو اه بنگی 
می و مبخاته و دیداد دلجر 
جعحيفی, ناخته بر ماد دار در 
سصبتا پشکن| کر خو اه تو گوهر 
موجهل بحرو کوعرجان‌جیدر 
عامپی جون ات خوررشید آی‌غضنش 


جه دا تن حالب بحري ساکن بر 


سس وم اهر فی ییات وی نا 
موس | 13 ۳ آواد دفتنه 
| گزواهی پدانی سر این گیج 
اک گویی. که قال قال قال 
هر وش که ده دد آدمی هو 
ته خود بقداس ها مطدجوهر ذات 
| گر‌خواهی بگیر+دنس(۱) آن گاو 
و گر گوئی که کیود گاو رو رن 
هیا کر طا لنی از خودبه‌برهیز 
فلا اسان فد خویشتن ساد 
جرا دد جرم کاو آویخشتی 
جو گر دی تین دیست‌انلف تین 
یی آنته ساقی اقباه وی تو 
و گر خواهی برد پر اوع اعبلا 
کون گردی چئین ای یار ای 
آم آذاری زین زر «رد داهی 
بالافی‌جاسی ۲ او زان‌حندیو کی بود 
عساي‌موم له( غ )ای‌شارا( ۵ )در آذین 
ز گنتگو گذر کن ده نظر کن 
قریب کج کووستان ور فد 
غریب فعاشق و دل خسته وزار 
تامل کین که اصحاب قبور است 


1 ۳-1 
و اد میلست راه گیش و وب 


حوجافیسیی گن‌دی حات‌آسان 


احادیت و ون دی نود 
مچترد شو قاندد داد بر خی 
جو یل و قال وال و زد اند 
شوی آنگه جو اد اندد سی‌راه 


۱۱۱ بمه‌نی دم 


( ۲ بیان ای وبا تین سا ست و وشن 
4- بزیان اردستانی بچنای تو گویند 


عبه کافر شدند آن قوم بیس 
۳ ان کوهء دبد تدای خود در 
1 عوئی بر | ود 
نوخ قاليی پیشیم رال ضعا نار 


که تاو شو ای سا فر 


جوابت ئو 
هو ك سأر ی ۳ ز ؟ا اد ار 
و لین تسم لکد در بم 9 نار 


ود شیخی 3-د بو 3 بیر پراد 


که بیمادی دل اذ پرغیر پرور 


بگو وددید جون پابل هم بر 
پیاد آمت بیا سر کنگیین حور 
برف ضر جا که خوآعی و هی ]ون 
بدائی سس اشیاءع دا سراسر 
۷ باشف بب,تواست حاج وه حور 
که تون دور تیاگین تاد معا هر 
جاعاف دجود هي دم باد آور 
سوال ای ته(۲ )بوذ «پیرمنتر 
هن پیش کرو بالای صفدد 
علی عین الطاع ال ایصی 
جه همیخواهی از آه جان برآدد 
شده پی آب و دو بی سیو بی‌زد 
جسد أ کرده شمه سب هل شیر 
پاستدلال چان پالین عنه سر 
که انساترا شرف باشد زجوهر 
بد ی بیی از آن وی ایس در 
جومر د اسان فدا کن ای‌عظفر 
برت دوشن شود احوال یس 
شا آن لسی که داند گنج د ی 


۳ بزبان اددستانی مردث دا گویند 
۵ شا بزبان اددستانی شاد معتي‌میدهد. 


۳ 


سر لصميگای اتردستا تین جه ۵ ۲ ها ان هر اد حون ۵ صاحب فعامات عا ند 5 2 اییت ۳ تا مر ده دار 


کههی کو کر دخوددوخالیکسان 
نکردم این بیان از روی تتلید 
و ای درصفحه رندان بوصت است 
ببا حون ماشعات ی‌حان ودل‌شو 
بیا دتا ی طلز پی ام می کشن 
0 ۳ مستیي ز تفا و ال 
من! ساقی بای پاید امروز 
بت ساقی یه چام پیابی 


جمالی بامی و مشرق مذشین 


در حت طوبی از وي برزند سر 
حویث است این دوایت از عبر 
اه آن عام است کاموزد ستیگ 
و در بات حاین دود بکند 
کد نا گت هدز نا سای کوش 
یر ی ازع یی "سافی ماه 
فراغت دایم از آغاز .و آخر 
که پی‌هی ی دهد این باق مایز 


۳ عالم "2 #ین ظِ ق مت ون دور و ار 


ناس از همان کتیاب 


پیا طالب آخی مشو نا اهید 
سود داش دلوت ختو اهانست 
لو عون باز سای ودرا در نار 
نو جمللوب دایم لیا بین 
بجتان‌دان که کب لهییین بعسب 


اد بدر ابجاق ار دستا لپ ! 


پیر اسععاق | نج معر فا شا ش وا انب لاه ۱ تصوف ۳ اه 


عاسق ط. ۳ ای ۴ 


۷۳ - پبرعلیی اددستافیی : 


۹1 جو بای دار است بازسژید 
حور یت یره نمکناز کر بان اسیست 


تیدا را با و | ۳ دار بدن 


خر پر و داید پسان طبیت 


رنه نوم شتر ی موز استه و در آردمتان هی ) وفات و داش ذر وپحله رایددان زیاد تگاه 


شا گرد ‌ شرا ای 


آن:جناب ازنالعان سا لاب حتیعت وطر بت وازشا گر دان «کت عرفان بیر عر‌اضی 
" ی معا ات وفاشی ۳۳ ند ون آی‌دمتان ود سا اي دود عیحاه کرو خ ان ژراز تاه 


غرم آنات:ه 
پیرغلی طبع شم فم داشنه و گاهی شعری عوسروده است.. 
۳ پیر ببگران ؛ 
پدر بگران دیا کمییده اد دق دویه گرا مهس سب است نت اقات گام او 
مدبنةً الساذات ژواده دوس اد فوای بر شهاش این بیت توشته شده بوذه : 
ز بد هفتاد چه برف اقتاد بحق این سر بقد این پیر 


وحال | رکه ار تفا ع ند ان طفت ذد ع بوذ است , 


۴ لیرد نگیی : 


ز هر تا شیرن با کش قراست بو ده که دا د لا زره ترا ده در زارد ای ولنند ۱ 


ایا 


دفاتش درهیان ژواره دهاش هز آدعبوهی است . 


۵ بابا کوضی ! 
باب کوهبی از عر فاع وسا لکان ط دش بوده 43 دراو ۵و زره آیا لخد شیر فستا تشخ 
ف فا تش‌در ژواده دسه‌اش‌دردشت زو ارهز ار عبومی ۰ 


۹ پیر اسمعیل: 


پیر اسماغیل آز جمله عر فا ی بوده که در اواخر دوده ترا کنه زتد کانی فیکرده 
٩‏ دددشت زاره هفقو است . 2 


۱ با با اسماعیل ازجیلر فاء هسباشد له دی ارو خر و ریق و حیدار ‏ زاف از توایع 
بل 4 سدلای ار دیستان مدفون و بععداش ماد عمومی است . 


۸_- با باصیاحب 


با باصاحت ازعر فاء وه تأطیرن بو ده که تال د دق حلیل | اد ( کوعاب ۱ داقع تن صر 2 
آیاد بالا وحنت آباد سفلی مدفون است بپشداش زیادنگا+ ععوسی است . ۱ 


15۹- شیر ید زر : 


در یرطب زو ایات‌ععر وت بین‌هردم کووو بدمثقال بیری عارف سك بوده ودر 
بای جناز ماد سر اه کچربه مافلات سل قولي اسبت ء 


۶ با باضافن: 

ب) داشاهن از عر فاع وسااعان طی بدقت 7 سو قپ شتسد ده شه در روگ ی داز مدعت 
شما لی‌زمین معروف بز یادت گا» که فلا قبرستان‌ووا قع‌دد گچو به‌شقال میپاشد مدفون‌است . 

-9٩‏ بابا نوش: 

بابا توش از صوفیان با کشف و گرامعت وددتلی دافم میات دبه ور 43 ودیاخر زر زلد 
اژ بلو له خاش اسان يم دور ۵و و سکیا ی اد اوتعل سطوج ابیت دناش درهیان دی رمدط 
ریا مز ار عدوهی امتت :, 

ی اک زا تاسیف: 

با پاسیف پثاپر هشهود پیری شور یده‌حال بوده که در فريذسفیده تابیم بولگ سدلای 
اردستان مب سته است در | تسا وفات ویشه‌اش قرب جاههای آب آنجا واقع‌است . 

۳- هیر سلظان محجد: 

میر سلطان و شب از عر فا ژمال سود با بو3ه و بکشف 3 گر اعت هشهول و دورد 


۸ 


توحجه مر دم بوده ودیعزد آباد بللا مدفون است- سنکگ اوح داشته که نام بلشر و تا دیخ 
وفات او دا معلوم میترده ول دد اثر میور دزمان و عدم توجه تین از ات سنه از 
بیرن رفته است:. 

بجاو دز که دعر افیا مدآ یاد در بخش ال کاب اشاده شوم ی سر ی آ بو جک کب 
مین مزیوعی از طسرف هر حومه حاحید معز ز الس‌لظده زوحه مر حوم مصطقی 
قلبی‌خان سیام| لسباطنه و وش فی :شب می بود تردیده که بمصر دوشن گي و تسمیر آت وس و 

بعه مز ایش‌با خشت است واطر افش‌نهشهای گمجی است و قبرش سفید و اصفب سنگه لوح 

۳13 بسو زر عستظیل دق له وه قافن قرب ات ۳ ۱ 

۴- بایا سود حیلر : 

با باسید یدز از عر فاي سر وف قمان سلاطین صفویه واژاجداد سادات طباطبا 
بودء که در از 5 وقایت با قیه ومعتره ان زبارتتاه ات 


۵- میر ب,باعالدین حید در : 


هیر لمباعا لد ب سید از اجداد عا لمر با لین هیر زا دفیم | لدین نا تیان مترزفی | ۱۳ ۷۰ ۱ 


وازعر فای بزر که وبا گراعت بوده که فرش بخ و گه ژو اله سدنون است د 

۳ پیردینااسبن : 

پیز تین‌الدین که ظاهر أ همان زین لدین‌جد میراد فیه‌ای ثاگیی بوده که جع عر فان 
بشماز هیر فند در معلد یر ان زواده مدفوي است , 

۷ ملاذفوقی اددستانی : 

هلاذو ی به عاي‌شاه مشهود بوده و باایننه در عالم عرفان مر تبتی باند ۶: در وشود 
ریاخت مقامی‌ادجمند داشته بغدل کیره دوزی دارلسابلته استهان اشتبال داستذ و رو کار 
ول بح هل ی جمر‌عوتر ده س فوست سایقه بوود طورنکه اوشتدا نن دو دووان شترداش» و« کمالات 
سئویه اوازطر یق ذشف وریاشت بوده است . 

وی مردی ددهیش مشرب وباحتيم شفائی له «داجر شاه عباس فدریتهزاد وسی و 
مت ۱۰۳۷۱ ) وفات با نه مار بو ده بایان گر حياکيم شا اي از اور تتو بلاج #ر ون" بعدات 
و راعی هجو بیلی اوق جع مشهوین است که خبود دوافی عم ریاعین دز آن باب کته و آن‌ایست: 

میثی نبود آینکه بزفوی کوهی است تابوت شنائی است 4۱ میگ دانشد 

ازاشمای اوست : ۱ 
که پدو رخ جدا نی بر داد بهشت‌ما دا 


بجر یده میت نتوان توش مارا 


زد شطوافه اي یی کی نه مر تدر بشهدآیم اقا یر ثم که ها بیجه کار کشت ماد 


1۰۹ 


درطا لیم هن نیست برافشاندت بالین 


بو لت 2 ار ۷ شِ از آن بادهعيکتم 


ار دام چو آزاد شوم درقشی افت 

تا باز بتدم و بتو نزدیکتر قوم 
آغرعو رو محبت تاهمین بوختن ابیت 8 ۳ ۳ ۳ پروانه رود 
فر گر تتگوت برفی متا فیفتد 
تاد غ‌نودر کیسدتانم ی که 
چندان بالم خوق گر فتم تخر 


بو 1 که فیه شلد لیا ساتجران 


یرجه ستاتادقو ود خااگ شرفت 


عمر ی پیمیرنها یه دلم«حتشمی گر د 
بو میا جا لت هادید کمی کرد 


که شا تدآی‌چود لش ذدهها رلافنا ده ات 


گر #غافل اد این ببشتر کذ میترسم کمان بر ند کها پن بنده بید او ند است 


دم تا با فرن ۳ یی و از جر أحتب ۵ ولد ۳1 3 ی 


دباعی 
از سر نت ما وال ۳ ار وی لو دشم شر .گام دز اس حتیر بأه خی نو چم 


وی ,اس اس که بارخ ۳۹ ع لا رل زو پی ند ام از روی و شم 


الگجت عزلبا ‏ ار لب کیم و سژه مر 


از حود برژن ار فلم و آوردمشن ود تا 


بتذار ۳۳ نس سنا ۳ ی و3 ی 
هون شمنم تسب فر | دد بدر گرد 


اور اد مااخه ار اما تاذغیی اس 
فد بنت کی صای م و اولاد عای اسیت 


آئینه ,مهو دوشن از اد غلی ان 
سر ستططشتی ده کون خواهی ذوفن 


گناهی‌داعذا بی با ید از دول حفز ون تردم که سر ندم بدا ی فردای‌قيامت‌شم 


سر‌آ*عر یه لور فرستی درم باز عا رین عم ول ما تکو یسم جر و اعتاد شیاً دث 


روز کایم 5 جة رو #صسیی تا دای ۳ و تیتکو است لد ۲9 رش کل ناشم 


غمزه ذد آپی‌زدن بوو که مق گان‌دریافت قسعت این نود که متول دوفا تل باشم 


بین و شب تلها ی دین ددق که هیال تا کی سین مودافن بر خیزم * بنشیتم 
و قی‌درسال که ارو عهلدینم(ه ۱۳۵ )دیشر اعفهان دفاترافت وددعصل سیر یله 
دوز واقع خرمعاه جو با ره د‌فون و پاش عوارعمومی است , 
درجلد دوم کتاب ژیهگی شامءبای اول تا لیف بسر ال فاسفی استاد دانشگاه تهران 
سور است که ذوفی ) ددمستا تیار جبله شم ای هییم در بادشاه عبای کبیر بوده است 4اشعادی 
زر لد وین در ماده تادیخ تا اد واقح در اجان اصفهان رال جوز ار وهشدهر ۱۷ ۱۰) 


؟ِ 


کمن فتژده ای 

اد عباسی آ ند در ام یه 
سید گاهی بات دی نلكا عر أقي 
مید کاهی آنچنان با ساخته 
شاه | لحا جبن امین ساژد بعیه 
کت دوقی از پی تادیسخ آن 
۸ مر شدگ دواره‌ای ؛ 

آسم شر فش انا دععند اصبایی 


خایت این اه 


شیر کی دون سنقه تال اواست 
سید کاهی قانمافرا ابر فواست 
صیث ال شاد امی‌کنتخف بیوشنت 
همجو حان در فا آب هی در سیو اس 


شید 2 بسادشاه تست . داسیتا 


۳ 0 ۳ ازرا زان فسالات خفیدنت و طی «قبت 


ظِ دررهدام اش #عر فان مثزلتی 7 دی ۳ ۳ واه وحایت تر اماتش یاک ان 


آن‌جناب بر اد هو لا ذاسبهري زو ادا وفا اش درسال موی 2 دی در کب 2 ۴ 1 ۹( 


9 خژواد, تفای اقتاده و بهیه دک سل از ۳ 


اژ ریاعیات او استد : 


۳ ۳ دسج ۳ هدالاعبت گر‌دیندم 
از لاث و ید تمانه طسو دفنیم 
شجدیر ۳ 3 ۳ دسدی ی ۳ 
و گر چرب وچنائی‌دا بو(۳)قعا 
مویگویند مرشدی دیواتی بز بان 
لد از درا عرات اه ابیت د 
اقش نم ابروق ترا دد محراب 


نز اد جر بذ ود ۱ ود آعف سود 


در مدهت عشق شلمو دا ۳ ر تین آست 
راثا جهره زوفق عجر بر ال نما 


رم دل بخنم آو سده دادم ۳ ۳ 


ی سمل کته نان یگ 


۳ 
تاهی نت و صهمجو ی دد‌حورهم 
(۱)باذاد ۰ (۲)با گبریکسان‌است 


یت ّ 


دباعی 


دی ادها مسب اقأعت سور دوم 
و حلق کناده تا قیامت دفتیم 


بیاژدیا(۱) بهاع خو مراک( ۲) بی 


ای خقیوسیا گل زهسر علت بر ۳ 


محلی هک ۳ 1۳ 9 شا ودلی اطلاعی 


غعسن ایا تگوزنه ترا آر عی تانب 


یدز ازج یا فت ست گردیدو خر اب 


و تشوتدی اجه ار ار شید یا اسی 


زهتز ان شز اد وت دا ففرو یر اس 


درد لو پعان خسته دادم اي‌دوست 
من فین دلی شکسته دادم آی‌داست 


وزجشمتو که جو می کشان مدهوشم 
۱۳ دازد , 


۳ 
له 3 کر بو ام تن د هن وبا نسم 
۹ مو لا نا سوم‌پتر قا زار وا : 


مو لا تاسیهری اضاس از مد ین | تساد ات و انم و از تفر قاط 3 هر تا ضیرم ۳ دادای‌عرای 
ِ هعاسانت عا لیذ بخ 5 ود اتهان درصرظا معیای کسیر ورف تین 


۳ شکی توام کی ۳۳ ستو موم 


و ود شی بسیایی از هر متو له فیگفنه و کعال ای فاگ یا آ ای رس و 
بوده ٩‏ بان زبان تععقیقات دود سنتویات کرده و حال از اشباد اوجیزی درمیان تست 
شم از او است ؛ 

زخضرعمی فز ون استعهي باذ انیا 

۰ ب سید دح الله ار دستاتیی: 

تیه سین کانسبی 1 یتفر آشیت : 


اي 


ی زعمر ماد نهد و جر آن‌ر | 


زاین تا ۳ ی بن سین ی لا 
۳ بی (شي آی‌التافن ابو | لسن ۱ ال دمن بن احیدد لین محمد. ان اتعیری بن 
ایراعیط با درزمال شا دای دیور هدز نت ‌ از یام وت فتاه بوواد وم هکس اه 
گر دبده‌است‌وسا دات‌سیدروحا نیاو متسوبند , 


- اهیرب.ید حسن ان‌سیدد و ح‌الله اددستانی ؛ 

مر سیل‌کسن رز ند راید 0 تا جث اه ان ات۵ ور وف پسادات سد پد اه 
روعاله است که خود از سادات طباطیا جفرخی که در چير اقياي نزادي اردسیان در بش 
اوك تثاب زاو شیف الا مسر دفده وو ده اسبت. 

نامپردهان نقباه وعر فاع پوده کفددزه‌ان‌صفوبه ميزسته ویی‌آز فوت‌دد اوشعه شنز 
مدقون و فیرش مر ارعبومی است. . 

۲ شید‌اگ زوارواگ : 

تسیل سیر شید | از عر فای اهاط زره واجار ید بو < م15 ۳۳ زواره ی دکان‌داوري 
اشتخال د اسنهاسبت و دوهمان‌حال ازع فای زمان ود نو آسا میشل و ات ی مسر و 

گراعاتی شم از او تقل مسکنند ۳ کیت مور ث فب ابیت تهی. تمال ارسگی سر 
عال اوولالت: دارد. 

بخمداله واامنة پخشی دوم کثاب ] اشگاده اقرت سات در تا ریخ بوعن‌نا میکو ارونتوسد 
وجهل ود [ ۱۳۲/ بچاپ‌رسد و اذ ایزد دا نا توفیق در ااتشار سابر بخشهاي تناب‌را 
هریت فیتها ری : 

شمناً ان .هبه خوا ندد کای بخسری داففیخنان ا طبار داید با ند عسی وبا 
اشتماهی بر شور زد تاد نده دا متد و باژند تا دومع قم یو د مور‌داستفاده ور اد گیرد: 


پر آن شتا لو رف ] با بت اتوالقاد در قیعی مر ] بادی 


و سمتها 


او 
صععیح- کادل 
سوپن له 
3 
آ دنه امهر ات 
زردشتی 
عبر تا مودود گلی 


مدر زا وله ح ای حعایق 


اتاقد و و ۶ ی سیف اهان ال فتو حی ۳ سید ای 


اقا فشوجدد کی رسارصواتي عد کش عمادا نلی‌عفری-د کثردضاا لنی‌عشری 


بط له 

فا سای 

ایسها| 

دد اس 

السعجلم 
یز ارو یوشتسش( ۱۱۱۹ ) 
وساطت 

شبات 

سقیات 

ع ۳ ۳ 

الاز دستا نی 

الخاقر 

هر ارت 

ونکیر « 

سح زساا 

الذدیة ال تعافیف 


توق دود ۱۱۳۶ 


قبیم 

رد 

الا بش اتبجو د بلیته سا له واع| دنه 
ری ات‌حرد عالم است بفات تخود 

وین ۱۳ 

از اد 

تال ] با 

درد با 

سشو که 

۱۳۸۱-۱۲۳۱۶ ( 


۱ 
و354 ای ور ره هه ۵ در ,دانشگاه 
0 ۷ یردق | اه 
۳۹۱ 5 ب 
۷۳ ۷۹ تفبگوه مور ات 
۳۲۹ ۲۷۳ زدشتی 
۱۳۳ ۲ غیرد اعلی 
۳۳ ۳۱ «پرذاعای حفایق 
۵ ۲ 53 
۱۳ ۷ 
۳۳۹ ۱ هد پیب 
۲۳ ۷۷ یاساخمتی 
۳۷ ۳۷ زٍ تا یشها 
۳۶ ۳ دهدیسی 
۳۵ ۲ | اعخلم 
#٩‏ ۷ بلفد ازوشصت شش ۳۱۰ ۱] 
۷ ۷۳ ویبایای 
نب 1 شنت 
۷۹ 0 سب 
:۳۹ ۷۸ عباد ین 
٩ ۲‏ الاودتا ثی 
۳ ۱ | لعقاز 
۲۷ ۲ مروت 
۳ ۷ لور ۵ 
اه ٩۷‏ +۱ سجی رمق 
۷ ۲ الخز بح با تیف 
۷۳ ب ۷ | متوفی حدود ۶ ۱۳۲] 
۷۸۹ ۱۰ یبیج از 
۳۸۷ ۳ که میرسد 
۳ ۳۷۸ نا ند الا بت‌اته ورد 
پلک انیا اسب 
"۳۳ 8 ور سنا 
۳۳۸ ۲ ازده 
۳۲ ۳ تالا | باد 
۵ ۳ ۷ در باد 
۳ ۳ سر که 
۲ ۷۷ 0 
۱ 
‌ 


۳ لیفات تکار ناماه: 


اه اردشتان 

۲- تاریخ جط و خطاطان 
۲ب توشیح| لکهاية - غربی 
ود دا تشمان اسرم 

»9 آورد طو ان 

ور هنکثه اصقپان 

۷ لیحه‌های اردستبانی 


الا 


کتابخانه مرکرگ داشطاه 


